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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

بحث پیرامون حدیث كمیل بن زیاد بود، كه  

اند. كمیل میگوید: أمیر خاصّه و عامّه آنرا نقل كرده

 علیه السّلام دست مرا گرفت و به صحرا برد المؤمنین

و نفس عمیقى كشید و مطلب را اینچنین شروع فرمود: 

یا كمَیلُ! إنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِیةٌ فَخَیُرهَا أَوْعَاهَا؛ فَاحْفَظْ 

 عَنِّى مَا أَقُولُ لَک!

مدار سخن حضرت در تمام مسائلى كه در  
اند، روى علم و عالِم این فقرات براى كمیل بیان كرده
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گویند، راجع به است؛ و مطالبى را كه براى كمیل مى
 علم و أهمّیت و درجه علم و كمال علم است.

كمیل مرد بزرگى بود؛ و اگر نتوانیم او را از  
أصحاب درجه أوّل أمیر المؤمنین علیه السّلام مانند: 

حبیب  میثَم تَمّار یا حُجْرُ بْن عَدىّ یا رُشَید هَجَرىّ یا
بن مظاهر بشماریم، لا أقلّ باید او را از أصحاب 
خاصّ و از بزرگان شیعیان أمیر المؤمنین علیه السّلام 
بدانیم. و همین مطالبى را هم كه حضرت به او 

گویند، و یا آنچه را كه در جواب از سؤال: مَا مى
كنند، الْحَقیقَة؟ )كه حدیث معروفى است( بیان مى

 كند.بزرگوارى او مىدلالت بر شخصیت و 
فرمایند: این دلها ظرفهائى است، حضرت مى 

و بهترین آنها دلى است كه ظرفیتش بیشتر باشد؛ و 
ظرفیت دل به علم است. و در این زمینه مطالبى را 

 بیان
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مى كنند، تا به آنجا كه میگویند: أُوْلَئِک خُلَفَآءُ الِلَه 

. این أفراد، حُجَج إلهیه و علماى ربّانى و خلفاى فِِ أَرْضِه

پروردگار در روى زمین هستند؛ و ولَیت از آنِ 

ایشانست. حضرت خلافت را در میان اینها منحصر 

 فرماید.مى

یعنى میخواهد بفرماید: خلافت إلهیه در  
روى زمین فقط به علم است. و هر دلى كه ظرفیتش 

رى از ولایت دارد. و از علم بیشتر باشد، سهمیه بیشت
ولایت كلّیه إلهیه از آنِ كسى است كه علمش مطلق 
باشد. و از آن گذشته، أفرادِ دیگر بحسب درجات 
قلب و إدراك و علومشان از ولایت برخوردارند. و 
هر إنسانى كه به علوم واقعیه و حقیقیه إلهیه برسد، 
به مقدار وصولش از این مقامِ خلافت و ولایت 

 ه است.سهمیه گرفت

 تقسیم جمیع مردم را به سه گروه

سپس حضرت مردم را به سه دسته قسمت  

مٌ عَلََّ نموده، مى ، وَ مُتَعَلِّ انِىٌّ فرماید: النَّاسُ ثَلاثَةٌ: فَعَالٌِِ رَبَّ

جٌ رَعَاعٌ.  سَبیِلِ نَجَاةٍ، وَ هَََ

مردم، همگى بدون استثناء سه »النَّاس ثَلاثَةٌ.  
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ربّانىّ، یا متعلّم در راه نجات، و دسته هستند؛ یا عالم 
یا غُثاء و أفراد بى شخصیت و بى أصالتى كه مانند 

ها در فضا منتشرند، و این طرف و آن ها و مگسپشه
روند و با هر بادى به طرف بدنبال هر صدائى مى

 «آیند.حركت در مى
فرماید: النَّاسُ ثَلاثَةٌ، از اینكه حضرت مى 

« ین سه دسته خارج نیستندتمام أفراد مردم از ا»
شود كه خودشان هم داخلند. زیرا خود معلوم مى

حضرت هم جزء أفراد مردمند؛ و این تقسیمى كه 
 شود.كنند شامل خودشان هم مىمى

رسد به این جْله كه دهند تا مىو بعد إدامه مى 

هْرُ؛ أَعْیانُُمُْ مى فرمایند: الْعُلَمَآءُ بَاقُونَ مَا بَقِىَ الدَّ

علماء باقیند تا »فْقُودَةٌ، وَ أَمْثَالُهمُْ فِِ الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ. مَ 

هنگامى كه روزگار باقیست؛ گرچه بدنُاى آنُا در زیر 

زمین رفته و پوسیده باشد، و لیكن أشباح و أمثال و آثار 

و مسلّم است كه: الْعُلَمَآءُ « آنُا در دلها موجود است.

هْ  رُ، نیز شامل حال خودشان هم بَاقُونَ مَا بَقِىَ الدَّ

خواهند خود را از این معنى میشود؛ زیرا حضرت نمى

 استثناء كنند.
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سپس میفرماید: هَا! إنَّ هَیهُناَ لَعِلْماا جًَّْا لَوْ أَصَبْتُ  

 ! آگاه باش! در این سینه علم تراكم پیدا كرده؛ »لَهُ حََْلَةا

حیف و أمّا صد « كردم!اى كاش كه حاملینى پیدا مى

كنم تا علمم را به او افسوس كه كسى را پیدا نمى

آموخته، او را حامل علم خود قرار بدهم! چرا؟ براى 

اینكه این علمائى كه اكنون در میان مردم هستند، از این 

چهار طبقه خارج نیستند )و هیچكدام از اینها به درد 

 نمیخورند( زیرا كه آنان:

، إدراكشان، یا از علمائى هستند كه: فهمشان 
ذِكاوتشان خوب است و گول نمیخورند، و لیكن از 
جهت إیمان داراى ثُبات و قرارى نیستند كه من 
بتوانم نسبت به آنان سكون خاطر و آرامش دل داشته 
باشم. اینها أفرادى هستند كه دین را آلت دنیا قرار 
داده، و به علوم خود و نعمتهاى خدا پشت گرم شده، 

تازند، و بر عباد خدا و بندگانش ا مىو بر أولیاء خد
 كنند.غلبه و خود فروشى و تَعَظُّم مى

و یا از أفرادى هستند كه: مُنقادند، مُطیعند،  
خورند، مأمونند، أمّا فكرشان قوىّ نیست؛ گول مى

روند. ساده لوحند و با مختصر شكّى از راه بیرون مى
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لیت و اینها هم به درد نمیخورند؛ زیرا اینها هم قاب
 ظرفیت براى تحمّل علم مرا ندارند.

و یا اینكه از علمائى هستند كه: فكرشان لذّت  
و شهوت بوده، عنان گسیخته در لذّات نفسانى و 
شهوت رانى، به أنحاء و أقسام لذّت و شهوت، أعمّ 
از مادّى و اعتبارى و حبّ جاه و ریاست غوطه ورند. 

نزلت، حبّ اینها عاشق همین اسم و رَسم، مقام و م
 جاه و أمثال اینها هستند.

و یا اینكه فریفته جمع أموال دنیوى و مست  
گرد آورى و ذخیره نمودن حُطام هستند؛ و در 
اینصورت این دو دسته هم نمیتوانند پاسداران دین و 
حامیان شریعت مبین باشند. آرى، چقدر چهارپایان 

نین چرنده به اینها شباهت دارند! و با این كیفیت و چ
 وضعیت است كه علم در أثر مردن عالمان
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 مى میرد.
پس هیچیك از این أقسام چهارگانه نمیتوانند  

حامل علم بوده باشند؛ زیرا ما روایت داریم كه: 
حكمت را به غیر أهلش نیاموزید! كسى كه حكمت 
را به غیر أهلش بیاموزد، مانند كسى است كه گلوبند 

ى آویزان كند. حكمت مرواریدى را بر گردن خِنْزیر
اید! و را به ناأهلان نیاموزید كه به حكمت ظلم كرده

از آموختن حكمت به أهلش دریغ نكنید كه بر أهل 
 اید!آن ظلم نموده

أفراد اندكى، قآئم للّه بالحجّة، یا ظاهر مشهور 
 و یا خائف مغمورند

فرماید: اللَهُمَّ بَلََّ! لََ تََْلُو الَرْضُ مِنْ سپس مى 

ا، قَآ ا مَغْمُورا ا، أَوْ خَآئِفا ا مَشْهُورا ا ظَاهِرا ةٍ؛ إمَّ ئِمٍ لِِلَّه بحُِجَّ

 لئَِلا تَبْطُلَ حُجَجُ الِلَه وَ بَیناَتُهُ؛ وَ كمْ ذَا، وَ أَینَ أُوْلَئِک؟!

آرى! یك دسته بسیار بسیار اندكى هستند كه  
آنها متعلّم در سبیل نجاتند، و به آن مقام علماى ربّانى 

شوند رسید، و از أفراد كُمَّلِ روى زمین مى خواهند
توانم علمم را به آنها بیاموزم؛ أمّا افسوس كه من مى

كه چقدر تعداد آنها كم و اندك است! كجا إنسان آنها 
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 را پیدا كند؟
این چهار طبقه از علماء همه جا را پر  

اند؛ و لیكن إنسان اند؛ سیاهى جمعیت را گرفتهكرده
را كجا بیابد؟! خدا كه زمین را از آن أفراد اندك 

 گذارد!حجّت خالى نمى

أفرادى براى دستگیرى از بندگان پروردگار قیام  

كنند؛ و بر شخصیت خود سوار، و بر علوم به حقّ مى

اند. كم و أصالت خود متّكى هستند؛ أمّا اینها خیلَّ كم

 «چند نفرند و كجا هستند؟!» ذَا، و أَینَ أُوْلَئِک

ا؛ اینها   ا مَشْهُورا ا ظَاهِرا یا در میان مردم »إمَّ

كه ما در طول غیبت، از این « شناخته شده و ظاهرند

ایم. مانند: شیخ مُفید، سید مُرتَضى، أفراد بزرگ داشته

، سید ابن طاووس، سید  ، ابن فَهْد حلَّّّ علّامه حِلَّّّ

بحرالعلوم و آخوند ملّا حسینقلَّ هَدانّى، رضوانُ اللَه 

كردند، و هم. اینها مشهور بودند، و قیام به حقّ مىعلی

مردم را به آبشخوار حقّ دعوت نموده و إیصالِ به واقع 

 كردند.مى

  



12 

ا   ا مَغْمُورا و یا در زمانى ترسان و »أَوْ خَآئِفا

مثل: میثم تماّر، حُجْر بن عَدىّ، رُشَید « مستورند.

أوّل، هَجَرىّ، سعید بن جُبَیر، حبیب بن مظاهر، شهید 

شهید ثانى، قاضى نور اللَه شوشترىّ و أمثال اینها، كه 

حقیقةا اینها حُجَجِ إلهیه و پاسداران دین و مذهب، و 

اند. أمّا كجا هستند؟ و چند نگهدارندگان شریعت بوده

تواند دو گذرد و إنسان نمىنفر هستند؟ چند قرن مى

و لذا سه نفرى بیشتر از اینها را با این كمالَت پیدا كند! 

 فرماید: چقدر اینها كم هستند؟!مى

ا!   ا، وَ الأعَْظَمُونَ قَدْرا أُوْلَئِک وَ الِلَه الأقََلُّونَ عَدَدا

قسم بخدا آنُا عددشان در نُایت قلّت، و قدر و »

خداوند بواسطه « منزلتشان در غایت بزرگى است.

كند تا اینكه: اینها حُجَج و بَیناتِ خود را حفظ مى

علوم خود را در نزد نُظراء خود به ». نُظَرَآءَهُمْ  یودِعُوهَا

ودیعت بگذارند و بدیگرانى كه مثل خودشان هستند 

به آنانكه از جهت استعداد و قابلیت و ظرفیتِ « بسپارند

 قلوب و گنجایش وِعاء دل، نُظراء و أشباه اینها هستند.

اینها بایستى كه حجج و بیناتِ إلهیه را به آنُا  
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د، و این أسرار إلهیه را به آنُا بیاموزند. وَ تحویل دهن

و این أسرار و علوم مخفیه »یزْرَعُوهَا فِِ قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ. 

را كه در دسترس كسى نیست، در دلهاى أشباه خود 

این أفراد كسانى هستند كه: هَجَمَ بِِمُِ الْعِلْمُ « بكارند.

و أكناف به آنُا  علم از أطراف»عَلََّ حَقِیقَةِ الْبَصِیَرةِ. 

هجوم آورده، و آنُا را فرا گرفته، و در دریاهائى از علم 

غوطه ورند؛ آن هم نه علم اعتبارى و تَیلَّ و پندارى، 

 «بلكه حقیقت بصیرت، و حقیقت إدراك و دانش.

آنها بر حقیقت معدن علم و سرچشمه علم  
واقعند، و با روح یقین مباشرت دارند. و آنچه را كه 

و لذّت پسندان و ناز پروردگان این عالم  مُترَفین
شمارند، براى اینها خیلى راحت سخت و مشكل مى

و آسان و نرم و ملایم است. و آنچه را كه مردم جاهل 
از آن وحشت دارند، اینها با آن انس دارند؛ و در دنیا، 

كنند كه أرواح آنها به با بدنهائى با مردم معاشرت مى
 محلّ أعلى مُعلَّق
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اینها هستند »است. أُوْلَئِک خُلَفَآءُ الِلَه فِِ أَرْضِهِ. 

عَاةُ « فقط، جانشینان پروردگار در روى زمین او. وَ الدُّ

ءَاهِ، ءَاهِ! « و داعیان پروردگار به سوى دین او.». إلََ دِینهِ

ا إلََ رُؤْیتهِِمْ  آه، آه! چقدر اشتیاق زیارت آنُا را ». شَوْقا

 «دارم!

از كوفه حركت كرد براى حجّ و  میثم تمّار 
وارد مدینه شد، و خواست حضرت سید الشّهداء 
علیه السّلام را ملاقات كند؛ حضرت به بیرون مدینه 
رفته بودند و در مدینه نبودند. وارد شد بر امِّ سَلِمَه؛ 
امِّ سَلِمَه از او خیلى پذیرائى كرد، و از او سؤال نمود: 

م. گفت: اى میثم! كه هستى؟! گفت: من میثم هست»
كرد و ذكر خیر رسول خدا در شبهاى تار ترا یاد مى

نمود؛ و در شبهاى تار نام و ذكر تو بر زبانش ترا مى
 در حالیكه پیغمبر أكرم میثم را ندیده بودند.« بود

پس إنسان نباید تعجّب كند كه: أمیر المؤمنین  

ا إلََ علیه السّلام مى ! رُؤْیتهِِمْ  فرماید: ءَاهِ، ءَاهِ! شَوْقا

پیغمبر هم اشتیاق به رؤیت اینها دارد. هر كسى كه ولَّ 

خداست، او در كانون ولَیت پروردگار است؛ و در 

كند؛ سلمان هم با أهل بیت آنجا با آنُا معیت پیدا مى
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 معیت پیدا كرد.

جْله: اللَهُمَّ بَلََّ لََ تََْلُو الَرْضُ مِنْ قَآئِمٍ لِِلَّه  

ةٍ، إمَّ  ا، إطلاق بحُِجَّ ا مَغْمُورا ا، أَوْ خَآئِفا ا مَشْهُورا ا ظَاهِرا

دارد. زیرا لفظ إمام كه اختصاص به أئمّه شیعه دارد، در 

این عبارت نیست. )چون در مكتب شیعه روا نیست 

إنسان لفظ إمام را بر غیر معصوم إطلاق نماید. و لذا 

گویند به هَین جهت است كه مى« إمامیه»شیعه را كه 

یعه منسوبند به إمام معصوم؛ نه إمام به معنى جْاعت ش

اى باید إمامیه باشند؛ چون پیشوا؛ و إلَّ هر دسته و فرقه

اى پیشوائى دارند. و در میان علماى شیعه، و هر دسته

حتىّ علماى أهل تسننّ مسلّم است كه شیعه داراى این 

كند مگر خصوصیت است كه لفظ إمام را استعمال نمى

معصوم. و لیكن بین أهل تسننّ و عامّه، در مورد إمام 

این اصطلاح بر هر زعیم و حاكم و شخص بزرگى 

 شود.(إطلاق مى

در این روایت، لفظ إمام نیست تا اینكه ما  
 بگوئیم: انصراف، یا
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اختصاصِ به إمام معصوم دارد؛ بلكه حضرت 
گوید: زمین از أفرادى كه داراى یقین بطور كلّى مى

د، و در كانون علم قرار گرفته و از و علم بوده باشن
حُجَج إلهیه باشند، خالى نیست. حال یا مشهورند و 

شناسند، و یا مغمورند و در حبس و مردم آنها را مى
زندان؛ و یا اینكه اگر در زندان و حبس و تبعید هم 
نباشند، كسى از حال آنها خبر ندارد و از علوم آنها 

ى است كه مطّلع نیست؛ چون وضعیت آنها طور
توانند علوم خود را إفشاء كنند؛ در نتیجه، آن نمى

 برند.علوم را با خویش به گور مى

دلالت حدیث كمیل بر ولایت فقیه در سه 
 مرحله: قضاء و إفتاء و حكومت

پس إطلاق این روایت دلَلت دارد بر اینكه:  

أفرادى كه داراى چنین صفات و خصوصیاتى هستند كه 

فرمایند، اینان هستند: بیان مىحضرت براى كمیل 

 ، و صاحبان ولَیت.خُلَفَآءُ الِلَه فِِ أَرْضِهِ 

توانیم در هر سه مقامِ: و از این إطلاق مى 

ولَیت در إفْتاء، ولَیت در قَضاء و ولَیت در حكومت 

، استفاده كنیم. زیرا كه: أُوْلَئِک خُلَفَآءُ الِلَه فِِ أَرْضِه
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بطور كلَّّ، حضرت خلافت إطلاق و انحصار دارد. و 

اند. و اینها كه در را در اینجا مقارنِ با علم قرار داده

آبشخوار علم و در حقیقت ولَیت هستند، ولَیت به 

تمام شؤونش در اینها جارى است و از اینها تراوش 

 میكند.

إشكال بر علّامه مجلسى )ره( در حصر مُفاد 
 حدیث را به إمام معصوم

فرموده است: وَ « بحار الَنوار»علّامه مجلسى در  

یةِ مادامَ  لَماَّ كانَتْ سِلْسِلَةُ الْعِلْمِ وَ الْعِرْفانِ لَ تَنقَْطعُِ باِلْكلِّ

ینِ فِ كلِّ  نَوْعُ الإنْسانِ، بَلْ لَ بُدَّ مِنْ إمامٍ حافظٍِ للِدِّ

لامُ كلامَهُ هَذا  زَمانٍ، اسْتَدْرَك أمیُرالْمُؤْمِنیَن عَلَیهِ السَّ

لََ تََْلُو الَرْضُ مِنْ »لهِِ: اللَهُمَّ بَلََّ! ـ وَ فِ النَّهْجِ ـ : بقَِوْ 

ا. ا مَغْمُورا ا، أَوْ خَآئِفا ا مَشْهُورا ا ظَاهِرا « قَآئِمٍ لِلَّهِ بحُِجَجِهِ؛ إمَّ

فِ الْعُقولِ ـ :  ا »ـ وَ فِ تُحَ ا ظَاهِرا تهِِ إمَّ مِنْ قَآئِمٍ بحُِجَّ

ا ا مُفْرَدا ا أَوْ خَآئِفا ، لئَِلا تَبْطُلَ حُجَجُ الِلَه وَ بَینَاتُهُ وَ مَكشُوفا

 «.رُوَاةُ كتَابهِِ 

وَ الإمامُ الظَّاهِرُ الْمَشْهورُ، كَأَمیرِالْمُؤْمِنینَ  
صَلَواتُ اللَهِ عَلَیهِ؛ و الْخآئِفُ الْمَغْمورُ، كَالْقآئِمِ فى 
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یةِ. وَ زَمانِنا، وَ كَباقى الائِمَّةِ الْمَسْتورینَ لِلْخَوْفِ وَ التَّقِ 
یحْتَمَلُ أنْ یكونَ باقى الائِمَّةِ عَلَیهِمُ السَّلامُ داخِلینَ فى 

 الظَّاهِرِ الْمَشْهورِ.
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فرماید: وَ عَلَى الثّانى، یكونُ تا اینكه مى 
الْحافِظونَ وَ الْمودِعونَ، الائِمَّةَ عَلَیهِمُ السَّلامُ؛ وَ عَلَى 

شیعَتَهُمُ الْحافِظینَ  الاوَّلِ، یحْتَمَلُ أنْ یكونَ الْمُرادُ
 1لِادْیانِهِمْ فى غَیبَتِهِمْ 

فرماید: مرحوم مجلسىّ رضوان الله علیه مى 
چون تا هنگامیكه نوع إنسان موجود است، سلسله 

اى نیست از علم و عرفان منقطع نیست، بلكه چاره
اینكه در هر زمان براى حفظ دین یك إمام بوده باشد؛ 

لمؤمنین علیه السّلام كلام لذا در این روایت أمیر ا
خود را با گفتار دیگرش بطور استدراك و استثناء 

 پیوند میدهد كه:

اللَهُمَّ بَلََّ! ـ در نُج البلاغه ـ : لََ تََْلُو الَرْضُ  

تهِِ دارد، « تحف العقول»ـ و در  مِنْ قَآئِمٍ لِلَّهِ بحُِجَجِهِ  بحُِجَّ

 ـلئَِلا تَبْطُلَ حُجَجُ و رُوَاةُ كِتَابهِِ را هم إضافه نموده ا ست 

 الِلَه وَ بَیناَتُهُ و رُوَاةُ كتَابهِِ.

فرماید: إمام مشهور مثل: أمیر بعد مجلسى مى 
المؤمنین علیه السّلام است؛ و خائف مغمور مانند: 

                              
، 1وندى، ج ؛ و طبع حروفى آخ٦1، ص 1طبع کمپانى، ج « بحار الانوار» 1

 ٧، حديث 1٩٣صفحه 
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[ در حضرت قائم ]عَجَّلَ اللَهُ تَعالَى فَرَجَهُ الشَّریف
هم در زمان زمان ما، و نیز مانند باقى أئمّه كه آنها 

خودشان مستور بودند، یا بجهت خوف یا تقیه، یا 
اینكه در زندان بوده و مبسوطُ الید نبودند. آنها هم 

 جزء خائف مَغمُورند.
احتمال دیگر این است كه بگوئیم: بقیه أئمّه  

طاهرین همه ظاهر مشهور هستند؛ زیرا هر إمامى كه 
بوده در این عالم حیات داشته است )خواه در زندان 

یا در تقیه بوده باشد( و با مردم إمكان ملاقات داشته، 
ظاهر مشهور است. بنابراین، خائِف مغمور 

 كند.اختصاص به حضرت قائِم پیدا مى
پس اگر ظاهر مشهور اختصاص به أمیر  

المؤمنین علیه السّلام داشته باشد و بقیه أئمّه علیهم 
ه دین السّلام خائِف مغمور باشند، آنوقت نگهدارند

 در غیاب
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اند كه از طرف اینها به حوائج آنان، شیعیانى بوده
اند. و أمّا اگر ظاهر مشهور، كردهمردم رسیدگى مى

همه أئمّه در مقابل إمام زمان باشند، در اینصورت 
اند، نه پاسداران و حافظان دین، خود آنان بوده

 شیعیان آنها.

د: وَ فرمایدر این عبارتِ مرحوم مجلسى كه مى 

، دو احتمال الإمامُ الظّاهِرُ الْمَشْهورُ كأَمیِرالْمُؤْمِنین

 وجود دارد:

احتمال أوّل اینكه: از باب مثال، أمیر المؤمنین  

علیه السّلام را ذكر نموده است؛ كما اینكه اینطور هم 

توانست بگوید: مثل أمیر المؤمنین صلوات اللَه مى

و أمثال اینها. و علیه و بحرالعلوم و سید ابن طاووس 

، از باب گوید: وَ الْْآئِفُ الْمَغْمورُ كالْقآئِمنیز اینكه مى

 مثال است؛ كه در اینصورت حرفِ نیست.

احتمال دوّم اینكه: از باب اختصاص است و  

میخواهد بفرماید كه: إمامِ مشهور، مختصّ به أمیر 

المؤمنین علیه السّلام است، و خائِف مغمور، 

ت قائم علیه السّلام دارد. این حرف اختصاص به حضر
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مُلّ إشكال است. بله، در این كه إمام ظاهرِ مشهور 

مختصّ به أمیر المؤمنین علیه السّلام است حرفِ نیست؛ 

ولَ كلام در این است كه: ما در این روایت، لفظ إمام 

فرماید: اللَهُمَّ بَلََّ لََ تََْلُو نداریم؛ بلكه حضرت مى

. آنچه كه در این روایت است لفظ: آئِمٍ لِلَّهالَرْضُ مِنْ قَ 

إطلاق دارد و شامل أئمّه و « قَآئِمٍ لِلَّهِ »است و  قَآئِمٍ لِلَّهِ 

شود؛ و بقیه علماى عاملین كه علماى ربّانى هستند مى

هیچ دلیلَّ براى اختصاص این روایت به أئمّه عَلَیهمُ 

لام، كه داراى مقام عصمتند در دست نیست.  السَّ

قرائن دالّه در روایت، بر عدم حصر و إطلاق 
 آن لكلِّ عالمٍ ربّانىّ 

أقُول: در لزومِ بقاى علم و عرفان در نوع إنسان  

هیچ جاى شكّى نیست؛ و لزوم إمامى هم كه حافظ دین 

است؛ كلام در این  باشد در هر زمان، مماّ لَ إشكالَ فیه

كند كه است كه سیاق این خبر آیا بر این دلَلت مى

وجود إمام معصوم بخصوص، در هر زمانى لَزم 

 است؟ و حضرت میخواهند این معنى را برسانند؟

یا اینكه میخواهند این را بفهمانند كه در هر  
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 اى اززمانى وجود طائفه
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 فَوْقِهِمُ ـ الإمامُ فِ علماى ربّانیین و مِنهُْمْ: ـ بَلْ وَ عَلََّ 

كُلِّ حیٍن، لَزم است؟ روایت سید رضّى و دیگران از 

 كند؟!كمیل، بر چه دلَلت مى

جاى سخن نیست كه باید در هر زمانى إمام  
معصوم باشد؛ أمّا آیا این خبر ناظر به خصوص إمام 

 معصوم است یا إطلاق دارد؟

 صحبت ما در اینجا، این است كه: در این خبر، 

و ما شابََِهُ وجود ندارد تا اختصاص به إمام « إمام»لفظ 

معصوم داده شود. وَ إنَّما فیهِ: لََ تََْلُو الَرْضُ مِنْ قَآئِمٍ 

ا، و اینها  ا مَغْمُورا ا، أَوْ خَآئِفا ا مَشْهُورا ا ظَاهِرا ةٍ؛ إمَّ لِِلَّه بحُِجَّ

اى است كه در هر زمانى منطبق میشود بر عناوین كلّیه

ز علماى ربّانیین، كه حافظ بینات و حُجَجِ إلهیه جْعى ا

بوده و أسرار و علوم إلهیه را در أشباه و نُظَراء خود 

گذارند؛ و حقایق و معارف را در بودیعت باقى مى

كارند. این عناوین كلّیه، به كلّیت دلهاى أمثالِ خود مى

خود باقى است؛ و البتّه معلوم است كه خودِ إمام أعْلََّ 

 لَِنطباقِ هذِهِ العَناوین است، و در این حرفِ مصداقٍ 

 نیست؛ إلَّ اینكه این عناوین اختصاص به إمام ندارد.
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وَ مِمَّا یؤَیدُ ذَلکَِ، اینكه: این كلام حضرت،  

بجهت تقسیم مردم است، عَلََّ اخْتلِافِ أصْنافهِِمْ وَ 

 طَبَقاتِِمِْ إلََ ثَلاثَةِ طَوآئِف. حضرت تمام أصناف مردم را

مٌ عَلََّ سَبیِلِ به سه طائفه قسمت مى ، مُتَعَلِّ انِىٌّ كند: عَالٌِِ رَبَّ

جٌ رَعَاعٌ. و آنچه را كه در ذیل این تقسیم بیان  نَجَاةٍ، وَ هَََ

كند، تفسیر و شرح هَین فقِره است. و إمام علیه مى

السّلام، خود نیز در این تقسیم داخل هستند؛ و بنابراین 

باشند. و این م از علماء ربّانیین مىخود إمام علیه السّلا

ةٍ، مشهور یا مَغْمور،  دلیل است بر این كه: قَآئِمٍ لِلَّهِ بحُِجَّ

 از این تقسیم خارج نیست.

و اگر گفته شود كه: عالم ربّانىّ منحصر است  
گوئیم كه: این مطلب در إمام معصوم؛ در جواب مى

 نه از جهت لغت درست است و نه از جهت اعتبار.
أمّا از نظر لغت: زیرا دلیلى نیست كه عالم  

ربّانىّ منحصر در معصوم باشد. مجلسى خود در این 
 باره بنقل كلام بعضى از أئمّه لغت و أدب پرداخته،
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 مى فرماید:

، بزِِیادَةِ الَلفِِ وَ النوّنِ   بِّ : مَنْسوبٌ إلََ الرَّ بّانِىُّ الرَّ

قَبانّى.  عَلََّ خِلافِ الْقِیاسِ، كالرَّ

هُ الْعارِفُ بِالِلَه   : الْمُتَأَلِّ انِىّ بَّ : الرَّ قالَ الَْْوْهَرىُّ

 تَعالََ. وَ كذا قالَ الْفیروز آبادىّ.

افِ »وَ قالَ فِ   :«: الْكشَّ بّانِىُّ ک  الرَّ هُوَ شَدیدُ التَّمَسُّ

 بدِینِ الِلَه تَعالََ وَ طاعَتهِِ.

هُوَ الَّذى یرُبُّ أمْرَ النَّاسِ «: مَجمَْعِ الْبَیانِ »وَ قالَ فِ  

 بتَِدْبیِرهِ وَ إصْلاحِهِ إیاهُ.

مشدّده « یاء»ربّانىّ، منسوب به ربّ است و  
در آخرش، یاء نسبت است. یعنى باید بگوئیم: رَبِّىّ؛ 

و بین آن « ربّ»تَهَى در اینجا یك ألف و نون بین مُن
اند؛ مثل: رَقَبَة، كه باید نسبت إضافه نموده« یاء»

 شود رَقَبانىّ.بگوئیم: رَقَبِىّ؛ ولى گفته مى
رَبّانىّ، »اند: جوهرى و فیروزآبادى گفته 

شخصى است إلهىّ كه عارف به پروردگار متعال 
فته است: گ« كشّاف»و زمخشرىّ در « باشد.مى

ربّانىّ، آن كسى است كه زیاد به دین و طاعت خدا »
یعنى إلهىّ. عالم ربّانىّ: یعنى آن « تمسّك میكند.
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عالمى كه با ربّ سر و كار دارد. پس به كسى كه با 
پروردگار ربّ العالمین زیاد سر و كار دارد میگویند: 

 گوئیم: إلهىّ.عالم ربّانىّ. و ما در این اصطلاح مى

ربّانّى آن كسى »گفته است: « مجمع البیان»در  

كند. )ربّ، از مادّه تربیت است كه مردم را تربیت مى

گویند، بجهت این است است. و خدا را هم كه ربّ مى

.( ؛ مردم را تربیت كرده، پرورش میدهدیرُبُّ النَّاسَ  كه

ربّانّى، یعنى آن عالمى كه به درد مردم میرسد و آنُا را 

 «.كندنماید و تربیت مىد دعوت مىبه كمال خو

و این معانى، انحصار در إمام معصوم ندارد  
 كه بدین جهت بگوئیم: عالم
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ربّانىّ إمام معصوم است و بس! آرى إمام علیه 
السّلام ربّانىّ، و عالم ربّانى است، و در درجه أعلاى 
آن؛ و لیكن سخن ما در انحصار است. لغت، عالم 

 وم منحصر نمیكند. این از نظر لغت.ربّانى را در معص

دست پروردگان إسلام در تاریخ كه إنسان 
 اندكامل بوده، ولى إمام نبوده

و أمّا از جهت اعتبار: آیا ما غیر از أئمّه  

ایم؟! سید معصومین علیهم السّلام، عالِ ربّانى نداشته

ابن طاووس، یا بحرالعلوم رضوان اللَه علیهما، اینها عالِ 

توانیم بگوئیم: از نبوده متعلّم بوده اند؟! آیا ما مىربّانى 

زمان معصومین تا بحال حتّى یک عالِ ربّانّى در إسلام 

 اند متعلّم بوده اند؟! سائر مردم كهنیامده، و هر چه آمده

جٌ رَعَاع جٌ  هَََ هستند و حضرت تمامى آنُا را داخل در هَََ

دى كه درباره نموده است! پس آیا آن أفراد معدو رَعَاع

؟ كه در نُایت قلّت آنُا فرمود: كمْ ذَا و أَینَ أُوْلَئِک

باشند، در هر زمانى یكى دو سه نفر در گوشه و كنار مى

عالِ إسلام عالِِ ربّانّى كه به مقام كمال إنسانیت رسیده، 

و از تعلّم گذشته و به آبشخوار ولَیت دسترسى پیدا 

 اند، نبوده اند؟!كرده
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از بوعلىّ صاحب « ضاتُ الجنّاترو»صاحب  
كه از معاصرین مرحوم سید « مُنتهَى المَقال»

كند كه درباره سید بحرالعلوم بوده است، نقل مى
سَید سَنَد و ركن »نویسد: رضوان الله علیه چنین مى

معتمَد، مولاى ما سید مهدىّ، فرزند سید مرتَضى، 
ـ فرزند سید محمّد حسنىّ حسینىّ طباطبائىّ نجفىّ 

كه خداوند طولانى كند عمر او را، و پیوسته گرداند 
عُلوّ منزلت و بركت و نعمتهاى مُتَرشّحه از وجود او 
را ـ پیشوا و إمامى است كه روزگار نتوانسته است 
مانند او را بجهان بسپارد؛ سلطان عظیمُ الهِمَّه و 
بلندپروازى است كه مادرِ دهر، سالیان دراز از زائیدن 

عقیم بوده است؛ بزرگِ علماى أعلام و همانند او 
مولاى فضلاى إسلام، علّامه دهر و زمانِ خود، و 

 یگانه عصر و أوانِ خود بوده است.
اگر در بحث معقول زبان گشاید، تو گوئى  

شیخ الرَّئیس است! بقراط و أرسطو و أفلاطون 
كیست؟! و اگر در منقول بحث كند، تو گوئى این 

و اصول است! و در فنّ كلام  علّامه محقّقِ در فروع
 با كسى مناظره نكرده است، مگر اینكه تو
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گوئى سوگند به خدا این عَلَمُ الهُدَى است! و اگر 
گوش فرا دهى به آنچه در هنگام تفسیر قرآن كریم 

كنى آنچه در ذهن دارى، و به زبان آرد، فراموش مى
پندارى كه گویا این همان كسى است كه چنین مى

قرآن را بر او فرستاده است! )میدانید چه  خداوند
كند، تو گوید؟ میگوید: وقتى كه تفسیر قرآن مىمى

فراموش میكنى كه قرآن بر پیغمبر فرود آمده است؛ 
بلكه خیال میكنى كه أصلًا قرآن بر او نازل شده 
است!( خانه مَیمون و مبارك او در این زمان فعلًا 

أعلام، و مَلْجأ و  محلّ فرود آمدن و بارانداز علماى
 مَفزَع استادان فنون، از فضلاى عظام است.

بحرالعلوم بعد از استاد علّامه وحید، دامَ  
عَلاهُما، پیشوا و سالار پیشوایان عراق، و بزرگ و 
سرپرست فضلاء بطور إطلاق است. علماى عراق 
همگى به سوى او رو آورده و او را ملجأ خود قرار 

اند. و عُظماى از عُلماء أعلام از او أخذ علوم داده
 كنند.مى

اى براى عراق است، هبحرالعلوم همانند كعب 
كه براى استفاده از صحبتش طىّ مراحل و قطع منازل 
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اى براى آن نمایند. اقیانوس موّاجى است كه كرانهمى
یافت نمیشود. بعلاوه كرامات باهره و آثار و آیات 

اى كه از او به ظهور پیوسته است، بر كسى ظاهره
 .1«پوشیده نیست

رالعلوم بوده این مطالب را بوعلَّّ كه معاصر بح 

« روضات»به نقل صاحب « منتهى المقال»است در 

ذكر میكند. حال آیا جا دارد كه ما بگوئیم: این مرد 

هنوز به كمال نرسیده است؟! پس إسلام براى چه آمده 

است؟! آیا درست است كه بگوئیم: إسلام آمده است 

جٌ رَعَاعٌ  تربیت كند؟! یا بگوئیم:  براى اینكه هَه را هَََ

مٌ عَلََّ سَبیِلِ نَجَاةٍ هستند، باید ناقص  ه أفرادى كههَ مُتَعَلِّ

 بمیرند؟!

ما در اینجا به مجلسى رَحمةُ اللَه علیهِ رَحمةً  
 واسعَه ـ با اینكه ایشان جدّ

  

                              
، ٧؛ و از طبع حروفى، ج 1٣٨، ص ٢طبع سنگى، ج « روضات الجنّات» 1

 ٢٠٣ص 
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خود ماست ـ اعتراض داریم؛ زیرا إنسان نباید در 
عبارات از آنچه مَمْشاى خود أئمّه علیهم السّلام بوده 

اى ز كند. شما اگر بخواهید در مسألهاست تجاو
مبالغه كنید و بواسطه آن مبالغه یك ستون دین را 
بشكنید، قطعاً این كار مورد إمضاى أمیرالمؤمنین و 

 أئمّه علیهم السّلام نیست.
درست است كه إمام در رأس همه موجودات  

است. این بجاى خود محفوظ؛ أمّا سخن در این 
ز را میخواهد بیان كند؟ است كه: این روایت چه چی

اندازید و آن را شما چرا این روایت را از إطلاق مى
 كنید؟!مقید مى
البتّه عرض كردم كه این احتمال هم هست كه  

بعنوان تشبیه « كَالْقآئِمِ فى زَمانِنا»یا « كَأَمیرِالْمُؤْمِنین»
باشد. ولیكن این احتمال بعید است. و قوّت این 

ختصاص باشد نه تمثیل( بیشتر احتمال )كه از باب ا
است. پس كلام مرحوم مجلسى تمام نیست؛ و 
روایت إطلاق دارد و میرساند كه: علماى بالله و بأمر 
الله ـ در هر زمان و مكان ـ كه داراى این خصوصیات 
هستند، آنها داراى مقام خلیفةُ اللَهى و ولایت 
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 باشند.مى
قهاى اى از فو معلوم است: در هر زمانى عدّه 

عدول و پاكیزه هستند كه دین پروردگار را تأیید 
نمایند، و كنند، و نَهْجِ قَویمِ إلهىّ را تَشْیید مىمى

تحریف غَالِین و بِدَعِ ضَالِّین را از شریعت دور 
سازند. رَبّانىّ، بهر یك از این معانى كه ذكر مى

كردیم، بر آنها صادق است. زیرا دلهاى آنها مُعَلَّق 
أسرار إلهیه؛ و آنها علماى ربّانىّ و متمسّك  است به

به دین خدا و مُرَبِّى امور مردم هستند؛ بِتَدبیرِهِمْ وَ 
 إصْلاحِهِمْ إیاهُمْ.

معنى: یودِعُوهَا نُظَرَآءَهُمْ و یزْرَعُوهَا فِِ قُلُوبِ 

 ، عمومیت استأَشْبَاهِهِم

و علاوه، در این خبر شریف آمده است: یْحفَظُ  

بِِمِْ حُجَجَهُ وَ بَیناَتهِِ حَتَّى یوْدِعُوهَا نُظَرَآءَهُمْ وَ الُلَه 

 یزْرَعُوهَا فِِ قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ.

آیا إمام، آن أسرار إلهىّ را بودیعت در دلِ  
گذارد؟! نه، بلكه حُجَجِ إلهیه و أفرادى نظیر خود مى

علماى ربّانىّ، این أسرار و حُجَجِ إلهیه را در میان 
گذارند، و در دلهاى نُظَراء و أمثال خود مىدلهاى 
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 كارند. إمام معصوم درأمثال خود مى
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میان امّت شبیه و نظیر ندارد، تا اینكه بگوئیم: آن 
حُجَج و بینات را در قلوب نُظراء و أمثال خود 

گذارد! پس معلوم كارد؛ یا اینكه بودیعت مىمى
علماء  میشود: مراد از نُظَراء و أشباه، جماعتى از

ربَّانیینِ عاملین هستند كه به تدریس و تَدَرُّس و تعلیم 
و تعلُّم مشغول بوده؛ در مكتب علماء ربّانیین و در 
تحت رعایت آنها و حفظ و كِلائَتِ آنها، در دو 
مرحله علم و عمل، از نردبان ترقّى به أقْصَى مَدارج 

ینِ وَ اند؛ وَ بَلَغوا مِنْ مَدارِجِ الْیقكمال صعود نموده
التَّفْویضِ وَ التَّسْلیمِ أعْلَى مَعارِجِه. و اینها، همان 
نُظَراء و أمثال علماء رَبَّانیین )كه زارِعین و موُدِعینند( 

باشند. و همانند أساتید و علمائى كه اینها را مى
اند، تا اینكه آنها تدریس و تربیت كرده و پرورش داده

اند، رسانده را به معارف إلهیه و به مقام ولایت
 اند.شده

ولیكن إمام معصوم شبیه و نظیر ندارد. إمام  
معصوم مقامش از اینها أعلى و أجَلّ است. پس 
مقصود از علماء ربّانىّ كه در این روایت بیان شده 
است همین كسانى هستند كه بر مسند تعلیم 

اند و زمام هدایت مردم را بدست گرفته و نشسته
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دهند. زیرا آنان شان سوق مىمردم را به سوى مصالح
زمامدار مصلحت واقعیه مردم هستند. و بینات و 

كنند. وَ هَكَذا حُجَجِ خدا را در روى زمین حفظ مى
اى آیند و دستهاى مىكُلُّ خَلَفٍ عَنْ سَلَف، دسته

رود و خَلَف به جاى روند؛ سَلَف از بین مىدیگر مى
 نشیند.او مى

مطلب، این است كه: در و نیز مؤید دیگر بر این  

آمده است: لئَِلّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَهِ وَ بَیناَتُهُ « تحف العقول»

، چه كسانى هستند؟ آیا وَ رُوَاةُ كتَابهِِ. رُواةُ الْكتاب

، خود أئمّه هستند؟ بله، در: میشود گفت: رُواةُ الْكتاب

ى آن، توان گفت كه: درجه أعلا، مىحُجَجُ الِلَه وَ بَیناَتُهُ 

از آنِ إمام است. أمّا إمام كه راوى كتاب نیست. زیرا 

معلوم است كه مقصود از: رُواةُ الْكتاب، هَین علماء 

مشتغلینى هستند كه به تربیت ربانیین ـ در هر زمان و 

شوند. و اینها راوى كتاب خدا و مكان ـ تربیت مى

 سنتّ رسول خدا هستند.
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ت علماء و این روایت، صریح است در ولَی 

فقهاء. یعنى هم باید عالِ باشند، و هم به درجه أعلاى 

از فقه رسیده باشند. چون حضرت، ولَیت را در اینها 

كند بقَِوْلهِِ: أُوْلَئِک أُمَنآَءُ اللَهِ فِِ خَلْقِهِ، وَ خُلَفَآؤُهُ حَصْر مى

عَاةُ إلََ دِینهِِ. جُهُ فِِ بلِادِهِ، وَ الدُّ  فِِ أَرْضِهِ، وَ سُرُ

ج، دُعَاة،   أمینان »عنوان: أُمَناء، خُلَفاء، سُرُ

پروردگار، جانشینان خدا در روى زمین، چراغهاى 

درخشان هدایت، داعیان به سوى تربیت و سعادت 

مستلزم ولَیت و خلافت إلهیه در جْیع شُؤُون « مردم

عبادیه و اجتماعیه و سیاسیه است از: إفْتاء و قَضاء و 

 أنْواعِها. حكومت، بمَِراحِلِها و

وَ لَعَمْرى! این روایت عالیه غالیه )كه مجلسى  

درباره آن تصریح كرده است كه آن: كَثیَرةُ الْْدَْوَى 

باشد، و سزاوار است كه طلّاب و أهل علم، هر روز مى

آنرا مطالعه نموده، به نظر اعتبار و یقین، به آن نگاه 

وایاتِ الْوَارِدَةِ  عَلََّ وِلَیةِ الْفَقیهِ الْعادِلِ نمایند( مِنْ أدَلِّ الرَّ

آئِط است. ولیكن ما نمیدانیم به چه جهت  الْْامِعِ للِشََّّ

أعلام و بزرگان، در كتاب قَضاء و حكومت، این 
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روایت را از أدلّه ولَیت فقیه نگرفته اند! شیخ أنصارى 

و در « مستند»نیاورده است؛ نراقى در « مكاسب»در 

و از جْله أدلّه ولَیت نشمرده  ذكر نكرده« عوآئِدُ الَیام»

ا وَ مَتْناا  حِها وَ أقْواها سَندَا ا وَ أصْرَ است؛ با اینكه: مِنْ أدَلهِّ

 میباشد.

حال اگر در اینجا كسى إشكال كند كه: در این  

روایت بعضى از آثار و خواصّ ذكر شده است، مثل 

ةِ اینكه حضرت فرموده است: هَجَمَ بِِمُِ الْعِلْمُ عَلََّ حَقِیقَ 

وا رُوحَ الْیقِین فرماید: وَ . یا اینكه مىالْبَصِیَرةِ وَ بَاشَرُ

قَةٌ باِلْمَحَلِّ الأعَْلََّ. و  نْیا بأَِبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّ صَحِبُوا الدُّ

چون این معانى، بسیار عالَ و راقى و بالَ و والَ 

باشد، با أفرادى كه أهل تعلیم و تَعلُّم و تدریس و مى

باشند، مناسبت ندارد؛ بلكه باید س و مباحَثه مىتدَرُّ 

این روایت را بر جْاعتى از أهل یقین كه به دنبال سیر و 

هاى شرعیه و تِذیب نفس و عرفان و سلوك و ریاضت

اند، حْل نمود؛ زیرا این صفات درباره أسرار إلهیه رفته

 آنان صادق است.
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 علمائى كه متّصف به مُفاد این حدیث نباشند،
 غاصب مقام ولایتند

گوئیم: این توجیه، أبداا صحیح در پاسخ مى 

باشد. زیرا كه حضرت در این روایت، خلافت و نمى

جانشینى خدا را در روى زمین و دعوت به دین او را، 

گوید: فقط آن كسانى داند و مىمنحصر در این أفراد مى

توانند مردم را به دینِ خدا دعوت كنند، و خلیفه مى

ردگار در روى زمین باشند، كه داراى این صفات پرو

باشند و بس! و آن چهار طائفه را جدا نموده كنار زدند. 

اینها هستند كه دُعَاةِ دین خدا، و خلیفه پروردگار 

توانیم این روایت را هستند در روى زمین. پس ما نمى

نسبت به أفرادى كه آنُا از تدریس و تدرّس خارج، و 

هاى شخصّى و به سیر صى و ریاضتبه كارهاى اختصا

و سلوك مشغول باشند، حْل نمائیم. و مَناصى نیست از 

اینكه داعى ربّانّى و خلیفه إلهیه، علماء و فقهائى باشند 

كه به تعلیم و تعلّم و تدریس و تدرّس مشغول؛ و در 

عقل، وافِ و كافِ؛ و در سیاست و مردم دارى و أوضاع 

ین حال متّصف به هَین زمان، خبیر و بصیر؛ و در ع
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فرماید؛ وَ إلَ صفاتى باشند كه در اینجا حضرت بیان مى

. فاقد این صفات، خلیفه خدا و لَ یكونُ خَلیفَةَ اللَه

داعى به سوى خدا نیست. بلكه غاصب این منصب 

عظیم بوده، و از زُمره عباد صالحین، مطرود و از جْله 

 أولیاى مقرّبین نخواهد بود.

نصوب از قِبَل إمام، و صاحب فقیهى كه م 
ولایت كلّیه إلهیه و قائم به امور و حاكم بر نفوس و 
أعراض و أموال، و مربّى بشر است نیابةً عَنِ الإمام، 

 حتماً باید داراى این صفات باشد.
كما اینكه أخبار كثیره مُستَفیضه و مُتَواتره وارد  

شده است به تقارن علم و عمل. و بهر مقدارى كه 
سان عامل باشد، به همان مقدار عالم بوده و از إن

علمش إمضاء شده است. و به آن مقدار كه عامل 
نیست، عالم هم نیست؛ بلكه خیال است. نهى أكید 
وارد شده است كه كسى غیر از عالم ربّانىّ كه خارج 
از إطاعت هواى خود و مطیع أمر مولَى است، امور 

ا تصدّى عامّه، از قضاء و حكومت و مرجعیت ر
نماید. و روایات بسیار زیادى داریم كه همه آنها ناظر 

 به این معنى
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است. أفرادى كه امور مردم را تصدّى میكنند، باید 

أمین پروردگار باشند، در دو مرحله علم و عمل؛ و به 

درجه أعلاى از تقوى رسیده و داراى أسرار و حُجَج 

هَجَمَ بِِمُِ الْعِلْمُ عَلََّ  إلهیه باشند. این أفراد هستند كه:

نْیا  حَقِیقَةِ الْبَصِیَرةِ، بر آنُا منطبق است؛ وَ صَحِبُوا الدُّ

قَةٌ بالْمَلَاءِ الأعَْلََّ   یا بالْمَحَلِّ الأعَْلََّ  بأَِبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّ

 بر آنان انطباق دارد.

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد 
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درس چهاردهم: بحث پیرامون حدیث: 
مَجَارِىَ الُأمُورِ وَ الَأحْکامِ عَلَى أَیدِى 
و  الْعُلَمَاءِ بِاللَهِ الُأمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ 

 حدیث: اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ بسِْمِ اللَّهِ  حْْنِ الرَّ   الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الَنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِ   یمِ وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

خطبه حضرت سید الشّهداء و یا أمیر المؤمنین 
 علیهما السّلام

صریحه ولَیت فقیه، روایتى است  ۀیكى از أدلِّ  

شیخِ ثِقه، أبو مُمّد، حسن بن علَّّ « تُحَف العُقول»كه در 

، در باب روایات منقوله از بن الحسین بن شُعبة حَرّانىّ 

بطِ الشّهید، أبى ع بد اللَه، حسین بن علَّّ إمام متّقى، السِّ

، در ضمن خطبه آن حضرت در أمر به علیهما السّلام

 نماید، كه فرمودند:معروف و نُى از منكر نقل مى

اعْتَبِروُا أَیَها النَّاسُ بمَِا وَعَظَ الُلَه بهِِ أَوْلیِآءَهُ مِنْ سُوءِ  
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 ثَنآَئِهِ عَلََّ الأحَْبَارِ!

پروردگار اى مردم! عبرت بگیرید از آنچه كه » 
كند؛ به آن چیز، أولیاء خود را موعظه و نصیحت مى

و از علماء زشت كردارى كه بر خلاف ممشاى حقّ 
نماید؛ و آنها را به كنند، به بدى یاد مىحركت مى

 «كشد.انتقاد و مذَمَّت مى

حضرت به سخنان خود إدامه داده تا اینكه  

وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَةا لمَِا غَلَبْتُمْ عَلَیهِ مِنْ  فرماید:مى

مَناَزِلِ الْعُلَمَآءِ لَوْ كنتُْمْ تَسَعُونَ ذَلکِ بأَِنَّ مَجاَرِىَ الَمُورِ وَ 

الَحْكامِ عَلََّ أَیدِى الْعُلَمآءِ باِلِلَه، الأمَُنآءِ عَلََّ حَلالهِِ وَ 

 1حَرَامِهِ 

آمده است كه این « العقول تحف»و هَچنین در  

 خطبه از أمیر المؤمنین

  

                              
 ٢٣٧طبع مکتبه الصّدوق ص « تُحف العقول» 1
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 علیه السّلام هم روایت شده است.

أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَةا لمَِا غَلَبْتُمْ عَلَیهِ مِنْ مَناَزِلِ  

 الْعُلَمآءِ.

جُلَ، وَ غَلَبَ عَلَیهِ(؛ یعنى: )قَهَرَهُ وَ   )غَلَبَ الرَّ

لََّ فُلانٍ: أَىْ تَعَظَّمَ عَلَیهِ وَ غَلَبَهُ(. به كسى اعْتَزَّ بهِِ. اعْتَزَّ عَ 

بیند و خود را بزرگ كه در خود یک حالِ بزرگى مى

پندارد، و نسبت به مقام كوچكتر، خویشتن را در مى

مقامِ بالَتر و داراى سَیطَره و إحاطه نسبت به آن 

 گویند: تَعَظَّمَ.كند، مىكوچک تصوّر مى

. یعنى شما منازل علماء و درجات عَلَیهِ لمَِا غَلَبْتُمْ  

و مقامات آنُا را در یک مُلّ پائینى قرار دادید و بر آنُا 

تَرفُّع و تَعظُّم نمودید! و این براى شما بسیار مصیبت 

ترین مصیبت را دارید به اندوهناكى است! شما عظیم

جهت بزرگ منشى و تَعظُّم و برترى كه براى خود، در 

مَنزِلت علماء قرار داده اید! اگر بر این برابر قَدر و 

مطلب إحاطه داشته و در خود بگیرید و بگنجانید و 

بفهمید و مطّلع بشوید كه: مُلّ و مجراى امور و أحكام، 

بدست علماء باللَه است، كه بر حلال و حرام او أمین 
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 هستند.

، در اینجا منظور از: مَجاَرِىَ الأمُُورِ وَ الأحَْكامِ  

مور و أحكام اجتماعى است، كه راجع به مجارى ا

سیاست مُدُن و تربیت أفراد و نگهدارى آنُا از مفاسد 

و از دشمنان و رساندن آنان به سعادت كامل و به 

فعلیت در آوردن هَه استعدادها، و رهائى آنُا از دست 

نیستى، فقر، مرض، هلاكت، جهالت، و به طور نارَس 

ت نرسیدنِ استعدادات و و كال از دنیا رفتن، و به فعلی

 باشد.قواى آنُا مى

مصیبت شما خیلى عظیم است، بواسطه این  
ترفّع و بزرگ منشى كه در خود، نسبت به مَنزِلت و 

اید. مجارى امور و قدر و قیمت علماء قرار داده
 أحكام، علماء هستند.

توضیح مطلب اینكه: علماء، حكمت را دو  
 مت عملىّ.كنند: حكمت نظرىّ و حكقسمت مى
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حكمت نظرىّ: عبارت است از آنچه كه براى  
كمال نفس إنسانى، از نقطه نظر سیر معارف و تكمیل 

 قواى عاقله إنسان لازم است.
حكمت عملىّ: راجع به أعمالى است كه  

دهد و آن، مقدّمه إنسان براى كمال خود انجام مى
 براى كمال عقلى است.

یم و حكمت عملىّ را به سه بخش تقس 
كنند. أوّل: علم تهذیب نفس، كه راجع به أخلاق مى

 است؛ دوّم: سیاست مُدُن؛ سوّم: تدبیر منزل.
سیاست مُدُن، كه قسمت دوّم از حكمت  

 عملى است، بر دو قسم است:
أوّل: حفظ روابط داخلى مردم، و رساندن ما  

یحتاج آنها به آنان، و برقرار ساختن عدالت كامل در 
ادن حقّ هر ذى حقّى را به او به نحو میان آنها، و د

أتَمّ و أكمل، بطورى كه در میان جامعه حیف و میل 
و تبعیضى وجود نداشته باشد؛ هیچكس بدون 
جهت، برترى بر دیگرى إعمال نكند؛ و تمام أفراد 
جامعه به سهمیه خود كه براى آنها ضرورت دارد 
برسند. و بعبارت دیگر: تأمین ما یحتاج داخل 

 اى نسبت به خودش.غایة الامر، هر جامعه جامعه؛
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دوّم: دفع دشمنان خارجى است. زیرا أفراد هر  

اى براى اینكه ثابت و استوار بمانند، باید مجهّز به جامعه

تجهیزات دفاعیه باشند، تا بتوانند در مقابل دشمنان 

خارجى به دفاع برخیزند، و آنُا را از حوزه خویش دفع 

در بالَترین درجه از نظر فرهنگى، كنند. و اگر مجتمعى 

مالَ، و آسایش و راحتى هم باشد، ولَ قوّة دفاعیه 

نداشته باشد و مُیط خود را از گزند دشمن، أیامَا كانَ، 

ف نابودى و زوال است؛  حفظ نكند، آن جامعه در شُرُ

 و بدون شکّ از بین میرود.

و لذا در تمام جوامعى كه تا به حال در تاریخ  
بینیم: آنها علاوه بر اینكه در حفظ یم مىسراغ دار

قواى داخل و تأمین سعادت داخلى كشورشان 
كوشیدند، قواى دفاعیه براى مقابله با دشمن مى

اند تا بتوانند بوسیله آن، دشمن را خارجى هم داشته
به هر كیفیت و به هر صورتى كه هست، از لحاظ 

د، سیاست و نفوذ او در داخله محدوده و اجتماع خو
 دور نگهدارند و از حركت و حمله

  



52 

ها بیشتر او جلوگیرى كنند. حتّى بعضى از جامعه
كوشند، براى دفع از مقدارى كه براى حفظ داخل مى

دشمن خارجى و بیم از آسیب او در تلاشند، و از 
 گذارند.مصارف داخل خود، براى آن مایه مى

بزرگان همیشه در این قسمت از حكمت  
عملىّ )سیاست مُدُن( هر دو مورد را مُراعات 

كردند؛ هم در قسمت جلب منافعى كه راجع به مى
داخل مجتمع و محیط است، و هم در قسمت دفع 
مَضارّ نسبت به دشمنان خارجى تا اینكه احتمالًا بر 

 این مجتمع وارد نشوند.
بسیار مهمّ است؛  و این مسأله دفاع از خارج، 

و در إسلام بعنوان حفظ بیضه إسلام، معروف است؛ 
گویند: بیضه إسلام از همه چیز، أهمّیتش بیشتر و مى

است. حفظ بیضه إسلام، یعنى حفظ مجتمع إسلام 
و حكومت إسلام و سیاست إسلام و إسلامیتى كه 
إسلام بر او قائم است از گزند دشمنان؛ كه از همه 

تر و مهمتر است؛ و در سائر لازمتر و چیز واجب
 كنند.جوامع هم، از آن تعبیر به وطن شناسى مى

، در عبارت شریفه: مَجاَرِىَ الأمُُورِ وَ الأحَْكامِ  

إشاره به هَین معنى شده است. یعنى آن امور و 
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أحكامى كه با آنُا بیضه إسلام از گزند دشمن حفظ 

بر أساس شود. و چنانچه تمام این أحكام و امور مى

مسیر خود بدست علماء باللَه و أمینانِ بر حلال و حرام 

او قرار گیرد، إسلام پایدار خواهد ماند؛ و إلَّ اگر بیضه 

إسلام شكسته شود، وحدتِ مسلمین از بین رفته، و 

 رود.دین آسیب دیده از بین مى

 گفتار شهید ثانى در علماء بالله و بأمر الله

یت شریف، مطلبى را اینک براى توضیح این روا 

آورده است، بیان « مُنیة المُرید» كه شهید ثانى در كتاب

 دهیم:كنیم و سپس آن را شرح مىمى

ایشان ـ البتّه نه به مناسبت شرح این روایت،  
فرماید: مرجع بلكه در مطلب مستقلّى كه دارد ـ مى

جمیع علوم به دو أمر است: أوّل: علم معامله، دوّم: 
)و شاید هم منظورشان از علم معامله و علم معرفت. 

 علم معرفت همان
  



54 

 (.حكمت عملىّ و حكمت نظرىّ باشد

فَعِلْمُ الْمُعامَلَةِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَلالِ وَ الْحَرامِ وَ  

نَظآئِرِهَِا مِنَ الأحَْكامِ، وَ مَعْرِفَةُ أخْلاقِ النَّفْسِ المَذْمومَةِ 

 وَ الْمَحْمُودَةِ وَ كیفیةِ عِلاجِها وَ الْفِرارِ مِنهْا.

علم معامله، معرفت حلال و حرام و سائر » 
و معرفت . باشداینها مىأحكامى است كه نظیر 

أخلاقِ مذمومه و محموده نفس، كه إنسان أخلاق 
خوب و بد را تشخیص داده، كیفیت علاج و فرار از 
أخلاق مذمومه را بداند، اینها همه داخل در علم 

 «.معامله است

وَ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ مِثلُ الْعِلْمِ باِلِلَه تَعالََ وَ صِفاتهِِ وَ  

 أسْمآئِه.

م به خدا و صفات و أسماء پروردگار، علم عل» 
 «معرفت است.

از این دو علم گذشته، بقیة علوم یا آلات براى  
این علومند، یا اینكه فى الجمله در بعضى از أعمال 

گیرند؛ نه اینكه كلّیت داشته مورد استفاده قرار مى
 باشند.
و پس از اینكه علوم منحصر شد در علم  
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علوم است كه: علم معامله معامله و علم معرفت، م
اى ندارد مگر براى عمل؛ بلكه اگر عمل هم فائده

نباشد، إنسان احتیاج به آن علم ندارد؛ و بلكه آن علم 
 أصلًا بدون عمل هیچ ارزشى ندارد.

علم معامله، یعنى علمى كه براى عمل است.  
علم حلال و حرام و علم أخلاق، فائده عملى دارند، 

این علوم باشد، ولى بدان عمل و اگر إنسان واجد 
 فرماید:اى ندارد. سپس مىنكند هیچ فائده

گوئیم: آن كس اینک كه مطلب به اینجا رسید مى 

كه مبانى علوم شرعیه را براى خود مُكم و مُتقَن 

د جوارح خود بىمى اعتنا باشد، و آنُا را كند، اگر از تفقُّ

، و از از معاصى حفظ نكند و به طاعات إلزام ننماید

فرائض به نوافل ترقّى نداده و از واجبات به سُننَ ارتقاء 

ندهد اتِّكالَا عَلََّ اتِّصافهِِ باِلْعِلْم، بجهت اتّكاء به علمى 

كه دارد، و گمان دارد با هَین دیگر مطلب تمام است، و 

 اگر چنین
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بپندارد كه این علوم، مقصود بالذّات هستند و اینک 

ام و دیگر نیازى مقام كمال رسیده كه من عالِ هستم، به

به عمل نیست، این شخص: مَغْرورٌ فِ نَفْسِهِ، مَخدْوعٌ عَنْ 

او دارد خود را گول »دینهِِ، تُلْبَسُ عَلَیهِ عاقِبَةُ عَمَلِه. 

زند؛ در باطن خود گول خورده، و در دین دچار مى

حیله و مكر شده، و دین خود را باخته و عاقبت أمر بر 

یعنى این، شخصِ مریض و « ه شده است.او مشتب

 مغرورى است كه قابل علاج نیست.

سپس مرحوم شهید ثانى این عالِم مغرور را به  
یك شخص مریض تشبیه نموده، شرح بسیار نافعى 

 .1آوردبه دنبال این مطلب مى
حال بر أساس فرمایش این بزرگوار عرض  

 كنیم كه: بنابراین، علماء به سه دسته تقسیممى
 شوند:مى

فَ بلِِقآئِهِ تَعالََ وَ   أوّل: عالٌِِ باِلِلَه؛ وَ هُوَ الَّذى تَشَََّّ

فاتىَّ وَ الأفْعالَّ. اتىَّ وَ الصِّ  أدْرَك تَوْحیدَهُ الذَّ

عالم بالله؛ و آن كسى است كه مشَرَّف به لقاء » 

                              
 از طبع رحلى سنگى 1٧و  1٦صفحه « منيه المُريد» 1
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خدا شده و توحید ذاتىّ و صفاتىّ و أفعالى پروردگار 
 «.را إدراك كرده است

دوّم: عالِمٌ بِأَمْرِ اللَهِ؛ وَ هُوَ الَّذى تَعَلَّمَ مِنَ العُلومِ  
الرَّسْمِیةِ التَّفْكیرِیةِ قَدْرًا یعْلَمُ بِهِ الَأحْكامَ الْجُزْئِیةَ فى 

 الْعِباداتِ وَ الْمُعامَلاتِ وَ السِّیاساتِ وَ غَیرِها.
عالم بأمْرِ الله؛ و آن عالمى است كه با خواندن » 

و مكتب رفتن و تعلّم و تفكّر مقدارى از  و نوشتن
آورد كه بوسیله آن، أحكام علوم رسمیه را بدست مى

جزئیه را أعمّ از عبادات و معاملات و سیاسات و 
 «.عالم بِأمرِ اللَهِ: گوینداین را مى. گیردغیرها فرا مى

 سوّم: عالِمٌ بِاللَهِ وَ بِأَمْرِ اللَه. 
 و هم عالم بِأمرِ الله آن عالمى كه هم عالم بِالله» 

 است. و آن عالمى است
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كه أنوار ملكوت در قلبش تجلّى كرده، و از حبّ 
دنیا در حَضیض ناسوت، خود را خارج نموده، و 

اش به نور إسلام مُنْشَرِح شده، و قلبش براى سینه
قبول و تلقّى نَفَحاتِ سُبحانیه، از عالم جَبَروت اتّساع 

توحید شده و در عالم لاهوت  یافته است، و از أهل
 «وارد گردیده است.

هُ   این عالمِى است كه عالِ باِللَه است؛ وَ عَرَفَ رَبَّ

برَِبِّه؛ خدا را به خدا شناخته است. وَ عَرَفَ الْْلَْقَ برَِبِّه؛ 

و خلق خدا را به خدا شناخته است؛ مخلوقات را به خدا 

اقى به شناخته است؛ و نیز فانى در ذات خدا شده و ب

بقاءِ خدا گردیده است؛ و در میان خلق خدا، به حقّ 

سیر كرده و أسفار أربعه او تمام شده است. وَ هُوَ الْعالُِِ 

باِلِلَه وَ بأَِمْرِاللَه؛ این شخص، هم عالِ به خدا و هم عالِ 

 به أمر خداست.

مُفاد: مَجاَرِىَ الأمُورِ وَ الأحَْكامِ؛ و مُفاد: أمین در 

 محلال و حرا

و اینان هَان علمائى هستند كه حضرت سید  

الشّهداء علیه السّلام، در این خطبه إشاره فرمود كه: بأَِنَّ 

مَجاَرِىَ الْأمُُورِ وَ الْأحَْكامِ عَلََّ أَیدِى الْعُلَمَآءِ باِلِلَه، الَمَنآَءِ 
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 عَلََّ حَلَالهِِ وَ حَرَامِهِ.

ا، یعنى علماءِ باِللَه و امناءِ بر حلال و حرام خد 

أفراد پاسدارى كه در جنبه عالَِ بقاء، أسفارشان تمام 

اند، و شده است؛ و علم به أحكام و سیاسات پیدا كرده

در دو مرحله علم باللَه و علم بأمر اللَه، حائز مقام 

باشند. وحدت در كثرت و كثرت در وحدت مى

بنابراین علماءِ باللَه و بأمر اللَه هَان أفرادى هستند كه به 

اند؛ و پروردگار، ید لطف پروردگار اختصاص یافتهمز

ایشان را در حرم قدس خود داخل كرده و از صافِِ علم 

زلَل خود آنُا را إشراب فرموده و از علوم اصطلاحیه 

نیز آنُا را عالِ نموده و به آنُا فهمانده است، أمّا: بنِورٍ 

قیقٍ وَ شُهود.  إلَهىٍّ عَنْ تَحْ

ر و فرقان إلهىّ براى مقام آیات دالّه بر لزوم نو
 ولایت

اینها علوم تفكیریه و رسمیه را نه تنها از نقطه  

نظر خواندن و حفظ كردن و یاد گرفتن و پس دادن، 

بلكه هَین علوم تفكیریه و علوم رسمیه را عَنْ تحقیقٍ و 

 فرماید:اند. و خداوند در قرآن مجید مىشهود یاد گرفته
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ه 
َ

حَ اللّ َ
َ
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َ
 ف
َ
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وَ عَلى هه
َ
سْلامِ ف ِ

ْ
رَهه لِلْ

ْ
هِ  صَد ورٍ مِنْ رَبِّ

ه
آن كسى . »1ن

كه خداوند سینه او را براى إسلام منشرح ساخته 
است، او با نورى از طرف پروردگار خودش یعنى با 

 «نور إلهى است.
ولِهِ   وا بِرَسه

ه
َ وَ آمِن

َ
وا اللّ

ه
ق
َّ
وا ات

ه
ذِينَ آمَن

َ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

 بِهِ 
َ
ون

ه
مْش

َ
 ت
ً
ورا

ه
مْ ن

ُ
ك
َ
ِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ ل

ن ي ْ
َ
ل
ْ
مْ كِف

ُ
تِك
ْ
ؤ يه

ورٌ رَحِيمٌ 
ه
ف
َ
ه غ

َ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
 ٢وَ يَغ

اى كسانى كه إیمان آورده اید! تقواى » 
د و به پیغمبرش إیمان پروردگار را داشته باشی

بیاورید، تا خدا دو نصیب از رحمت خود به شما 
عنایت كند؛ و به شما نورى بدهد كه بوسیله آن 

شاهد ما در اینجاست: آن نورى كه « حركت كنید.
دهد و إنسان با آن نور حركت خداوند به إنسان مى

 كند.مى
  َ

َ
وا اللّ

ه
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ه
ذِينَ آمَن

َ
هَا ال يُّ

َ
مْ يا أ

ُ
ك
َ
 يَجْعَلْ ل

 
ً
رْقانا

ه
 ٣ف

اید، اگر تقواى اى كسانى كه إیمان آورده» 
یعنى: « دهد.خدا را پیشه كنید، خدا به شما فُرقان مى

                              
 : الزُّمر٣٩، از سوره ٢٢صدر آيه  1
 : الحَديد٥٧، از سوره ٢٨آيه  ٢
 : الانفال٨، از سوره ٢٩صدر آيه  ٣
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اى، حالى، إدراكى به شما میدهد كه شما با آن ملكه
دهید. فرقان، هر حقّ و باطلى را فوراً تشخیص مى

حقّ با باطل براى شما ملتبِس نمیشود؛ اشتباه 
روید؛ همیشه حقّ كنید؛ در شبهات فرو نمىنمى

مانند یك خورشید درخشان، و باطل هم مانند یك 
لُجّه تاریك و مكان ظلمانى، براى شما مشخّص 
خواهد بود؛ و هیچ وقت این دو با همدیگر مخلوط 

 نشده، مُلتبِس به یكدیگر نمیشوند.
این فرقان، فرقانى است كه بین حقّ و باطل  

را به خود  اندازد. و پروردگار این فرقانجدائى مى
كند، اگر تقوى پیشه كنید! این لازمه شما عنایت مى

 تقوى است.
بنابراین، علماء بالله و بأمرِ الله تنها كسانى  

 هستند كه بر حلال و حرام خدا
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مأمونند. و اینها أفرادى هستند كه حضرت در 
 فرمایند:اینجا مى

لَمَآءِ بِالِلَه، مَجاَرِىَ الَمُورِ وَ الَحْكامِ عَلََّ أَیدِى الْعُ  

. نه هر كسى كه چند روزى الَمَنآَء عَلََّ حَلالهِِ وَ حَرَامِهِ 

اى هم از كتب، بدون برود درس بخواند و چند صفحه

فهم و درایت و بدون رعایت حفظ كند؛ و بدون توحید 

و معرفت إلهىّ و بدون ورود در مقام عرفان إلهىّ، اینها 

ر كرسى تدریس بنشیند و را یاد بگیرد؛ بعد هم بیاید و ب

براى مردم عوامى كه هَه آنُا نابینا و كورند، فتوَى 

بدهد و أمر و نُى كند؛ و با آنچه در ذهن خود حفظ 

كرده است، آنُا را مخاطب قرار دهد، و نفهمد كه چه 

اى هم كه در تحت تعلیم او گوید؛ و آن أفراد بیچارهمى

به كجا فهمند كه این شخص آنان را واقعند، نمى

بِيلِ  كشاند!مى وا عَنْ سَواءِ السَّ
ُّ
ل
َ
 وَ ض

ً
ا ثِي 

َ
وا ك

ُّ
ل
َ
ض
َ
 1وَ أ

)ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا( هم خودش گمراه است و هم  

كند. روند، گمراه مىتمام أفرادى را كه بدنبال او مى

                              
 : المآئدة٥، از سوره ٧٧ذيل آيه  1
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اینها أفرادى نیستند كه حضرت در موردشان بفرماید: 

  أَیدِى الْعُلَمَآءِ بالِلَه.مَجاَرِىَ الَمُورِ وَ الَحْكامِ عَلََّ 

بلكه اینها أفرادى هستند كه أساساً فقیه  
نیستند؛ اینها متسمّىِ به فقه هستند و بر خود نام فقیه 

اند، در حالتى كه اند و در مَسند حكم نشستهنهاده
مقصد أقصاى اینها دنیاست. مقصد أقصاى اینها 
همین تدریس و تدرّس و ریاست و حكومت، و بر 
رِقاب مردم سوار شدن و نام و آوازه خود را در میان 
مردم گسترش دادن است؛ و هدف آنها به همینجا 

 كند.خاتمه پیدا مى
  

َّ
 إِلَّ

ْ
رِد مْ يه

َ
رِنا وَ ل

ْ
 عَنْ ذِك

َ
وَلَّ

َ
عْرِضْ عَنْ مَنْ ت

َ
أ
َ
ف

وَ 
ه
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
مِ إِن

ْ
عِل
ْ
مْ مِنَ ال هه

ه
غ
َ
 مَبْل

َ
يا* ذلِك

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَياة

ْ
ال

 
َ
عْل
َ
دىأ

َ
ت
ْ
مه بِمَنِ اه

َ
عْل
َ
وَ أ

ه
لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ ه

َ
 1مه بِمَنْ ض

اى است! نهایت بلوغ آنها از عجیب آیه 
 إدراك و فهم، منحصر به حیات

  

                              
 : النّجم٥٣، از سوره ٣٠و  ٢٩آيات  1
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كنند؛ و از شهوات و دنیاست و از آن تجاوز نمى
گذرند. مَبْلَغ؛ یعنى حبّ جاه و حبّ ریاست نمى

ى شده است؛ از محلّ بلوغِ فكر آنها به همینجا منته
توانند تجاوز كنند. حقّاً پروردگار تو اینجا دیگر نمى

داناتر است به آن كسانیكه از راه او منحرف و گمراه 
گشته، و به آن كسانیكه راه را پیدا كرده و هدایت 

اند. یعنى این أفراد، أفراد گمراهى هستند و راه یافته
 اند.را گم كرده

سین حلّىّ، پیرامون كلام استاد، آیة الله شیخ ح
 حدیث مزبور

قُ، الْعَلّامَةُ   قُ الْمُدَقِّ قالَ شَیخُنا الَسْتاذُ الْمُحَقِّ

دَهُ الُلَه بِرَحَْْتهِِ فِ مَجلِْسِ  ، تَغَمَّ ُّ لَِّّ یخُ الْحُسَیُن الْحِ الْفَهّامَةُ، الشَّ

رْسِ عِندَْ بَحْثهِِ عَنْ وِلَیةِ الْفَقیه:  الدَّ

، در بحث از ولایت استاد بزرگ ما در نجف» 
فقیه به این روایت شریفه كه رسیدند، در ضمن 

 «:مطالبى كه بیان داشتند فرمودند
قالَ بَعْضُ الْعُلَمآء: مراد از علماء بالله در این  

روایت، قومى هستند از أهل معرفت كه دنیا را از 
اند و از وَساوِس شیطان و نفس دلهاى خود كنده
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 اند.أمّاره مصون شده

را؟ براى اینكه كارهاى خود را براى خداوند چ 

اند، و عزّوجلّ خالص كرده و إخلاص در عمل داشته

اند. كما قالَ مَوْلَنا وَ إمامُنا أمر را به خدا سپرده

أمیُرالْمُؤْمِنیَن سَلامُ الِلَه عَلَیهِ فِ خُطْبَتهِِ: وَ مَا بَرِحَ لِلَّهِ 

هَةِ بَعْ  تْ ءَالآؤُهُ فِِ الْبُرْ اتِ عَزَّ هَةِ وَ فِِ أَزْمَانِ الْفَتَرَ دَ الْبُرْ

مْ  مَهُمْ فِِ ذَاتِ عُقُولِهِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِِ فكِرِهِمْ وَ كلَّ

فَاسْتَصْبَحُوا بِنوُرِ یقَظَةٍ فِِ الإسَْمَاعِ وَ الأبْصَارِ وَ الَفْئِدَة 

...1.. 

و این خطبه بسیار مفصّل و عجیبى است كه  

دهُ  مرحوم شیخ ، آنرا در درس، از أوّل تا  الُلَه برَِحَْتهتَغمَّ

به آخر براى ما بیان نمودند و بعد فرمودند: فَهَؤُلآءِ هُمُ 

ا. علماء باللَه حقّاا این أفراد هستند كه  الْعُلَمَآءُ باِلِلَه حَقًّ

 اند.حضرت بیان فرموده

سپس ایشان فرمود: این مقام، مقام رفیع و  
 باشد كه:شأن جلیلى مى

                              
؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ «نهج البلاغه»، باب خُطَب از ٢٢٠خطبه   1

 ٤٤٨تا ص  ٤٤٦، ص 1محمّد عبده، ج 
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نَعوذُ « دست ما به آن نمیرسد.» تَصِلُ أیدِینا إلَیه. لَ

ک بلُِطْفِهِ وَ كرَمِه.  باِلِلَه مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا وَ نَتَمَسَّ

مرحوم استاد آیة الله شیخ حسین حلّىّ مرد  
بسیار بزرگى بود؛ بسیار مرد عجیبى بود؛ از منفردین 
و متفرّدین در علم و تقوى و زهد و إعراض از 

هاى دنیوى بود؛ مرد محقّق و شاخصى بود ستریا
كه همه علماء به علم و فهم و درایت او نیازمند 

نمود اى را سؤال مىبودند. هر وقت كسى از او مسأله
پرسید: چه در درس یا در غیر موقع درس؛ مثلًا مى

فَتوَى و نظریه شما راجع به این مسأله چیست؟ 
را به فتوَى دادن گفت: مَنِ أحمق كرد و مىنگاهى مى

چه! كار ما این است كه برویم و به كتابها نگاه كنیم 
و مطلبى را بدست بیاوریم و بیائیم با رفقا بحثى 

 بكنیم؛ كارمان اینست.

این مرد بزرگوار و با شخصیت و با عظمت كه  

تحقیقاا از مرحوم آقاى حاجّ سید مُسن حكیم در دقّت 

نظر و وسعت اطّلاعات و تبحّر در علم فقه و اصول 

برتر بود ـ و خود آقا سید مُسن معترف به این معنى بود 

 ـایشان در هنگام تدریس )كه بعضى از آن دروس بتقریر 



_________________________________________________________________ 

69 

بعضى از عبارات آقاى حاجّ  اینجانب موجود است(

كرد )البتّه به را بیان مى رحْة اللَه علیه سید مُسن حكیم

صورت قالَ بَعْضٌ و یا بَعْضُ مُعاصِرینا بدون آنكه 

بر زبان آورد( و كلام « مُستَمسَکُ العُروة»اسمى از 

ایشان را بسیار خوب تجزیه و تحلیل و ردّ كرده، حقّ 

 نمود.مطلب را أدا مى

لیكن در عین حال در بعضى از مجالسِ آیة و  
شد؛ و اگر الله حاج سید محسن حكیم حاضر مى

اى، وزیرى، متصرّفى( از بغداد كسى )مثلًا نماینده
آمد و از مرحوم حكیم إجازه حضور میخواست مى

رفت و در آن و یا سؤال و استفتائى داشت، ایشان مى
 نشست و مطلب او را گوش كرده و حلّ مجلس مى

داد؛ مثل یكى از أفراد عادى نمود، و جواب مىمى
 بسیار معمولى.

عبارت خود ایشان است كه در درس گفتند:  
 وقتى مرحوم آقا سید
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رئیس نشده بود،  رحْة اللَه علیه أبو الحسن إصفهانىّ 

ما با رفقاى خودمان قرار گذاشتیم كه نگذاریم ایشان 

إسلام نبود؛ و رئیس بشود؛ زیرا كه او شایسته رهبرى 

لیكن بعد از اینكه مرحوم آقا سید أبو الحسن رئیس شد، 

من هَه رفقا را جْع كرده گفتم: دیگر دَم نزنید! زیرا 

امروز مخالفت با آقا سید أبو الحسن، مخالفت با جعفر بن 

مُمّد علیهما السّلام است. و عملاا هم به این مطلب 

قعیت و ملتزم بودند. یعنى نسبت به هر كسى كه مو

شد، كرد و فرد شاخصى براى إسلام مىریاستى پیدا مى

كرد؛ ولَ قلباا متواضع بود؛ و عملاا هم به او خدمت مى

قبل از اینكه رئیس بشود اینطور نبود. پدر ایشان در 

صحن مطهّر أمیر المؤمنین علیه السّلام در نجف 

كرد و پس از فوت او، إقامه أشرف إقامة جْاعت مى

تصاص به مرحوم آقا شیخ حسین حلَّّ جْاعت، اخ

داشت؛ أمّا ایشان استاد خود، مرحوم نائینى را مقدّم 

داشتند؛ و پس از مرحوم آیة اللَه نائینى با آنكه از بِترین 

تلامذه او بود، معذلک إقامة نماز را بجاى مرحوم نائینى 

قبول نكرد و آیة اللَه حاج سید مُسن حكیم إقامة 



_________________________________________________________________ 

71 

نمود ن از این عمل استنكاف مىجْاعت نمودند. و ایشا

و كراراا و مراراا میگفت: كار من فقط تدریس است؛ من 

اى منتشَّ نمود؛ و نه طلبه هستم. نه فتوَى داد، نه رساله

نماز جْاعت خواند. أمّا در درس و تحقیقات إلَ ما شآء 

 اید.اللَه هر چه بگوئید كم گفته

ایشان به اندازه یك صندوق تقریرات و  
 ات و كتب مستقلّه در فقه و اصول دارد.تحقیق

صعوبت اجتهاد، و تحرّز از فتوى و إمارت بر 
 مسلمین
یك مرتبه درباره اجتهاد و دقّتى كه علماء  

بزرگ داشتند )كه تا چه حدّ از فتوَى دادن اجتناب 
كردند؛ و خود را در معرض فتوى قرار نمیدادند؛ مى

ا اینكه مجتهد ترسیدند؛ بو از خداوند علىّ أعلى مى
كردند؛ و شدّت بودند، أمّا باز از إفتاء خوددارى مى

 كرد( فرمود:تقوایشان این مطلب را إیجاب مى

ها هست بعضى از این احتیاطهائى كه در رساله 

است، در أصل، أحوطِ استحبابى  و الَحوَطِ وجوبى

 خواهد از إبرازاست؛ لیكن چون آن مجتهد مى
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خواهد خود را و نمىفتوى خوددارى كند، 
مسؤول عمل مردم نماید، لذا به نحو أحوط وجوبى 
بیان میكند كه مردم به دیگرى مراجعه كنند و او خود 

 را از تحمّل مسؤولیت خارج سازد.

قَدّس اللَه  سپس فرمود: استاد ما مرحوم نائینى 

یک مرتبه در بالَى منبِر تدریس فرمود: یا أیها  نفسَه

م حاج مُلا علَّّ كَنى )صاحب كتاب الطُّلّاب! مرحو

و معاصر شیخ أنصارى و از أعلام « قضآء»نفیس 

شاگردان و شاید هَردیف شیخ أنصارى كه أوّل عالِِ و 

أوّل مجتهد طهران بود؛ و اگر كسى بخواهد از علمیت 

« قضآء»ایشان را ببیند. « قضآء»او مطّلع بشود، كتاب 

ن به طهران حاج ملّا علَّّ كَنى معروف است.( ایشا

رفت و تمام علماء طهران كه در مقابل او خاضع و 

خاشع و به أعلمیت او إذعان داشتند، نزد او آمده و 

تقاضا كردند كه: شما متصدّى امور مردم باشید؛ و در 

أمر قضاء و مرافعات مردم به شما مراجعه كنند و شما 

 نظر بدهید و فصل خصومت نمائید!

اج ملّا علىّ كَنى مرحوم ح: فرموداستاد مى 
كنم؛ زیرا من در اجتهاد من این كار را نمى: »گفت
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تا اینكه پنجاه نفر از مجتهدین «. خود شكّ دارم
طهران و أطراف، از كسانى كه ایشان آنها را مجتهد 

دانست، خدمت ایشان آمده و بر اجتهادشان مى
 .شهادت دادند؛ آنوقت ایشان این پیشنهاد را پذیرفت

جالسین و حاضرینِ در مجلس درس، أمّا شما  
اگر پنجاه نفر از مجتهدین هم شهادت بدهند كه شما 

كنید و ادّعاى اجتهاد مجتهد نیستید، باز قبول نمى
 كنید!مى

باید توجّه داشت كه مسأله خیلى مهمّ است.  
این مردِ با بصیرت در كوران تمام این مسائل وارد 

ه از نقطة نظر توانم بگویم كبود و من تحقیقاً نمى
علمى شیخ حسین حلّى از علّامة حلّىّ كمتر بود. به 

اى این مرد دقیق بود كه: مثلًا ما در نزد ایشان اندازه
خواندیم )من در خدمت ایشان علاوه بر طهارت مى

اصول، یكدوره مكاسب و قدرى هم از كتاب 
 طهارت خواندم و تقریرات آنرا نوشتم(
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« مِفتاحُ الكَرامة»دیاتِ ایشان روایتى را از باب 
شاهد بر مطلب آورد! باید توجّه نمود كه باب دیاتِ 

 چه مناسبت با باب طهارت دارد؟!« مفتاحُ الكَرامة»
ایشان عالمى بود مُتَضلِّع، خبیر و منظّم. تمام  

كتابها، چه كتابهاى عامّه و چه كتابهاى شیعه را 
نمود، ىكرد. بعد هر كتابى را كه مطالعه ممطالعه مى

از مطالب آن براى خود فهرستى بر میداشت. مثلًا از 
یك فهرست داشت. یك ردیفِ « تاریخ بغداد»تمام 

 ـكه مقدار كتابهایش هم خیلى ستونى از كتابخانه اش 
زیاد نبود ـ فقط فهرست آن كتبى بود كه مطالعه كرده 
و نتیجة آن كتابها را هر چه بود، لَه یا علیه شیعه، در 

وشته بود؛ و هرگاه إنسان به آن مراجعه میكرد، آنجا ن
فهمید كه كجاى این كتاب بر ضرر شیعه و مى

كجایش به نفع شیعه است، تا در موقع حاجت شفاهاً 
و یا كتباً در صورت تألیفِ كتابى در كلام، مَبنىّ بر 

 اعتقادات رَصین و متینِ شیعه، از آن استمداد كند.

در ولایت فقیه، باید علم ظاهر و علم باطن با 
 هم جمع باشد

فرماید: فَهَؤُلآء، هُمُ الْعُلَمآءُ ایشان در اینجا مى 

ا؛ وَ هَذَا الْمَقامُ مَنزِْلٌ رَفیعٌ وَ شَأْنٌ جَلیلٌ لَ تَصِلُ  باِللَهِ حَقًّ
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 أیدینا إلَیه. كجا دست ما به اینها میرسد؟!

باِلِلَه مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا عبارت ایشان است: نَعوذُ  

ک بلُِطْفِهِ وَ كرَمِه.  وَ نَتَمَسَّ

ثُمَّ قالَ: احْتَمَلَ بَعْضُ الْعُلَمآء أنْ یكونَ الْمُرادُ  

لامُ:  مَجاَرِىَ الَمُورِ وَ »مِنَ الْعُلَمآء بِالِلَه فِ قَوْلهِِ عَلَیهِ السَّ

ارِفیَن بهِِ بقَِرینةَِ الْع« الَحْكامِ عَلََّ أَیدِى الْعُلَمَآء بِاللَهِ 

إضافَتهِِمْ إلَیهِ سُبْحانَهُ؛ وَ الْمُرادُ مِنَ الْمَجارى، مَجارِى 

 الَمورِ التَكوینیة.

فرماید: بعضى از علماء احتمال سپس مى 
اند كه: مراد از علماء بالله خصوص عارفین باشد داده

به قرینه إضافه و نسبت دادن آنها به خداوند سبحان، 
ماید: علماء بالله. و مراد از مجارى هم، فركه مى

مجارىِ امور تكوینى باشد نه تشریعىّ. بنابراین، این 
 كند بر ولایت تكوینیه علماء بِالله.روایت دلالت مى

ایشان در قسمت أوّل )كه مقصود از علماء باللَه،  

عارفین باللَه باشد( إشكال نكردند. أمّا درباره مطلب 

ى امور، امور تكوینیه باشد( دوّم )كه مراد از مجار

دُهُ ما وَرَدَ فِ ذَیلِهِ  فرمودند: الأمَُنآَء عَلََّ حَلالهِِ وَ : »یبَعِّ
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 چون در «.حَرَامِهِ 
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علماء بِالله كه أمین بر حلال »ذیل روایت هست: 
و ظاهر این جمله همان علمائى « و حرام او باشند

هستند كه در مقام تشریع، پاسدار امور مردم 
 .1ندمیباش

اینهم یک روایت، كه روایت بسیار عجیبى است  

و دلَلتش هم خیلَّ خوب است. و این كه حضرت 

أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَةا لمَِا غَلَبْتُمْ عَلَیهِ مِنْ »فرماید: مى

مَناَزِلِ الْعُلَمَآء لَوْ كنتُْمْ تَسَعُونَ ذَلکِ بأَِنَّ مَجاَرِىَ الَمُورِ وَ 

عَلََّ أَیدِى الْعُلَمَآء باِلِلَه، الَمَنآَءِ عَلََّ حَلالهِِ وَ  الَحْكامِ 

یعنى امور خود را رها كنید؛ و آنُا را بدست « .حَرَامِه

علماء باللَه و أمینانِ بر حرام و حلال خدا بسپارید، تا 

اینكه آنُا إداره كنند. شما ترفّع كردید؛ تعظّم نمودید؛ و 

ب نمودید و آنُا را خانه با بزرگ منشى، حقّ آنُا را غص

 نشین كردید

 بحث پیرامون حدیث: اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى
یكى دیگر از روایاتى كه دلالت بر ولایت فقیه  

                              
لفقيه، روايت پنجم، طبع أوّل، الرّوايات الدّآلّة على ولاية ا« رسالةٌ بديعه» 1

 1٠٥تا  1٠1ص 
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« مَعانِى الاخبار»كند، روایتى است كه صدوق در مى
 ذكر كرده است كه:

ثَنا عَلَُِّّ بْنُ إبراهیمَ    ـقالَ: حَدَّ  ـرَحَِْهُ اللَه  ثَنا أبى  حَدَّ

، عَنْ عَلَِِّّ  بْنِ هاشِمٍ عَنْ أبیهِ، عَنْ الْحُسَیِن بْنِ یزیدَ النَّوفلَِِّّ

دِ بْنِ  ، عَنْ عیسَى بْنِ عَبْدِ الِلَه بْنِ مُُمََّ بْنِ داوُدَ الْیعْقوبىِّ

هِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلَِِّّ بْنِ أبى ط عَلََِّّ  البٍِ، عَنْ أبیهِ، عَنْ جَدِّ

لامُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَه صَلََّّ ]بْنِ أبى طالبِ [ عَلَیهِ السَّ

[: اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى؛ اللَهُمَّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِ ]وَ سَلَّمَ 

 ارْحَمْ خُلَفَآئِى؛ اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى!

وق سلسله سند را به حضرت مرحوم صد 
رساند كه آن علىّ بن أبى طالب علیه السّلام مى

حضرت رسول أكرم صلّى الله : »حضرت فرمودند
خدایا رحمتت را بر : علیه و آله و سلّم فرمودند

جانشینان من بفرست، خدایا رحمتت را بر جانشینان 
من بفرست، خدایا رحمتت را بر جانشینان من 

 !«.بفرست

عرض »لَهُ: یا رَسُولَ اللَه! وَ مَنْ خُلَفَآوُك؟ قِیلَ  

 «كردند: خلفاء و جانشینان شما چه كسانى هستند؟!
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ذِینَ یأْتُونَ مِنْ بَعْدِى یرْوُونَ حَدِیثىِ وَ   قَالَ: الَّ

 .1سُنَّتىِ

رسول خدا فرمود: آن كسانیكه بعد از من » 
 «كنند.آیند و حدیث و سنّت مرا روایت مىمى

ز شیخ حرّ عامِلىّ، این روایت را از صدوق و نی 
 ٢نقل كرده است« عُیونُ الاخبار»در 

بحث ما در این روایت از دو جهت است: سنداا،  

.  و دَلَلَةا

أمّا از نظر سند: در سلسله سند این روایت علَّّ  

بن إبراهیم و پدرش إبراهیم بن هاشم هستند، كه 

حیح إبراهیم براهیم صحیحٌ. و و علَّّ بن إ حسنٌ كالصَّ

هر دو نفر از أجلّ رُوات و أقدَم آنُا و در جلالت و 

 متانت مشهور و معروف هستند.

حسین بن یزید نَوفلَِّّ نیز از أعلام است. شیخ  

خود او را از أصحاب حضرت إمام « رجالِ »طوسى در 

                              
و ص  ٣٧٤هجرى قمرىّ، ص  1٣٧٩طبع حيدرى سنه « مَعانى الاخبار» 1

٣٧٥ 
، از أبواب صفات قاضى، ص 11، باب ٣طبع بهادرى، ج « وسآئل الشّيعة» ٢

٣٨٥ 
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هم او « فهرست»رضا علیه السّلام شمرده است، و در 

او : و گفته است كه» هُ كتابٌ.را عنوان كرده، وَ قالَ: لَ 

هَچنین نجاشّى در «. خود داراى كتاب بوده است

كانَ : حسین بن یزید نَوْفلَِّّ : »خود گفته است« رجالِ »

ىَّ وَ ماتَ بَِِا وَ لَهُ كتابُ التَّقِیة ا أدیباا وَ سَكنَ الرَّ  «.شاعِرا

مردى شاعر و أدیب بوده است، و در رىّ » 

هم از دنیا رفته است، و كتابى  سكونت گزیده و در آنجا

اصولِ أربعَمِائة  كه البتّه جزء هَان« دارد بنام: تَقِیه.

)چهارصد كتابى كه شیعه داشت و بعد آنُا را تبدیل به 

 شود.كتب أربعه كردند( مُسوب مى

و أمّا علَُّّ بنُ داوُد یعقوبّى، رَجُلٌ مَعْروفٌ عِندَْ  

 الَصْحاب.

بن مُمّد بن عُمَر بن أمیر و عیسَى بن عبدِ اللَه  

هم كه راوى این روایت است،  المؤمنین علیه السّلام

 خود او را از أصحاب حضرت« رجالِ »شیخ در 
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هم « فهرست»صادق علیه السّلام شمرده، و در 

خود گفته است: « رجال»آورده است. و نیز نجاشى در 

جْاعتى  او داراى كتابى است كه»لَهُ كتابٌ یرْویهِ جََْاعةٌ. 

 «اند.آن كتاب را از او روایت كرده

این بحث راجع به سند روایت؛ كه ظاهراً  
سند، سند خوبى است. حَسَنٌ كَالصَّحیح، و معتبر و 

 قابل اعتماد است.

و أمّا دلَلت این خبر: حضرت خلافت را نسبت  

دهند به فقهائى كه حدیث رسول و سنّت آن مى

ى تأكید هم سه بار كنند، و براحضرت را روایت مى

را تكرار كردند. بعد، « اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى»رسول خدا 

از ایشان سؤال كردند: مَنْ خُلَفَآؤُك؟! حضرت 

آیند: یرْوُونَ فرمودند: آن كسانى كه پس از من مى

حدیث و سنتّ من را روایت »حَدِیثىِ وَ سُنَّتىِ. 

رسول  آن فقهائى كه راوى حدیث و سنتّ« میكنند.

 خدا هستند، آنُا خلفاء هستند.

توان استدلَل كرد بر: بنابراین، به این روایت مى 

نَصْبهِِمْ للِْوِلَیةِ و القَضآء وَ الإفْتآء. چرا؟ چون ظهور 
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خلافت قِیامُ الْفَقیهِ مَقامَ النَّبىِّ است. خلافت به عنوان 

كند بر اینكه: آن شخص خلیفه، قائم إطلاق دلَلت مى

منوبٌ عنه است. عنوان، عنوان نیابت و خلافت  مقامِ 

خلفاء من، »فرماید: خُلَفَآئِى. است، و حضرت مى

پس هر چیزى از مزایا « جانشینان من، قائم مقامان من.

و خواصّ، كه براى پیغمبر ثابت است، براى این فقهاء 

لیل  .ثابت است، إلَّ ما خَرَجَ باِلدَّ

صائص و آنچه كه به دلیل خارج است، خ 
إمامت است. آنچه كه راجع به خصوص إمامت 
است براى هیچیك از فقهاء شیعه نیست و از 
اختصاصات إمام است، و أمّا بقیه چیزها ـ غیر از 

توانیم از إطلاق این روایت خصائص إمامت ـ را مى
براى فقهاء إثبات كنیم؛ كه از جمله آن مَناصب، 

وانیم تولایت و قضاء و إفتاء است. ما، هم مى
حكومت را براى اینها در امور ولائیه اجتماعیة مردم 
إثبات كنیم، و هم قَضاء و فصل خصومت، و هم إفتاء 

 و بیان أحكام را براى مردم.
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و طبق هَان مطلبى كه درباره حدیث كُمَیل  

عرض كردیم، این روایت هم اختصاص به أئمّه ندارد؛ 

ا إطلاق دلَلت لفظیه و ، باللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى بلكه

اعتبار قرائن مقامیه، شامل جْیع علماى ربّانِى عارف باللَه 

اى كه آنُا را مختصّ به و عالِ بأمر اللَه میگردد. و قرینه

أئمّه علیهم السّلام بنماید وجود ندارد؛ بلكه به عمومیت 

خودش باقى است. و خلیفه رسول اللَه كه داراى 

كه حدیث و سنّت و عنوان خلافت باشد، كسى است 

أحوال حضرت رسول را روایت كند. این شخص، 

خلیفه رسول اللَه است؛ و اینها هَان أفرادى هستند كه 

یأْتُونَ مِنْ بَعْدِى، یرْوُونَ »خود رسول خدا فرمود: 

این عبارات، إطلاق داشته و  «.حَدِیثىِ وَ سُنَّتىِ

یاتى اختصاص به أئمّه ندارد. و لذا این روایت هم از روا

است كه شاهد بر ولَیت و حكومت فقیه، و قضاء، و 

 توان به آن استدلَل كرد.إفتاء اوست و مى

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس پانزدهم: بحث پیرامون حدیث: مَا 
وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ 
أَعْلَمُ مِنْهُ، إلَّا لَمْ یزَلْ أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالًا 
حَتَّى یرْجِعُوا إلَى مَا تَرَکوا، و دو حدیث 

 دیگر
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ وَ لََ    حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

یكى از روایات بسیار مهمّ كه دلالت بر ولایت  
فقیه و لزوم أعلمیت فقیه در مصدر ولایت دارد، 
روایت معروفى است كه با سندهاى مختلف، از 
حضرت رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلَّم نقل 

 شده است كه:

ةٌ أَمْرَهَا رَجُلاا قَطُّ وَ فیِهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مَ   تْ أُمَّ ا وَلَّ

مِنهُْ، إلََّ لَِْ یزَلْ أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالَا حَتَّى یرْجِعُوا إلََ مَا 

 تَرَكوا.

هیچ امَّتى )نكره در سیاق نفى إفاده عموم » 
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كند( هیچگاه امرش را به مردى نسپرده و زمام مى
به فردى نداده است، در حالتى كه در میان  امورش را

آن جماعت، أعلم از او بوده باشد؛ مگر اینكه همیشه 
أمر آن امّت به سوى تباهى و خرابى و فساد میرود؛ 
تا زمانیكه از این كار برگردند و زمام أمر خود را از 

 «دست غیر أعلم گرفته، بدست أعلم بسپارند.

لام این روایت إمام حسن مجتبى علیه السّ
 حدیث را از رسول أكرم صلّى الله علیه و آله

اند. در این روایت را در چند مورد نقل كرده 
یك مورد به دو نحو مختلف از حضرت إمام حسن 
مجتبى علیه السّلام روایت شده است. و در مورد 

فرماید. و در دیگر أمیر المؤمنین علیه السّلام بیان مى
كند. و در حتجاج مىجائى دیگر، سلمان فارسى ا

 یكجا نیز از حضرت موسى بن جعفر علیهما السّلام
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 روایت شده است.
أمّا روایت حضرت إمام حسن مجتبى علیه  

شیخ طوسى هست، و هم سید « أمالى»السّلام، هم در 
از أمالى با دو سند « غایةُ الْمَرام»هاشم بَحْرانىّ در 
 كند.مختلف روایت مى

فرماید: مى« أمالَ»: شیخ در أمّا سند أوّل آن 

ثَنى أبو الْعَبَّاسِ  لِ قالَ: حَدَّ نا جَْاعَةٌ عَنْ أبى الْمُفَضَّ أخْبَرَ

حَْْنِ الْهمَْدانىُّ باِلْكوفَةِ؛  دِ بْنِ سَعیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ أحَْْدُ بْنُ مُُمََّ

لِ بْنِ إبْراهیمَ بْنِ الْ  دُ بْنُ الْمُفَضَّ ثَنا مُُمََّ قَیسِ وَ قالَ: حَدَّ

انِ الْواسِطىُّ قالَ:  ثَنا عَلَُّّ بْنُ حَسَّ الَشْعَرىُّ قالَ: حَدَّ

دٍ، عَنْ أبیهِ،  حَْْنِ بْنُ كثیٍر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُُمََّ ثَنا عَبْدُ الرَّ حَدَّ

لامُ قالَ: لَماَّ أَجَْْعَ  هِ عَلَِِّّ بْنِ الْحُسَیِن عَلَیهِمُ السَّ عَنْ جَدِّ

لَامُ عَلََّ صُلْحِ مُعَاوِیةَ، خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلٍَِّّ   عَلَیهِمَا السَّ

 حَتَّى لَقِیهُ. فَلَماَّ اجْتَمَعَا قَامَ مُعَاوِیةُ خَطِیباا ...

كند از إمام عبد الرّحمن بن كثیر، روایت مى 
صادق علیه السّلام از پدرش، از جدّش حضرت علىّ 

فرماید: بن الحسین علیهم السّلام كه آن حضرت مى
هنگامیكه بنا شد حضرت إمام حسن مجتبى علیه 
السّلام با معاویه صلح كنند، از محلّ خود خارج 
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محلّى با هم  شدند تا اینكه با او برخورد كرده و در
ملاقات نمودند؛ چون هر دو با هم اجتماع نمودند، 

اى خواند. سپس حضرت، معاویه برخاست و خطبه
كند تا میرسد به اینجا كه خطبه را مفصّل بیان مى

 فرماید:مى

لامُ فَخَطَبَ   فَقَالَ: الْحَمْدُ لِِلَّه  فَقَامَ الْحَسَنُ عَلَیهِ السَّ

 ءِ وَ تَتَابُعِ النَّعْمَآء ...الْمُسْتَحْمِدِ باِلآلَآ 

سپس حضرت إمام حسن علیه السّلام » 
ایستادند و شروع به خطبه كرده، فرمودند: حمد 
اختصاص به پروردگارى دارد كه بواسطه آلائى كه 
عنایت فرموده مورد حمد قرار گرفته است و بواسطه 
پى در پى آمدن نعمتهایش، حمد را به خود 

 ...«اختصاص داده است 
حضرت خطبه جامع و طویلى در اینجا بیان  

 فرماید. و بعد در ضمنمى
  



90 

 خطبه، این جمله را دارند:

وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الِلَه )صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ  

ةٌ أَمْرَهَا رَجُلاا قَطُّ وَ فیِهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ  تْ أُمَّ سَلَّمَ(: مَا وَلَّ

لَِْ یزَلْ أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالَا حَتَّى یرْجِعُوا إلََ مَا مِنهُْ، إلََّ 

 .1تَرَكوا

رسول خدا )صلَّى الله علیه و »مى فرمایند كه:  
آله و سلَّم( فرمود: هیچ امّتى در هیچ وقت، ولایت 
أمر خود را به مردى نمیدهد، در صورتیكه در میان 
 امّت، أعلمِ از آن شخص وجود داشته باشد، مگر
اینكه بواسطه دادن أمر ولایت به غیر أعلم، پیوسته 

شود تا أمر آنها به سوى خرابى و تباهى كشیده مى
زمانى كه از این كارشان دست بردارند و از آن راهى 

 «اند برگردند و أمر را به دست أعلم بسپارند.كه رفته
از شیخ « غایة المرام»و أمّا سند دوّم: أیضاً در  

                              
أيضاً عين اين عبارت را از  ٢٦، حديث ٢٩٨طبع سنگى، ص « غاية المرام» 1

و همراه با ضمير مفرد غائب « قَطُّ»بدون کلمه حضرت مجتبى عليه السّلام 
شده است، حافظ کبير ابن عُقْده، بنا به « ترکوه»بطوريکه « تَرَکوا»در کلمه 

و همچنين شيخ سليمان قندوزىّ  1٩٧، ص 1ج « الغدير»نقل علّامه أمينى در 
ت ، باب نودم از تفسير منسوب به أئمّه از أهل البي٤٨٢ص « ينابيعُ المودّة»در 

الطَّيّبين عليهم السّلام از حضرت جعفرٌ الصّادق از پدرش، از جدّش، از 
حضرت إمام حسن عليهم السّلام جميعاً، به عين عبارت ابن عقده آورده 

 است
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مختصرِ همین خطبه را با یك « أمالى»طوسى در 
. و در آن روایت نیز عین این 1كندطریق دیگر نقل مى

عبارت را حضرت إمام حسن مجتبى علیه السّلام از 
 آورند.رسول خدا شاهد مى

پس این دو عبارت، عبارت واحدى است از  
حضرت إمام حسن مجتبى علیه السّلام. و البتّه أصل 

تبى علیه السّلام همه این خطبه را از إمام حسن مج
اند. و أمّا این قبول دارند؛ حتّى عامّه هم نقل كرده

است « غایة المرام»جمله بخصوص، فقط در روایت 
 كه از شیخ طوسى گرفته، و دو سند هم دارد و هر دو

  

                              
 ٢٧، حديث ٢٩٩طبع سنگى، ص « غاية المرام» 1
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 سندش هم بسیار خوب است.

روایت أمیر المؤمنین علیه السّلام این حدیث 
 لیه و آلهرا از رسول أكرم صلّى الله ع

و أمّا روایتى كه از أمیر المؤمنین علیه السّلام،  
اند، با این جمله مخصوص از رسول خدا نقل كرده

 است.« سُلَیم بن قَیسِ الهِلالىّ »در كتاب 

أبان )راوى این حدیث( از سُلَیم بن قَیس روایت  

گوید: شنیدم از علَّّ بن أبى طالب كند كه سُلیم مىمى

فرمود: إنَّ هَؤُلآء بل از واقعه صفّین كه مىعلیه السّلام ق

 الْقَوْمَ لَنْ ینیِبُوا إلََ الْحَقِّ ...

دهند تا حضرت فرمایشات خود را إدامه مى 
 فرمایند:آنجا كه مى

ةِ وَ   الِ هَذِهِ الأمَُّ إنَّ الْعَجَبَ كلَّ الْعَجَبِ مِنْ جُهَّ

لِهاَ وَ قَادَتَِِا و سَاقَتهَِا إلََ ال مُْ قَدْ سَمِعُوا ضُلاَّ نَّارِ! إنَُّ

ا: مَا  ا وَ بَدْءا رَسُولَ الِلَه صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ یقُولُ عَوْدا

ةٌ رَجُلاا قَطُّ أَمْرَهَا وَ فیِهِمْ أَعْلَمُ مِنهُْ، إلََّ لَِْ یزَلْ  تْ أُمَّ وَلَّ

 ..1أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالَا حتَّى یرْجِعُوا إلََ مَا تَرَكوا

                              
 1٤٨و  1٤٧طبع نجف، ص « کتاب سُلَيم بن قيس الهلالىّ الکوفىّ» 1
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عجب است، تمام مراتب عجب، از جاهلان » 
هاى این امَّت و گمراه كنندگان آن، و قائدها و سائق

)جلوداران و عقب داران( این امَّت به سوى آتش! كه 
نه یك بار، بلكه در موارد متعدّده و كثیره، پیوسته از 

فرمود: رسول خدا صلّى الله علیه و آله شنیدند كه مى
ولایت خود را به مردى نسپرده  هیچگاه امّتى أمر

است، در حالتى كه در میان آنها أعلمِ از او وجود 
داشته باشد، مگر اینكه پیوسته أمر آنها به خرابى و 
تباهى كشیده شده است، تا اینكه برگردند به سوى 

 «اند و تدارك ما فات كنند.آنچه را كه ترك كرده
د این روایت كه ما آن را مختصر نموده و شاه 

آمده « كتاب سلیم بن قیس»آن را بیان كردیم، در 
باشد؛ زیرا است و این كتاب از معتبرترین كتب مى

سلیم بن قیس از بزرگانست و شیعه و سنّى او را قبول 
دارند و از معاریف رجال روایت است، و كتابش هم 

باشد. و بزرگان شیعه در نهایت إتقان و اعتبار مى
 مانند
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بن طاووس و أمثال آنها در مجلسىّ و سید ا
بسیارى از موارد، در كتب خود از سلیم بن قَیس نقل 

كنند. و از نقطه نظر صحّت، هیچ شبهه و شكّى مى
 در كتاب سلیم بن قیس نیست.

روایت سلمان فارسى این حدیث را از رسول 
 الله، در احتجاج با أبوبكر در مسجد

أمّا أوّلین شخصى كه استدلَل به این روایت  

ا عَلََّ مَنْ شاغَلَ مَنصِْبَ الَعْلَم ـ بنا بر  كرده است ـ رَدًّ

ص كرده و بدست آوردیم، سلمان  آنچه كه ما تفحُّ

است. سلمان از جْله دوازده مردى است كه بعد از 

و دفن رسول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله « سقیفه»قضایاى 

ه مسجد رفتند و بر أبو بكر اعتراض كردند، و و سلَّم، ب

یک یک آنُا أبو بكر را مخاطب قرار داده او را استیضاح 

و خلافت او را ردّ كردند. در غالب تواریخ هم آمده 

است كه: اینها أفرادى بودند كه علیه أبو بكر با متانت 

اعتراض و استدلَل كردند، و أبو بكر هم نتوانست 

 د.جواب آنان را بگوی

البتّه این یك داستان تاریخى بسیار مفصّلى  
كنیم، است و آن مقدارى را كه ما در اینجا نقل مى
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فقط عبارتى است كه شاهد ما بر لزوم تصدّى أعلم 
 باشد.بر مناصب ولایت مى

از جْله دوازده نفر: سلمان، أبو ذرّ، عمّار، حُذَیفَه،  

به مسجد  ابن التَّیهان و أبو أیوب أنصارىّ بودند كه

رسول خدا رفتند و مُُاجّه كردند با أبو بكر لَماَّ صَعَدَ 

الْمِنبَْرَ وَ یریدُ الْْطُْبَةَ یوْمَ الُْْمُعَةِ خِلافَةا عَنْ رَسولِ الِلَه 

اى كه میخواست إقامه نماز بَعْدَ الْبَیعَةِ. در أوّلین جْعه

جْعه كند هنگامیكه خواست قبل از نماز شروع به خطبه 

این دوازده نفر برخاستند و یكى پس از دیگرى  كند،

 سخن خود را بیان كردند.

ا بَعْدَ الآخَرِ، وَ   وَ قامَ كلُّ واحِدٍ مِنهُْم واحِدا

ا  لامُ، رَدًّ اسْتَدَلّوا عَلََّ إمَامَةِ الإمامِ أمیِرالمؤْمِنیَن عَلَیهِ السَّ

ا عَ  ، وَ إنْكارا لََّ تَشاغُلِهِ عَلََّ خِلافَةِ الْْلَِیفَةِ الَنْتخِابىِّ

سولِ صلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ سَلَّم.  مَنصِْبَ الرَّ

این قضیه را أحمد بن محمّد بن خالد بَرقىّ  
خود، عَبدالجلیل قزوینىّ در كتاب « رجال»در كتاب 

 ، أبو منصور«خصال»، شیخ صدوق در «نَقض»
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، و سید «احتجاج»أحمد بن أبى طالب طبرسىّ در 
. 1«كشف الیقین»الاجلّ علىّ بن طاووس در كتاب 

 اند.آورده
و مامقانىّ در   ٢«بحار الانوار»و مجلسىّ در  

از شیخ صدوق و از طبرسى و از ابن  ٣«تنقیحُ الْمقال»
اى به روایت برقى و كنند و إشارهطاووس نقل مى

كنند؛ نمائیم نمىا از آنها نقل مىقزوینى كه ما در اینج
با اینكه در كتابهاى أحمد ابن مُحمَد بن خالد برقى، 
و عبد الجلیل قزوینى در نقل این روایت، مطالب 
بسیار عالى و سامى آمده است. و شاید این دو 
بزرگوار )مجلسى و مامقانى( در هنگام نقل این 

ب روایت دستشان به آن دو كتاب نرسیده و از مطال
و أحمد بن محمّد بن « نقض»عبد الجلیل قزوینى در 

اند؛ چون هیچ مطّلع نشده« رجال»خالد برقى در 
كنند؛ در اى هم به روایات آن دو بزرگوار نمىإشاره

حالتى كه آن دو روایت، از این خبرى كه ابن طاووس 

                              
، باب کيفيّة غصب لُصوص الخلافة و أهل ٨طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»  1

 ٤٣و  ٤٢الجلافه، ص 
 همان.  ٢
إلى  1٩٨، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمه الکتاب، ص 1ج « تنقيح المقال» ٣

٢٠٠ 
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كنند، از جهت و طبرسى و شیخ صدوق نقل مى
و مطالب عالى ترى  تر استتر و متینمُحتوى سنگین

 هم دارد.
از جمله براهینى كه سلمان در هنگام مخاطبه  

با خلیفه غاصب بر آن اتّكاء كرد، عدم جواز تصدّىِ 
غیر أعلم نسبت به مقام ولایت، در صورت وجود 
أعلم است. سلمان فقط به این احتجاج نمود كه: در 
صورتیكه أعلم از تو در میان امّت وجود دارد، تو به 

دلیل بر منبر رسول خدا بالا رفتى و خلافت را  چه
غصب كردى؟! و هر یك از آن دوازده نفر نیز یك 
دلیل خاصّى آوردند؛ و أدلّه آنها هم به یكدیگر 
مربوط نیست. أفرادى كه بخواهند بقیه أدلّه را مطالعه 
كنند به یكى از همین كتبى كه ذكر شد مراجعه كنند. 

ده نفر در این كتابها زیرا همه احتجاجات آن دواز
 موجود است.

« رجال برقى»اینك ما عبارت سلمان را كه در  
 كنیم:آمده است ذكر مى
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. 1ثُمَّ قامَ سَلْمانُ فَقالَ: یا أبا بَكرٍ إلََ مَنْ تَسْتَنِدُ  

. إذَا سُئِلْتَ ٢أمْرَك إذَا الْمَوْتُ نَزَلَ بکِ؟! وَ إلََ مَنْ تَفْزَعُ 

ا لمَِنْ هُوَ عَنْ أحْكامِ الأمَُّ  ةِ عَماَّ لَ تَعْلَمُ؟! أ تَكونُ إماما

مَهُ رَسولُ الِلَه فِ  مَهُ الُلَه وَ قَدَّ مْ مَنْ قَدَّ أعْلَمُ مِنکْ؟ قَدِّ

 ... ٣حَیاتهِِ 

اى أبا بكر به كدام كسى »گوید: سلمان مى 
برى، و أمر خود را به چه كنى و پناه مىاعتماد مى

وت بر تو نازل سپارى، زمانى كه مشخصى مى
آورى اگر از أحكام شود؟! و به كدام كس پناه مى

امّت از آنچه را كه نمیدانى از تو سؤال شود؟! آیا تو 
إمام هستى بر كسى كه او از تو أعلم است؟ مقدّم بدار 
آن كسى را كه خدا او را مقدّم داشته است و رسول 

 «خدا او را در حَیات خود مقدّم داشته است.

« نقض»یخ عبد الْلیل قزوینىّ در كتاب و أمّا ش 

به این عبارت آورده است: یا أبا بَكر إلََ مَنْ تَسْندَُ أمْرَك 

إذا نَزَلَ بکِ الْقَضآءُ؟ وَ إلََ مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَماَّ لَ 

                              
 اسْتَنَدَ، استِنادًا إلَيه: لَجَأَ إلَيْهِ وَ اعْتَمَدَ عَلَيْه. 1
 لَجَأَ.فَزعَ يَفْزَعُ، فَزْعًا إليه:  ٢
 ٦٤صفحه: « رجال برقى» ٣
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مِ  [ وَ فِ الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ تَعْلَمُ؟ ]وَ ما عُذْرُك فِ التَّقَدُّ

 .مِنکْ؟! ..

ه سپارى و به كأمر خود را به چه كسى مى» 
كنى، اگر قضاء و حكم بر تو نازل شود؟ و اعتماد مى

برى اگر از آنچه را كه به كدامین شخص پناه مى
نمیدانى از تو سؤال شود؟! و عذرت در تقدّمِ بر امّت 
چیست در حالتى كه در میان قوم و امّت، أعلمِ از تو 

 .1«وجود دارد؟!

عین این « خصال»ق، در كتاب شیخ صدو 

نقل كردیم آورده « نقض»عبارت را كه ما از كتاب 

مِ » است، لیكن جْله را ذكر ننموده « وَ ما عُذْرُك فِ التَّقَدُّ

 است.

  

                              
بعضُ مَثالِب النَّواصِب فى نَقْض بعضِ فَضآئِح »معروف به « نقض»کتاب  1

 ٦٥٩ص « الرَّوافِض
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به این عبارت است: یا أبا « احتجاج»و أمّا در  

 بَكرٍ إلََ مَنْ تَسْندَُ أمْرَك إذا نَزَلَ بکِ ما لَ تَعْرِفُهُ؟! وَ إلََ 

مِک  مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَماَّ لَ تَعْلَمُهُ؟ وَ ما عُذْرُك فِ تَقَدُّ

عَلََّ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنکْ، و أقْرَبُ إلََ رَسولِ الِلَه، وَ أعْلَمُ 

 .1بتَِأْویلِ كتابِ الِلَه عَزّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبیهِ؟!

كنى اى أبا بكر، به چه كسى اعتماد مى» 
ه مطالبى را كه اطّلاع ندارى بر تو نازل شود؟! زمانیك

مَفْزَع و مَلاذَت چیست در آن صورتى كه از تو 
پرسش شود از مسائلى كه آنها را نمیدانى؟! عذر تو 
در تقدّمت بر كسى كه از تو أعلم بوده، و أقرب به 
سوى رسول خداست، و أعلمِ به تأویل كتاب خدا و 

 «باشد چیست؟!سنّت نبىّ خدا مى
این روایتى را كه به طرق مختلفه از سلمان  

نقل شد، مجموعاً هفت نفر از علماى بزرگ )برقى، 
قزوینى، طبرسى، ابن طاووس، مجلسى، مامقانى و 

 اند.صدوق( در كتب خود آورده

روایت حضرت إمام موسى بن جعفر علیهما 
السّلام این حدیث را از رسول أكرم صلّى الله 

                              
 1٠٠، ص 1طبع نجف، ج « احتجاج» 1
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 علیه و آله

ه روایاتى كه درباره إمامت أعلم است، از جْل 

روایتى است از حضرت كاظم علیه السّلام از رسول 

ءَاخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَها  خدا صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فِ

َ فیها، فِ الْمَسْجِد.  حالَ مَرَضِهِ الَّذى تُوُفِِّ

اى كه در مسجد، در رسول خدا در آخرین خطبه 

مرض از دنیا رحلت كردند،  حال مرضى كه با هَان

ةِ  ا عَمْیا وَ فِِ الأمَُّ إیراد نمودند فرمودند: أَلََ وَ مَنْ أَمَّ قَوْما

 مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنهُْ فَقَدْ كفَرَ!

آگاه باشید! كسیكه از روى جهالت و نادانى » 
پیشوائى و جلودارى و إمامت قومى را بكند در حالى 

أعلم باشد وجود داشته  كه در میان امّت كسى كه از او
 «باشد، این شخص كافر شده است.

غایة »این روایت را سید هاشم بَحرانىّ در  
 از سید ابن طاووس در« المرام
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. و 1كندطریفه سى و سوّم، نقل مى« طرآئف»
معلوم شد كه أصل حدیث هم از حضرت رسول 

 صلّى الله علیه و آله و سلّم است.
رساند كه: لاق مىاین روایت نیز به طور إط 

همیشه در میان امّت، عنوان حكومت و ولایت، 
اختصاص به أعلم دارد؛ و تا هنگامى كه أعلم در میان 

تواند امّت موجود است، شخص غیر أعلم نمى
حكومت را در دست بگیرد؛ و اگر قومى چنین كنند، 
دائماً آن جامعه روى از صلاح برگردانده و به سوى 

دد؛ و این تباهى پیوسته إدامه گرتباهى رهسپار مى
دارد، تا زمانى كه برگردند و زمام أمر خود را بدست 

 أعلم بسپارند.
بینیم: بر همین أساس است كه در روایات مى 

همیشه أئمّه طاهرین علیهم السّلام، علیه عامّه 
كنند كه: به چه دلیل خلفاء غاصب با استدلال مى

را در دست  وجود أعلم در میان امّت، زمام امور

                              
، از خاصّه؛ و اين روايت از حضرت ٤1، حديث ٢٢٩ص « غاية المرام» 1

يلى از رسول خدا إمام موسى بن جعفر عليه السّلام در ضمن حديث طو
 ٢٦٩ص « إمام شناسى» 1٣صلّى الله عليه و آله وارد است که ما آنرا در ج 

 ايم.( از دوره علوم و معارف إسلام آورده٢)شماره  1٩٥تا  1٩1ضمن درس 
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گرفتند؟ در حالى كه رسول خدا فرموده بود كه باید 
 أعلم امَّت من، زمام حكومت را در دست بگیرد؟

اى است قائم، استوار و متین در و این حربه 
بَرد، دست شیعه، كه پیوسته علیه أهل تسنّن به كار مى

و آن اینست كه: با وجود عقل قوىّ و علم قوىّ، زمام 
غیر او سپردن، طبق منطق فطرت و امور را بدست 

عقل و دستور رسول خدا، تمام نیست. یعنى وجوب 
حكومت أعلم، در سه مرحله: حكم فطرت و حكم 

 عقل و حكم شرع، جارى است.
شاهد ما در این روایات فقط این جمله از  

روایت نبوىّ بود كه با این طُرُق مختلفه نقل شد، نه 
دام بجاى خود باقى سائر أدلّه نقلیه كه آنها هر ك

 است.

تهدید و خطاب إمام محمّد تقىّ علیه السّلام به 
 عمویشان: عبد الله بن موسى

شود از آن به خوبى از جمله روایاتى كه مى 
 استفاده وجوب تقلید از أعلم
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ـ نه ولایت أعلم ـ را نمود، روایتى است كه  
در أحوال حضرت « بحار الانوار»مرحوم مجلسى در 

إمام محمّد تقىّ، جواد الائمّه علیه السّلام، از كتاب 
كند لَمَّا أفْتَى عَمُّهُ عَبْدُ اللَهِ نقل مى« عیون المعجزات»

بْنُ موسَى بِفُتْیا غَیرِ صَحیحَه. حضرت إمام جواد علیه 
السّلام به عموى خود عبد الله بن موسى، هنگامى كه 
او فتاواى غیر صحیحه داده بود، اینطور خطاب 

 كردند:

هُ   ! إنَّ لامُ(: لََ إلَهَ إلََّ الُلَه، یا عَمُّ فَقَالَ )عَلَیهِ السَّ

ا بَیَن یدَیهِ فَیقُولُ لَک: لَِِ تُفْتىِ  عَظِیمٌ عِندَْ الِلَه أَنْ تَقِفَ غَدا

ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْ؟ عِبَادِى  .1بمَِا لَِْ تَعْلَمْ وَ فِِ الأمَُّ

حضرت فرمودند: لا إله إلّا الله، اى عمو » 
جان! حقّاً خیلى بزرگ است در نزد خدا چون فردا 
)در موقف حساب( در پیشگاه او حاضر شوى و خدا 
به تو بگوید: چرا در میان بندگان من فتوى دادى به 
آنچه كه نمیدانستى، در حالتى كه در امّت كسى كه از 

                              
لَمَّا «: عيون المعجزات»، از 1٢٤، ص 1٢طبع کمپانى، ج « بحار الانوار» 1

نَ سِنُّ أبى جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ نَحْوَ سَبْعِ سِنينَ، قُبِضَ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ کا
و کانَتْ طويلةً فى )فَاخْتُلِفَتِ الْکلِمَةُ مِنَ النَّاسِ بِبَغْدادٍ وَ فى الامْصارِ، الرّواية 

 (.الجُملة
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 «تو أعلم باشد وجود داشته است؟!

ظاهر این روایت اگرچه نُى است از فتواى بغیر  

آید علم، إلَّ اینكه بعد از تأمّل در مُتواى آن، بدست مى

كه: این ظاهر، مراد نیست. بلكه مستفاد از آن، نُى از 

فتوى است زمانى كه در میان امّت، أعلم وجود داشته 

باشد. به جهت اینكه إمام علیه السّلام بعد از اینكه نُى 

ؤاخذه فرمود از فتواى بغیر علم، مورد نُى خود را و م

تَصیص داد به آنجائى كه در امّت، أعلم وجود داشته 

باشد و چون میدانیم كه: فرقى در حرمت فتواى بغیر 

علم نیست بین اینكه در میان امّت، أعلم باشد یا نباشد؛ 

لهذا مستفاد از كلام حضرت، اخْتصِاصُ النَّهْىِ بصِورَةِ 

است و مُفتىِ، عند وجود الأعلم ممنوع از  الأعْلَم وُجودِ 

باشد، مطلقا؛ چه فتواى وى بدون علم باشد فتوى مى

و چه با علم. و آن فتوائى كه در قبال فتواى أعلم واقع 

شود، آن فتوى نادرست و غیر حقّ است؛ اگرچه مُفتى 

 قاطع
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 به صحّت آن باشد.

م جائز مُصّل كلام اینكه: فتوى با وجود أعل 

نیست؛ براى اینكه فتواى بغیر حقّ است. در این روایت 

إمام علیه السّلام، مَدار را بر فتواى أعلم قرار داده 

است. پس هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد مَعَ 

هُ حَقٌ  وُجودِ الأعْلَم، فتواى و مخالف حقّ  بمِا لَ یعْلَمُ أنَّ

تیم از روایت است. و این هَان استظهارى است كه گف

 شود.مى

بنابراین، مفاد روایت اینست كه: مَصَبِّ فتوى  

در امّت، حتماا مختصّ به أعلم است، وَ لَ یجوزُ لَِحَدٍ فِ 

 ء.قِبالهِِ أنْ یفْتىَ بشَِىْ 

حضرت در این جْله: لَِِ تُفْتىِ عِبَادِى بمَِا لَِْ تَعْلَمْ وَ  

ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْ، میخواهد بفرماید: خداوند  فِِ الأمَُّ

كند كه: اى بنده! در حالیكه أعلمِ از تو در مؤاخذه مى

خواهد میان امّت وجود داشت، چرا فَتوى دادى؟! نمى

بمِا  بمِا لَ تَعلَم؟ چرا كه فتواى بگوید: چرا فتوى دادى

مطلقا جائز نبوده، و حرام است؛ چه اینكه در  لَ تَعلَم

 شد.امّت أعلم باشد یا نبا
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فَبنِآءا علیهذا عبارت: لَِِ تُفْتىِ عِبَادِى بمَِا لَِْ تَعْلَمْ وَ  

ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْ، مى رساند كه: وجود مَنْ هُوَ فِِ الأمَُّ

ه، جلوگیرى از فتواى تو مى كند! و أعْلَمُ مِنکْ فِ الَمَّ

عَن  در اینصورت نباید فتوى بدهى؛ چه اینكه فتوایت

یا عَن غَیِر علم. پس در مقابل فتواى أعلم  باشد علمٍ 

 فتوى دادن جائز نیست.

نُكتةٌ دقیقَة: در اینجا آنچه نُى مستقیم بر روى  

گیرد، فتواى تو است؛ چه از روى علم باشد آن قرار مى

 و چه از روى غیر علم؛ فتواى تو هر چه باشد، فتواى

قرار  است؛ زیرا در مقابل فتواى أعلم عَن غَیِر عِلمٍ 

 گرفته است.

َ تُفْتى عِبادى بمِا تَعْلَمُ وَ ما لَ   نفرموده است: لِِ

ةِ مَنْ هُوَ خَیٌر مِنکْ؟ براى اینكه اگر  تَعْلَمُ وَ فِ الَمَّ

گفت، معنیش این بود كه در وقتى كه میان اینطور مى

امّت، أعلم وجود دارد فَتواى به علم یا بغیر علم نده! 

ْ تَعْلَمْ بَ » ولَ در اینجا كلمه را آورده است تا این « مَا لَِ

 معنى را برساند كه: وقتى كه در میان امّت، اعلمى
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هست، فتواى تو هر چه باشد، فتواى بغیر علم و 
از روى جهل است. در هنگامى كه وزنه أعلمى 
موجود باشد، سخن تو مُمْضَى نیست؛ گفتارت 
حجّیت ندارد. در هنگامیكه طبیب متخصّص و 

ى باشد، علمت را إبراز نكن، زیرا آن علم تو حاذق
براى خودت علم است، براى دیگران جهلست، و 
ممكن است خطرى در پى داشته باشد. وقتى كه در 
میان امّت شخص أعلمى هست، فتوائى كه تو صادر 

كنى فتواى بِما لا تَعلم است؛ و لو اینكه فى الواقع مى
بل آن حقّ و مُصیب هم باشد؛ لیكن این فتوى در مقا

حقیقتى كه حجّیت گرفته كه همان فتواى أعلم است، 
 باشد.إظهار نظر و فتواى بغیر علم مى

خواهد بفهماند و لذا حضرت با این لطیفه مى 
كه با وجود أعلم در میان امّت، فتوى دادن مطلقا 
صحیح نیست، خواه فتواى آن مفتى با واقع مطابقت 

 بكند یا نكند.
ر كس براى خودش حجّت البتّه فتواى ه 

است؛ أمّا إفتاى براى غیر كه دستور العمل به غیر 
 است، این منفى است.

اى كه بدست این است مُحَصَّل نتیجه 
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آوریم. و این روایت را همانطور كه عرض كردیم مى
نقل « عیون المعجزات»از « بحار الانوار»در كتاب 

« عیون المعجزات»كند. ولیكن إشكال روایت مى
 قط، إرسال آن است.ف

أسناد مختلف، و مضامین متفاوت این حدیث 
 شریف
بحار »روایت دیگرى را مرحوم مجلسىّ در  
. در أحوال حضرت إمام جواد علیه السّلام 1«الانوار

كند، مسنداً عن . نقل مى٢شیخ مفید« اختصاص»از 
علىّ ابن إبراهیم از پدرش؛ أمّا در آنجا این عبارت 

 است:

هُ لَعَظِیمٌ أَنْ تَقِفَ یوْمَ یا عَمُّ   قِ الَلَه! إنَّ قِ الَلَه؛ اتَّ ، اتَّ

الْقِیمَةِ بَیَن یدَىِ اللَهِ عَزّ وَ جَلَّ فَیقُولُ لَک: لَِِ أَفْتَیتَ النَّاسَ 

 بمَِا لََ تَعْلَمُ؟! ... و در این روایت چون

  

                              
 1٢٠، ص 1٢طبع کمپانى، ج « بحارالانوار» 1
، تحت عنوان: 1٠٢، ص 1٣٧٩طبع مکتبه الصّدوق، سنه « الاختصاص» ٢

 حديث محمّد بن علىّ موسى الرّضا عليهم السّلام؛ و عمّه عبد الله بن موسى
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ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْ را ندارد،  عبارت: وَ فِِ الَمَّ

 اهد براى ما واقع نمیشود.ش

تواند مى« عیون المعجزات»بلى، روایت  
است؛ و این « مُرسَل»شاهد واقع شود، كه گفتیم 

روایت سندش خوب است، مُسْنَد است و لیكن این 
 جمله در آن نیست.

. روایت ثالثى را 1«بحارالَنوار»علّامه مجلسى در  

ابن   ٢«مَناقِب»در هَین باب حكایت میكند از 

و در آنجا گرچه « الْلآء و الشّفآء»شهرآشوب از كتاب 

ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْ» این فقره نیست، أمّا « وَ فِِ الْأمَُّ

در انتهاى روایت گفته است: الْْبََر. « مناقب»صاحب 

إشاره به چیست؟ اگر إشاره « الْْبََر »و ما نمیدانیم این 

« ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْوَ فِِ الَمَّ »به بقیه خبر است كه هَان 

بوده « مُسند»باشد، مطلب تمام است؛ زیرا روایت، هم 

و هم از نقطه نظر دلَلت تمام است. ولیكن ممكن است 

                              
 1٢1، ص 1٢طبع کمپانى، ج « بحارالانوار» 1
الجلآء و »؛ عن ٤٢٩، ص ٢لابن شهرءَاشوب، طبع سنگى، ج « المناقب» ٢

فى خبرٍ: أَنَّهُ لَمَّا مَضَى الرِّضَا جَآءَ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْهُورِ الْعِمِّىِّ وَ الْحَسَنُ « الشّفآء
 بْنُ رَاشِدٍ وَ عَلِىُّ بْنُ مُدْرِک وَ عَلِىُّ بْنُ مَهْزِيَارَ ...
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كه إشاره به بقیه خبر است، بقیه خبر « الْْبََر »كه أحیاناا 

 چیز دیگرى باشد.

الْلآء و »تقدیر، تا هنگامیكه كتاب  عَلََّ كلِ  

دست نیاید، و در آنجا إنسان نبیند كه این جْله ب« الشّفآء

توانیم یقیناا حكم كنیم نمى« الْْبََر »موجود است، با لفظ 

ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنکْ إشاره به سوى« الْْبََر » كه  وَ فِِ الَمَّ

 است.

 نتیجه و محصّل استدلال از این حدیث شریف
محصّل كلام آنكه: این دو روایت از جهت  

سند خوب، ولى از جهت دلالت تمام نیست؛ و 
از جهت دلالت تمام، ولى « عیون المعجزات»روایت 

مُرسَل است؛ و براى استفاده انحصار حجّیت در 
 فتواى أعلم، تمسّك به این روایت تنها، مشكل است.

بلى روایت دیگرى در مقام داریم كه براى  
 ر حجّیت در فتواى أعلمانحصا
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ولایت.  اند؛ البتّه نه براى مقامبه آن استدلال كرده
كنیم، شیخ در در مقام ولایت همانطور كه عرض مى

گوید كه: براى إثبات كند و مىإشكال مى« مكاسب»
ولایت فقیه كافى نیست. أمّا براى فتوى خوبست كه 

 .تواند فتوى بدهد كه أعلم باشدبگوئیم: كسى مى

است. حضرت « نُج البلاغه»این روایت در  

فرماید: أَوْلََ النَّاسِ أمیر المؤمنین علیه السّلام مى

اسِ »بالأنْبِیآء أَعْلَمُهُمْ بمَِا جَآءُوا بهِِ. ثُمَّ تَلا: 
َّ
 الن

َ
وْلَّ

َ
 أ
َّ
إِن

وا
ه
ذِينَ آمَن

َ
ُّ وَ ال ي ب ِ

َّ
ا الن

َ
وهه وَ هذ بَعه

َّ
ذِينَ ات

َ
ل
َ
 .«1بِإِبْراهِيمَ ل

أَوْلََ النَّاسِ بِالَنْبیِآء؛ نزدیكترین مردم به أنبیاء،  

كسى كه به أنبیاء ولَیتش بیشتر است و مقرّبتر است 

)ولَیت به هَان معنى كه در درس أوّل گذشت( آن 

كسى است كه: أَعْلَمُهُمْ بمَِا جَآءُوا بهِِ، داناترین مردم 

 اند.است به آنچه را كه پیغمبران آورده

كنند المؤمنین علیه السّلام استشهاد مى بعد أمیر 

ا  به این آیه:
َ
وهه وَ هذ بَعه

َّ
ذِينَ ات

َ
ل
َ
اسِ بِإِبْراهِيمَ ل

َّ
 الن

َ
وْلَّ

َ
 أ
َّ
إِن

وا
ه
ذِينَ آمَن

َ
ُّ وَ ال ي ب ِ

َّ
آن فردى از أفراد مردم ولَیتش ». الن

                              
: ءَال عمران؛ و تتمّه آيه اينست: وَ الُله وَلِيُّ ٣، از سوره ٦٨صدر آيه  1

 الْمُؤْمِنِينَ.
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به إبراهیم بیشتر است كه متابعت إبراهیم را بكند و این 

ست و هَچنین كسانى كه إیمان پیغمبر ولَیتش بیشتر ا

 «بیاورند، ولَیتشان بیشتر است.

مرحوم « نهج البلاغه»گفتار حضرت را در  
شیخ أنصارى رحمة الله علیه در بحث ولایت، در 

آورده و گفته است: ما به این روایت « مكاسب»
توانیم براى ولایت فقیه در تصرّف در أموال نمى

و أوقاف و سائر غُیب و قُصَّر و مجهولُ الْمالك 
چیزهائى كه احتیاج به ولىّ دارد و ولىِّ خاصّى هم 
براى آن نیست و مالك خاصّى هم ندارد، استدلال 

 كنیم. مرام شیخ در اینجا اینست كه این روایت در
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مقام بیان وظیفه علماست از جهت بیان أحكام، 
كه عبارت است از إفتاء؛ و آن مختصّ به أعلم است. 

ئر مناصب أنبیاء براى آنها، از این روایت أمّا بودن سا
شود؛ زیرا تناسبى بین أعلمیت در استفاده نمى

أحكام، و بین تصدِّى أخذ زكَوات و أخماس، و تَوَلِّى 
موقوفات، و تصدّى امور غُیب و قُصَّر، وجود ندارد. 
أمّا مناسبت بین أعلمیت و بین بیان أحكام موجود 

 است.

طویل این است: لَكنَّ عبارت شیخ بعد از بحث  

الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِیاقِها أوْ صَدْرِها أوْ ذَیلِها 

ا فِ مَقامِ بَیانِ وَظیفَتهِِمْ مِنْ حَیثُ  یقْتَضى الَْْزْمَ بِأَنَُّ

ةِ صَلَواتُ  عیةِ؛ لَ كوْنُِِمْ كالنَّبىِّ وَ الَئِمَّ ْ الَحْكامِ الشََّّ

مْ. فَلَوْ طَلَبَ الِلَه عَلَیهِمْ فِ كوْنُِِمْ أوْلََ   الناّسِ فِ أمْوالِهِ

كوةَ وَ الْْمُْسَ مِنَ الْمُكلَّفِ فَلا دَلیلَ عَلََّ  الْفَقیهُ الزَّ

ا. عا فْعِ إلَیهِ شَرْ  وُجوبِ الدَّ

توان از این روایت، وجوب دفع بنابراین، نمى 
خُمس یا زكاة را به فقیهى كه مطالبه آنرا دارد، و 

پرداخت شود تا در مدّعى است كه باید به او 
مصارفش صرف كند، استفاده كنیم. زیرا این روایت 
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در مقام إثبات أولویت فقیه است از جهت بیان أحكام 
 و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد.

اى از فقیه سؤال شود، این بله، اگر مسأله 
 روایت دلالت بر حجّیت قول فقیه دارد.

كلام مرحوم شیخ در مورد این روایت متین  

است. چرا؟ چون مناسبتى نیست بین أعلمیت رَجُل بمِا 

جآءَ بهِِ الَنْبیِآء، و بین أخذ زكوات. چه مناسبتى است 

میان تصدّى امور غُیب و قُصرَّ و دفع زكوات به بعضى 

از أفراد، و میان اینكه أعلم باشد بمِا جآءَ بهِِ الَنْبیِآء؟ 

 ف مناسبت بین أعلمیت و بین بیان أحكام.بخلا

أمّا إشكالَ در این روایت است، و آن این كه: در  

استشهادى كه حضرت میكنند، وجه مناسبت روشن 

نیست. چون پس از آنكه میفرماید: أَوْلََ النَّاسِ بِالَنْبیِآء 

  كند به این آیه كه:، استشهاد مىأَعْلَمُهُمْ بمَِا جَآءُوا بهِ
َّ
إِن

اسِ 
َّ
 الن

َ
وْلَّ

َ
 أ
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وا
ه
ذِينَ آمَن

َ
ُّ وَ ال ي ب ِ

َّ
ا الن

َ
وهه وَ هذ بَعه

َّ
ذِينَ ات

َ
ل
َ
. بِإِبْراهِيمَ ل

أَوْلََ النَّاسِ باِلَنْبیِاء، » این جْله چه مناسبتى با جْله

 دارد؟« أَعْلَمُهُمْ بمَِا جَآءُوا بهِِ 

فرمایند كه: حضرت در صدر روایت بیان مى 

أقربیت به أنبیاء علیهم السّلام أعلمیت، میزان براى 

كنند به قرآن، كه متابعین است؛ بعد استشهاد مى

حضرت إبراهیم و این پیغمبر و مؤمنین، نزدیكترین و 

بترین أفراد میباشند به حضرت إبراهیم! این  مقرَّ

مناسبت روشن نیست. و لذا مرحوم شهیدىّ در 

فرموده است كه: این روایت به طور « حاشیه مكاسب»

دیگر هم نقل شده است كه: إنَّ أَوْلََ النَّاسِ باِلَنْبیِاء 

باشد، وجه مناسبت « أَعْمَلُهُم»أَعْمَلُهُمْ بمَِا جَآءُوا بهِِ. اگر 

فرمایند: أَعْمَلُهُمْ بَمَا روشن است. چون حضرت مى

بَعُوهُ، و این  ذِینَ اتَّ جَاوا بهِ، بعد استشهاد میكنند كه: الَّ

كه در عمل بدنبال او هستند، أولَ پیغمبر و مؤمنین 

باشند به حضرت إبراهیم؛ یعنى نزدیكترین و مى

اند. بنابراین، سزاوارترین مردم به حضرت إبراهیم

وجه مناسبت استشهاد روشن است؛ أمّا در این 
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صورت )كه متن حدیث به دو لفظ نقل شده باشد( 

افتد؛ زیرا در روایت اضطراب روایت از حجّیت مى

یشود؛ و اضطراب در متن موجب تعارض پیدا م

نُج »میشود. مگر اینكه آن روایت، سندش مثل 

 قوى نباشد.« البلاغه

إنَّ أَوْلََ «: نُج البلاغه»بحث پیرامون شرح حدیث 

 النَّاسِ باِلَنْبیِآءِ 

قوى « نُج البلاغه»مُصّل كلام اینكه: سند  

است؛ و آن استشهاد هم مناسبتش براى ما روشن 

لَ أصل استدلَل: أَوْلََ النَّاسِ باِلَنْبِیآء أَعْلَمُهُمْ نیست. و

ماند؛ و باید به آن أخذ كرد. و این ، باقى مىبمَِا جَآءُوا بهِِ 

را نه از أدلّه ولَیت فقیه بلكه از أدلّه لزوم أعلمیت فقیه 

گیرند، كه از أدلّه اجتهادى است، نه از در باب إفتاء مى

 اصول.

قطه نظر أدلّه اجتهادى بر لزوم اگر بخواهیم از ن 

استدلَل كنیم، یكى از « إفتاء»أعلمیت فقیه در باب 

است كه حضرت « نُج البلاغه»أدلّه، هَین روایت 

، و فرماید: أَوْلََ النَّاسِ باِلَنْبِیآء أَعْلَمُهُمْ بمَِا جَآءُوا بهِمى
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یكى هم آن خبر وارد از حضرت إمام مُمّد تقىّ علیه 

! إنَّهُ ت كه مىالسّلام اس  فرماید: یا عَمُّ
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ا بَیَن یدَیهِ فَیقُوُلُ لَک: لَِِ  عَظِیمٌ عِندَْ الِلَه أَنْ تَقِفَ غَدا

ةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْک؟  تُفْتىِ عِبَادِى بمَِا لَِْ تَعْلَمْ وَ فِِ الَمَّ

و اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد، و  
است كه: أصل در اینجا نوبت به اصول رسید، معلوم 

است؛ چون شكّ در مكلَّفٌ بِه است نه در « اشتغال»
مقام تكلیف؛ و أمر دائر بین تخییر و تعیین است و 
مسلَّماً عقل حاكم است كه: تا إنسان از إطلاق دست 
بر ندارد و به مورد معین عمل نكند قطع به فراغ ذمّه 

 كند.پیدا نمى
شبیه این مورد  در تمام موارد و مسائل نظیر و 

مثلًا «. تعیین: »گویدمى« اشتغال»نیز همینطور است و 
در باب تقلید از مجتهد اگر أمر دائر شود بین تقلید از 
مجتهد زنده، و تقلید از مجتهد میت، ابتداءً و یا بقاءً؛ 
و أدلّه اجتهادیه و استصحاب هم جارى نباشد، شكّ 

غال، تقلید بین تعیین و تخییر میشود، و بمقتضاى اشت
 .از مجتهد زنده متعین است

بین أعلم و غیر أعلم نیز همینطور است، اگر  
دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد و این دو دلیل در 

رسید؛ « أصل»لزوم تقلید أعلم كافى نبود و نوبت به 
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 كند.أصل، حكم به اشتغال مى
 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس شانزدهم: بحث پیرامون حدیث: 
فَأَمَّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهَآءِ صَآئِنًا لِنَفْسِهِ، 

حَافِظًا لِدِینِهِ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِیعًا لِأَمْرِ 
 مَوْلَاهُ؛ فَلِلْعَوآمِ أَنْ یقَلِّدُوهُ 
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جِ  یطَانِ الرَّ  یمِ أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه ا  لْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

لفظ به مجرّد إطلاق و ظهور در معنى، حجیت 
 در مُفاد دارد

قبل از ورود در بحث، تذكّر یك فرع اصولى  
نماید؛ و آن راجع به إطلاق و أخذ به آن، ضرورى مى

باشد؛ تا اینكه این مباحث قدرى و معنى إطلاق مى
 روشن گردیده، موجب خلط بعضى از مسائل نگردد؛
و نیز استفاده صحیح از آن در كیفیت أحكام معلوم 

 شود.
إطلاق لفظىّ كه در برابر بعضى از ظواهر  
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دیگر حجّت است، آن ظهورى است كه از حاقّ لفظ 
آید؛ و این ظهور حجّیت دارد و در مبحث بدست مى

 شود.حجّیت ظواهر از آن بحث مى
بود، یعنى هیچگونه قیدى به « مطلق»لفظ اگر  

نداشت، ظهور در إطلاق دارد و ظهورش  همراه
توانیم از آن رفع ید كنیم مگر حجّت است؛ و نمى

اى كه باعث انصراف ما از آن ظهور، به معنى بقرینه
دیگرى گردد؛ خواه آن معنى، خلاف معنىِ موضوعٌ 
له باشد مثل مَجازات، یا اینكه از أفراد آن باشد؛ و 

ة صارفه یا بالاخره براى رفع ید از إطلاق، قرین
 مُشَخِّصه لازم است.

اند: براى أخذ به إطلاق و اینكه بعضى فرموده 
باید مقدّمات حكمت جارى نمود، كه از جمله آنها 
نبودن قدر متیقّن، در مقام تخاطب یا بطور كلّى، 

رحمة الله « كفایه»است )كما اینكه مرحوم صاحب 
 علیه اینچنین فرموده است(
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زیرا مقدّمات حكمت اگرچه در . تمام نیست
إطلاق جارى است، و لیكن یكى از مقدّمات، نبودن 

نیست؛ ( در مقام تخاطب یا بطور كلّى)قدر متیقّن 
بینیم كه عرف در هر موضوعى از زیرا ما مى

موضوعات و در محاورات، و در أحكام و در مورد 
ظر فقه بطور كلّى أخذ به ظهورات میكند؛ بدون در ن

در مقام تخاطب یا بطور )گرفتن هیچ نوع قدر متیقّن 
و اگر بخواهیم به قدر متیقَّن أخذ كنیم، فقه (. كلّى

 .آیدجدید لازم مى

اى از مسائل فقهیه و یا امور عرفیه یا هیچ مسأله 

اجتماعیه، نیست مگر اینكه در آن قدر متیقّنى هست؛ 

إطلاق و  اگر بنا شود إنسان با أخذ به قدر متیقّن از

ظهور رفع ید كند، سنگ روى سنگ بند نمیشود. مثلاا 

ا، و عبد  ا دِرهََا اگر مولَ به عبدش بگوید: أعْطِ زَیدا

امتناع كند، مولَ بگوید: چرا ندادى؟! عبد بگوید: 

چون قدر متیقّن از كلام شما این بود كه او نیازمند باشد؛ 

ن جواب ولَ چون من نیازى در او ندیدم، به او ندادم! ای

گوید: من به إطلاق لفظى أبداا صحیح نیست. مولَ مى

ا، و مختصّ به مورد نیاز نكردم؛ كلام  گفتم: أعْطهِِ دِرْهََا
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گرفتى و بدان بایست آنرا مىمن إطلاق داشت؛ مى

 نمودى! چرا عمل نكردى؟!عمل مى

اى كه زبان ندارند، گویا بلى، در آن أدلّه 
و ضیق مقدار خودشانرا توانند سِعه نیستند، و نمى

براى ما بازگو كنند، مثل: أدلّه لُبِّیه از قبیل إجماع، در 
آنجا قدر متیقّن گرفتن لازم است؛ چون إجماع 

كند بوسیله لفظ اى را كه براى ما بیان مىمسأله
نیست. إجماعات داراى ظهور لفظى نیستند كه براى 
ما حجّت باشد. إجماع، كاشفیت از قول معصوم یا 

لیل متیقّنى دارد كه در سابق بوده و بدست ما نرسیده د
است و دلیل حجّیت آن هم هر چه میخواهد باشد؛ 
بالاخره إجماع كشف از واقعیتى است كه زبان ندارد، 
گویا نیست. لذا در آنجا حتماً باید قدر متیقّن بگیریم. 
زیرا كه اصولًا زیاده از مقدار قدر متیقّن بدست ما 

آن مقدارِ زیاده، مشكوك است. یعنى  نیامده است، و
 آن مقدارى كه إجماع براى ما
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كند و حجّت است، همان مقدار قدر بیان مى
 متیقّن است.

أمّا أدلّه لفظیه كه زبان دارند، و ظهور دارند ـ  
و ظهور هم حجّت است ـ بایستى به همان مقدار از 
ظهور أخذ كرد. چه ظهور در قید باشد، چه در 
إطلاق؛ همان مقدار براى ما حجّت است و باید به 

 همان مقدار از ظهور تمسّك كنیم.
و نیز یكى از جهاتى را كه در أخذ به إطلاق  

اند اینست كه: إطلاق در جائى است كه كردهذكر 
اى بر تقیید نباشد. زیرا اگر مولى لفظ احتمال قرینه

اى هم بر را مطلق بگوید و مقید را إراده كند و قرینه
تقیید نیاورد، انسان را إغراء به جهل كرده، یا إلقاء در 
خطر مفسده نموده است. اگر أمرى از مولى صادر 

باشد و ظاهر كلامش هم شود و منظورش مطلق 
مطلق باشد بطوریكه بدانیم: مرادش مطلق است، در 
اینجا باید أخذ به ظاهر كرد. أمّا اگر مطلقى بگوید و 
منظورش مقید باشد، در اینجا حتماً باید قرینه نصب 
كند؛ و إلّا مكلّف را إغراء به جهل كرده یا در مفسده 

 و خطر مخالفت افكنده است.
از مقدّمات حكمت، عدم بنابراین، یكى  
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احتمال نصب قرینه است تا موجب إغراء به جهل و 
اند: باید إلقاء در مفسده نگردد. فلهذا بعضى گفته

دید كه آیا مَولى براى صَرفِ ظهور، قرینه مقیده یا 
نماید یا نه؟ و باید تا حضور و فرا صارفه نصب مى

از  رسیدن زمان عمل و موقع امتثال و كار بُردِ مستفاد
كلام وى صبر نمود؛ و در صورت عدم نصب قرینه، 
باید أخذ به إطلاق نمود؛ و تا آن زمان فرا نرسیده 

 است أخذ به آن نمیتوان كرد.

بینیم كه این استدلَل تمام نیست؛ زیرا ما مى 

قاعده رائجه بین موالَ و عبید این است كه: أخذ به 

ةٍ إطلاق مى ء قَرینةٍَ عَلََّ لمَِجى كنند، مِنْ دونِ انْتظِارِ مُدَّ

التَّقْیید. وقتى در مُاكمات و مرافعات و مُاورات، لفظى 

را بین موالَ و عبید إطلاق كردند و گفتارى ردّ و بدل 

شد و براى لفظ ظهورى منعقد گردید، به مجرّد إطلاق 

كند و حجّت لفظ، آن لفظ ظهور در إطلاق پیدا مى

و به مجرّد تَلّف  كنند.گردد و به آن ظهور عمل مىمى

 كنند.هم مُجازات مى
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اى إقامه تواند بگوید: چون قرینهعبد نمى 
اى ـ نشد، باید صبر نمود و دید كه: آیا قرینه صارفه

آید و لو اینكه بعد از یك ساعت باشد ـ در كلام مى
اى استعمال یا نه؟! بلكه همینكه لفظ در یك معنى

ى( و در معنى شد )خواه وضعى باشد و یا غیر وضع
استعمالى ظهورى پیدا كرد، آن ظهور حجّیت دارد. 
پس این مقدّمه هم كه إغراء به جهل، یا إلقاء در 

 مفسده باشد، خالى از سَداد است.

أخذ به إطلاق در جائى كه أصل معنى لغوىّ و 
 سعه و ضیقش مشكوك است جائز نیست

بله، در یك مورد نمیتوان أخذ به إطلاق نمود؛  
جائى است كه ما در أصل معنى لغوىّ، و در  و آن

سِعه و ضیقش شكّ داشته باشیم؛ و ندانیم: لغةً یا 
عرفاً دائره مراد استعمالى این لفظ چیست. مثل لفظ 

كه شكّ داریم آیا بر ماء زاج و كبریت هم صدق « ماء»
از أظهرِ مفاهیم عرفیه « ماء»كند یا نه؟ با اینكه مى

مرحوم شیخ أنصارىّ در  است؛ ولى ـ همانطور كه
فرموده است ـ ما بعضى أوقات در صدق « طهارت»
كنیم كه آیا به آب بر آب زاج و كبریت شكّ مى« ماء»

گویند یا مى« ماء»كبریت و آب زاج و مانند آن 
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بر آنها صادق است یا « ماء»گویند؟ یعنى إطلاق نمى
نه؟ در اینصورت نمیتوان أخذ به إطلاق نمود و 

به دلیل: الْمآءُ طاهِرٌ، یا: الْمآءُ طَهورٌ، تمسّك شود نمى
نمود و نتیجه گرفت كه: پس ماء زاج و كبریت هم 
طَهور و رافع حَدَث و یا خَبَث است براى اینكه 
مصداق ماء است؛ زیرا أصلًا نمیدانیم: به این چیز 

 خارجى آب میگویند؛ یا نه!

مه  یا مثلاا در قرآن كریم آمده است:  يَمَّ
َ
ت
َ
وا ف

*
ً
با يِّ

َ
 ط

ً
.. اگر آب بدست نیاوردید، با صعیدِ   1صَعِيدا

طیب تیمّم كنید. و ما، در مراد استعمالَ فعلَّ صعید از 

نظر سعه و ضیقِ دائره مفهوم آن شکّ داریم كه: آیا 

است، یا خصوص ترابِ  منظور، مُطلقِ وجهُ الَرض

خالص؟ در اینجا نیز نمیتوان أخذ به إطلاق كرد. چون 

 سِ صدق مفهوم بر این مورد شکّ داریم.در نف

أمّا از این موارد گذشته، باید مطلقاً أخذ به  
إطلاق نمود، و هر جائى لفظى إطلاق شد و ظهور 

 اى پیدا كرد، آن ظهور حجّت است.در یك معنى

                              
 : النّسآء٤، از سوره ٤٣قسمتى از آيه  1
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اند: مثلًا فلان لفظ و اینكه بعضى گفته 
منصرفِ به فلان معنى است، این گفتار ـ بدون وجه 

 اهد انصراف ـ بى دلیل است.و ش

زیرا انصراف باید شاهد داشته باشد؛ اگر  

شاهدى بر انصراف وجود داشت فَبهِا؛ و إلَّ باید أخذ 

به ظهور نمود. اینكه شخصى ادّعاى انصراف كند و 

دیگرى مدّعى منع انصراف شود و بگوید: انصراف 

 بَدْوى است و یزولُ باِلتَّأمّل، بى أساس است و به جائى

شود. و بطور كلَّّ نظیر اینگونه احتجاجات منتهى نمى

در عبارات، بدون اتّكاى به قرینه صارفه، طبق اصول 

 برهان نیست.

بلى، اگر لفظى وارد شد و قرینه بر انصراف به  
بعضى از أفراد ـ بطور كلّى یا در این موضع ـ إقامه 

خواهد. باید شد، حرفى نیست؛ ولى آنهم شاهد مى
، ظهور لفظ را از معنى سِعى و عمومیت آن انصراف

خود بردارد و منحصر در مورد خاصّى كند، كه در 
 این صورت مطلب تمام است.

براى حلّ این مسأله بطور كلَّّ باید توجّه داشت  

كه: أسماء أجناس، أیا ما كان، مانند لفظ: ماء و صَعید و 
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و أرض و بَیع و هِبَه و أمثال اینها، براى نفس طبیعت بنح

اند، كه در لسان اعتبار از لَ بشَّطِ مَقسمى وضع شده

براى « ماء»كنند. لفظ آن به طبیعت مُهْمَله تعبیر مى

مهملِ ماء یعنى طبیعت مهمله بنحو لَ بشَّط مَقْسمى 

وضع شده است. هر لفظى در أصل وضع، فقط هَان 

فهماند. اگر متكلّم، خودِ آنرا قصد طبیعت مهمله را مى

أمّا اگر طبیعت مطلقه كه لَ بشَّطِ قسمى  كرد كه هیچ؛

ء یا بشَّط لَ است، یا طبیعت مقیده كه بشَّطِ شَىْ 

اى بر باشد را قصد كرد، در اینصورت باید قرینهمى

 مراد خود بیاورد.

غالباً با بیان شاهدى كه آن « تقیید»در قرینه  
نماید، مراد خود را مطلق را منحصر در فرد مقید مى

كند به اینكه مطلق و با آن لفظ إشاره مى كند؛بیان مى
مقصود نیست؛ بلكه خصوص فرد آن مقصود است. 

 این در قرینه تقیید.

اینچنین نیست؛ بلكه قرینه « إطلاق»أمّا در قرینه  

عَدَم إیرادِ  شود؛ و بواسطهإطلاق به سكوت برگزار مى

 )نیاوردن شیئى كه دلَلت بر ءٍ فِ الْكلامشَىْ 
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از خصوصیات این لفظ مطلق كند( خصوصیتى 
 منعقد میگردد.

پس اگر آن طبیعت مهمله و لا بشرط مقسمى  
اى بر را كه مراد استعمالى لفظ است آورد، و قرینه

تقیید نصب نكرد؛ ما از سكوت او استفاده إطلاق 
 كنیم.)یعنى لا بشرطِ قِسمىّ( مى

فهم عرفى بر أساس ضوابط عمیقى است كه 
 داردعقل بدان راه ن

بنابراین باید إنسان نگاه كند به جْیع  

خصوصیات، مقامات، مناسبت حكم و موضوع، حال 

متكلّم و آمر، حال مخاطب، كیفیت ظروفِ كه در آنجا 

حكم آمده، ظروفِ كه قابل است إنسان مأمورٌ به را در 

آن ظروف بجا بیاورد، و سائر قرائن مُفوفه؛ تا اینكه 

عَلََّ ما ینطَْبقُِ عَلَیهِ  تمقدار سعه دائره دلَلت این سكو

روشن شود؛ و بدست آید كه: اگر مطلبى  الْمَفْهُوم

اى در كلام خود نیاورد، ما از سكوت او گفت و قرینه

كنیم؟ بِمان مقدار، این لفظ چقدر استفاده إطلاق مى

در آن معنىِ مطلق حجّیت دارد. و نمیتوان آنرا به یک 
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عاى انصراف و عدم مورد خاصّى مقید ساخته، و به ادّ 

إراده و أمثال اینها، لفظ را از ظهور انداخت؛ زیرا وقتى 

لفظ با سكوت توأم شد و معنى أوّلَ خودش را به 

دست داد و در آن ظاهر شد، آن ظهور حجّت است، 

خواهد باشد. و این أمرى است عرفِّ و هر چه مى

هُ مُدْرِك للِْحَ  قآئِقِ وجدانّى و تحت إدراك إنسان، بمِا أنَّ

قیق. وْقِ الدَّ ا بِالذَّ  الْعُرْفیةِ وِجْدانا

مى گویند: فلان مسأله عرفِ است. بله، بدست  

عرف دادن خیلَّ آسانست؛ ولَ ملاك تشخیص عرف به 

اى دقیق است كه عقل هم به آن نمیرسد! و لذا اندازه

عقل نمیتواند در كار عرف دخالت كند، و قدرى آنرا 

مر عرفیست؛ ولیكن ملاك و كم و زیاد نماید. أمر، أ

مناطش بقدرى دقیق است كه: لَ یمْكنُ أنْ یزاحَِْهُ أوْ 

 ءٍ.یعارِضَهُ أىُّ شَىْ 

اى كه براى تقیید یا انصراف به مراد قرینه 
إقامه میشود، به اختلاف أحوال و خصوصیات 

كند. بعضى أوقات قرینه بر مجاز است كه تفاوت مى
مورد « ت و پنجبیس»و بعضى « بیست»بعضى آنرا 

 اند؛ حتّى بعضى ازدانسته
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، وَ  تَ عَدٍّ مُقّقین أصلاا میگویند: لَ یكادُ ینحَْصِرُ تَحْ

لَ ینضَْبطُِ تَحْتَ ضابطَِة. قرائن مجازات بر مبناى ذوق 

اى در عرفِ است؛ و تحت هیچ حساب و ضابطه

اى بر قرار باشد، آن معنى مطلق آید. اگر قرینهنمى

إلَّ منصرف نیست. در یكجا قرینه منصرف است؛ و 

صارفه است، و در جاى دیگر معینه. پس ما تابع قرینه 

هستیم، خواه قرینه، قرینه مقالیه باشد یا مقامیه )لفظیه 

 باشد یا حالیه( هر چه باشد تفاوتى ندارد.

سخن در این است كه: اگر لفظى آمد، و  
اى هم در كلام براى تخصیص یا انصراف به قرینه

ى بعضى أفراد یا صَرف از معنى ظاهر نبود، و با سو
كند همان سكوت كه دلالت بر عدم وجود قرینه مى

مكالمه تمام شد، این لفظ در معنىِ مطلق خود ظهور 
كند؛ و آن إطلاق در همان طبیعت مهمله و پیدا مى

بضمیمه سكوت در طبیعت مطلقه )لا بشرط قسمىّ( 
 حجّت خواهد بود.

ذ به إطلاق، میان إطلاق عدم تفاوت در أخ
 موضوعى و إطلاق محمولى

اند كه: در أخذ به إطلاق، باید بعضى گمان كرده 
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بین موضوع و مُمول تفصیل داد. یعنى در ناحیه 

: الْمآءُ موضوع مى توان أخذ به إطلاق نمود. مثلاا

إطلاق دارد؛ هر آبى كه میخواهد باشد؛ أمّا « ماء»سَیالٌ، 

است نمیشود أخذ به إطلاق نمود. كه حكم « سیالٌ »در 

و بطور كلَّّ در مُمولَت، إطلاق جارى نیست. بلكه 

 در ناحیه حْل، إهَال است نه إطلاق.

مثلاا اگر گفتیم: زیدٌ عالٌِ، زید معلوم و مشخّص  

عالٌِِ بكِلِّ  را نمیتوانیم بگوئیم كه: معنیش است؛ أمّا عالٌِ 

 را داراست. با ءٍ است؛ یعنى زید جْیع علوم عالَِ شَىْ 

 ٌ بنحو إطلاق  اینكه در ناحیه مُمول، قید نیامده و عالِِ

 بیان شده است.

وآءُ نافعٌِ، نمیتوانیم بگوئیم:   یا اگر گفتیم: هَذَا الدَّ

وآء» نافعٌِ لكِلِّ مَرَض. كلمه موضوع است و « هَذا الدَّ

توانیم أخذ به إطلاق نمى« نافعٌ »مشخّص؛ ولیكن از 

م: نافعٌِ لكِلِّ مَرَضٍ فِ الْعالَِِ باِلنِّسْبَةِ إلََ كلِّ كنیم و بگوئی

آبِّ وَ الْهرَِمِ، و الْمَرْأةِ وَ  غیِر وَ الْكبیِر، وَ الشَّ فَرْدٍ، مِنَ الصَّ

جُلِ، إلََ غَیِر ذَلکِ.  الرَّ
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، بنابراین در مثل روایتِ: أُوْلَئِک هُمْ خُلَفَآئِى 

أخذ كنیم. بلكه این كلام  خُلَفَآئِى نمیتوانیم به إطلاق

فهماند كه: آنُا خلفاى من هستند؛ أمّا خلیفه إجْالَا مى

در چه چیز؟ خلیفه در قضاوت، یا در حكومت و 

ولَیت، و یا خلیفه در رجوع به أحكام و أخذ معالِ دین 

و سنتّ و تفسیر كتاب؟ از این جهت مهمل است، و ما 

 نمیتوانیم أخذ به إطلاق آن كنیم.

 ظَهَر مِمَّا ذَكرْنا كه: این حرف بِیچوجه وَ قَدْ  

مبناى صحیحى ندارد. زیرا در أخذ به إطلاق در ناحیه 

موضوع و مُمول هیچ تفاوتى نیست. لفظى كه از 

اى بر معنى متكلّم صادر شد بدون نصب قرینه

مشخّص، معنى ظاهرىِ خودش را كه مطلق است 

كند؛ و رساند، و با نصب قرینه دلَلت بر تقیید مىمى

بین موضوع و مُمول أبداا تفاوتى نیست؛ و بِمان قسمى 

كه ما با مقدّمات حكمت در ناحیه موضوع استفاده 

كنیم، به هَان قسم در ناحیه مُمول هم إطلاق مى

 كنیم.استفاده مى

وآءُ نافعٌِ   ٌ و الدَّ  أمّا اینكه نمیتوانیم از زَیدٌ عالِِ
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كه: خودِ لفظ استفاده إطلاق كنیم، بجهت این است 

ٌ »إطلاق را نمیرساند.  یعنى صرفِ انتساب به علم. « عالِِ

رساند باز هم ما اگر لفظ طورى بود كه إطلاق را مى

گوئیم: زَیدٌ الْعالِِ؛ُ كردیم. مثل اینكه مىاستفاده مى

ٌ »یعنى زید عالِ است به تمام أفراد علم.  بواسطه « عَالِِ

دلَلت بر ألف و لَمى كه بر سرش در آمده است 

كند؛ یعنى عالِ است بتمام معنى الكلمه. و إطلاق مى

هَینطور: زیدٌ الشّجاع، زیدٌ البَطلُ الْمُحامى، و أمثال 

 اینها.

وآءُ نافعٌِ »در   فقط بنحو إهَال نسبت نفع « هَذا الدَّ

وآءُ النّافعُِ،  را به آن دوا میدهیم. أمّا اگر بگوئیم: هَذا الدَّ

كنیم؛ و باز هم در اده إطلاق مىاز ألف و لَم آن استف

 آن إطلاق باید بمقدّمات حكمت تمسّک كنیم.

و در ناحیه موضوع هم هَینطور است. اگر  

گفتند: الْمآءُ بارِدٌ، معلوم است كه بواسطه ألف و لَمى 

 در آمده است و دلَلت بر« ماء»كه بر سِر جنس 
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اش سرایتِ برودت كند، این لَزمهعهدِ ذهنى مى

است، به هر مائى كه در عالِ هست و مُنطََبَقٌ علیه و ماء 

فهمیم كه: مى« المآء»است. زیرا با لفظ « المآء» مصداق

این طبیعت كه به این وصف و عنوان است، در هر 

 بر آن صادق است.« باردٌ » جائى كه پیدا شود، مفهوم

گفتیم، یا مانند: تَمرَْةٌ « مآءٌ »، «المآء» أمّا اگر بجاى 

یٌر مِنْ جَرادَة، یا: رَجُلٌ خَیٌر مِنْ مَرْأَة؛ دیگر از آنُا خَ 

استفاده إطلاق نمیشود، مگر به هَان شرائط مذكوره. 

تَمرَْةٌ خَیٌر مِنْ جَرادَة و رَجُلٌ خَیٌر مِنْ مَرْأَة  از كجاى

توان استفاده إطلاق نمود؟! بخلاف اینكه گفته مى

جُلُ خَیٌر مِنَ الْمَرْأة  .شود: الرَّ

و محصّل مطلب آنكه: هیچگونه تفاوتى در  
أخذ به إطلاق بین موضوع و محمول نیست؛ و هر 
جائى كه لفظ ظهور در إطلاق داشت، آن ظهور 

 حجّت است و باید أخذ به آن نمود.

و در تمام این مثالهائى كه بیان شد و هَچنین بقیه  

مسائل و أحكام و دستوراتى كه در شرع وارد است، أبداا 

ناحیه موضوع و مُمول تفاوتى نیست. مثل: النَّاسُ  در

ا  ا أَوْ خَآئِفا ا مَشْهُورا ا ظَاهِرا ةٍ إمَّ ثَلاثَةٌ، یا: قَآئِمٌ لِِلَّه بحُِجَّ
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ا، یا: أُوْلَئِک خُلَفَآئِى، یا: أُولَئِک رُوَاةُ حَدِیثىِ  مَغْمُورا

یرْوُونَ أَحَادِیثىِ، و أمثال اینها كه إطلاق آنُا به جاى 

مُفوظ است، و بدلَلت لفظیه، دلَلت بر مراد  خود

و نه  كنند. نه قدر متیقّن گرفتن در اینجا معنى داردمى

منتظر قرینه بودن؛ بلكه لفظ در هر معنى ظهور پیدا 

كرد، در هَان معنى حجّت است و بس. این بود 

اى كه براى روشن شدن مطلب عرض شد و مقدّمه

 ظاهراا قدرى هم بطول انجامید.

شیخ طبرسى از « احتجاج»ایت وارده در رو
 حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام

اینك به أصل بحث راجع به ولایت فقیه  
پردازیم: یكى از روایاتى كه به آن بر ولایت فقیه مى

شود، روایتى است كه شیخ طَبَرسىّ در استدلال مى
تفسیر منسوب به إمام حسن عسكرىّ »از « احتجاج»

كند فى )تَفْسیر( از آن حضرت نقل مى« معلیه السّلا
َ  قَوْلِهِ تَعالَى: ي ِ
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ایت، حضرت عسكرىّ علیه السّلام در این رو 
كنند به قول حضرت صادق علیه السّلام تمسّك مى

در جواب مردى كه از علّت فرق بین عوام یهود و 
عوام ما سؤال نمود. حضرت در ضمن بیانى 

 فرماید:مى

ا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهَآء صَآئِناا لنِفَْسِهِ، حَافظِاا   فَأَمَّ

ا عَ  ا لََمْرِ مَوْلََهُ فَلِلْعَوَآمِّ أَنْ لدِِینهِِ، مُخاَلفِا لََّ هَوَاهُ، مُطِیعا

 یقَلِّدُوهُ.

هر كدام از فقهاء كه نفس خود را در » 
مصونیت نگهداشته، حافظ دین خویش، مخالف 
هواى نفسش، و مطیع أمر مولاى خود باشد، بر همه 

 «عوام لازم است كه از او تقلید كنند.

تقلید به معنى قِلاده بر گردن غیر انداختن است.  

تقلید به این معنى نیست كه شخص مقلِّد، قِلاده أمر و 

نُى و التزام به إطاعتِ از مقلَّدش را بر گردن خود 

                              
 : البقرة٢، از سوره ٧٩و  ٧٨آيات  1
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اندازد؛ زیرا كه این تَقَلُّد است. بلكه تقلید به معنى مى

قلاده انداختن برگردن غیر است. یعنى مُقَلِّد بار خود 

اندازد. و مجتهد علاوه بر اینكه بار ا بر گردن مجتهد مىر

كند، باید بار مقلِّدین خویش را هم به خود را تحمّل مى

یعنى تقلید میكنند او « فَلِلْعَوَآمِّ أَنْ یقَلِّدُوهُ »دوش بكشد. 

را. قلاده عمل و اتّكاء و اعتماد و وساطت در علم و 

اندازند؛ مِنْ مى أخذ أحكام كتاب و سنّت را بر گردن او

یفَ، یعنى: شمشیر را حْائل او كرد؛ بر كمر او  دَهُ السَّ قَلَّ

 بست، و او را متحمّل شمشیر كرد.

گویند: پادشاه به وزیر خودش تقلید اینكه مى 
كند، معنیش اینست كه: او را متحمّلِ این سیف مى

 كند.مسؤولیت )شمشیردارى( مى
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كوُنُ إلََّ بَعْضَ فُقَهَآء سپس میفرماید: وَ ذَلکِ لََ ی 

هُ مَنْ رَكبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ  یعَةِ لََ جَْیِعَهُمْ، فَإنَّ الشِّ

ةِ، فَلا تَقْبَلُوا مِنَّا عَنهُْ شَیئاا وَ لََ كرَامَةَ.  مَرَاكبَ فَسَقَةِ الْعَآمَّ

« احتجاج»این حدیثى است كه در جلد دوّم  
ام این حدیث در سه صفحه طَبَرسىّ آمده است و تم

بیان شده است. روایت مفصّل است و داراى دقائق 
و لطائف و نكاتى است. و حضرت إمام حسن 

اى را در تفسیر عسكرىّ علیه السّلام، مطالب نفیسه
 اند.این آیه بیان فرموده

خود، همه روایت را بیان « رسائل»أمّا شیخ در  
شامل كلام نكرده است، بلكه به مقدارى از آن كه 

حضرت إمام جعفر صادق علیه السّلام، در جواب آن 
رَجُل سائل از نقل حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه 

 السّلام میباشد، اكتفاء نموده است.
« تفسیر منسوب به إمام حسن عسكرىّ» 

اى وجود دارد )و گرچه در آن، مطالب غیر حقّه
آن  تواند بطور كلّى آن كتاب را یقیناً بهإنسان نمى

حضرت نسبت دهد؛ چون معلوم است كه: در آن 
اند؛ و اند و إضافاتى را بدان ملحق كردهدست برده

توانیم تمام آن تفسیر را مِن حَیثُ الْمجموع لذا نمى
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معتبر بشماریم.( ولیكن إجمالًا در آن روایاتى وجود 
دارد كه در غایت متانت و دقّت است؛ و از جمله آنها 

ه داراى مضمونى بسیار عالى و همین روایت است ك
 راقى و دقیق است.

اینك إن شآء الله براى اینكه همه مطالب  
روشن شود، و استدلال مطالب روشن شود، و 
استدلال حضرت إمام حسن عسكرىّ، و سپس 
فرمایشات حضرت صادق علیهما السّلام هر كدام 
محلّ خود را پیدا كنند، ما این روایت را از أصل 

 كنیم.قل مىن« احتجاج»

  تفسیر حضرت، آیه:
َ
مُون

َ
عْل

َ
 لا ي

َ
ون يُّ مِّ

ُ
هُمْ أ

ْ
وَ مِن

 َ ِ ِ
مان 

َ
 أ

ا
 إِلَّ

َ
كِتاب

ْ
 ال

فرماید: وَ بِالإسْنادِ الَّذى مَضَى شیخ طبرسّى مى 

لامُ فِ قَوْلهِِ تَعالََ: دٍ الْعَسْكرِىِّ عَلَیهِ السَّ  ذِكرُهُ عَنْ أبى مُُمََّ

 لا يَ 
َ
ون يُّ مِّ

ُ
مْ أ هه

ْ
 ﴿وَ مِن

َّ
كِتابَ إِلَّ

ْ
 ال
َ
ون مه

َ
 عْل
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﴾ َّ
ي ِ
مانن
َ
 .1أ

با إسنادى كه ذكر آن گذشت، از حضرت أبو » 
محمّد )عسكرىّ( علیه السّلام درباره قول خداوند 
متعال كه فرمود: بعضى از أهل كتاب )یهود و 
نصارى( امّى هستند. یعنى مردمى بیسواد هستند كه 

ا شناسند، تورات و انجیل رأصلًا كتاب را نمى
و « امّىّ»حضرت در تفسیر « شناسند مگر أمانىّ.نمى

 فرماید كه:اینطور بیان مى« أمانىّ»

، مَنْسُوبٌ إلََ   ىَّ هِ »إنَّ الَمِّ أَىْ: هُوَ كمَا خَرَجَ مِنْ « أُمِّ

هِ لََ یقْرَأُ وَ لََ یكتُبُ.  بَطْنِ أُمِّ

امّى، آن كسى است كه نسبتِ به مادر دارد. » 
امّى، یعنى مادرى و منسوب به مادر.( )امّ، یعنى مادر. 

یعنى همینطورى كه إنسان از شكم مادر خارج 
داند، بعضى از أهل كتاب هم شود و هیچ چیز نمىمى

دانند؛ نه میتوانند بنویسند، و نه میتوانند هیچ نمى
 «چیزى را بخوانند.

كِتابَ﴾ 
ْ
 ال
َ
ون مه

َ
مَآء وَ لََ  ﴿لا يَعْل الْمُنزَْلِ مِنَ السَّ

بِ بهِِ؛ وَ لََ یمَیزُونَ بَینهَُمَا الْمُ  ﴾ تَكذَّ َّ
ي ِ
مانن
َ
 أ
َّ
أَىْ: إلََّ أَنْ  ﴿إِلَّ

                              
 : البقرة؛ و بقيّه آيه اينست: وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.٢، از سوره ٧٨آيه  1
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 یقْرَأَ عَلَیهِمْ وَ یقَالَ لَهمُْ: إنَّ هَذَا كتَابُ الِلَه وَ كلامُهُ.

یهود و نصارى از كتاب خودشان )إنجیل و » 
دهند كه: دانند؛ و تشخیص نمىتورات( هیچ نمى

نازل میشود با آن كتاب  فرق كتابى كه از آسمان
دهند چیست؟ )پیامبر دروغین كه به خدا نسبت مى

حقیقى كه از جانب خداست، با پیغمبر دروغى كه 
دهد چه تفاوت دارد؟( نسبت آن كتاب را به خدا مى

و به جز یك جلد كتاب و صفحات آن، هیچ إدراك 
كنند. بین واقعیت آن كتاب باطل، و واقعیت آن نمى

یز نمیدهند مگر أمانىّ. تمیز و كتاب حقّ تم
 تشخیصشان فقط بر أساس أمانىّ است.

یعنى تنها به این است كه: آن كتاب بر آنان  
 خوانده شود و به آنها بگویند:
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و اینها هم « این كتاب خدا و كلام خداست.
دلشاد بشوند. و روى آن خاطرات و أفكار و 

و ها و آرزوهاى خود بپندارند كه مقصود اندیشه
مرادشان در این كتاب است. میان این كتاب و میان 
كتب باطله، غیر از همین پندار ساختگى در ذهنشان 

 هیچ مایزى نیست.

 لََ یعْرِفُونَ إنْ قُرِىَ مِنَ الْكتَابِ خِلافَ مَا فیِهِ. 

اگر خلاف آنچه كه در كتاب است بر آنها » 
 «دهند.خوانده شود، تشخیص نمى

لِ نصرانّى یا یهودىّ براى عوام این كتاب را آن عا 

رِ دیگرى خواند؛ أصل كتاب حقّ است، ولَ او طومى

كند، و این بیچاره خواند و مطلب را تحریف مىمى

كند آنچه را كه آن عالِ فهمد؛ بلكه خیال مىأصلاا نمى

 خواند، عین هَان كتاببراى او از روى این كتاب مى

مآء است. لِ مِنَ السَّ  مُنزََّ

  وَ  
َ
ون

ُّ
ن
ُ
 يَظ

َّ
مْ إِلَّ

ه
 ه
ْ
. أَىْ مَا یقْرَأُ عَلَیهِمْ رُؤَسَآؤُهُمْ إِن

تهِِ وَ إمَامَةِ  دٍ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ فِِ نُبُوَّ مِنْ تَكذِیبِ مُُمََّ

تهِِ.  عَلٍَِّّ سَیدِ عِتْرَ

اگر چیزى بر خلاف محتواى آن كتاب بر این » 
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از پندار، چیزى فهمند؛ و غیر عوام خوانده شود نمى
 ندارند.
یعنى فقط آنچه را كه رؤساى آنها از تكذیب  

رسالت پیغمبر و إمامت أمیر المؤمنین، سید عترت 
خوانند همین خواندن آنها را كه پیغمبر، بر آنها مى

گیرند و آنرا لفظى و پندارى است، بجاى حقّ مى
 «پندارند.كتاب آسمانى مى

مٌ عَلَیهِمْ تَقْلِیدُهُمْ.  هُ مُُرََّ  وَ هُمْ یقَلِّدُونَُمُْ مَعَ أَنَّ

كنند در حالیكه و این عوام از آنها تقلید مى» 
زیرا تقلید از عالِمِ « تقلید از آنها برایشان حرام است.

خائنى كه كتاب خدا را تحریف كرده است و آنچه 
 است.كند، حرام كه در آن است خلاف آنرا بیان مى

مَّ  
ه
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتابَ بِأ

ْ
 ال

َ
ون به

ه
ت
ْ
ذِينَ يَك

َ
وَيْلٌ لِل

َ
﴿ف

 ِ
َ

دِ اللّ
ْ
 هذا مِنْ عِن

َ
ون

ُ
ول
ه
 1يَق

يْدِيهِمْ 
َ
 أ
ْ
بَت

َ
ت
َ
ا ك مْ مِمَّ هه

َ
وَيْلٌ ل

َ
 ف

ا
لِيلً

َ
 ق
ً
مَنا

َ
وا بِهِ ث ه

َ
يَ
ْ
لِيَش

﴾
َ
ون سِبه

ْ
ا يَك مْ مِمَّ هه

َ
 .٢وَ وَيْلٌ ل
پس واى براى كسانى است كه كتاب » 

تحریف )نویسند را با دستهاى خود مى( تورات)

                              
 ذيل آيه را ذکر ننموده و دارد که: مِنْ عِنْدِ الِله تَعَالَى ... إلخ.« احتجاج»در  1
 : البقرة٢، از سوره ٧٩آيه  ٢
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این نوشته از طرف : گویندسپس مى( كنندمى
! خداست، تا در إزاء آن به منفعت اندكى نائل آیند
! پس واى براى آنان از آنچه دستهایشان نوشته است

 «.آورندو واى بر آنان از آنچه به دست مى

علماى یهود أوصاف پیامبر آخر الزّمان را 
كردند، تا بر مردم ف آنچه بود بیان مىخلا

 ریاست كنند
این آیات در قرآن مجید براى معرّفى قوم  

كنند؛ در یهود است كه از علماى خود تقلید مى
حالیكه آنها بخلاف مضامین تورات مطالبى خلاف 

دهند، و به عوام خود واقع را به پیغمبر نسبت مى
گویند و به این وسیله راه وصول عوام را به پیغمبر مى

 بندند.و إیمان به آن حضرت مى

فرماید: هَذَا عسكرىّ علیه السّلام مى حضرت 

دٍ صَلََّّ الُلَه  اَ صِفَةُ مُُمََّ الْقَوْمُ الْیهُودُ كتَبُوا صِفَةا زَعَمُوا أَنَُّ

عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ هِىَ خِلافُ صِفَتهِِ، وَ قَالُوا للِْمُسْتَضْعَفِیَن 

هُ  مِنهُْمْ: هَذِهِ صِفَةُ النَّبىِِّ الْمَبْعُوثِ فِِ ءَاخِرِ  مَانِ: إنَّ الزَّ

عْرِ، وَ  طَوِیلٌ عَظِیمُ الْبَدَنِ وَ الْبَطْنِ، أَهْدَفُ، أَصْهَبُ الشَّ

دٌ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ بخِِلافهِِ، وَ هُوَ یِجى ءُ بَعْدَ هَذَا مُُمََّ
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مَانِ بخَِمْسِمِائَةِ سَنةٍَ.  الزَّ

نویسند، و این علماى یهود أوصافِ را مى» 

ویند كه: اینها صفات پیغمبر است. یعنى صفات گمى

این مُمّدى كه ظهور كرده است، غیر از صفات آن 

مُمّدى است كه در كتب ما ذكر شده است؛ و شما 

تطبیق كنید ببینید هیچكدام از آن صفات در این 

گویند: شخص نیست. و به مستضعفین خود مى

شود صفات پیغمبرى كه در آخر الزّمان مبعوث مى

ینست كه: او بلند قامت است، بدنش خیلَّ بزرگ ا

أَصْهَبُ »است، شكمش بر آمده است، جسیم است، 

عْر به  است. )أصْهَب أصْهَب است، مویش به رنگ« الشَّ

أحَْر و أصفَر،  أشْقَر است و أشقَر رنگى است بین معنى

اید رنگ میان قرمز و زرد. خیلَّ از اسبها را دیده

نه قرمز است و نه زرد، آنُا را بخصوصى دارند، كه 

 (.گویند فَرَسٌ أشقَر
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« أشقَر»مى گویند: رنگ موى سرِ پیغمبر هم  
است. در حالیكه صفات محمّد صلَّى الله علیه و آله 
در تمام این موارد بخلاف این گفتار است. و 

 «آید.میگویند: این محمّد بعد از پانصد سال دیگر مى

مَا أَرَادُوا بِ   ذَلکِ أَنْ تَبْقَى لَهمُْ عَلََّ ضُعَفَآئِهِمْ وَ إنَّ

وا أَنْفُسَهُمْ مَئُونَةَ  رِیاسَتُهُمْ، وَ تَدُومَ لَهمُْ إصَابَاتُُِمْ، وَ یكفُّ

خِدْمَةِ رَسُولِ اللَهِ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ خِدْمَةِ عَلٍَِّّ عَلَیهِ 

تهِِ. لامُ وَ أَهْلِ بَیتهِِ وَ خَآصَّ  السَّ

چرا علماى یهود در مقابل عوام خود این كار » 
كنند؟ براى اینكه ریاست آنان بر ضعفایشان را مى

باقى بماند؛ و آن منافعى را كه از آنها بدست 
آورند، از مال آنان، و از أمر و نهى به آنها، و از مى

پندارند، براى اینكه ایشان را عبد و خدمتكار خود مى
و دیگر اینكه خود را از  آنها إدامه داشته باشد.

خدمت رسول خدا صلّى الله علیه و آله، و خدمت 
علىّ علیه السّلام و أهل بیتش باز دارند و از خدمت 

 «خاصّه پیغمبر منصرف كنند.
زیرا اگر آنها إیمان بیاورند باید مانند یكى از  

مردم مسلمان باشند، و در تحت أمر پیغمبر وارد 
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خوانند، خمس بدهند، زكاة شوند؛ جهاد كنند، نماز ب
بدهند، و باید مثل سائر مسلمانان فرمانبر و مطیع 

خواهند فرمانده باشند. باشند، در حالتى كه اینها مى
آورند، و ضعفاى خود و لذا به این جهت إیمان نمى

را به این قِسم با إلقاء مطالب تحریف شده، از پیغمبر 
 كنند.منصرف مى

:فَقَالَ الُلَه عَزَّ وَ      جَلَّ
ْ
بَت

َ
ت
َ
ا ك مْ مِمَّ هه

َ
وَيْلٌ ل

َ
﴿ف

 
َ
ون سِبه

ْ
ا يَك مْ مِمَّ هه

َ
يْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ ل

َ
فَاتِ « أ مِنْ هَذِهِ الصِّ

دٍ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ  فَاتِ وَ الْمُخَالفَِاتِ لصَِفَةِ مُُمََّ الْمُحَرَّ

لامُ!  ءَالهِِ وَ عَلٍَِّّ عَلَیهِ السَّ

كه دستهاى آنها  اى واى بر آنها از آنچه» 
نوشته؛ و واى بر آنها از آنچه را كه در أثر نوشتن 
بدست آوردند و كسب كردند، از این صفات 
مُحرَّفات و مخالفات، كه هیچ شباهتى با صفات 
پیغمبر و علىّ علیهما السّلام ندارد، و با این 

 «تحریفات، به پیغمبر و علىّ نسبت دادند!
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ةُ لَهمُْ مِنَ الْ   دَّ وَ وَیلٌ » عَذَابِ فِِ أَسْوَإِ بِقَاعِ جَهَنَّمَ الشِّ

مُ ةُ فِِ الْعَذَابِ ثَانیِةا مُضَافَةا إلََ الأوُلََ بمَِا یكسِبُونَهُ « لهَّ دَّ الشِّ

هُمْ عَلََّ الْكفْرِ  تىِ یأْخُذُونَُاَ إذْ أَثْبَتُوا عَوَآمَّ مِنَ الَمْوَالِ الَّ

دٍ رَسُولِ اللَهِ صَلََّّ اللَهُ  ةِ لوَِصِیهِ بمُِحَمَّ  عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ الْحجَُّ

لامُ وَلَِِّ الِلَه.  وَ أَخِیهِ عَلَِِّّ بْنِ أَبِى طَالبٍِ عَلَیهِ السَّ

مُ»گوید: در اینجا قرآن دوبار مى  « وَیلٌ لهَّ

وَیلِ أوّل، شدّت »فرمایند: حضرت در مقام تفسیر مى

عذاب آنُاست در بدترین مكانُاى جهنّم، بواسطه 

فه نوشتند، و خلاف آنچه را كه در ا ینكه مطالب مُُرَّ

كتاب خداست به پیغمبر نسبت دادند؛ و وَیلِ دوّم، 

بسبب آن  مُضَافَةا إلََ الأوُلََ  شدّت عذاب دوّم است

أموالَ كه از ناحیه عوام خود كسب نمودند، چونكه آنُا 

را بر كفر به مُمّد رسول اللَه، و بر كفر به حجّتِ بر 

و برادر او علَّّ بن أبى طالب ولَّ اللَه، ثابت و باقى وصّى 

 «.گذاشتند

علماء ما و عوام ما، با علماء یهود و عوام آنها، 
 از یك جهت مشتركند و از یك جهت متمایز

تا اینجا بیانى است كه حضرت عسكرىّ علیه  
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مْ  كند و تفسیر آیه:السّلام از این آیه قرآن مى هه
ْ
وَ مِن

 لا 
َ
ون يُّ مِّ

ُ
 أ

َ
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ُّ
ن
ُ
 يَظ

َّ
مْ إِلَّ
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 ه
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َ
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َّ
كِتابَ إِلَّ

ْ
 ال
َ
ون مه

َ
 يَعْل

سپس حضرت به فرمایش إمام . نمایدرا روشن مى
كه از اینجا به )كند صادق علیه السّلام استشهاد مى

 (.آورده است« رسائل»بعد را مرحوم شیخ در 

ادِ   لامُ: قَالَ رَجُلٌ للِصَّ قِ عَلَیهِ ثُمَّ قَالَ عَلَیهِ السَّ

لامُ: فَإذَا كانَ هَؤُلآء الْقَوْمُ مِنَ الْیهُودِ لََ یعْرِفُونَ  السَّ

الْكتَابَ إلََّ بمَِا یسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَآئِهِمْ، لََ سَبِیلَ لَهمُْ إلََ 

هُمْ بتَِقْلِیدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَآئِهِمْ؟ وَ  غَیِرهِ، فَكیفَ ذَمَّ

ناَ یقَلِّدُونَ عُلَمَآءَهُمْ؟هَلْ عَوَآمُّ الْ   یهُودِ إلََّ كعَوَآمِّ

فرماید: حضرت عسكرىّ علیه السّلام مى» 
مردى به حضرت صادق علیه السّلام گفت: اگر این 

شناسند قوم از یهود )عوام یهود( تورات خود را نمى
اند، و راهى مگر به آنچه از علماى خودشان شنیده

تقلید از علمائشان نیست،  براى آنها به غیر از سماع و
كند كه: در اینصورت چگونه خدا ایشان را مذمّت مى

چرا شما از علماى خود تقلید كرده، و گفتار آنها را 
 پذیرفته و قبول نمودید؟ آیا مگر
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عوام یهود غیر از عوام ما هستند؟ زیرا كه عوام ما 
 «كنند.هم از علماى خود تقلید مى

ود گناهكارند و خدا آنُا را بنابراین، چرا عوام یه 

مذمّت میكند، با اینكه آنُا سواد نداشته و امّى هستند؟ 

لََ یقْرَءُونَ وَ لََ یكتُبُونَ، فرقى بین قرآن با تورات و 

إنجیل و یا یک كتاب ضالّه دیگر نداده و آنُا را از 

 یكدیگر تشخیص نمیدهند!

پس وقتى كه براى بدست آوردن معارف  
اهى غیر از كلام علماء خود ندارند، دینى خودشان ر

و آن علماء هم حقائق را تحریف نموده و به آنها 
ها چه گناهى دارند؟ و دهند، این بیچارهتحویل مى

آیا عوام یهود مانند عوام ما نیستند كه از علماء خود 
 كنند؟!تقلید نموده و بدانچه أمر نمایند عمل مى

این است إشكال آن مرد به حضرت صادق  
 علیه السّلام.

ناَ وَ عُلَمَآئِناَ وَ عَوَآمِّ   لامُ: بَیَن عَوَآمِّ فَقَالَ عَلَیهِ السَّ

 الْیهُودِ وَ عُلَمَآئِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جَهَةٍ وَ تَسْوِیةٌ مِنْ جَهَةٍ.

فرماید: بین حضرت صادق علیه السّلام مى» 
ا عوام یهود و علمائشان از یك عوام ما و علماء ما، ب
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جهت فرق است، و از یك جهت آنان مثل هم 
 «هستند.

نَا   ا مِنْ حَیثُ اسْتَوَوْا: فَإنَّ الَلَه قَدْ ذَمَّ عَوَآمَّ أَمَّ

ا مِنْ حَیثُ  هُمْ؛ وَ أَمَّ بتَِقْلِیدِهِمْ عُلَمَآءَهُمْ، كمَا ذَمَّ عَوَآمَّ

قُوا، فَلَا   ..1افْتَرَ

ت كه میان عوام ما و علماى ما أمّا از آن جه» 
با عوام یهود و علمائشان تفاوتى نیست؛ در آن جهت 

كند كه چرا از خداوند عوام ما را هم مذمّت مى
كنید؟! كما اینكه عوام آنها را علمائتان تقلید مى

مذمّت كرده است كه چرا از علماء تقلید میكنید؟! أمّا 
و عوام ما  از آن جهتى كه فرق دارند، اینچنین نیست

 «دچار مذمّت نیستند.
پس مذمّت خداوند در جهت مشتركه  

 اختصاص به عوام یهود ندارد
  

                              
 ٢٦٥إلى  ٢٦٢، ص ٢طبع نجف أشرف، ج « احتجاج طبرسىّ» 1
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شود. و آن، وقتى بلكه عوام ما را هم شامل مى
است كه عوام ما تقلید كنند از علمائى كه خلاف واقع 

دهند و اینها قبول كنند؛ در را به این مقلِّدین إرائه مى
 شوند.مذمّت بوده و معاقَب مىاینصورت اینها مورد 

شناسند عالِمى را یعنى آنجائى كه عوام ما، مى 
كه این عالم سوابقش خوب نیست و خیانتكار است، 
و حبّ به دنیا و طمع به مال مردم و ریاست دارد، و 

روند، معاقَبند و مذمّت در عین حال به دنبال او مى
كه با  گویند: توشوند. زیرا به آن فرد عامى مىمى

وجدان و نور قلبىِ خود خیانت او را فهمیدى، دیگر 
چرا به دنبال او رفتى؟! همینطور عوام یهود هم از 
 همین جهت مثل عوام ما دچار مؤاخذه و مسؤولیتند.

أمّا از آن جهتى كه عوام ما به دنبال علماى  
كنند، و علماء هم روند و تفحّص مىصالح مى

ا فرق است؛ و اگر هم علماى خوبى هستند، بین آنه
اشتباهاً مطلبى را براى اینها بگویند، در اینصورت این 
عوام، مؤاخَذ و معاقَب نیستند؛ و اینها با عوام یهود ـ 

 در تقلیدشان از علماء ـ تفاوت دارند.
 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس هفدهم: بحث پیرامون حدیث وارد 
 طبرسىّ بطور تفصیل« حتجاجا»در 
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

عرض شد: حضرت إمام جعفر صادق علیه  
السّلام در جواب آن سائل فرمودند: میان عوام ما و 

ام یهود و علمائشان از یك جهت فرق علماء ما، با عو
 است و از یك جهت تساوى.

أمّا از جهتى كه با یكدیگر مساوى هستند،  
خداوند عوام ما را هم بواسطه تقلیدشان از علمائشان 
مذمّت كرده است، همانطوریكه عوام آنها را مذمّت 

 نموده است.
أمّا از آن جهتى كه عوام ما و عوام آنها با  
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دارند، اینطور نیست؛ عوام ما مورد همدیگر فرق 
 مذمّت نیستند و عوام آنها مورد مذمّت هستند

 . قَالَ: بَینْ لى یا بْنَ رَسُولِ اللَهِ! 
كند: یا بن رسول راوى به حضرت عرض مى» 

این جنبه « الله این را براى من بشكافید و روشن كنید!
اختلاف و جنبه تساوى از روى چه مناطى، و به چه 

 ى است؟!دلیل

لامُ: إنَّ عَوَآمَّ الْیهُودِ كانُوا قَدْ عَرَفُوا   قَالَ عَلَیهِ السَّ

شَآء، وَ  احِ، وَ بأَِكلِ الْحَرَامِ وَ الرُّ َ عُلَمَآءَهُمْ باِلْكذْبِ الصرَّ

فَاعَاتِ وَ الْعِناَیاتِ وَ  بتَِغْییِر الَحْكامِ عَنْ وَاجِبهَِا باِلشَّ

 الْمُصَانَعَاتِ.
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جواب فرمودند: عوام یهود، حضرت در » 
شناختند كه آنها صریحاً دروغ علماء خودشانرا مى

خورند، و از عوامشان گویند، و مال حرام مىمى
گیرند، و أحكام خدا را از مَحالّ خود و از رشوه مى

شود، هائى كه به آنها مىمواضع خود بواسطه توصیه
تغییر افتد هائى كه اتّفاق مىو میانجیگریها و وساطت

 «دهند.مى
كنند، و او مثلًا أفرادى نزد عالم شفاعت مى 

حكم خدا را در بعضى از مواقع بواسطه همین 
دهد. و بواسطه ها تغییر مىمیانجیگریها و توصیه

توجّه و عنایت به خواصّ و نزدیكان و أقوام و 
دوستان خود از طریق مُصانعات و قرار دادها و 

، حقّ را پایمال نموده، هائى كه دارندساخت و پاخت
فهمیدند كه: دهند. و عوام مىو حكم را تغییر مى

 كنند.علماء آنها این كارها را مى

ذِى یفَارِقُونَ بهِِ   دِیدِ الَّ بِ الشَّ وَ عَرَفُوهُمْ باِلتَّعَصُّ

 أَدْیانَُمُْ.

شناختند كه: آنها در و علماء خود را مى» 
بى فرو تحت یك نوع خودخواهى و منیت و تعصّ
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ه در أثر پیروى از آن تعصّب، و اند، كرفته
خودمِحورى و خودمنشى و عدم تنازل از آن حالى 
كه دارند، از أحكامى كه در كتاب و دین آنها وارد 

اند؛ و شده است فاصله گرفته و از دین جدا شده
بواسطه آن تعصّب و استبداد فكرى و استبدادِ نفسى، 

 «ین عمل كنند.توانند به أحكام ددیگر نمى

بُوا عَلَیهِ   بُوا أَزَالُوا حُقُوقَ مَنْ تَعَصَّ مُْ إذَا تَعَصَّ وَ أَنَُّ

بُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِ غَیِرهِمْ  هُ مَنْ تَعَصَّ و أَعْطَوْا مَا لََ یسْتَحِقُّ

 وَ ظَلَمُوهُمْ مِنْ أَجْلِهِمْ.

اینها علماء خود را شناختند كه: بر أساس » 
و تعصُّب جاهلى، وقتى از شخصى  همان نظر جاهلىّ

شود گردد و میانشان كدورت پیدا مىنظرشان بر مى
شوند، حقوق واجبه را از او و از او ناراحت مى

دهند. و بعكس، بواسطه بُرند، و حقّ او را نمىمى
همان نفسانیت و عصبیت جاهلى و خودمنشى و 
خود رأیى و استبداد فكرى، به كسى كه لَهِ او نظریه 

ساعد دارند و دوست دارند منافع را به جیب او م
سرازیر نمایند، مقدارى از أموال دیگران را بدون 

 استحقاق به او
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مَنْ  مى دهند؛ و به آن أفراد غیر، به خاطر هَین

بُوا لَهُ   «كنند.ظلم مى تَعَصَّ

مَاتِ.   وَ عَرَفُوهُمْ یقَارِفُونَ الْمُحَرَّ

ن مرتكب دیدند كه علمائشااینها مى» 
 «.شوندمحرّمات مى

وا بِمَعَارِفِ قُلُوبِِمِْ إلََ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا   وَ اضْطَرُّ

قَ عَلََّ الِلَه، وَ لََ عَلََّ  یفْعَلُونَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ، لََ یُجوزُ أَنْ یصَدَّ

 الْوَسَآئِطِ بَیَن الَْْلْقِ وَ بَیَن الِلَه.

ت عوام یهود بواسطه إدراكات قلبى و رؤی» 
باطن، مُضطرّ و مجبور شدند كه إقرار و اعتراف كنند، 

دهد و حكم كنند كه: كسى كه این كارها را انجام مى
فاسق است؛ و جائز نیست كه إنسان او را بر خدا و 
بر وسائطى كه بین خدا و بین خلق است أمین 

 «بشمارد، و گفتار او را به راستى و درستى تلقّى كند.

نى و فقه قلبى، میتواند هر كس با إدراك وجدا
 علماى سوء را بشناسد

وا »عجیبى است:  ۀاین جْله خیلَّ جْل  وَ اضْطَرُّ

«! بمَِعَارِفِ قُلُوبِِمِْ إلََ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا یفْعَلُونَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ 

و این بزرگترین حجّتى است كه خدا در دل إنسان قرار 
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دانى داده است كه هر كس به شناخت نُادى و وج

خود، به اندیشه عمیق و إدراك عمیق خود، كه بین خود 

تر تر و صحیحو بین پروردگار از آن اندیشه دقیق

یابد كه: فلان كس نیست، در باطن و وجدان خود مى

گوید. وقتى گوید، فلان كس راست مىدروغ مى

 رود؟إنسان این را إدراك كرد، دیگر چرا به دنبالش مى

باید عوام یهود را بى گناه بنابراین، إنسان ن 
عامى است، و شخص عامى از عالِم »بداند؛ و بگوید: 
گوید گوش كند. عالم هر چه به او مىخود تبعیت مى

نه، این حرف « كند؛ آنها چه تقصیر دارند؟!مى
 درست نیست.

عوام تقصیرشان اینست كه چرا دنبال این  
عالم رفته اند؟! درست است كه عالم چنین و چنان 
گفت، چنین موعظه كرد، چنین تدریس كرد، ولى تو 
با إدراك باطن و قلب خود، وقتى دیدى كه او خلاف 

كند، كند، خلاف سنّت عمل مىكتاب خدا عمل مى
را كه  كند، أفرادىگوید، مسامحه مىدروغ صریح مى

كند، مالِ زیاد به كنند حمایت مىاز او طرفدارى مى
كند؛ و أفرادى كه از او بخشد، احترام مىآنها مى
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 كند، بهكنند، حقّشان را ضایع مىطرفدارى نمى
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كند، كند، علیه آنها حكم مىایشان اعتناء نمى
كند؛ وزنِ آنها را در اجتماع پائین آورده و ساقط مى

شنوید كه بنظر خودش از م، دروغى مىیا از آن عالِ
بینید روى مصالحى براى شما بیان كرده، أمّا شما مى

كند، و ظاهر و باطنش دو تاست؛ كه او أكل حرام مى
وقتى كه إنسان در باطن خود این أمر را تشخیص 
داد، آنوقت با چه حجّت إلهى به سراغ این عالم 

 رود؟! این روشن است كه غلط است!مى

دو حجّت دارد: حجّت ظاهر: أنبیاء و خدا 
 إمامان؛ و حجّت باطن: عقل

و این همان حجّت باطنى است كه حضرت  
موسى بن جعفر علیهما السّلام در آن روایت معروف 

اند كه خداوند دو حجّت دارد: یك بیان فرموده
حجّت باطن و یك حجّت ظاهر. حجّت باطن عقول 

و تا حجّت  1ماناست، و حجّت ظاهر پیامبران و إما

                              
فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ يَا هِشَامُ! إنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةُ وَ حُجَّةً بَاطِنَةً؛  1

فَالرُّسُلُ وَ الانْبِيَآءُ وَ الائِمَّةُ؛ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ. اين روايت، حديث مفصّلى 
يا »است که تمام فقرات آن را حضرت إمام کاظم عليه السّلام با خطاب: 

قّق و مح 1٩تا  1٣، ص 1ج « اصول کافى»اند. کلينىّ در إفاده فرموده« هشام
اند؛ و ما عمده آورده ٩٣تا  ٨٦، ص 1از طبع حروفى، ج « وافى»کاشانى در 

از دوره أنوار الملکوت، از ص « نور ملکوت قرآن»حديث را در جلد دوّم 
 ايم.آورده ٥٥٨تا  ٥٥٥
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آید. تا عقل باطن كار نكند، حجّت ظاهر بكار نمى
إنسان پیغمبرى را به پیغمبرى نشناسد، خود را مطیع 

كند. پس حجّت ظاهر كه پیغمبر است، او نمى
هنگامى كلماتش مؤثّر است كه عقل إنسان قبول كند 
و وجدان إنسان او را بپسندد. پس تمام حُجج بر 

إدراك. و اگر عقل و إدراك إنسان میگردد به عقل و 
نباشد، إنسان نمیتواند بین پیغمبر حقیقى و پیغمبر 
دروغى، بین نبىّ و بین مُتَنَبِّى فرق بگذارد. همه 

كنند، خطبه میخوانند، و كتابى هم ادّعاى پیغمبرى مى
كنند، و با دهند و استدلال هم مىآورند و إرائه مىمى

ها إیراد د و خطابهشُور و هیجان هم گفتگو دارن
فهمد كه: این درست است كنند؛ إنسان از كجا مىمى

و آن باطل؟ این بواسطه همان حجّت باطنى و اندیشه 
قلبى است كه در همه أفراد یكسان است؛ هم عالم و 

 هم جاهل، هم
عوام و هم اندیشمند؛ تمام أفراد مردم در این 

ا یك جهت عَلَى السَّویه هستند؛ و خداوند به آنه
إدراك باطن و یك اندیشه عمیقى داده است كه با 
آن، تمام إدراكاتشان، و تمام علومشان را كه از خارج 
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توانند اندازه گیرى كنند و شود، مىبه آنها تحمیل مى
 بگویند: كدام حقّ است و كدام باطل.

عوام ما چون از فقهائشان فسق ظاهر و 
 ستجانبدارى ببینند، تقلید از آنها حرام ا

بنابراین، تمام أفرادِ عوامى كه علماء سوء، آنُا را  

اند، در روز قیامت نمیتوانند به سوى خود كشیده و برده

به خدا بگویند: ما نمیدانستیم؛ چشممان باز نبود؛ سواد 

نداشتیم؛ بین عبارت فارسى و عربى یا عبارت خارجى 

گذاشتیم؛ أوّل و آخر كتابرا از هَدیگر تفاوت نمى

شناختیم؛ اینها زِمام ما را در دست گرفتند و بردند نمى

خواستند ببرند. این عبارت حضرت، فاتحه آنجا كه مى

ها را خوانده است: وَ این غرور و دل خوش كُنک

وا بِمَعَارِفِ قُلُوبِِمِْ إلََ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا یفْعَلُونَهُ فَهُوَ  اضْطَرُّ

 فَاسِقٌ.

یشه قلبى كه در یعنى إدراك باطنى و اند 
قلبشان هست، به اختیارشان نیست كه بخواهند این 
اندیشه را نداشته باشند. بلكه هر كسى بخواهد یا 

 نخواهد این اندیشه براى او هست.
كند؛ مثل اینكه إنسان چشمش را باز مى 
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بیند، و اگر هم شما بگوئید: چشمى كه باز شد مى
و بزرگوارى شود نبیند. و این نهایت لطف نبین، نمى

و محبّت و عظمت پروردگار است كه به إنسان 
اى داده است كه از همه علوم و همه إدراكات قوّه

بالاتر است و آن را با وجود إنسان سرشته و خمیر 
كرده است؛ و حتّى در عالم خواب از إنسان جدا 

كند، نیست و در عالم بیدارى هم هر جا حركت مى
 رود.با این معارف قلوب مى

بنابراین وقتى این عوام دیدند: آن علماء یهود  
گویند، و طرفدارى از أقرباى خود دروغ صریح مى

كنند، و علیه أفرادى كه نسبت به آنها نظر خوشى مى
نشان نمیدهند، تعصّب دارند، و حقّ آنها را ضایع 

دهند، و كنند، و در محاكمات، علیه آنها حكم مىمى
 غیر ذلك از اعمالی كه انجامبُرند، و جیره آنها را مى
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میدهند، در اینصورت دیگر چرا به دنبال آنان 
رفتند و از آنان تقلید كردند؟! بنابراین، آن عوام 

 محكومند و در پیشگاه پروردگار حجّتى ندارند.

هُمْ لمَِا قَلَّدُوا مَنْ قَدْ عَرَفُوهُ؛ وَ مَنْ قَدْ   فَلِذَلکِ ذَمَّ

هِ وَ لََ تَصْدِیقُهُ فِِ حِكایتهِِ، وَ  هُ لََ یُجوزُ قَبُولُ خَبَرِ عَلِمُوا أَنَّ

ْ یشَاهِدُوهُ؛ وَ وَجَبَ  نْ لَِ یهِ إلَیهِمْ عَمَّ لََ الْعَمَلُ بمَِا یؤَدِّ

سِهِمْ فِِ أَمْرِ رَسُولِ الِلَه صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ عَلَیهِمُ النَّظَرُ بأَِنْفُ 

ءَالهِِ إذْ كانَتْ دَلآئِلُهُ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ تََْفَى، وَ أَشْهَرَ مِنْ أَنْ 

 لََ تَظْهَرَ لَهمُْ.

پس بدین جهت خداوند آن عوام یهود را » 
مَذَمّت كرد، چون تقلید كردند از آن كسى كه او را 

نستند كه: جائز نیست إنسان خبر او را شناختند و دا
قبول كند؛ و در مطالبى كه از خدا و رسولش حكایت 

كند، او را تصدیق كند؛ و جائز نیست طبق آنچه مى
كه او از حضرت موسى و از پیغمبران سابق علیهم 
السّلام كه إنسان آنها را ندیده است، به مجرّد حكایت 

است؛ آب، در او عمل نماید )چون در واسطه إشكال 
میان راه آلوده و متعفِّن شده است.( و واجب است 
بر این عوام كه خودشان تفحّص نمایند، و در أمر 
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رسول الله صلَّى الله علیه و آله و سلَّم نظر كنند؛ زیرا 
تر است از اینكه پنهان گردد، دلائل رسول الله واضح

تر و مشهورتر است از اینكه بر آنها ظاهر و روشن
 «د.نشو

بنابراین، عوام كه دیدند علمائشان  
اند، و به معارف قلوب و حكم قطعى اینچنین

وجدانىّ، مضطرّ و مجبور شدند كه آنها را فاسق 
بدانند، و حكم كنند به عدم قبول خبر و به خیانت 
آنها در گفتار، دیگر باید سراغ این پیغمبر بروند و 

 گوید؟ببینند چه مى
رفتند و دیدند دلائل او  وقتى به سراغ پیغمبر 

روشن، و أدلّه و حُجَج او به نحو أكثر و أشدِّ از مراتب 
تر است از اینكه مخفى بشود، إتقان است، و روشن

و مشهورتر است از اینكه بر آنها ظاهر نشود، در 
 كنند.اینصورت أمر پیغمبر را قبول مى

فعلیهذا اینها در روز قیامت به جهنّم میروند؛  
 نكه به آنها گفتهبجهت ای
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میشود: حال كه راه به رسول خدا باز بود و أدلّه 

شد، روشن از طرف رسول اللَه براى شما إرائه مى

باا للِْحَمِیةِ الَْْاهِلِیةِ، وَ للِإدْراكاتِ  مَعَذلکِ چرا تَعَصُّ

الْحَمْقانیة، به دنبال هَان علماء خود رفتید؟ و به هَان 

 ید؟! این راجع به یهود.جهالت و بربریت باقى ماند

تنِاَ إذَا عَرَفُوا مِنْ فُقَهَآئِهِمُ الْفِسْقَ   وَ كذَلکِ عَوَآمُّ أُمَّ

نْیا  دِیدَةَ، وَ التَّكالُبَ عَلََّ حُطَامِ الدُّ الظَّاهِرَ، وَ الْعَصَبِیةَ الشَّ

بُونَ عَلَیهِ وَ إنْ كانَ  وَ حَرَامِهَا، وَ إهْلاك مَنْ یتَعَصَّ

فْرُفِ باِلبِرِّ وَ الإحْسَانِ لإصْلاحِ أَمْرِ  َ ا، وَ باِلترَّ هِ مُسْتَحِقًّ

ا. بُوا لَهُ وَ إنْ كانَ للِْإذْلََلِ و الْإهَانَةِ مُسْتَحِقًّ  عَلََّ مَنْ تَعَصَّ

و همچنین هستند عوام امّت ما؛ هنگامى كه » 
از فقهاء خود فسق ظاهر دیدند؛ و استكبار و استبداد 

ى در أمرى از امور و خود رأیى و استبداد فكر
مشاهده كردند كه با أصل دین سازش نداشت؛ و 

كنند دیدند اینها هم بر حطام دنیا و حرام تَكالُب مى
اى )یعنى مثل سگانى كه خود را روى جیفه

خواهد اندازند، و هر كدام براى ربودن آن مىمى
زودتر آن جیفه را بردارد، و در نتیجه با همدیگر بر 

كنند؛ این را میگویند: تَكالُب( وا مىسرِ آن جیفه دع
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كنند؛ و دیدند این فقهاء فَسَقه براى حُطام دنیا نزاع مى
این بعنوان ریاست، و آن بعنوان دیگر؛ و خلاصه به 
صورتهاى مختلف تعصُّب و تكالبِ خود را ظاهر 

سازند؛ و وقتى كه از فقهائشان دانستند كه: آنها مى
رود، و ز یك جوى نمىهر كسى را كه آبش با آنان ا

كُشند؛ اگرچه سزاوار روابطشان تاریك است، مى
است امرش را إصلاح كنند و وى و امورش را از هر 
جهت رسیدگى و رعایت و مراقبت نمایند؛ أمّا 

دهند؛ ولى با خودش و شأنَش، همه را به نابودى مى
كسانى كه با آنها سر و كار دارند، و از آنها طرفدارى 

و أوامر آنها و كارهاى آنان را إمضاء كنند، مى
كنند، بِرّ و إحسان را تا جائى كه ممكن است بنحو مى

ریزند؛ اگرچه آن أفراد براى وفور و پى در پى مى
إهانت مستحقّ باشند. یعنى استحقاق داشته باشند كه 
إنسان آنها را براند و زَجْر كند و از خود دور 

 نگهدارد. أمّا اینها بعكس عمل
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 «مى كنند.

ناَ مِثلْ هَؤُلآء الْفُقَهَآء، فَهُمْ مِثْلُ   دَ مِنْ عَوَآمِّ فَمَنْ قَلَّ

هُمُ الُلَه باِلتَّقْلِیدِ لفَِسَقَةِ فُقَهَآئِهِمْ. ذِینَ ذَمَّ  الْیهُودِ الَّ

پس هر كدام از عوام ما كه مثل این أفراد از » 
ودى فقهاء شیعه را تقلید كنند، اینها عیناً مثل همان یه

هستند كه خداوند بواسطه تقلید كردن از فَسَقه 
 «.فقهائشان، آنها را مذمّت كرده است

بحث در مُفاد: فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَآءِ صَآئِنًا 
لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِینِهِ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِیعًا 

 وهُلِامْرِ مَوْلَاهُ؛ فَلِلْعَوآمِّ أَنْ یقَلِّدُ 

ا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهَآء: صَآئِناا لنِفَْسِهِ، حَافظِاا   فَأَمَّ

ا لَِمْرِ مَوْلََهُ، فَلِلْعَوَآمِّ أَنْ  ا عَلََّ هَوَاهُ، مُطِیعا لدِِینهِِ، مُخاَلفِا

یعَةِ لََ  یقَلِّدُوهُ. وَ ذَلکِ لََ یكونُ إلََّ بَعْضَ فُقَهَآء الشِّ

 جَْیِعَهُمْ.

و أمّا آن فقیهانى كه نفس خود را در صیانت » 

نگهداشتند )زنجیر نفس خود را گرفته، و در عصمت 

و مَصونیت در آوردند و مانع شدند از اینكه این نفس 

عنان را بگسلد، و از حریم مصونیت خارج شود( دین 

كنند، بر هواى خود مخالفت دارند، و خود را حفظ مى
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فَلِلْعَوَآمِّ أَنْ یقَلِّدُوهُ؛ از  مطیع أمر مولَى خود هستند،

براى عوام است، حقّ عوام است كه از این أفراد تقلید 

باشند، بلكه فقط كنند. و این أفراد جْیع فقهاء شیعه نمى

 «بعضى از فقهاء شیعه هستند.

هُ مَنْ رَكبَ مِنَ الْقَبَآئِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاكبَ   فَإنَّ

ةِ فَلا   تَقْبَلُوا مِنَّا عَنهُْ شَیئاا وَ لََ كرَامَةَ.فَسَقَهِ الْعَآمَّ

آن أفرادى از فقهاء ما كه مرتكب قبائح و » 
ها بر شوند، و مانند فَسَقه عامّه و سنّىفواحش مى

مراكب فساد و قبائح سوار شده و عمل آنها را أنجام 
دهند، از این فقهاء شیعه هیچ أمرى را از جانب ما مى

زبان آنها مطلبى را از ما نشنوید؛ قبول نكنید؛ و از 
اینها كرامتى ندارند، مقامى ندارند، مكرّم و گرامى 

 «نیستند.

لُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیتِ   مَا كثُرَ التَّخْلِیطُ فیِمَا یتَحَمَّ وَ إنَّ

 لذَِلکِ.

خیلى جاى تأسّف و تأثّر است كه: آنچه را » 
 كه این فقهاء از ما أهل بیت

  



180 

مطالب باطلى مخلوط و ممزوج مى گیرند، با 
كنند، و به مردم نشان كرده، در میان مردم پخش مى

شنوند، در مكتب ما درس از ما حقّ را مى« میدهند.
روند به مردم چیز میخوانند، عالم میشوند؛ ولیكن مى

كنند كه: دهند؛ و مردم هم خیال مىدیگرى نشان مى
 ایم.ما اینطور گفته

میشوند ـ چون به  هم خود آن مردم ضایع 
معارف قلوب مضطرّند كه از این فقهاء فاسق چیزى 

 ـو هم این فقهاء فاسد قبول نكنند؛ ولى قبول مى كنند 
آیند و درس شوند؛ چرا كه نزد ما مىضایع مى

میخوانند و روایات و حدیث و علوم را از ما أخذ 
روند و از خود چیزهائى مایه كنند، سپس مىمى
ضافه میكنند، و تحریف و تصحیف و گذارند و إمى

نمایند؛ هم دلهاى خود را ضایع كم و زیاد مى
 نمایند.كنند، و هم ما را نزد مردم بى اعتبار مىمى

ایم؟! ما كه إمام بر مردم هستیم، ما چه گناه كرده 

و از أوّل عمر تا بحال در تمام ساعات و دقائق بنحو أتمّ 

ایم، خلاف نگفته و أكمل حتّى در خواب هم یک كلام

گیرند، و چیزى را آیند مطلبى را از ما مىچرا اینها مى
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گویند: قالَ كنند، و مىاز پیش خود إضافه مى

ادق؟! چیزهائى را كم و زیاد و تحریف مى كنند؛ الصَّ

آنوقت در نتیجه ما را در میان دوستان و دشمنان ضایع 

 كنند.مى

و أهل  أمّا آن أفرادى كه شیعیان ما هستند، 

شنوند، دندان روى تسلیمند، وقتى این مطالب را مى

اى نداریم و باید از گویند: چارهگذارند و مىجگر مى

حضرت صادق علیه السّلام تقلید و تبعیت كنیم؛ و 

بینند این شوند از اینكه مىدشمنان هم خوشحال مى

مطالب توسّط فقهائى كه شاگردان أئمّه علیهم السّلام 

وش كرده است؛ در حالیكه آنان معصومند و هستند ترا

باشند و خلاف حقّ از ایشان صادر پاك و منزّه مى

نمیگردد. لذا حضرت در اینجا خیلَّ متأثّرند و 

لُ عَنَّا أَهلَ الْبَیتِ مى مَا كثُرَ التَّخْلِیطُ فیِمَا یتَحَمَّ گویند: وَ إنَّ

این اند. زیرا لذَِلکِ. هَه مطالب را با هم مخلوط كرده

كنند و بعنوان عالِ شیعه به مردم علمائى كه از ما أخذ مى

 اند.دهند، بر سه گروهتحویل مى

  



182 

كسانیكه به مقاصد مختلفه، در كلام أئمّه 
 اندتخلیط نموده

هِ   فُونَهُ بِأَسْرِ لُونَ عَنَّا فَیحَرِّ لَِنَّ الْفَسَقَةَ یتَحَمَّ

ةِ بجَِهْلِهِمْ وَ یضَعُونَ الَشْیآءَ عَلََّ  غَیِر وَجْهِهَا، لقِِلَّ

 مَعْرِفَتهِِمْ.

بعضى از این علماء فسقه، كه فسقشان هم » 
بواسطه همین دروغ گفتن و تغییر و تحریف است، 
معاند و بدجنس هم نیستند؛ أمّا چون جاهلند، 

كنند و گیرند و تماماً تحریف مىمطالب را از ما مى
یاء را دهند، و أشتحریف شده را به مردم تحویل مى

دهند؛ چون معرفتشان كم بر غیر موضع خود قرار مى
 «است.

اینها یكدسته از این فسّاقند كه بواسطه همین  
 بندند.تحریف و كذب، راه عوام را بسوى خدا مى

وا مِنْ   دُونَ الْكذْبَ عَلَیناَ لیِجُرُّ وَ ءَاخَرُونَ یتَعَمَّ

نْیا مَا هُوَ زَادُهُمْ إلََ نَارِ   جَهَنَّمَ. عَرَضِ الدُّ

اى هستند كه عمداا بر دسته دیگر آن علماء فسقه» 

ةِ  بندند؛ نه بجهت جهل و نقصما دروغ مى و قِلَّ

بندند. مَعرِفَتهِِم، بلكه از روى قصد و تعمّد دروغ مى
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براى اینكه با آن دروغ به متاع دنیا برسند، و زاد و توشه 

 «خود را بسوى آتش جهنمّ با خود حْل كنند.

بینند كه: دستگاه، دستگاهى است كه ثلاا مىم 

اگر فلان دروغ را به ما نسبت بدهند مورد پسندش 

 روند و یک خبرى از ما جَعْلشود؛ لذا مىواقع مى

نمایند، براى اینكه به عَرَض كنند و بما منسوب مىمى

دنیا برسند، به ریاست برسند، و مقامى بگیرند؛ در 

 صبى بدست بیاورند.دستگاه خلفاء مَسندى و من

ابٌ( لََ یقْدِرُونَ عَلََّ الْقَدْحِ فیِناَ،   وَ مِنهُْمْ قَوْمٌ )نُصَّ

هُونَ بهِِ عِندَْ  حِیحَةِ فَیتَوَجَّ یتَعَلَّمُونَ بَعْضَ عُلُومِناَ الصَّ

ابنِاَ، ثُمَّ یضِیفُونَ إلَیهِ  شِیعَتنِاَ؛ وَ ینتَْقِصُونُ بنِاَ عِندَْ نُصَّ

تىِ أَضْعَافَ وَ أَضْعَ  افَ أَضْعَافهِِ مِنَ الَكاذِیبِ عَلَینا الَّ

نَحْنُ بُرَءَآءُ مِنهَْا، فَیتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِیعَتنِاَ، عَلََّ 

هُ مِنْ عُلُومِنَا. فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا.  أَنَّ

دسته سوّم، جماعتى از همین علماى فَسَقه » 
 هستند كه اینها دشمن ما
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نها واقعاً دشمنانى هستند كه به صورت هستند )ای
اند، عالمند و راوى حدیث، ولى در شیعه در آمده

باطن دشمن ما هستند؛ با ما در باطن ربط ندارند، 
پسندند( و اینها أفرادى هستند رَویه و منهاج ما را نمى

كه قدرت ندارند در كار ما قَدْح كنند و عیبى از ما 
نشان بدهند. لذا پیش  بگیرند، و آن عیب را به مردم

آیند و بعضى از این علوم صحیحه ما را تعلُّم و ما مى
كنند؛ آنوقت بعنوان شاگردى و تعلّم در نزد أخذ مى

شوند؛ ما أهل بیت، در پیش شیعیان ما موجَّه مى
شوند؛ داراى مقام و منزلت داراى رنگ و آبرو مى

د میشوند؛ و از طرف دیگر مقام و منزلت ما را در نز
آوردند. )زیرا نُصَّاب و دشمنان ما شكسته و پائین مى

گویند: اینكه شاگرد حضرت صادق كه دشمنان ما مى
علیه السّلام باشد، معلوم است كه خود حضرت 
صادق هم چیست. وقتى شاگردش اینطور است، 

شود كه: عیب در آن مكتبى است كه در آن معلوم مى
 درس خوانده است.(

نند به آن علوم ما، أَضْعَافَ وَ آنوقت إضافه میك 

أَضْعَافَ أَضْعَافهِِ مِنَ الَكاذِیبِ؛ چندین برابر و 

بندند؛ و بر این مضاعف از آن دروغهائى كه خود مى
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كنند. علوم صحیحه ما آن دروغها را إضافه مى

دروغهائى كه ما از آنُا بیزار هستیم. )نه خودمان، نه 

به آن دروغها راه حسّمان، نه عقلمان و نه نفسمان، 

 ندارد.(

تحویل « قال الصّادق»مى روند و به عنوان  
دهند. آنوقت أفرادى از مُستضعفین از مردم مى

شیعیان ما، كه أهل تسلیمند و مردمِ رام و خوبى 
كنند، و بعنوان اینكه هستند، این مطالب را قبول مى

گیرند. پس این دسته از علوم ماست از اینها مى
خودشان گمراهند، و هم تمام این علماء، هم 

 «كنند.جماعت شیعه را گمراه مى

وَ هُمْ أَضََُّ عَلََّ ضُعَفَآء شِیعَتنِاَ مِنْ جَیشِ یزِیدَ عَلََّ  

مُْ یسْلُبُونَُمُُ  لامُ وَ أَصْحَابهِِ فَإنَُِّ الْحُسَیِن بْنِ عَلٍَِّّ عَلَیهِ السَّ

 الَرْوَاحَ وَ الَمْوَالَ.

اء، ضررشان براى ضعفاى و این دسته از علم» 
 شیعیان ما از لشكر یزید بر
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حسین بن علىّ علیه السّلام و أصحاب آن 
حضرت بیشتر است. زیرا لشكریان یزید، جانها و 
أموال آنها را گرفتند، أموال را غارت كردند و جانها 

 «را از بدنها بیرون كشیدند.

وءِ، النَّاصِبُونَ، الْمُتَشَبِّهُونَ   وَ هَؤُلآء عُلَمَآءُ السُّ

ک  مُْ لَناَ مُوَالُونَ، وَ لِأعَْدَآئِناَ مُعَادُونَ، وَ یدْخِلُونَ الشَّ بأَِنَُّ

بْهَةَ عَلََّ ضُعَفَآء شِیعَتنَِا، فَیضِلُّونَُمُْ وَ یمْنعَُونَُمُْ عَنْ  وَ الشُّ

 قَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِیبِ.

أمّا اینها علماء سوء هستند كه با جانها و » 
كنند؛ اینها با عدالت و روحهاى مردم بازى مى

كنند؛ شخصیت و شرف و إنسانیت إنسان بازى مى
گیرند؛ اینها رابطه اینها إیمان و إیقان را از مردم مى

این علماء سوء كه . برندبین خلق و خدا را از بین مى
به صورت موالیان و دشمنان ما هستند، خودشانرا 

دهند، كه آورند و به مردم جلوه مىنزدیكان ما در مى
. آنها با ما موالى هستند، و با دشمنان ما دشمنند

آنوقت شكّ و شبهه بر ضعفاى شیعیان ما وارد 
كنند؛ و قلوب شیعیان ما را دچار شكّ و شبهه مى

كنند؛ و از پیمودن راه حقّ باز كرده، آنها را گمراه مى
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دارند، آن راه حقّى كه إنسان را به مقصد و كمال می
 «.میرساند

خداوند پویندگان حقّ را یله نمیگذارد؛ مؤمنى 
 انگیزدرا براى إرشاد آنها بر مى

لََ جَرَمَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ الُلَه مِنْ قَلْبهِِ مِنْ هَؤُلآء الْقَوْمِ  

هُ لََ یرِیدُ إلََّ صِیانَةَ دِینهِِ وَ تَعْظِ  كهُ فِِ یدِ أَنَّ یمَ وَلیِهِ، لَِْ یتْرُ

هَذَا الْمُتَلَبِّسِ الْكافرِِ، وَ لَكنَّهُ یقَیضُ لَهُ مُؤْمِناا یقِفُ بهِِ عَلََّ 

قُهُ الُلَه للِْقَبُولِ مِنهُْ، فَیجْمَعُ الُلَه لَهُ بذَِلکِ  وَابِ، ثُمَّ یوَفِّ الصَّ

نْیا وَ الآخِرَةِ؛ وَ یْجمَعُ عَلََّ مَنْ  نْیا خَیَر الدُّ هُ لَعْناا فِِ الدُّ أَضَلَّ

 وَ عَذَابَ الآخِرَةِ.

لا جرم چون خداوند داراى لطف و محبّت » 
داند كه: بعضى از این ضعفاى شیعه ما است و مى

راهى براى إدراك واقع ندارند، و در دست چنین 
اند، اگر اینها در درون قلبشان علمائى گرفتار شده

یچاره ببینند، خداوند دنبال واقع بگردند، و خود را ب
یكى از أفرادى را كه حقّ باشد، براى هدایت آنها 

گمارد، تا اینكه آنها را از دست آن علماء فسقه مى
خارج كند، و راه حقِّ مُصیب را به آنها نشان بدهد؛ 
و این را خدا بر عهده گرفته است كه: أشخاصى كه 
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 از درون قلب دنبال
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گردند، از این أفراد به آنها إرائه نماید، و واقع مى
 آنها را بر طریق حقّ دلالت كند.

بنابراین، خداوند آن أفراد حقّ طلب را كه  
قصدشان فقط حفظ دین خود است، و اینكه ولىّ 
خود را بزرگ بشمارند، در دست این متلبّس كافر، 
این كافرى كه أهل تلبیس و تدلیس و خدعه است 

كشد و مؤمنى را كند؛ بلكه او را بیرون مىمىرها ن
گمارد كه او را به راه صواب هدایت كند، براى او مى

كند كه قول آن ولىّ حقّ را بعد هم او را موفّق مى
 قبول كند.

اى خیر دنیا بنابراین، خداوند براى چنین شیعه 
و آخرت را جمع كرده است. )أمّا خیر دنیا، براى 

او نشان داده است تا از دست این اینكه راه را به 
دشمن متظاهر و متعدّى و متلبِّسِ كافر، نجات پیدا 
كند. و أمّا خیر آخرت، براى اینكه به حقیقت ولایت 
رسیده؛ و با این مِنْهاج صحیح به سوى رضوان و فَوز 

 دار الآخره حركت كند.(
و خداوند بر كسى كه در صدد گمراهى این  

نیا و عذاب آخرت را جمع شیعه بوده، لعنت در د
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هم در دنیا در قرآن مجیدش او را لعن « كرده است.
كرده، و هم به دنبال او عذاب آخرت پیامد كار او 
خواهد بود. زیرا راه یك مؤمن را به خدا بسته است. 

خواهد به سوى خدا حركت كند، حالا این مؤمن مى
اگر واقعاً هم دستش به ولىّ خدا و هادى حقیقى 

ماند تا اینكه خود را به خدا همینطور متحیر مى نرسد،
بسپارد و علاج أمر او بشود. ولى این عالم فاسق آمده 
و با إلقاء شكّ و شبهه و با أخبار خلاف واقع، راه او 
را بسته؛ و آن قلب را دچار تردید و تزلزل كرده 

 است.
بنابراین، آن شخص عالم، مستحقّ لعن و  

 عذاب آخرت خواهد بود.
تا اینجا كلام حضرت صادق علیه السّلام تمام  

شود. آنوقت، حضرت صادق علیه السّلام بر این مى
كنند: یكى به كلام فرمایشات، دو استشهاد مى

حضرت رسول صلَّى الله علیه و آله و سلَّم، و یكى به 
 كلام أمیر المؤمنین علیه السّلام.
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تِنَاأَشْرَ : »قَالَ رَسُولُ اللَهِ : ثُمَّ قَالَ   : ارُ عُلَمَآء أُمَّ

ونَ  الْمُضِلُّونَ عَنَّا، الْقَاطِعُونَ للِطُّرُقِ إلَیناَ، الْمُسَمُّ

بُونَ أَنْدَادَنَا بأَِلْقَابنِاَ، یصَلُّونَ  أَضْدَادَنَا بأَِسْمَآئِنَا، الْمُلَقِّ

ونَ؛ وَ یلْعَنوُنَناَ وَ نَحْنُ  عْنِ مُسْتَحِقُّ عَلَیهِمْ وَ هُمْ للَِّ

امَاتِ الِلَه مَغْمُورُونَ وَ بصَِلَوَاتِ الِلَه وَ صَلَوَاتِ بكِرَ 

بیَِن عَلَیناَ عَنْ صَلَوَاتِِِمْ عَلَیناَ مُسْتَغْنوُنَ   «.مَلئِكتهِِ الْمُقَرَّ

صلَّى الله )رسول خدا : فرمایدحضرت مى» 
بدترین علماء امّت ما آن : فرمودند( علیه و آله و سلَّم

ا از راه و طریق ما گم علمائى هستند كه مردم ر
بندند و كنند؛ و راههاى به سوى ما را بر آنها مىمى
كنند؛ و أضداد ما را كه با ما ضدّند، بُرند و قطع مىمى

عنوان خلیفه، عنوان أمیر )نامند به أسماء ما مى
المؤمنین، عنوان حاكم، عنوان ولىّ أمر، عنوان إمام 

را كه شریكهاى  و أنداد ما( دهندمتسلّط، به آنها مى
دهند؛ با اینكه آنها نِدِّ ما هستند به ألقاب ما لقب مى

و بر آنها درود و رَحمت . باشندما هستند و ضدّ ما مى
اند؛ و از ما فرستند در حالتى كه مستحقّ لعنتمى

جویند و ما را لعن میكنند در حالتى كه ما برائت مى
خدا و  مَغمور كرامات خدا هستیم؛ و ما به درودهاى
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فرستند، از درودهاى ملئكة مُقرّبین خدا كه بر ما مى
درودهاى آنها مستغنى هستیم و هیچ نیازى نداریم 

آنقدر خدا و ملائك . كه آنها بر ما درود بفرستند
فرستند كه ما در عالم استغناء مقرّبش بر ما درود مى

 «.بریمبسر مى

بهترین خلق خدا پس از أنبیاء، علماء هستند 
 صورت صلاحدر 

لامُ : ثُمَّ قَالَ   مَنْ خَیُر : قِیلَ لَِمِیِرالْمُؤْمِنیَِن عَلَیهِ السَّ

جَى؟ قَالَ  ةِ الْهدَُى وَ مَصَابیِحِ الدُّ : خَلْقِ الِلَه بَعْدَ أَئِمَّ

 «.الْعُلَمَآءُ إذَا صَلُحُوا»

فرماید: از أمیر المؤمنین حضرت صادق مى» 
مّه هُدى و مَصابیح علیه السّلام سؤال شد: بعد از أئ

اى كه پیشوایان و زمامداران راه هدایتند، دُجى )أئمّه
ها هستند( بهترین و چراغان درخشان، در تاریكى

خلق خدا كیست؟! حضرت أمیر المؤمنین علیه 
السّلام فرمودند: علماء هستند در صورتیكه صالح 

 «باشند.

ارُ خَلْقِ الِلَه بَعْدَ إبْلِ   یسَ وَ فرِْعَونَ وَ قِیلَ: فَمَنْ شِرَ

بیَِن  یَن بأَِسْمَآئِكمْ، وَ الْمُتَلَقِّ نَمْرُودَ، وَ بَعْدَ الْمُتَسَمِّ
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رِینَ فِِ   بأَِلْقَابكِمْ، وَ الآخِذِینَ لِأمَْكنتَكِمْ، وَ الْمُتَأَمِّ
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 مَماَلكِكمْ؟!

از حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام سؤال » 
ق خدا بعد از إبلیس شد: شِرارُ خَلقِ الله، بدترین خل

و فرعون و نمرود، و بعد از آن كسانى كه أسماء شما 
اند، اند، و ألقاب شما را بر خود بستهرا بر خود گرفته

اند، و و مكانها و مقامها و مناصب شما را أخذ كرده
در مواقع و مواضع فرمانروائى و حكومت شما 

مر و اند، و أاند، و زمام امور را به دست گرفتهنشسته
كنند، نهى در میان آن ظروف و محلهاى شایسته مى

 «چه كسانى هستند؟!

حضرت فرمودند: »قَالَ: الْعُلَمَآءُ إذَا فَسَدُوا.  

 «علماء هستند وقتى كه فاسد باشند.

هُمُ الْمُظْهِرُونَ للِابَاطِیلِ، الْكاتِموُنَ للِْحَقَآئِقِ؛ وَ  

:   فیِهِمْ قَالَ الُلَه عَزَّ وَ جَلَّ
ُ
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بدترین خلق خدا علماء فاسد هستند؛ چون » 
ند، و حقائق كناینها أباطیل و خلاف حقّ را ظاهر مى

                              
 : البقرة٢از سوره  1٦٠و  1٥٩ذيل آيه  1
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پوشانند؛ و درباره اینهاست كه خداى عزّ و جلّ را مى
كند، و لعنت ایشانرا خداوند لعنت مى: فرموده است

كنند؛ مگر اینكه بعضى از كنندگان ایشانرا لعنت مى
اینها برگردند و توبه كنند، و از كارهاى ناپسندشان 
بازگشت نمایند و در مقام إصلاح خود بر آیند؛ و 

را براى مردم روشن كنند؛ و بیان نموده و  حقائق
در اینصورت . كتمان نكنند، و أباطیل را از بین ببرند

پذیرم، و قبول من توبه آنها را مى: فرمایدخداوند مى
 «.كنم، و من تَوّاب و رحِیم هستممى

اى ما فوق عدالت نتیجه مُستفاد از روایت، ملكه
 است

شیخ الفقهآء العِظام، شیخ مرتضى أنصارىّ  
 رحمة الله علیه، مقدارى از
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اى را كه حكایت نمودیم نقل این روایت شریفه

كند و اعتراف دارد كه: این خبر شریف كه از آن آثار مى

 صدق ظاهر است، دلَلت دارد بر قبول قول كسى كه

زِ عَنِ الْكذْبِ؛ و إنْ كانَ ظ اهِرُهُ اعْتبِارَ عُرِفَ باِلتَّحَرُّ

 الْعِدالَةِ بَلْ ما فَوْقَها.

یعنى این خبر كه آثار صدق از آن ظاهر است  
تفسیر منسوب به »)چون عرض شد كه این خبر از 

است و در صحّت و سُقم « حضرت إمام عسكرىّ
روایات وارده در آن تفسیر، سخن زیاد است؛ أمّا از 

انى این خبر بخصوص، با این مضامین عالى و مع
كند بر راقى، آثار صدق مشهود است.( دلالت مى

اینكه واجبست إنسان قبول كند قول كسى را كه از 
كذب تحرّز دارد؛ گرچه ظاهرش اعتبار عدالت، بلكه 
ما فوق عدالت است؛ و این فقهائى كه زِمام أمور 
مردم را در دست دارند، و مرجع تقلید مردم هستند، 

 عدالت داشته باشند.اى ما فوق اینها باید ملكه

آقا سید مُمّد كاظم  سید الفقهآء الكرام 

مسأله بیست و دوّم « عُروَةُ الوُثقَى»طباطبائى یزدىّ، در 

از أحكام تقلید، بعد از اینكه عدالت را براى مفتى لَزم 
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یفَه وایةِ الشََّّ ا إلََ هَذِهِ الرِّ فرموده است: وَ  دانسته، اسْتنِادا

ا أنْ لََ یكونَ مُقْبِ  دًّ نْیا وَ طالبِاا لَها، مُكبًّا عَلَیها، مُجِ لاا عَلََّ الدُّ

 فِ تَحْصیلِها.

علاوه بر اینكه مفتى باید عادل : »فرموده است 
باشد، بلكه یك درجه هم بالاتر، باید مُقبِل بر دنیا 
نباشد، طالب دنیا نباشد، خود را به روى دنیا نینداخته 

بعد استناد كرده . «باشد، در تحصیل دنیا كوشا نباشد
 .است به این روایت شریفه

فقیه نبیل معاصر آقا سید أبو الحسن إصفهانّى  

به این فرمایش مرحوم « عروه»رحْة اللَه علیه، در حاشیه 

نْیا وَ طَلَبهِا إنْ  سید اعتراض دارند: بأِنَّ الإقْبالَ عَلََّ الدُّ

مِ فَهُوَ یوجِبُ الْ  فِسْقَ النَّافَِ كانَ عَلََّ الْوَجْهِ الْمُحَرَّ

ا مِنْ  للِْعَدالَةِ؛ فَیغْنى عَنهُْ اعْتبَِارُها؛ وَ إلََّ فَلَیسَ بنِفَْسِهِ مانعِا

فاتُ الْمَذْكورَةُ فِ الْْبََرِ لَیسَتْ إلََّ  جَوازِ التَّقْلیدِ؛ وَ الصِّ

 عِبارَةا اخْرَى عَنْ صِفَةِ الْعَدالَةِ. انتهَى كَلامُه.

نیا و طلب دنیا اگر به إقبال بر د»مى فرمایند:  
 شكل محرّم باشد، خود
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موجب فسق است و منافات با عدالت دارد. پس 
وقتى ما گفتیم كه: در مُفتى عدالت شرط است، دیگر 
این شرط زائد است كه ما بگوئیم: إقبال بر دنیا 

 نداشته باشد؛ و در طلب آن نیز نباشد.

ر فِ و اگر إقبال بر دنیا بر وجه مُرّم نباشد، دیگ 

حدّ نفسه مانع از جواز تقلید نیست. و این صفاتى كه در 

هَان صفت عدالت  خبر ذكر شده است، عبارةٌ اخْراى

 «.كنداست و چیز بیشترى را بیان نمى

به دنبال نظریه آیة الله سید أبو الحسن  
إصفهانى جمعى از آیات دیگر هم همین نظر را 

و مرحوم آیة  اند.اند، و اكتفاى به عدالت كردهداده
الله آقاى حاج آقا حسین بروجردىّ هم نظرشان 
همین بوده است كه این خبر فقط همان عدالت را 

 میخواهد برساند.
ولى مطلب بالاتر از عدالت است. و حقّ  

مطلب همان گفتار مرحوم آقا سید محمّد كاظم 
است، كه این خبر مطلبى بالاتر از عدالت را میخواهد 

آء الله توضیح و شرح این مطلب بفهماند، و إن ش
خواهد آمد؛ بِحَوْلِ اللَهِ وَ قُوَّتِهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا 
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 بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ.
 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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تفسیر »درس هجدهم: بحث پیرامون 
منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ 

 «یه السّلامعل
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

اى بالاتر براى مرجعیت در فتوى و تقلید، ملكه
 از ملكه عدالت لازم است

سید أبو الحسن  عرض شد كه مرحوم آیة اللَه آقا 

إصفهانى، اعتراض داشتند به كلام مرحوم آیة اللَه آقا 

اند: كه فرموده« عُروَةُ الوُثقَى»سید مُمّد كاظم یزدى در 

در مجتهد علاوه بر عدالت، طبق مفاد حدیث وارد در 

« تفسیر منسوب به حضرت إمام عسكرىّ علیه السّلام»

نْیا وَ طالبِاا لَها، شرط است كه: أنْ لَ یكونَ مُقْبلِا عَلََّ  الدُّ
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ا فِ تَحْصیلِها. دًّ  مُكبًّا عَلَیها، مُجِ

یعنى باید شخص فقیه علاوه بر عدالت، این  
 صفات را هم دارا باشد.

مرحوم آقا سید أبو الحسن اعتراض كرده بودند  

به اینكه: اگر طلب دنیا بر وجه مُرّم باشد، خود موجب 

بنابراین، اعتبار فسق است و منافات با عدالت دارد. 

عدالت مُغنى است از اعتبار این صفات؛ و اگر هم بر 

وجه مُرّم نباشد، مانع از جواز تقلید نیست؛ و صفات 

 عدالتند. مذكوره در خبر، عبارةٌ اخراى

و لیكن باید گفت: در این كلام مرحوم آقا  
سید أبو الحسن إشكال است؛ زیرا روایت بظاهرها 

: لازم است در مُفتى ملكه دلالت میكند بر اینكه
إقبال كند؛ و آن  اى باشد كه نگذارد بر دنیاصالحه

ملكه پیوسته او را مطیع أمر مولاى خود قرار بدهد؛ 
و در باطن داراى یك فكر و انگیزه إلهى بوده باشد 
كه وجهه او را از عالم غرور بگرداند، و بسوى عالم 

 باقى متوجّه كند؛ و قلبش به آنطرف گرایش
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اى كه بواسطه آن إنسان فقط پیدا نماید. نه مجرّد ملكه

از حرام در خارج اجتناب كند، گرچه آن درجه از 

سلامت باطنیه در او مُقّق نباشد. و بین این دو مطلبى 

 كه عرض شد بَوْنٌ بَعیدٌ.

عدالت، ملكه اجتناب از محرّم است، و بدون  
ى وصول به درجه تقواى قلبى و صفاى باطنى، برا

اى كه حصولش إنسان مجوّز تقلید نیست. آن ملكه
براى مفتى مجوّز تقلید از اوست، آن صفاى باطن و 
نورانیت قلب است كه بواسطه آن أصلًا توجّه بدنیا 
ندارد؛ محبّت ریاست ندارد؛ در أثر زیاد شدن 
شاگردان و كم شدن آنها براى او هیچ تفاوت حاصل 

یا نكنند بهیچ وجه  شود؛ رساله او را چاپ بكنندنمى
اى كند؛ و إلّا اگر ذرّهمن الوجوه براى او فرقى نمى

تفاوت داشته باشد ـ و لو اینكه در ظاهر گناه 
گوید، و از كند، روزه میگیرد، دروغ نمىنمى

اش را هم دارد و كند و ملكهمحرّمات اجتناب مى
كند ولیكن صفاى ضمیر تصنّعاً هم این كارها را نمى

ست كه قلبش بدنیا متوجّه نباشد؛ بلكه بطورى نی
دهد ـ بعضى از این كارها را به میل دنیوى انجام مى
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 او میل بدنیا دارد.
گوئیم، مقصود اقتصار بر دنیائى را كه مى 

جمع مال یا شهوت نیست، بلكه هر چیزى كه غیر از 
خداست، دنیاست؛ و أفرادى كه در صراط مرجعیت 

شان میل ریاست و حبّ باشند، و فى الجمله در قلب
ریاست و تدریس و ... باشد، أعمّ از اینكه براى 
مقدّمات این كار فعّالیت بكنند یا نكنند، نفس این 
محبّت، محبّت به دنیاست؛ و این مانع از وصول 

 شود.بدرجات عُلیا مى
آنوقت كسیكه خودش به درجات عُلیا  

نرسیده ـ و با وجود این حالات قلبى هم محال است 
برسد ـ چگونه خداوند زمام امور مردم را بدست او 
میدهد؟ و او را متحمّل همه بارهاى مردم میكند؟ و 

 این مسأله خیلى مسأله مهمّى است.
مثلًا درباره مرحوم میرزاى بزرگ حاج میرزا  

 محمّد حسن شیرازى أعلى
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الله مقامه نقل شده كه ایشان فرموده است: من 
داشتم؛ و این مطلبى بود كه براى ریاست یكقدم بر ن

خود بخود پیش آمد و آستان ما را گرفت در حالتیكه 
 من راضى هم نبودم.

و نقل میكنند: بعد از مرحوم شیخ أنصارى  
)ره( بزرگان از شاگردان ایشان كه ظاهراً هفده نفر 
بودند؛ أمثال آقاى میرزا حسن طهرانى نجم آبادى، 

... كه تمام  حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل و
آنها از بزرگان بودند، مجلسى تشكیل دادند و أعاظم 
تلامذه شیخ را در آن مجلس دعوت كردند؛ غیر از 

اى كه وى را به این مجلس آقا سید حسین كوه كمره
فرا نخواندند، بجهت اینكه او یك مرد مستبدّ به رأى 
و غیر متغیرى بود، با اینكه علمیتش بسیار بود ولیكن 

جهت ریاست امور مسلمین و حتّى مشورت  چون از
او را نپسندیده بودند، در این مجلس دعوت ننمودند. 
بالاخره این هفده نفر از شاگردان مرحوم شیخ كه در 
درجه أعلاى از تقوى بودند، با هم جمع شدند و در 
آن مجلس همه اتّفاق كردند بر اینكه: آقا میرزا محمّد 

ود و كارها را در حسن شیرازى بایستى كه جلو بر
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 دست بگیرد و مرجع امور مسلمین گردد.
أمّا میرزا محمّد حسن شیرازى در آن مجلس  

نه تنها خوشحال نشد، بلكه گریه كرد؛ یعنى گریه 
بلند كرد كه چرا عهده این أمر را بر گردن من 

ام این اندازید؟! من أهل اینكار نیستم، من وظیفهمى
 آید، و چنین و چنان!ام بر نمىنیست، من از عهده

و بعد به آقا میرزا حسن طهرانى نجم آبادى  
كه از شاگردان معروف شیخ بود گفت: من شهادت 

دهم: تو أعلم از من هستى! تو چگونه مرا معین مى
میكنى؟ آقا میرزا حسن طهرانى گفت: بله من هم 
خودم را از تو أعلم میدانم، ولیكن من بدرد ریاست 

علاوه بر أعلمیت، یك دماغ و خورم؛ ریاست نمى
اى میخواهد كه این بار را بر فكر و تحمّل و سعه

دوش بگیرد و من آنرا ندارم؛ و تو دارى! و لذا تو را 
كنیم؛ و ما هم از أطراف تو به این سِمَت منصوب مى

 را كمك
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كنیم، و تنهایت مى كنیم، و رهایت نمى
گذاریم؛ و خلاصه مرجعیت را با گریه و عدم نمى

رضایت بر گردن آقا میرزا محمّد حسن شیرازى 
 رضوان الله علیه گذاشتند.

رویه و مرام مرحوم میرزا محمّد تقىّ شیرازى 
 در مرجعیت

همچنین درباره آیة الله میرزا محمّد تقىّ  
اى گفتند: ایشان به اندازهعلیه مى شیرازى رحمة الله

قلبش پاك و صاف و نورانى بود كه أصلًا خیال 
كرد؛ معنى كرد؛ أصلًا خیال تفوّق نمىریاست نمى

گویند: آقا شیخ هادى فهمید. مىریاست را نمى
طهرانى كه معروف بود همه علماء را بباد انتقاد 

 گیرد و تعییب میكند، از آقا میرزا محمّد تقىّ مى
شیرازى و از رویه و مرام و قدس و طهارت و صفاى 
باطنى او نتوانسته بود إشكال بگیرد. بله، فقط 

گفت: این صفائى كه آقا إشكالش این بود كه مى
میرزا محمّد تقىّ شیرازى دارد، این صفاى اكتسابى 

 خورد.نیست، این ذاتى اوست و بدرد نمى
او یك معصومى است ذاتى؛ او خارج از  
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وع است؛ خوبى و بدى را باید روى صفات موض
اختیارى بدانیم و آقا میرزا محمّد تقىّ شیرازى ذاتاً 
معصوم است و ذاتاً پاك است؛ اینرا هم بعنوان عیب 

 گفته است.مى
خوب، أفرادى مانند اینها باید زمام را در  

دست بگیرند! مانند آقا میرزا محمّد تقىّ شیرازى كه 
ال بكند یا إدبار، برایش تفاوتى تمام دنیا به او إقب

كنند، خیلى كند. و داستانها از او نقل مىنمى
 داستانهاى مفصّل.

گویند: از آقاى آقا شیخ محمّد از جمله مى 
بهارى رحمة الله علیه كه از شاگردان مبرّز مرحوم 
آخوند ملّا حسینقلى همدانى رضوان الله علیه بوده، 

آقا میرزا محمّد تقىّ خواهیم به سؤال كردند: ما مى
شیرازى رجوع كنیم، آیا رجوع كنیم یا نكنیم؟! ایشان 

 كنم!گوید: من امتحانش مىمى
مرحوم آقا میرزا محمّد تقىّ شیرازى در  

صحن مطهّر سید الشّهداء علیه السّلام نماز جماعت 
خوانده است و تمام صحن به ایشان اقتدا مى
مّد بهارى هم اند. روزى آقاى آقا شیخ محكردهمى

 اش را پهلوىآمده سجّاده
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سجّاده ایشان انداخته و مقارن ایشان شروع كرده 
بود به نماز خواندن، در حالى كه آقا میرزا محمّد تقى 

خوانده است؛ بعد از فراغت از شیرازى هم نماز مى
نماز به آن أفرادى كه سؤال كرده بودند گفته بود: از 

اینكه در تمام حالات نماز  این مرد تقلید كنید! براى
أصلًا خطورى در قلبش پیدا نشد كه: این آمده است 
پهلوى من اینجا ایستاده و در مقابل من نماز 

 خواند!مى
گویند باز همین آقاى آقا شیخ محمّد و مى 

رفتند، بهارى در سفرى زیارتى كه به سامرّاء مى
همپالكى آقا میرزا محمّد تقىّ شیرازى شد. )در آن 

رفتند، این وقتها كه مردم با كجاوه به مسافرت مى
نشست، آن طرفش هم یكنفر طرف كجاوه یكنفر مى

گفت: من یك مطلب علمى را دیگر( و ایشان مى
خواستم آقا میرزا محمّد تقىّ پیش كشیدم و اصولًا مى

شیرازى را عصبانى كنم كه از میدان بدر رود، و یك 
ولى در تمام  اى، یك كلامى خلاف بگوید؛جمله

طول مسافرت بین كاظمین و سامرّاء كه هجده فرسخ 
است، آنهم با قاطر، آنچه كردم یك كلام از دهان 
ایشان بیرون نیامد؛ حتّى بعضى أوقات من تصنّعاً 
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فهمید؛ چنین و گفتم مثلًا: شما این مطلب را نمىمى
چنان و فلان، ولى ایشان أبداً از آن مِنْهاجش تعدّى 

 داد.همینطور آرام جواب مرا مىنكرد، و 

اینها مسأله مهمترى است از عدالت، حضرت  

خواهد بفرماید: هر كس كه خودش را ظاهراا نمى

كند، و تقوى هم دارد، و از گناهان هم پاكیزه مى

تواند مفتى باشد، گرچه میل كند، مىاجتناب مى

اش میل به ریاست باشد؛ میل به ریاست از میل باطنى

ت، از میل به مال، از تمام اینها آفتش بیشتر به شهو

است. لذا حضرت كه در اینجا میفرمایند: از كسى تقلید 

كنید كه مُقبلِ بر دنیا نبوده باشد، بلكه: صَآئِناا لنِفَْسِهِ، 

ا لَِمْرِ مَوْلََهُ  ا عَلََّ هَوَاهُ، مُطِیعا باشد،  حَافظِاا لدِِینهِِ، مُخاَلفِا

مقام است و مفتى باید داراى آن  اینها هَه إشاره به آن

 معنى باشد.

اینست نظر مرحوم آقا سید محمّد كاظم كه  
 مرحوم آقا سید أبو الحسن به آن اعتراض دارند.
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 «مُنْیةُ الْمُرید»مراد از ملكه قدسیه در عبارت 
این درجه را باید فقیه داشته باشد. و شاید  

ه از إشاره به همین درجه از نور إلهیه باشد آنچ
آمده است كه: « مُنیة المُرید»مرحوم شهید ثانى در 

ایشان بعد از اینكه مقدارى از شرائط لازم براى مقام 
شمرد، و علومى را كه لازم است إنسان اجتهاد را مى

 ـأفرادى براى مقدّمه اجتهاد تحصیل كند بیان مى كند 
خواهند تفقّه در دین كنند باید داراى این علوم كه مى

 فرماید:د ـ میرسد به اینكه مىباشن

هُ إلَّ بِِِبَةٍ مِنَ اللَهِ تَعالََ إلَهیةٍ، وَ   وَ لَ یكونُ ذَلکِ كلُّ

غُهُ هَذِهِ  ةٍ مِنهُْ قُدْسیةٍ، توصِلُهُ إلََ هَذِهِ الْبُغْیةِ، وَ تُبَلِّ قُوَّ

تْبَةَ. وَ هِىَ الْعُمْدَةُ فِ فقِْهِ دینِ الِلَه تَعالََ؛ وَ لَ حیلَ  ةَ الرُّ

للِْعَبْدِ فیها؛ بَلْ هِىَ مِنحَْةٌ إلَهیةٌ، وَ نَفْحَةٌ رَبّانیةٌ یُخصُّ بِِا 

هِ  مَنْ یشآءُ مِنْ عِبادِهِ؛ إلَّ أنَّ للِْجِدِّ وَ الْمُجاهَدَةِ وَ التَّوَجُّ

ا بَیناا فِ إفاضَتهِا مِنَ  إلََ الِلَه تَعالََ وَ الَنْقِطاعِ إلَیهِ أثَرا

. نا  الَْْنابِ القُدْسىِّ
َ
ل به مْ سه هه

َّ
هْدِيَن

َ
ن
َ
وا فِينا ل

ه
د
َ
ذِينَ جاه

َ
وَ ال

نَ  حْسِنِي  مه
ْ
مَعَ ال

َ
َ ل
َ

 اللّ
َّ
 ٢و 1.وَ إِن

                              
 : العنکبوت٢٩، از سوره ٦٩آيه  1
 ٨٠ص  طبع سنگى،« مُنيةُ المُريد» ٢
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بعد از تمام این علوم )صرف و نحو و أدبیات  
و فقه و اصول و تفسیر و كلام و روایت و درایه و 
رجال و أمثالها( كه بایستى شخص در تمام اینها 

ها یك چیز دیگر هم لازم مجتهد بشود، علاوه بر این
است، و آن ملكه قدسیه است. إنسان باید داراى قوّة 
قدسىّ و موهبت إلهىّ باشد تا بتواند با آن ملكه 

 قدسى و قوّه قدسى اجتهاد كند.

و این قوّه قدسیه چیزى نیست كه إنسان بتواند  

بدست آورد. خدا به هر كس كه بخواهد میدهد و به 

د؛ و بواسطه اختیار بدست هر كس كه بخواهد نمیده

اى براى بدست آید؛ و بنده هم هیچ حیلهإنسان نمى

 آوردن آن ندارد؛ بلكه مِنحَه إلهى و نفحه ربّانى است كه

یُخصُّ بِِا مَنْ یشآء. ولیكن أفرادى كه مُجدّ باشند و 

التماس كنند، و در این راه با صدق تمام قدم بردارند، أثر 

 بینى در
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دسیه خواهد داشت. و آن ملكه إفاضه ملكه ق
تواند اجتهاد قدسیه اگر داده شد، آنوقت إنسان مى

 تواند.كند و إلّا نمى

ممكن است مراد شهید ثانى از این ملكه قدسیه،  

هَین حالت تقواى باطنى باشد كه هَان نورى است كه 

مَا هُوَ پروردگار عنایت مى مِ، إنَّ كند؛ لَیسَ الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّ

 .1ورٌ یقَعُ فِِ قَلْبِ مَنْ یرِیدُ الُلَه تَبَارَك وَ تَعَالََ أَنْ یْهدِیهُ نُ 

آن نورى كه پروردگار عنایت میكند، و  
بواسطه آن نور، إنسان تمام علوم واقعیه را علم 

كند، بیند، و از علوم اعتباریه و غیر حقیقیه جدا مىمى
ه اى كه ایشان إشارعبارتست از همین ملكه قدسیه

فرماید، كه همان صفاى باطن و نورانیتى است كه مى
 إجمالًا بدان إشاره شد.

این بود بحث راجع به دلالت این حدیث  
شریفى كه از حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه 

                              
، کلام حضرت إمام جعفر ٢٢٥، ص 1طبع حروفى، ج « بحار الانوار» 1

صادق عليه السّلام است ضمن گفتار مفصّلى که آنحضرت براى عنوان 
اند. اين روايت بنا به نقل بصرىّ به عنوان موعظه و راه يابى بيان نموده

ن مجلسى )ره(، به خطّ شيخ بهائى قدّس الله روحه، از شيخ شمس الدّي
محمّد بن مکىّ )شهيد أوّل( به نقل از خطّ شيخ أحمد فراهانى مرسلًا از 

 عنوان بصرى است.
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« احتجاج»السّلام در تفسیر منسوب به ایشان از كتاب 
شیخ طَبَرسىّ نقل كردیم. و عرض شد كه: شیخ هم 

 خبر آثار صدق ظاهر است. فرماید: در اینمى
أمّا أصل این تفسیر، آیا حجّیت دارد یا خیر؟  

و هر مطلبى را كه از این تفسیر بدست بیاید، بمجرّد 
تواند قبول كند، یا انتسابش به حضرت آیا إنسان مى

تفسیر منسوب به حضرت »نه؟ و بالاخره، آیا 
جزء مصادر است إجمالًا، یا اینكه نیست؟ « عسكرىّ

 حلّ كلام است.این م
بسیارى از بزرگان از علماء این تفسیر را جزء  

اند، مثل مرحوم مجلسى در مصادر خود قرار داده
 وسآئل»و مرحوم شیخ حرّ عاملى در « بحارالانوار»
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و مرحوم حاج میرزا حسین نورى در « الشّیعة
و همچنین علماى دیگرى كه « مُستدرك الوَسآئل»

شمرند و به روایاتش عمل این تفسیر را معتبر مى
شمرند، و جزء كنند؛ و بعضى هم آنرا معتبر نمىمى

دهند، مگر بعضى از مصادر خودشان قرار نمى
روایاتى كه خیلى روشن بوده و با عقل سازش داشته 
باشد و خلافى در آن نبوده و متنش مورد إمضاء باشد 

 كنند.كه با این شرائط آنرا قبول مى
حال باید تحقیق كنیم ببینیم مطلب چیست؟  

 و أصل این تفسیر از كجاست؟

بحث پیرامون تفسیر حضرت هادى، بنام 
 «تفسیر حضرت عسكرىّ علیه السّلام»

تفسیرى بنام حضرت عسكرىّ علیه السّلام  
در روایات معروف است كه آن را حسن بن خالد 

د برقىّ، برادر محمّد بن خالد و عموى أحمد بن محمّ
نوشته «( محاسن»بن خالد برقىّ )صاحب كتاب 

است و یكصد و بیست جلد میباشد، و آن تفسیر را 
كند از حضرت إمام هادى علىّ النّقىّ علیه روایت مى

السّلام. )حضرت هادى هم به عسكرىّ معروف 
نگه « عسكر»بودند؛ چون این أئمّه را در میان 
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دند؛ لذا هم داشتند و تمام آن لشكر مواظب آنها بومى
ایشان و هم حضرت إمام حسن عسكرىّ به 

معروفند.( و آن تفسیر الآن هیچ در دست « عسكرىّ»
نیست؛ و تفسیر خیلى مفصّل و معتبرى بوده است و 
راویش هم كه حسن بن خالد برقىّ است، شخصى 
ثقه و در سلسله رُوات صحیح واقع است و بزرگان 

و جاى شكّ و شبهه اند؛ از أعلام هم او را توثیق كرده
 نیست.
تفسیر دیگرى است كه به همین نام معروف  

است و آن، تفسیر معروفى است كه تفسیر سوره 
باشد. این تفسیر مى« بقره»و مقدارى از سوره « حمد»

را كه یك جلد بیشتر نیست و چندین بار هم طبع 
كند از محمّد شده است، مرحوم صدوق روایت مى

بادى، از دو نفر دیگر كه آن بن قاسم جرجانى أسترآ
دو نفر از پدرانشان، و پدرانشان از حضرت إمام 

كنند. و اینك حسن عسكرىّ علیه السّلام روایت مى
سخن در این تفسیر، و روایاتى است كه در آن وارد 

 شده است.
بعضى این تفسیر را با آن تفسیر بواسطه  
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 مناسبت و مشابهت لفظ عسكرىّ
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ثل مرحوم حاج میرزا حسین اند؛ میكى شمرده
گوید: از آن تفسیر كه مى« مستدرك»نورى در 

حضرت هادى همه أجزائش از دست رفته و فقط 
كند كه: قطعاً یك جزءش باقى مانده است، و ادّعا مى

یك تفسیر است، دو تفسیر نداریم؛ ولى مرحوم 
گوید: آنها محقّق داماد )میرداماد( رحمة الله علیه مى

و أصلًا هیچ به هم مربوط نیستند؛ آن  دو تفسیرند
تفسیر حضرت هادى داراى اعتبار است و در میان 
عبارات بزرگان در صحّت و وثوق و در راویانش 
شكّى نیست؛ ولى این تفسیر منسوب بحضرت 

 عسكرىّ، غیر معتبر است.

علمائى كه تفسیر منسوب بحضرت عسكرى را 
 معتبر میدانند

انى قُدّس سرّه در علّامه حاج آقا بزرگ طهر 
گوید: دو تفسیر است، و هر دو معتبر مى« الذّریعة»

است در نهایت اعتبار، ولیكن یكى از آنها از دست 
رفته است؛ و فرمایش استاد ما: مرحوم حاج میرزا 
حسین نورى )استاد مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ( كه 
اینها را یك تفسیر شمرده وجهى ندارد؛ دو تفسیر 
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ین معتبر است و هم آن؛ یكى از دست رفته بوده، هم ا
 و دیگرى باقى است.

مرحوم حاج میرزا حسین نورى إصرار دارد  
كند كه: بر حجّیت این تفسیر؛ و به ده دلیل إثبات مى

اند این تفسیر حجّیت دارد؛ و أفرادى را كه خواسته
این تفسیر را نقض نموده و طعن و دقّ در آن وارد 

 كند.كنند ردّ مى
حال مقتضى است بحث كوتاهى درباره این  

تفسیر »تفسیر كه الآن در درست است، و بنام 
و منسوب « حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام

 باشد، بنمائیم.به آنحضرت و از زبان آنحضرت مى
مرحوم حاج میرزا حسین نورى در خاتمه  

بحث مفصّلى دارند، نه تحت عنوان   1«مستدرك»
علیه السّلام، بلكه تحت « ن عسكرىّتفسیر إمام حس»

كه یكى از كسانى « محمّد بن قاسم أسترآبادى»عنوان 
« أمالى»و « من لا یحضره الفقیه»است كه صدوق در 

كند، و در و غیرها از او روایت مى« علل الشّرآئع»و 
ترجمه أحوال این مرد بالمناسبه چند صفحه بحث از 

                              
 ٦٦٤إلى  ٦٦1الفآئدة الخامسة، ص « مستدرک الوسآئل»خاتمه  1
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 كنند كه اینتفسیرى مى
 باشد.یانش مىشخص از راو

مى فرماید: یكى از كسانیكه این تفسیر را  
كند، صدوق شمارد، و از او روایت مىمعتبر مى

و یكى « احتجاج»است. و یكى شیخ طبرسى در 
و یكى ابن « خرائج و جرائح»قطب راوندى در 

كه آن را جزماً به إمام حسن « مناقب»شهرآشوب در 
در مواضع دهد و عسكرىّ علیه السّلام نسبت مى

معالم »كند، و در كتاب عدیده از آن روایت مى
كه رجال مختصرى است، و نوشته همین « العلمآء

فرماید: حسن بن خالد ابن شهرآشوب است، مى
برقىّ برادر محمّد بن خالد برقىّ كسى است كه تفسیر 
حضرت عسكرىّ علیه السّلام را به إملاء آنحضرت 

 باشد.نوشته و یكصد و بیست مجلّد مى
گوید: از مرحوم حاجى نورى قُدّس سرُّه مى 

دو « معالم العلمآء»این كلام ابن شهرآشوب در 
 شود:استفاده مى

یكى اینكه: سند این تفسیر منحصر در محمّد  
بن قاسم أسترآبادى نیست كه اگر بعضى او را 
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تضعیف كردند، أصل تفسیر را ضعیف بشمریم؛ بلكه 
است آن را روایت  حسن بن خالد برقىّ كه ثقه

كند. )چون مرحوم نورى هر دو تفسیر را یكى مى
گوید: اگر آن طریق، طریق ضعیفى داند و مىمى

باشد و از بین برود، یك طریق مُتقَن دیگرى وجود 
 دارد.(

تفسیر إمام حسن عسكرىّ : استفاده دوّم اینكه 
علیه السّلام تفسیر كبیرى است؛ و منحصر در سوره 

و آنها از . )نیست« بقره»قدارى از سوره و م« فاتحه»
 (.دست رفته، و این مقدار بدست ما رسیده است

و همچنین از كسانیكه این تفسیر را تأیید  
كنند، محقّق ثانى شیخ علىّ ابن عبد العالى كَرَكىّ مى

است، كه در إجازه خود به صفىّ الدّین حِلّى، بعد از 
یق خود را بیان اى از طُرق خود، بهترین طرذكر جمله

كند كه تمام أفراد آن سلسله، از بزرگان و أعلام مى
فرماید: طریقى است أعلى از جمیع هستند و مى

رسد به محمّد بن قاسم طُرق. و در آن طریق مى
 جرجانى از یوسف بن محمّد بن
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زیاد، و از علىّ بن محمّد سیار، كه این دو از 
حسن  پدرانشان، و پدرانشان از حضرت إمام

 كنند.عسكرىّ علیه السّلام روایت مى
بطور « مُنیةُ المُرید»شهید ثانى قدّس سرّه در  

جزم از این تفسیر نقل كرده است و در إجازه كبیر 
خود به شیخ حسین بن عبد الصّمد حارثى هَمْدانىّ 
)پدر شیخ بهائى( عین این عباراتى را كه ما از محقّق 

 كند.او نیز نقل مىكَرَكىّ در اینجا نقل كردیم، 
ملّا محمّد تقىّ مجلسى )مجلسى أوّل( رضوان  

این تفسیر « مَنْ لا یحضُرهُ الفَقیه»الله علیه در مشیخه 
شمرد؛ و محمّد بن قاسم أسترآبادى را كه را معتبر مى

ابن غضائرى ضعیف شمرده است، موثّق دانسته؛ 
گوید: این تفسیر از كند؛ و مىتضعیف او را ردّ مى

مام علیه السّلام وارد است؛ و وجهى ندارد إنسان إ
 آنرا ردّ بكند.

ملّا محمّد باقر مجلسى رضوان الله علیه كه  
كتاب تفسیر « بحار الانوار»مجلسى ثانى است در 

منسوب بحضرت عسكرىّ را از كتب معتبره معروفه 
شمرده، و گفته است: صدوق بر آن اعتماد نموده 
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ى از محدّثین كه در آن است؛ و نباید به طعن بعض
اند گوش فرا داد؛ چرا كه صدوق أعرف إشكالى كرده

و أقرب است به زمان أسترآبادى از سائرین كه او را 
 اند.قدح كرده

اینها أفرادى هستند كه این تفسیر را معتبر  
 اند.شمرده و در كتب خود از او نقل كرده

علمائى كه تفسیر منسوب بحضرت عسكرى 
 م را معتبر نمیدانندعلیه السّلا

أمّا مخالفین این تفسیر، أوّل آنها ابن غضائرى  
است كه بعد از یكى دو سه قرن بعد از مرحوم 

داند، و صدوق بوده است و این تفسیر را مجعول مى
گوید: ساختگى است و هیچ سندى ندارد و مى

 مطالب و محتویات آن دلالت بر مجعولیتش میكند.
اند، در این تفسیر كرده دوّم از كسانیكه قدح 

)خلاصه كتاب « خلاصه»علّامه حلّى است در كتاب 
 مختصرى است از علّامه حلّى در رجال( كه فرموده
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 است:

  ُ دُ بْنُ القاسِم، أوْ أبى الْقاسِمِ الْمُفَسِِّّ مُُمََّ

، رَوَى عَنهُْ أبو جَعْفَرِ بْنِ بابَوَیهِ؛ ضَعیفٌ  الَسْتَرابادِىُّ

ا یرْویهِ عَنْ رَجُلَیِن مَجهْولَیِن:  كذّابٌ، رَوَى عَنهُْ تَفْسیرا

دِ بْنِ زِیادٍ، وَ الآخَرُ بِ  عَلَِّّ أحَدُهَُا یعْرَفُ بِیوسُفَ بْنِ مُُمََّ

دِ بْنِ یسارٍ، عَنْ أبَوَیهمِا، عَنْ أبِى الْحَسَنِ الثّالثِِ  بْنِ مُُمََّ

لام.  عَلَیهِ السَّ

این هم عبارت علّامه كه آن دو مرد را كه سابقاً  
فرماید: آنها دو داند و مىذكر كردیم، مجهول مى

مردى هستند كه أصلًا در خارج وجود ندارند و 
پدرانشان و پدرانشان از  مجهولند؛ و آنها كه از

كنند، أصلًا وجود حضرت عسكرىّ روایت مى
خارجى ندارند؛ و كسیكه این تفسیر را جعل كرده آن 
را نسبت داده به آن دو مرد مجهول؛ ولى آن دو مرد 

 فرماید:اند. بعد علّامه مىمجهول شناخته نشده

یباجِىِّ عَنْ   أبیهِ وَ التَّفسیُر مَوْضوعٌ عَنْ سَهْلِ الدِّ

 بأَِحادیثَ مِنْ هَذِهِ الْمَناكیر.

این تفسیر ساختگى است؛ و ساخته سهل  
دیباجى است از پدرش كه او هم از كذّابین است؛ و 
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در این تفسیر أحادیثى وارد شده است كه از منكرات 
است، و قابل قبول نیست؛ انتهى كلام علّامه در 

 «.خلاصه»
كنند، ىسیم از كسانیكه این تفسیر را ردّ م 

)كتابى « شارع النّجاة»محقّق میرداماد است در كتاب 
است فارسى( در بحث ختان؛ و مختصر كلامش این 
است كه: تفسیر حضرت عسكرىّ علیه السّلام كه 
معتبر است، تفسیرى است كه حسن بن خالد برقىّ، 
برادر محمّد بن خالد برقىّ آن را روایت كرده است. 

اسم كه از مشیخه صدوق و أمّا تفسیر محمّد بن ق
اند؛ و قاصران است، علماء رجال او را تضعیف كرده

دانند؛ و آن از مجعولات و نامُتَمَهِّران آن را معتبر مى
أبو محمّد سهل بن أحمد دیباجى است؛ و مشتمل بر 

 مناكیر از أحادیث و أكاذیب از أخبار است.
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أفرادى از بزرگان سابقین كه این تفسیر را ردّ  
اند منحصرند در همین أفراد. البتّه از متأخّرین ردهك

اند؛ و آنرا معتبر هم بسیارى از أفراد ردّ كرده
شمرند؛ ولى از متقدّمین هم سه نفر هستند: نمى

 میرداماد، ابن غضائرى، و علّامه حلّىّ.

أدلّه حاجى نورى )ره( در ردّ سید هاشم 
 خوانسارى و إثبات حجّیت تفسیر

یرزا حسین نورى در اینجا به مرحوم حاج م 
ده وجه، تضعیف علّامه و ابن غضائرى و محقّق 
میرداماد را ردّ كرده؛ و در إثبات اعتبار این تفسیر 

 پافشارى نموده است.
گوید: شیخ صدوق با كمال از جمله اینكه مى 

آن دقّت و نزدیكى و درایت، چگونه این مرد را 
د؛ و بعد از دو شمرمجهول ندانسته و او را معتبر مى

قرن ابن غضائرى آمده و بر كلام صدوق إشكال كرده 
است! با اینكه صدوق با تمام دقّت و حسن نظر و 

من لا یحضره »إتقان، و أقربیت عهدش، چگونه در 
و أكثر كتبش أحادیث این تفسیر را آورده « الفقیه

 است؟!
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فرماید: این تفسیر متعلّق و از جمله اینكه مى 
و محمد إمام حسن عسكرىّ علیه به حضرت أب

السّلام است نه به پدر ایشان حضرت أبو الحسن إمام 
هادى علیه السّلام، چنانكه محقّق میرداماد گمان 
كرده است كه آن تفسیر كه به روایت حسن بن خالد 
برقى است، و مفصّل است و یكصد و بیست جلد 
میباشد، غیر از این تفسیر یك جلدى است. بلكه یك 

یر بیشتر نیست؛ و آن همین تفسیرى است كه تفس
باشد و تفسیر إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام مى

 بقیه آن از بین رفته و این مقدار باقى مانده است.
ما چهار : و از جمله مطالبش این است كه 

كتاب در فنّ رجال از سه تن از مشایخ داریم كه شیعه 
ل كشّى، رجال نجاشى، رجا: »به آنها اعتماد دارد

این سه بزرگوار، سه «. فهرست و رجال شیخ طوسى
عالم رجال شناسند كه بزرگان از علماء به گفتار و 
تشخیص اینها در تعدیل و جرح رُوات اعتماد 

كنند؛ و اینها هیچكدام در كتب أربعه رجالیه خود مى
 .اندمحمّد بن قاسم را تضعیف نكرده
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سید  مرحوم حاج میرزا حسین نورى در ردّ 
كه این تفسیر را ردّ كرده است گوید: وجود  1معاصر

بعضى از أخبار غیر واقعه، مثل قضیه مختار و حجّاج 
شود، چون در آن موجب سقوط آن از حجّیت نمى

در این تفسیر آمده است كه: مختار را حجّاج بن 
یوسف ثَقَفىّ كشت با اینكه كتب سِیر و تواریخ، 

را مُصْعَب بن زُبیر  إجماع دارند بر اینكه مختار
 ، و مصعب را عبد الملك بتوسّط حجّاج٢كشت

                              
رسالة فى »مقصود از سيّد معاصر، سيّد محمّد هاشم خوانسارى )ره( در  1

 .باشدمى ٧ص « تحقيق حال الکتاب المعروف بفقه الرّضا
، *در اين تفسير در ذيل آيه: فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ ٢

محمّد بن قاسم جرجانىّ از يوسف بن زياد، و از علىّ بن محمّد سيّار، هر 
يک از آنها از پدرانشان، از حضرت إمام حسن عسکرىّ عليه السّلام، از قول 

السّلام، از أمير المؤمنين عليه السّلام نقل  حضرت إمام زين العابدين عليه
ميکند که: رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمودند: غلام ثقفىّ، يعنى مختار 
بن أبو عبيده ثقفى خروج ميکند و سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى اميّه 
را ميکشد. اين خبر بگوش حجّاج رسيد، گفت: اين سخن از رسول خدا 

ه است؛ و ما در آنچه علىّ بن أبى طالب از پيغمبر روايت ميکند بما نرسيد
شک داريم. و أمّا علىّ ابن الحسين کودکى است مغرور، بيهوده بسيار 
ميگويد و پيروان خود را بدان فريب ميدهد. مختار را براى من بطلبيد. 

ج جستجو کرده و مختار را گرفتند و نزد او آوردند و بر نَطْع نشاندند. حجّا
 گفت: گردنش را بزنيد!

در اينجا داستان بسيار طولانى و سراپا دروغ و ساختگى که آثار وضع و جعل 
هاى رُمان سازان و در آن از جهات عديده مشهود است، و شبيه به قصّه

داستان پردازان است، بيان ميکند. اين داستان تحقيقاً مجعول است زيرا 
وان بر عراق، سالها پس از کشته إمارت حجّاج و سلطه عبد الملک بن مر

شدن مختار است. آن زمان که عبد الملک خليفه بود و حجّاج از جانب وى 
بر عراق أمير بود؛ سالها بود که مختار کشته شده بود و استخوانهايش هم در 
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 كه او را والى عراق نموده بود كشت.
بنابراین، وقتى یك اشتباه روشن در این  

بینیم كه نسبت قتل مختار را به حجّاج بن تفسیر مى
دهد، و این اشتباه است، و سِیر و یوسف ثقفىّ مى

توانیم آنرا بپذیریم. مىتواریخ بر این إجماع دارند، ن
خواهد این تفسیر را این است مقصود ایشان كه مى
 از حجّیت بیندازد و ساقط كند.

مرحوم حاج میرزا حسین نورى در جواب  
اگر در یك كتاب، مثلًا در یك : گویدسید معاصر مى

تواند مورد، مطلبى خلاف واقع بیان شود، إنسان نمى
آن یك فقره  .همه كتاب باطل است: بگوید كه

بخصوص إشكال دارد؛ ما بواسطه إشكال در یك 
توانیم همه كتاب را ساقط كنیم؛ زیرا در فقره، نمى

هم كه بهترینِ كتابهاى ماست، بعضى از « كافى»
روایات دیده شده كه مخالف با سیره قطعى است 

                              
خروج کرد و جمعى از هواداران بنى  ٦٥شرف پوسيدن بود. مختار در سال 

 ٦٧ب بن زبير بر عراق مسلّط شد و در سال اميّه را کشت؛ پس از او مُصع
مختار را کشت و سالها در عراق حکومت کرد تا عبد الملک بن مروان بر 

 ٧٥مصعب پيروز شد و او را بکشت و إمارت و حکومت عراق را در سال 
 1٠به حجّاج داد. پس ابتداى حکومت حجّاج پس از مرگ مختار به فاصله 

 سال بوده است.
 : البقرة٢، از سوره ٥٩ * قسمتى از آيه
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پس ما بواسطه این (. كندیك روایت هم نقل مى)
اش غلط همه« كافى: »توانیم بگوئیمجهت نمى

بالاخره ایشان بر حجّیت این تفسیر پافشارى . است
یكى از مصادر است، و بایستى از : گویدكند و مىمى

 .آن روایت كرد

)شیخنا و استاذنا  آقاى شیخ آقا بزرگ طهرانى 

العلّامة فِ الإجازات و الدّرایة رحْة اللَه علیه رحْةا 

( هم، در  این   1«شّیعةالذّریعة إلَ تصانیف ال»واسعةا

شمارند، و نظریات استاد را كاملاا تفسیر را معتبر مى

كنند؛ بجز این قسمت تعدّد را كه مرحوم حاج إمضا مى

این تفسیر با تفسیر »گوید: میرزا حسین نورى )قدّه( مى

گویند: ولَ ایشان مى« حسن بن خالد برقىّ یكى است.

؛ چه مانعى از تعدّد است؟ چون از هر جهت دو تاست

آن یكصد و بیست جلد است، و این یک جلد؛ آن 

منسوب به حضرت إمام هادى عسكرىّ علیه السّلام 

است، و این منسوب است به حضرت إمام حسن 

عسكرىّ علیه السّلام. و هَچنین راوى آن حسن بن 

                              
 ٢٨٥، ص ٤ج « الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة» 1
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خالد برقى است، و راوى این تفسیر دو مردى كه مُمّد 

 بن قاسم

 .كندأسترآبادى از آنها نقل مى
پس چه لزومى دارد ما بیائیم بگوئیم كه: این  

یك تفسیر است، نه دو تفسیر؟! بلكه باید گفت: دو 
تاست ولیكن هر دو هم معتبر است. بنابراین، ایشان 

گوید: این تفسیر از تفاسیر معتبر است. این هم مى
نتیجه مطالبى است كه این بزرگواران در حول و 

 اند.حوش این تفسیر فرموده

كالهاى وارده بر تفسیر مزبور؛ و عدم نهوض إش
 أدلّه حاجى نورى در إثبات حجّیت آن

أمّا اینكه مرحوم شیخ نورى )قدّه( در  
آنچه كه در این تفسیر، »فرموده است: « مستدرك»

مربوط به حجّاج وارد است با اینكه مخالف سِیر و 
شود، تواریخ است، ولى موجب سقوط كتاب نمى

این « تواریخ اشتباه كرده باشند.زیرا ممكن است 
سخن صحیح نیست؛ زیرا بعد از اینكه سیره ثابت 
شد، و تواریخ متقَن گفتند كه: قتل مختار بدست 
حجّاج بن یوسف نبوده است، ما دیگر روى تعبّد به 
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توانیم أصل آن مسائل مسلّمه این روایت نمى
تاریخیه و علمیه را از بین ببریم؛ اگر این تفسیر بر 

 رض هم حجّت باشد، این مطلب در آن غلط است.ف

هر خبرى كه خلاف علم باشد، قبل از رجوع 
 به سندش مردود است

وقتى روایتى خلاف علم وارد شد، ما  
توانیم آن روایت را نسبت به إمام دهیم؛ چون نمى

إمام قلبش متّصل به حقیقت است و إخبار خلاف 
با سند متقن  دهد؛ و هر جائى كه روایتى وارد شدنمى

و صحیح، ولى خلاف ضرورت عقل بود، مسلّم آن 
روایت را باید كنار زد و حجّیت ندارد و إلّا تناقض 

آید. و بطور كلّىّ هر روایتى كه خلاف عقل، لازم مى
یا خلاف علم، و یا خلاف تاریخ باشد، و یا حكایت 
از واقعیتى كند كه در خارج، غیر آن مشهود است، 

و قابل عمل نیست و حجّیت ندارد؛  باشدمردود مى
زیرا بر فرض عصمت إمامان علیهم السّلام، بیان و 
حكم غیر صحیح و باطل از آنان متصوَّر نیست. 
حجّیت چنین أخبارى موجب نقض و انثلام در 
عصمت است كه خبر از واقعیت میدهد. فلهذا در 
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اینگونه موارد، قبل از رجوع به سند روایت و 
و وثوق به راویان، باید روایت را  ملاحظه اعتبار

موضوع و مجعول دانست، اگر راه تأویل همچون 
 تقیه و أمثالها باز نباشد.
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بنابراین، كلام مرحوم نورى )قدّه( هیچ محلّى  
 ندارد.

دیگر اینكه، مطالبى كه ایشان نقل كردند با  
تمام این خصوصیات، اینها من حیث المجموع چیز 

دهد. اگر ما در مطالب این تفسیر مهمّى بدست نمى
إشكالاتى دیدیم؛ و نتوانستیم آنها را من حیث 
المجموع به إمام نسبت دهیم، خود همین موجب 

 شود.سقوطش مى
ى كه خود متكلّم و ابن غضائرى، و علّامه حلّ  

بوده، و مرحوم داماد كه خودش خرّیت و ستون 
فقاهت و رجال و درایه و استاد فلسفه و حكمت 

اند و در این تفسیر أحادیث خلافى بوده، اینها آمده
اند، اند، و آن را از درجه حجّیت إسقاط كردهشمرده

اینها أفرادى عادى نبودند؛ بلكه اینها افتخار همه 
؛ بخلاف آن كسانى كه این تفسیر را علماء هستند

اند از آن أفرادى كه ما شمردیم كه جنبه إمضاء كرده
محدّثى و أخبارى آنها بیشتر بوده است و بیشتر از 

كردند، حالا متنش بر چه همین جنبه به أخبار نگاه مى
 كند خیلى كار ندارند.دلالت مى
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مثلًا مرحوم حاج میرزا حسین نورى )قدّه( در  
در این تفسیر، »گوید: محقّق داماد كه مى جواب

گوید: اى كاش مى« أحادیث خلاف و مناكیر هست
داد كه كدام كه یكى از آن مناكیر را بما نشان مى

 داد!مُنكرى در این تفسیر هست؟ اى كاش نشان مى

بنده خودم حدیثى را در این تفسیر دیدم؛ و آن،  

لام است روایت معروف از حضرت إمام رضا علیه السّ 

كه: جْاعتى از شیعیان خدمت حضرت إمام رضا علیه 

السّلام آمدند، و حضرت آن عدّه را راه ندادند، و در 

پشت در نگهداشتند؛ چون آن شخص واسطه خدمت 

اند حضرت آمد و گفت كه: جْاعتى از شیعیان شما آمده

گویند: ما از شیعیان شما هستیم. حضرت آنُا را و مى

فردا شد، فردا دو مرتبه آمدند حضرت راه راه ندادند تا 

ندادند؛ روز سیم هم راه ندادند و هَینطور تا دو ماه؛ 

)روایت خیلَّ مفصّل است( بعد از دو  بعد اللتَیا والّتى

ماه كه حضرت راه دادند، گفتند: چرا ما را راه ندادید؟! 

 فرمود: شما گفتید:
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ود؟! شما از شیعیان هستیم! آیا شیعه اینطورى مى
شیعه چنین و چنان است، عملش، كارش؛ شما كجا 
شیعه هستید؟! شیعه آن است كه صفتش اینطور 
باشد، فعلش این باشد؛ شما ادّعاى شیعه بودن 

 كردید، شما دروغگو هستید، كذّاب هستید.
این روایت كه هیچ سندى ندارد مگر همین  

خواهد مى« تفسیر إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام»
: حضرت إمام رضا علیه السّلام كه معصوم بگوید

است و پاك و طاهر، این جماعت را براى ادّعاى یك 
 حرف دروغ تشیع راه نداده است.

ولى ما میدانیم: نسبت دهندگان این حدیث،  
براى بالا بردن مقام تشیع و عظمت مقام تشیع و 
رساندن حقّ این مقام، یك چنین صحنه ساختگى 

اند: جماعتى كه از فكر نكرده اند؛ ولىدرست كرده
كنند، فرسخها طىّ مسافت یك شهر دور حركت مى

كنند و به خدمت حضرت رضا علیه السّلام مى
رسند، و حضرت هم در حالى است كه ولیعهدند، مى

و داراى مقام و منصب و شوكت و جلال، اگر 
حضرت آنها را راه ندهد و بیرون در، یك شبانه روز 
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ه یك شبانه روز دیگر تا روز سیم بمانند، دو مرتب
بپایان برسد، بعد حضرت راه بدهند و بگویند: براى 
اینكه شما گفتید: ما شیعه هستیم، این كار از یكنفر 

آید؟ این كار، كار یكنفر شخص جائر و إمام بر مى
سلطانى است كه میخواهد طرف را بكوبد و قهر كند. 

، شیعیان! توانستند ابتداء بگویند: به بهحضرت مى
بفرمائید، خوش آمدید، مشرّف، چنین و چنان؛ أمّا 
باید بدانید كه: تشیع اینطور است؛ شما كه گفتید: ما 
شیعه هستیم صحیح؛ ولى شیعه یك اسمى دارد و 
یك رسمى دارد، و رسمش هم این است كه إنسان 
باید متحقّق به این معانى باشد. این یك راه تعلیم 

؛ و ما هیچوقت از پیغمبران است، یك راه إلهى است
ایم كه كسى را بخواهند تنبیه كنند، و إمامان ندیده

 آنهم به این قسم.
روایت مفصّل است و سندى ندارد مگر این  
 تفسیر.
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خلاصه مطلب اینكه: بزرگانى مثل محقّق  
میرداماد و علّامه حلّى و أمثال اینها، نظیر این روایات 

آنها را از منكرات اند؛ و مرحوم نورى را دیده
شمردند، و لذا شمرد، ولى آنها از منكرات مىنمى
اند: این تفسیر اعتبار ندارد؛ و این ساخته همان گفته

سهل دیباجى است، كه به آنحضرت نسبت داده 
 است.

على كلّ تقدیر، آنچه بنظر بنده راجع به این  
آمده « رساله بدیعه»تفسیر میرسد همان است كه در 

مضامین این تفسیر را من حیث المجموع است كه: 
توان قبول كرد؛ و در آن اشتباهات و خطاهاى نمى

بینى وجود دارد كه نسبتش به إمام معصوم جائز 
 نیست.

آرى، البتّه در میان آن كتاب، روایات خوش  

مضمونى هم هست، مثل هَین روایتى كه مرحوم شیخ 

مضمون كند؛ و ما در اینجا ذكر كردیم كه چه نقل مى

عالَ، و چه تنقیح و تفسیر عالَ دارد: جدا كردن آنُائى 

كنند، و از راه عدالت و عصمت كه راه خلاف طىّ مى

شوند، و مذمّت خداوند عوام شیعه را و إتقان جدا مى
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كند؛ و بعد هم به عین مذمّتى كه عوام یهود را مى

رساند به اینجا كه: فقهاء شیعه باید اینطور باشند؛ مى

مّا مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهَآء. .. و معلوم است كه این فَأَ 

توان روایت یک جانى دارد و یک روحى دارد؛ و لذا نمى

گفت: این كتاب تفسیر، وضع شده است و تمامش 

اند مقدارى از أحادیث دروغ است؛ نه، بلكه آمده

صحیح را كه واقعاا صحیح است و براى مردم قابل ردّ 

اند و ب غیر صحیح مخلوط كردهنبوده است، با مطال

اند؛ و در صورتیكه صد در صد بدست مردم داده

كرد. آن كسیكه بود، كسى قبول نمىاش مجعول مىهَه

دارد وضّاع و جعّال است مقدارى از صحیح را بر مى

كند، تا براى عامّه مردم قابل قبول و با سقیم داخل مى

 باشد.

این و لذا مرحوم شیخ هم در اینجا سند  
روایت را إمضاء نكرده، بلكه فرموده است: از این 
روایت آثار صدق ظاهر است. و خود شیخ أنصارى 
هم این تفسیر را معتبر نشمرده است و بزرگان دیگر 

 مانند بحر العلوم و كاشف الغطاء هم
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اند؛ و غیر اند؛ یعنى از آن نقل نكردهمعتبر نشمرده
انند كلینى و شیخ از صدوق از مشایخ متقدّمین هم م

 اند.از آن نقل نكرده« استبصار»و « تهذیب»در 

بنابراین، به مجرّد اینكه صدوق از آن نقل كرده  

بینیم أقران و متقدّمین او نقل است، در حالتى كه ما مى

مِن  توانشوند براینكه: نمىاند، اینها قرینه مىنكرده

 د.المجموع حكم به اعتبار این تفسیر نمو حَیثُ 

تفسیر »بنابراین، نتیجه بحث این است كه:  

« منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام

حجّیت ندارد؛ و روایاتى كه در آن  من حیث المجموع

وارد است، اگر مضمونش مطابق با روایات صحیح 

 باشد و مخالف عقل هم نباشد، قابل قبول است.

این بحث راجع به روایت این تفسیر بود؛ و  
بحث این روایت، غیر از بحث مقبوله عمر بن حنظله 
است كه سابقاً عرض كردیم؛ مقبوله عمر بن حنظله 
را سه نفر از بزرگان از مشایخ یعنى كلینى و شیخ و 

اند؛ و صدوق هر سه در كتابهاى خودشان آورده
 اند.كرده بزرگان هم بر طبق آن فتوى داده و عمل

توانیم بگوئیم: آن روایت، هم پس در واقع مى 
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شهرت فتوائى بر طبقش هست، و هم شهرت روایتى؛ 

و بر فرض عدم تمامیت، شهرت جابرِ سند است؛ و لذا 

اند. ولَ شأن آن روایت، علماء آن را تلقّى به قبول كرده

غیر از این روایتى است كه در تفسیر حضرت إمام 

ه السّلام بلكه منسوب بحضرت حسن عسكرىّ علی

إمام حسن عسكرىّ آمده است )تفسیر حضرت 

عسكرىّ نباید گفت، بلكه باید گفت تفسیر منسوب 

بحضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام( و هَه قدما 

اند؛ این تفسیر را نقل نكرده و به آن استشهاد ننموده

بلكه بعضى از فقرات آن را صدوق در كتاب خود ذكر 

 من حیث المجموع است و این دلیل بر حجّیت كرده

شود. این بود بحث در پیرامون این حدیث شریف نمى

 و إن شآء اللَه بقیه مطالب براى روزهاى دیگر.

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس نوزدهم: بحث در استصحاب 
عدالت فقیهِ غیرِ مرجع، چون زمان 

 فرا رسد مرجعیت او
  
  
  
  

  



246 

  



_________________________________________________________________ 

247 

  
  

جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

تفسیر منسوب به حضرت إمام عسكرىّ علیه 
السّلام ساخته و پرداخته سهل بن أحمد 

 دیباجى است
به إمام حسن عسكرىّ علیه  تفسیر منسوب 

السّلام هیچ پشتوانه إثبات ندارد؛ عیناً مانند كتابى 
گیرد و روى آن اى مىاست كه إنسان از كتابخانه

نوشته شده است: این تفسیر از حضرت إمام حسن 
عسكرىّ علیه السّلام است؛ در حالیكه كتابى را كه 
شخصى به كسى نسبت میدهد، بایستى پشتوانه 



248 

اشد. یعنى سلسله أفرادى كه آن كتاب را براى داشته ب
كنند، باید موثّق باشند. حال اگر موثّق إنسان نقل مى

به عَدْلَین نباشند، لا أقلّ یكنفر آنها را توثیق كرده 
 باشد.

و راوىِ این روایت كه محمّد بن قاسم  
جُرجانىّ است خود مورد طعن بوده، و او را قدح 

كند: یكى یوسف روایت مى اند. و او از دو نفركرده
بن زیاد، و دیگرى علىّ بن محمّد سیار؛ و این دو نفر 
هم مجهولند و نامشان در رجال نیامده است. حال یا 

اند و سَهْل بن اینكه اصولًا وجود خارجى نداشته
أحمد دیباجى آن دو را جعل كرده است؛ و یا وجود 

 اند ولى أفراد شناخته شده و معروفخارجى داشته
باشند، و محمّد بن قاسم جرجانىّ روایت را به نمى

آنها بدون واقعیت خارجى و یا به دو نفر شخص 
مجهول الحال و ناشناس نسبت داده است. و خلاصه 
 نامشان نیامده است و نیامدن نام، كافى است در عدم
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 اعتماد.
هر كدام از آن دو نفر، این تفسیر را از  

حسن عسكرىّ علیه السّلام  پدرانشان، و آنها از إمام
 كنند.روایت مى

و اینكه مرحوم حاج میرزا حسین نورىّ )قدّه(  
فرموده است: این دو نفر در كتب أربعه رجالیه 

« رجال نجاشىّ، رجال كشّى، فهرست و رجال شیخ»
اند كافى نیست. زیرا فقط عدم تضعیف نشده

راد تضعیف براى ما مفید نخواهد بود؛ و إلّا خیلى از أف
اند، اند و تضعیف هم نشدههستند كه در رجال نیامده

اند؛ در اند و تضعیف و توثیق هم نشدهیا اینكه آمده
حالى كه باید توثیق شوند. زیرا عدم توثیق كافى 
است بر ضعف آنها؛ و دیگر براى قَدحشان احتیاجى 
به تضعیف نیست. پس این كلام مرحوم حاجى 

 )قدّه( هم تمام نیست.
مّا اینكه مرحوم صدوق روایاتى را از آنها و أ 

آورده است، آن هم كافى « من لا یحضره الفقیه»در 
نیست. چون ممكن است إنسان روایتى را نقل كند، 
و خود هم آنرا صحیح بداند، و در نزد او مورد وثوق 
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باشد، ولیكن واقعیت خارجىّ اینطور نباشد. اینطور 
باشد قابل عمل نیست كه هر روایتى در كتب أربعه 

است؛ بلكه باید صحیح و سقیم را از یكدیگر جدا 
من لا »توان سر بسته به تمام أخبار كرد. و لذا نمى

عمل كرد. مضافاً به اینكه شیخ و « یحضره الفقیه
روایات این « مَحاسن»كُلینىّ و دیگران، مثل برقىّ در 

 اند.تفسیر را نیاورده
مّ نیست. و این تفسیر از روایاتى است كه تا 

است كه اگر « كتاب سُلَیم بن قیس هلالىّ»بر خلاف 
أحیاناً در بعضى از فقرات نُسَخ فعلى آن فى الجمله 
خلاف واقعى دیده شود، باید آن فقره را كنار گذارده 

كتاب « كتاب سُلیم بن قیس»و به بقیه عمل نمود. 
كنند؛ سُلیم معتبرى است كه بزرگان از آن نقل مى

خته شده و موثّق و مورد أمانت در نزد شَخصِ شنا
همه، حتّى در نزد عامّه بوده است؛ و از او به بزرگى 

كنند. و در طول مدّت این و جلالت و وثوق یاد مى
كنند، و این براى قرون عدیده از كتاب او روایت مى

 كافى است.« كتاب سُلیم»حجّیت 
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و أمّا صِرف اینكه كتابى در رویش نوشته شده  
شد كه: این را فلان كس و فلان شخص از حضرت با

اند، ولى إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام روایت كرده
 پشتوانه نداشته باشد، هیچ قابل قبول نیست.

بعضى از حوادث مجعوله و وقایع كاذبه در آن 
 تفسیر

به نظر بنده این كتاب ساخته و پرداخته سهل  
بر این  بن أحمد دیباجى است كه علّامه حلّى هم

معنى تصریح كرده است. و مواردى كه در این تفسیر 
 شود، بسیار است:خلاف واقع یافت مى

وا  از جمله در ذیل آیه:  مه
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َ
 ال

َ
نا عَلى

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ
َ
ف

ماءِ   مِنَ السَّ
ً
، از قول حضرت إمام زین العابدین 1رِجْزا

علیه السّلام، روایتى را از أمیر المؤمنین علیه السّلام 
كند كه رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم نقل مى

كند و فرمودند: غلام ثقفىّ یعنى مختار، خروج مى
كشد. سیصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى امیه را مى

وقتى این خبر به گوش حجّاج بن یوسف ثقفىّ 

                              
 : البقرة٢، از سوره ٥٩قسمتى از آيه  1
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رسید، گفت: این سخن از رسول خدا به ما نرسیده 
أبى طالب از پیامبر  است، و ما در آنچه علىّ بن

كند شكّ داریم. و أمّا علىّ بن الحسین روایت مى
گوید، و كودكى است مغرور، و بیهوده بسیار مى

برد. مختار را نزد من پیروان خود را بدان طریق مى
 بیاورید.
مأمورین او به جستجو پرداختند و مختار را  

 دستگیر نموده نزد او آوردند.
حجّاج، مختار را بر نَطْع نشانید؛ و به سَیاف  

)شمشیر زن( گفت: گردن او را بزن! دید كه سیافها 
زنید؟! گفتند: دست پاچه شدند. گفت: چرا نمى

 ایم و شمشیر در خزانه است.كلید خزانه را گم كرده
بعد به یكى از دربانان خود گفت: شمشیر  

تى قصد زدن خود را به او بده تا گردنش را بزند. وق
كرد، یكمرتبه عقربى با نیش خود، مرد سیاف را از پا 

 در آورد.
در این هنگام مختار گفت: مرا مكش! زیرا  

پیغمبر به من خبر داده است كه من سیصد و هشتاد 
كشم. و من آنانرا و سه هزار نفر از بنى امیه را مى

 خواهم
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كشت، و قول پیامبر هم صحیح است؛ حتّى اگر 
شوم و بر طبق كلام پیغمبر م بكشى، باز زنده مىمرا ه

سیصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى امیه را خواهم 
 كشت!
باز حجّاج به دیگرى دستور داد كه: گردن او  

را بزن! و او در این هنگام خوابش برد و بر روى 
زمین افتاد و شمشیر در شكمش فرو رفت و همانجا 

یا نگفتم هر كس كه به جان داد. مختار به او گفت: آ
شود؟! او را من دست دراز كند، چنین و چنان مى

كَژدُم نیش زد، و این هم بدست خود شكمش را پاره 
نمود. پس، از كشتن من دست بردار، زیرا من این 

 كار را خواهم كرد!
حجّاج دستور داد یك نفر دیگر بیاید او را  

ت: بكشد. وقتى قصد كرد گردنش را بزند، مختار گف
این كار را نكن! و رو كرد به حجّاج و گفت: من 
دوست دارم تو خودت بیایى و گردن مرا بزنى! و اگر 
این كار را انجام دهى، خداوند أفعى را بر تو مسلّط 

كند، همانطور كه بر شخص أوّل كژدم را مسلّط مى
 كرد.

حجّاج دستور إعدام او را صادر نمود كه ناگاه  
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پیكى از ناحیه عبد الملك، مبنى بر آزادى مختار 
رسید و نامه را تسلیم حجّاج نمود. حجّاج نامه را 
گشود و در آن چنین نوشته شده بود: اى حجّاج، نامه 
تو بوسیله كبوتر به ما رسید؛ و در آن نوشته بودى كه: 

خواهم او را بكشم؛ به مى مختار را محبوس كردم و
مجرّد اینكه نامه من به تو رسید، دست از او بردار، و 
او را رها كن! زیرا كه عیال او دایه ولید پسر من 

 است، و ولید از او در نزد من شفاعت كرده است.
حجّاج او را رها كرد و به وى نصیحت نمود  

كه: دست از این كارها بردار! قصد سوء به بنى امیه 
داشته باش! مختار گفت: من كار خود را انجام ن

 خواهم داد.
سپس مختار مشغول كار خود شد؛ و بار دوّم  

حجّاج او را گرفت و آورد و آماده كشتن بود كه باز 
پیكى از طرف عبد الملك رسید و دستور آزادى او 

 را داد و ... تا آخر روایت كه ذكر شده است.
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ر جعل و وضع در هاى فراوان بعلائم و نشانه 
این روایت مفصّل، مشاهَد و محسوس است. 
شواهدى چون نشاندن شخصى بر روى نَطْع براى 
كشتن، و بردن نامه دیگرى را از عراق به شام، و 
آوردن جواب نامه را از شام به عراق در این فاصله 
كوتاه )زمانى كه مختار را به زندان انداخته بودند( با 

ده روز كمتر نیست! چطور میشود اینكه این فاصله از 
با اینكه فرمان قتل فورى صادر شد، كشتن مختار این 
همه طول كشید؟! با اینكه دأب حجّاج كشتن فورى 

 بود، نه زندان و پیغام و وساطت و غیر ذلك.
بیند اگر كسى در این جهات تأمّل نماید، مى 

كه: سر تا پاى این روایت جعل و دروغ است؛ و 
ستان پایه و أساسى ندارد. زیرا إمارت أصل این دا

حجّاج و سلطنت عبد الملك بن مروان سالها پس از 
 كشته شدن مختار است.

مختار در سال شصت و پنج خروج كرد و  
جماعتى از هواداران بنى امیه را كشت، و پس از او 
مُصعَب بن زُبَیر بر عراق مسلّط شد و در سال شصت 

سالها بر عراق و هفت مختار را كشت. مُصعب 
حكومت كرد تا اینكه عبد الملك بن مَروان بر 
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مصعب پیروز شد، و إمارت و حكومت عراق را در 
سال هفتاد و پنج به حجّاج داد. پس ابتداى حكومت 
حجّاج بر عراق، پس از مرگ مختار به فاصله هشت 

 سال بوده است.
گیریم كه این روایت و از اینجا نتیجه مى 

است. و نیز معلوم میشود كه: ساختگى و جعلى 
سَهل بن أحمد دیباجى به تاریخ هم أصلًا وارد نبوده 
است؛ و إلّا حدّأقلّ، تاریخ این دروغ روشن را متذكّر 

 1شد تا موجب اشتباه او نشده و گیر نیفتدمى
باید ملاحظه نمود كه: أئمّه ما چه خون دلها 

ها كشیدند! و حتّى در خوردند؛ و چه مظلومیت
ن زمان ما هم، روایات بسیارى مانند این روایت همی

دهند، در حالیكه كذب داریم كه به أئمّه نسبت مى

                              
وانگهى تعداد سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنى اميّه چه معنى دارد؟  1

تعداد خود بنى اميّه در آنزمان از چند هزار نفر معدود تجاوز نميکرد؛ و تعداد 
ها نيز اين مقدار نبود؛ و مختار چنين مقدارى را نکشت. و اين لشکريان آن

توان حمل بر مبالغه نمود؛ زيرا مقدار خرده آن عدد را مانند عدد هفتاد نمى
 که سه هزار نفر باشد به دنبال سيصد و هشتاد هزار آمده است.

و چگونه در تمام دربار و أطرافيان حجّاج شمشير نبود؛ و شمشير در خزانه 
د؟ و چگونه کليدش گم شده بود؟! چگونه يک شمشير ديگر وجود بو

نداشت؟ آن عقرب و أفعى و آن بيهوش شدن و فرو رفتن شمشير در شکم 
هاى رمّالها و داستان سراهاى فکاهى أشبه است تا به ضارب، همگى به قصّه

 يک واقعه تاريخى خارجى.
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 محض است.
آنگاه ما باید در مقام جواب، سر شكسته  

چنین روایاتى را از إمام علیه السّلام نفى كنیم و 
بگوئیم: مقام إمام معصوم از اینچنین نسبتهائى مُنزّه 

ساخته و پرداخته دست  است. بلكه این روایات
مردمى بى إنصاف و كذّاب و جعّال و وضّاع، نظیر 
محمّد بن قاسم أسترآبادى است كه مفسّرى بوده 
است در گرگان، كه براى حجّیت مرام و حزب و 
دسته خویش، كتاب نوشته و به إمام علیه السّلام 
نسبت داده است؛ در حالیكه تفسیر او مطرود و مورد 

 طعن و دقّ است.
بنابراین نمیشود به هر روایتى به صِرف اینكه  

عنوان روایت را داراست عمل نمود؛ بلكه باید درباره 
آن تحقیق كرد و صحیح را از سقیم شناخت. چرا كه 

 1بسیارى از روایات مجعول و موضوع است

                              
اند و مطالب نوشته درباره جعل و کذب در روايات، علماى شيعه داستانها 1

اند. اند؛ و بعضى از محقّقين عامّه هم بحثهاى مفيدى آوردهسودمندى آورده
تأليف « الاضوآء على السّنّة المحمّديّة»و از همه آنها بهتر و نيکوتر کتاب 

شيخ أبوريّه عالم خبير و متضلّع و بصير و با إنصاف و با شهامت مصرى 
ى بسيارى از جنايات حديث بر ميدارد؛ و است، که در اين کتاب پرده از رو

پايه و بنياد اصول و کتب عامّه و أهل تسنّن را سست ميکند. مطالعه و دقّت 
در تمام محتويات کتاب براى طلّاب علوم دينيّه و ازدياد خبرت و بصيرت 
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فعلًا بحث ما در ولایت فقیه است؛ و إلّا سخن  
 را درباره عدم حجّیت

  

                              
 در تحوّل روايت و عدم اعتماد به حديث و فقه عامّه لازم است.
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ه إمام حسن عسكرىّ علیه تفسیر منسوب ب
دادیم تا اینكه مطلب جدیدى بدست السّلام إدامه مى

آید؛ ولى چون موضوع بحث مقتضى نیست، از این 
گذریم؛ و بتوفیق پروردگار در موقع مناسب مورد مى

 از آن بحث خواهیم كرد.
این بود بحث راجع به سند روایت كه عرض  

 شد.

ا مَنْ كانَ   مِنَ الْفُقَهَاءِ ... بحث در دلَلت: فَأَمَّ

ا »أمّا بحث از حیث دلَلت: مُفاد این روایت   فَأَمَّ

فقط راجع به تقلید است؛ و شاید « مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهَآء

توان با آن، هم بتوان قضاء را از آن استفاده كرد. أمّا نمى

استدلَل بر ولَیت فقیه نمود. و اینكه ما آنرا در اینجا 

ت بوده است كه در أطراف آن بحث آوردیم، بدین جه

نمائیم، نه اینكه بوسیله آن ولَیت فقیه را إثبات كنیم. 

كنیم، و آخر الَمر چون ما بسیارى از روایات را بیان مى

 نتیجه، عدم دلَلت آنُا بر ولَیت فقیه است.

أمّا از اینجهت كه در كلام بعضى دیده شده  
قیه است كه با این روایت استدلال بر ولایت ف

اند، باید براى روشن شدن أطراف و جوانب، از كرده
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آن بحث نمود؛ و بعد نتیجه گرفت كه: آیا دلالت بر 
 ولایت فقیه دارد یا نه؟

اى كه در روایت آمده است: مَنْ كانَ مِنَ جْله 

الْفُقَهَآء صَآئِناا لنِفَْسِه؛ بسیار جْله خوبى است و مرحوم 

آن هویداست. أصل  فرماید: آثار صدق ازشیخ هم مى

روایت و مضمون آن، مضمونى رَشیق و عالَ است. و 

احتمال زیادى دارد كه واضع تفسیر، مقدارى از این 

اى كه از أئمّه بوده، و یا از إمام حسن روایات صحیحه

عسكرىّ علیه السّلام آمده است را برداشته و با 

اى بدست داده مجعولَت خود ضبط كرده و مجموعه

 ذا متن، متنِ خوبى است.است. و ل

، فرماید: صَآئِناا لنِفَْسِهِ، وَ حَافظِاا لدِِینهِو اینكه مى 

رساند كه: شخص فقیه، باید داراى وَرَع و تقوائى مى

باطنى باشد ما فوق عدالت، كه او را از توجّه و میل به 

دنیا و ریاست و حكومت و قضاوت و أمر و نُى و تمام 

اى نگهدارد؛ و در قلب او ذرّهاین مسائل در مصونیت 

 اضطراب پیدا نشود.

و بطور كلّىّ حكّامى كه داراى منصب  



262 

 حكومت هستند و فقهائى كه
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ولایت دارند، باید طورى باشند كه در أثر أمر و 
نهى، براى آنها تزلزل قلبى پیدا نشود؛ و از مكان خود 
ترفّع نجویند؛ و خود را از سائر مردم بالاتر نبینند؛ و 

رسد و بدانند كه: تمام أموالى كه بدست آنها مى
شود، اینها مورد حساب است؛ بوسیله آنان تقسیم مى

ست آنها داده شده است، ولیكن اگرچه اختیار بد
 كند.پروردگار آنان را مؤاخذه مى

روایتى را از أمیر المؤمنین علیه السّلام نقل  
كنند، راجع به گردنبندى كه از بیت المال بوده، و مى

حضرت آنرا در گردن یكى از دختران خود دیدند. 
این را عامّه بنحو بسیار عجیبى از أبو رافع كه خزانه 

كنند كه او ر المؤمنین علیه السّلام بوده نقل مىدار أمی
گوید: روزى أمیر المؤمنین علیه السّلام دید كه بر مى

گردن یكى از دختران خود گردنبندى است از بیت 
دانست كه آن گردنبند مالِ بیت المال، و حضرت مى

المال است. تا چشم حضرت به گردنبند افتاد متغیر 
گردن انداخته است؟! و الله  شد و فرمود: چرا آنرا به

 بُرم؛ زیرا او سرقت كرده است!دست این دختر را مى
گوید: من از این سخن ترسیدم، أبو رافع مى 
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دانستم علىّ علیه السّلام حرفى را كه بزند، زیرا مى
كند، و دیدم كه حال آن حضرت هم متغیر تنازل نمى

است، لذا نزد ایشان رفته و از دختر آن حضرت 
اعت كرده گفتم: یا أمیر المؤمنین، من این گردنبند شف

را به برادر زاده خود دادم، و او آنرا به گردن خود 
انداخته بود و سپس دختر شما از او گرفته و به گردن 
خود انداخته است. اینك كلید بیت المال در دست 

تواند وارد من است، و چه كسى بدون إذن من مى
را بردارد؟ و لذا أمیر  بیت المال شده و گردنبند

 المؤمنین قدرى تنازل كردند.
گویند: حضرت در یك روز و أمّا خاصّه مى 

عید، گردنبندى را در گردن یكى از دختران خود 
دیدند كه آن دختر به عنوان عاریه مَضمونه از بیت 
المال گرفته بود. و ألبتّه كلید دار بیت المال هم أبو 

مل متغیر شده فرمودند: رافع بود، و حضرت از این ع
چرا این گردنبند را بعنوان عاریه گرفتى؟ اگر این 

 عمل جائز
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باشد، فرقى بین تو و دختران دیگر نیست؛ و تو 
در این كار مُجاز نیستى. سپس أبو رافع را تهدید 
نموده فرمودند: اگر بار دیگر چنین عملى از تو سر 

 منین است.كنم! این أمیر المؤبزند، من ترا تنبیه مى

نقل رویائى از آیة الله خوئى مُدّ ظلّه درباره 
 مؤاخذه از مصارف بیت المال

در أیامى كه حقیر براى إدامه تحصیلات به  
نجف أشرف مشرّف شده بودم، یكى از درسهاى 
اصول را در محضر آیة الله العظمى حاج سید 

خواندم؛ أبوالقاسم خوئى دامت بركاته العالیه مى
رس به إشكالى برخوردم؛ تقریباً چهار روزى در د

ساعت بعد از ظهر و هوا هم گرم بود؛ براى پرسیدن 
إشكال برخاستم و به منزل ایشان رفتم، و ایشان در 
منزل أوّلشان كه وقفى بود سكونت داشتند؛ و قدرى 
هم تا حرم فاصله داشت. درِ منزل را زدم، اتّفاقاً خود 

نموده حقیر را به  ایشان در را باز كردند، و تفقّد
اندرون بردند، و معلوم بود كه تازه از سرداب بیرون 
آمده بودند و در همان فضاى داغ منزل )بعضى از 
منزلهاى نجف ایوانى دارد كه داراى سقفى است 
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بصورت شَبّاك براى اینكه از گرما جلو گیرى كند( 
ایشان در زیر سقف ایوان نشسته، حقیر نیز در آنجا 

كالات خود را پرسیدم و جوابهائى نشستم و إش
شنیدم. ایشان در آن روز در منزل تنها بودند فلهذا 
مجلس قدرى بطول انجامید و براى ما مطالب زیادى 

 نقل كردند.
بعد از : از جمله این مطلب را فرمودند كه 

فوت مرحوم آیة الله آقاى سید أبوالحسن إصفهانى، 
نزل مرحوم من خواب دیدم كه در طهران هستم، در م

حاج شیخ محمّد حسین خراسانى، پدر مرحوم حاج 
شیخ أبوالفضل خراسانى، جدّ آقاى حاج شیخ 

كه ایشان فعلًا از علماى طهران، و )محسن خراسانى 
اى هستند؛ و ایشان داماد مرحوم مرد بسیار شایسته

آقاى سید محمّد جمال، فرزند مرحوم آیة الله حاج 
و من خدمت پدر . است سید جمال الدّین گلپایگانى

ایشان هم كراراً رسیده بودم، و مرد خیلى بزرگى 
ولیكن محضر مرحوم حاج شیخ محمد حسین . بود

ام زیرا ایشان زودتر فوت كرده را إدراك نكرده
 (.بودند

فرمودند: من آیة الله خوئى مدّ ظلّه العالى مى 
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 خواب دیدم در منزل حاج
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ران هستم، و شیخ محمّد حسین خراسانى در طه
بناست آقاى سید أبوالحسن إصفهانى هم به اینجا 
بیایند. چیزى نگذشت كه من دیدم آقا سید 
أبوالحسن آمدند و در منزل نشستند، و با آقا شیخ 
محمّد حسین مشغول گفتگو هستند. من تعجّب 
كردم كه اگر ایشان بخواهند از نجف به طهران بیایند، 

ف وقت و تشریفات و باید با مقدّمات فراوان و صر
استقبال شایسته وارد بشوند؛ پس چگونه بدون سر و 

 صدا وارد شدند، و أحدى هم متوجّه نشد؟!
دیدم كه تعجّب من بى فائده است، و أمّا مى 

اند و با آقا شیخ ایشان هم حضور دارند و نشسته
كنند. در بین محمّد حسین خراسانى تكلّم مى

ن، جهت مقابل صحبت مرحوم آقا سید أبوالحس
خودشان را نشان دادند كه بیابانى بود مانند یك تپّه 
بزرگى شبیه كوه، كه فقط نقود و اسكناس و أمتعه و 
أسباب بود، و بسیار هم زیاد بود، و به آقا شیخ محمّد 

بینى؟! اینها أموالى است كه گفتند: آیا مىحسین مى
ا من در زمان مرجعیت خود به وكلائى كه در تمام دنی

و در شهرستانها از طرف من وكالت داشتند دادم، و 
آنها از سهم إمام و وجوهات مصرف كردند؛ اینها 



_________________________________________________________________ 

269 

همان أموال است، و الآن میخواهند حساب همه اینها 
 را از من بكشند.

در اینجا من به ایشان عرض كردم: خوب،  
كنید؟! این قضیه و حال آقا سید شما چه كار مى

؛ آیا شما از این وكالتها أبوالحسن إصفهانى است
دهید؟! ایشان گفتند: ما به قسم دیگرى عمل نمى
كنیم؛ و آن این است كه: من تا بحال به هیچكس مى

ام، بلكه إذن استفاده از این أموال را وكالت نداده
دهم؛ و إذن، غیر از وكالت است، و آن مسوولیت مى

 را ندارد.
د، ولى و ألبتّه شرح این معنى را بیان نكردن 

منظورشان معلوم است. زیرا وكالت، عنوان نیابت 
كند، معنیش است. إنسان كسى را كه وكیل مى

آنستكه: تو نائب مَناب من هستى! كار وكیل عین 
عمل مُوَكِّل است. همانطور كه كار نائب عین كار 

 منوبٌ عنه است.
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لذا آن إجازاتى كه فقیه به وكلاى خود  
كنند، وكالت از او عمل مى دهد، و آنها بعنوانمى

حساب همه آنها با آن فقیه است. أمّا اگر فقیهى این 
تنزیل و نیابت را إنشاء نكند و فقط بگوید: من به تو 
إذن دادم كه در این مال چنین تصرّفى بكنى، این، 

 مسؤولیتِ وكالت را ندارد.

فرق میان توكیل و إذن در تعهّد مسؤولیت، 
 بعهده مجتهد نیست

كن ظاهر این است كه: هیچ فرقى بین إذن لی 
و وكالت نیست؛ و إشكال در إذن، همان إشكالِ در 
وكالت است. زیرا اگرچه در مسأله إذن، عنوان تنزیل 
و نیابت شخص نیست، و تصرّف از شخص إذن 

باشد، ولى إذن در جائى است كه عمل دهنده نمى
شخص، نیازمند به إذن باشد، و بدون آن صورت 

. چرا كه اگر إنسان خود بخواهد كارى را انجام نگیرد
دهد، و آن كار بدون إذن هم صحیح باشد، دیگر إذن 
معنى ندارد؛ بلكه إذن در آنجائى صحیح است كه 
انجام عملى در خارج، مشروط به إذن باشد؛ و اگر 

گیرد. و شخص، مأذون نباشد آن كار صورت نمى
 مّه است.بعبارت دیگر: إذن، جزء أخیر از علّت تا
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مثلًا اگر إنسان بخواهد مالى را به فقیرى  
بدهد، مشروط به حصول شرائطى در خارج است؛ 
مانند اینكه: مال در خارج موجود باشد، و نیز فقیرى 
باشد، سپس إراده إنسان بر إعطاء تعلّق بگیرد؛ تا 
اینكه إعطاء آن مال به فقیر صورت بگیرد. پس إراده، 

 ه براى این كار است.جزء أخیر از علّت تامّ
إذن هم همینطور است؛ یعنى آن كار در خارج  

گیرد مگر به إذن. بنابراین مسوولیت صورت نمى
إذن همان مسوولیت وكالت است. چون بالمآل 
تصرّف در أموال بیت المال كه خداوند آنرا منوط به 
إذن معصوم یا كسى كه از قِبَل معصوم بر جان و مال 

، نموده است؛ اگر در جائى متحقّق مردم استیلاء دارد
شد، حساب آن بر عهده معصوم یا منصوب از قِبَلِ او 

 باشد.مى
روى این زمینه، از نقطه نظر واقعیت، بین إذن  

و وكالت هیچ تفاوتى نیست. فرق بین وكالت و إذن، 
فرقِ مفهومى است. أمّا به حمل شایع صِناعى و 

اقع مصداق خارجى، عملى است كه در خارج و
 شود؛ و این عمل واقع درمى
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خارج بستگى به شخص آذِن و مُوكِّل دارد؛ و از 
 نظر مسؤولیت هیچ تفاوتى ندارد.

نفس إنسان تا رسوخ علوم باطنیه در آن نشود، 
 قابل تغییر است

مطلب مهمّ دیگرى كه در اینجا هست  
آنستكه: بسیارى از أفراد، قبل از اینكه به مرجعیت 
برسند، أفرادى پاك و سالم و فاضل و خوب و عادل 

اند؛ و حتّى دیده شده است و متّقى و مقدّس بوده
هاى مدرسه بالا و پائین بعضى از أفرادى كه از پلّه

ثر راه رفتن زیاد، رفتند كه در أاند، آهسته مىرفتهمى
ها و آجرها سائیده نشود؛ و در مال وقفى تا این پلّه

این حدّ دقّت داشتند! أمّا بعد از اینكه به مرجعیت 
رسیدند دیگر إلى ماشآء الله مرتكب گشاد بازیهایى 

شدند كه بسیار بسیار نگران كننده بوده، و إنسان مى
كند كه: آیا این شخص همان شخص محتاط شكّ مى

 ست یا شخص دیگرى است؟!ا
غالباً دیده شده است أفراد، قبل از اینكه به  

گویند: باید چنین و ریاست و حكومت برسند، مى
ها إصلاح شوند؛ باید به علم چنان باشد؛ باید طلبه



274 

أخلاق و زهد و عرفان بپردازند؛ بایستى قرآن 
تدریس شود، و أمثال ذلك؛ ولى وقتى به حكومت 

كنند. دیگر رسند بكلّى این مطالب را فراموش مىمى
شود، و نه به امور ضعفاء و نه درس أخلاق گفته مى

شود. و این بر أساس تجربه بیچارگان رسیدگى مى
ما منحصر به یكى دو مورد نیست؛ بلكه موارد بسیار 

 زیادى دیده شده است.
علّتش چیست؟ یعنى واقعاً علّت این مسأله  
یر تواند باشد؟ آیا واقعاً اینچنین أفرادى تغیچه مى

ماهیت داده اند؟ و آن فقیهِ بعد از مرجعیت، غیر از 
 شود؟ یا اینكه علّت دیگرى دارد؟فقیهِ قبل از آن مى

جواب این مطلب آن است كه: طبیعت إنسان  
گیرد. نفس إنسان سریع به یك صحنه زود رنگ مى

شود، و سخن در او أثر آشنا شده و از محیط متأثّر مى
ود تحت تأثیر واقع كند؛ و خلاصه إنسان زمى
شود. این أفراد واقعاً هم پاك و متّقى و مقدّس مى

اند؛ ولى همینكه كردهاند، و با سادگى زندگى مىبوده
به مقام ریاست رسیدند، و أموال از أطراف و جوانب 

 به سوى آنها روى آورده، و در
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شود، و أمر و نهى مسائل از آنها كسب تكلیف مى
د كه: چنین كنید، و چنان نكنید! شواز آنان صادر مى

بینند، و اصولًا نفس اینان، خود را در افق دیگرى مى
خود را در یك بزرگ منشى و خود مِحورى ملاحظه 

كنند كه لازمه آن، أمر و نهى نمودن بر أساس یك مى
گویند: ولایتِ تَصنُّعیه و پندارى است؛ و با خود مى

ئز است. و این این تصرّفات، از باب ولایت بر ما جا
 خیلى مسأله مهمّى است.

بند زن عثمان )نائله دختر فَرافصه( به گردن 
اندازه ثلث خراج آفریقا قیمت داشت؛ این عثمان، 
همان عثمان أوّل نبود، و مسلّم تغییر كرده و اینطور 
شده بود. بله، درست است كه از أوّل هم زاهد و عابد 

هم نبود. ما نباید نبود، ولیكن به این درجه از خباثت 
گمان كنیم كه این أشقیاء در ذات خود، أفراد شقىِّ 
مُهر خورده بدون اختیار و مجبور به گناه هستند. نه، 
بلكه اینها به اختیار خود آمدند و راه شقاوت را طىّ 
كردند. اینان در یك محیط، أفرادى هستند مقدّس، 

شود مؤمن، متدین؛ أمّا هنگامیكه محیط عوض مى
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 1شوندنبال آن، اینها نیز عوض مىبد

                              
زا محمّد حسين نائينى قدّس الله سرّه در کتاب مرحوم آية الله، حاج مير 1
هجرى قمرى؛ ص  1٣٢٨از طبع سنگى طهران سنه « تنبيه الامّه و تنزيه الملّة»

اند، و را در إشاره إجماليّه به علاج قواى ملعونه استبداد قرار داده ٩٤تا  ٨٣
و اند؛ و ما اينک رؤوس مطالب مفصّلًا پيرامون آن شرح مبسوطى بيان نموده

إجمال و اختصار آنرا در اينجا ميآوريم. ميفرمايد: مقصد دوّم در إشاره 
إجماليّه به علاج قواى ملعونه است: أوّل و أهمّ همه، علاج جهالت و نادانى 
طبقات ملّت است )در اينجا پس از شرح مُشبعى ميفرمايد:( دوّم که أصعب 

دينى است؛ چه،  و أشکل همه و در حدود امتناع است، علاج شعبه استبداد
بالضّروره رادع و مانع از استبدادات و إظهار مُرادات شهوانيّه به عنوان ديانت 
بهمان ملکه تقوى و عدالت منحصر است؛ و جز اجتماع أوصافى که در 

صَآئِنًا لِدِينِهِ، حَافِظًا لِنَفْسِهِ، مُطِيعًا لِامْرِ »تعداد نموده و: « احتجاج»روايت 
اند، عاصم بودن را که در مرجعيّت شرعيّه اعتبار فرموده *«فًا لِهوَاهمَوْلَاهُ، مُخَالِ

ديگرى متصوّر نباشد با اتّصاف به أضداد مذکورات و اجتماع اوصافى که در 
براى علماء سوء و راهزنان دين مبين و گمراه « احتجاج»همان روايت شريفه 

ضَرُّ عَلَى ضُعَفَآء أُولَئِک أَ»کنندگان ضعفا مسلمين تعداد، و در آخر همه: 
اند؛ نه از فرموده« شِيعَتِنَا مِنْ جَيْشِ يَزِيدَ لَعَنَهُ الُله عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ

إعمال استبداد و استعباد رقاب و إظهار تحکمات خود سرانه به عنوان ديانت 
و  مانعى متصوّر است؛ و نه ضعفاء و عوام امّت بر تميز فيما بين أصناف

أوصاف متضادّه مذکوره در روايت شريفه، و تحذّر از وقوع در شبکه و دام 
صيّادانِ راهزن مقتدرند؛ و نه بعد از افتادن در اين دام از روى تقصير يا قصور، 
و لازمه ديانت پنداشتن اين پيروى و تمکين را از استحکام مبانى دين، و 

رّى از آن دارند. )در اينجا جهل مرکب و شرک به ذات أحديّت عزّ اسْمُه، مف
 نيز بعد از شرحى درباره اين موضوع ميفرمايد:(

پرستى و ترويج علم و دانش و مرجعيّت امور سوّم: قلع شجره خبيثه شاه
نوعيّه را تابع لياقت و درايت قرار دادن، و ريشه چپاول و مملکت فروشى 

ه استبداد بر قرار و شاه پرستان را بر انداختن است. بالضّروره تا شجره ملعون
بنيان استعباد در مملکت استوار است، سلب اين قوّه و تبديلش به علم و 
دانش از محالات؛ و مادامى که حقيقت سلطنت و ولايت بر حفظ و نظم، و 
به منزله شبانىِ گلّه بودن آن بواسطه شدّت انهماک در هواپرستى بر شخص 

ت با ذات أحديّت عزّت سلطان مجهول، و سلطنتش را عبارت از مشارک
کبريآؤه در مالکيّت و قاهريّت و فاعليّت ما يشآء و عدم مسؤوليّت عمّا يفعل 
پندارد، و عدم تمکين امّت را از اين مقهوريّت و جدّ در تخليص رقابشان از 
اين عبوديّت را ياغى گرى، و مساعدت بر اين فرعونيّت را دولت خواهى 

ته اولى که بگمانش ياغى دولتند؛ و نفوذ شمارد، لا محاله بر استيصال دس
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دادن به فرقه ثانيه که دولتخواهشان پنداشتند همّت گمارد و موجبات ترقّى 

پرستى منحصر، و و نفوذ و مرجعيّت نوعيّات مملکت فقط به إظهار شاه
سلطان و رعيّت به واسطه إفساد و چپاول شاه پرستان از همديگر متوحّش 

ت بازيچه اين چپاولچيان غارتگر خواهد بود. شخص و متنفّر و مُهره سلطن
 سلطان در زاويه اختفاء و خوف منزوى، و همّش ]ادامه در صفحه بعد[ 

 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ به إعدام ملّت و   1

تخريب مملکت مصروف، و از لذّت سلطنت و بسط 
عدل و آباد کردن مملکت و محبوبيّت در قلوب ملّت 
محروم، و از ذکر خير و همسرى با سلاطين جهان 
بى بهره، و آلت چپاول غارتگران، و بدنام عالميان 

قَى مَعَ الْکفْرِ است. بلکه به نصّ مجرّب:﴿ الْمُلْک يَبْ
، که برهانش ظاهر و عياناً هم **وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ

مشاهد و محسوس است ... أسباب زوال نعمت و 
انقراض سلطنتش را به اين ارتکابات ظالمانه، و 
مساعدت به أغراض وحشيانه شاه پرستان به دست 
خود فراهم، و جز چند صباحى با چنين حال پليد، 

شب أوّل قبر يزيد، تمتّعى نخواهد يافت. أشدّ از 
سُنَّت الِله فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله 
تَبْدِيلًا. )در اينجا نيز پس از تفصيل بيشترى درباره 
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دو خواهر را در نظر بگیرید كه در یك منزل  

                              
 اين مورد ميفرمايد:(﴾

چهارم: علاج تفريق کلمه و ترتيب موجبات اتّحاد است. )آية الله نائينى 
دّه( در اينجا أيضاً بحث مفصّلى نموده، و پس از ذکر بعضى از جهات )ق

 ديگر، کتاب را خاتمه ميدهد.(
تَنْبيهُ الامّه »مبارز فقيد سيّد محمود طالقانى رحمة الله عليه اين کتاب را به نام 

با « وَ تَنْزيهُ المِلَّة در أساس و اصول مشروطيّت، يا حکومت از نظر إسلام
و پاورقى و توضيحاتى از خود به طبع حروفى طبع نموده؛ و  ضميمه مقدّمه

آن ميباشد. ايشان در تعليقه  1٣٧تا  1٢٠مطالب مقصد دوّم از کتاب در ص 
در شرح و تفسير و تبيين مطلب سوّم آية الله نائينى که قطع  1٤٢و  1٤1ص 

 پرستى و ترويج علم و دانش ... بود، گويند:شجره خبيثه شاه
پرستى است. تا آنگاه که اين ريشه در اجتماع ريشه نا پاک شاهچاره، کندن 

باقى است، رشد علمى و أخلاقى ممکن نيست؛ زيرا پيشرفت و به دست 
هاى اين ريشه ميباشد؛ استعداد و لياقت آوردن مقام در چنين اجتماع شاخه

و درستى ارزشى ندارد. مردان صاحب نظر و بلند همّت و آزاده، ياغى و 
امبرده ميشوند؛ و مردم پست و متملّق، مصلح و خيرخواه خود را مخلّ ن

نمايند؛ و سراسر قواى کشور تابع إراده فرد، و گوى سلطنت بازيچه مى
مشتى افسار گسيخته و شهوت ران قرار ميگيرد. پادشاه را مانند بتى در 

سازند؛ حجاب نگاه ميدارند و از لذّت عدالت و تفاهم با ملّت محرومش مى
پرستى کم کم به جنايت و کشتار، و از ميان برداشتن مردم بيگناه به نام شاهو 

سازند. او از مردم متوحّش، و مردم از وى و سلطنت خواهى وادارش مى
شوند؛ تا کار شاه مستبدّ به آنجا ميرسد که پيوسته در هراس و متنفّر مى

دروغين و  برد. بيچاره زندانى است که با شکوه و جلالوحشت به سر مى
وسائل شهوانى که برايش فراهم ميسازند سرگرمش ميدارند. آلت بلا إراده 

برند، هراسناکى است که ايست که او را به مقام معبوديّت و خدائى بالا مى
لرزد. در ميان بوستان و گلستان و کاخهاى از هر که و هر چه پيوسته بخود مى

ها و لى در جهنّم انديشهبرد، وسر بر افراشته و بهشت طبيعت بسر مى
پرست، قبر معبود خود را با جنايات خود است. اين شاه پرستان شهوت

نمايند، و خاطر مبارکش را آسوده ميدارند تا با چنگال جنايتکارشان حفر مى
عاقبت شوم و جنون خونخوارى و نفرين أبدى و تاريخ ننگين دفنش 

چهره تاريک مستبدها را بخوبى مينمايند؛ چنانکه تاريخ، اين عاقبت ننگين و 
 نشان داده؛ سنّت خداست و تغييرپذير نيست. ]ادامه در صفحه بعد[
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كنند، و آنقدر یكدیگر را با همدیگر زندگى مى
میرند. و اگر یكى دوست دارند كه براى همدیگر مى

خواهد خود را براى از آنها مریض شود، دیگرى مى
از  او بكشد. ولى وقتى كه پدر سر برزمین میگذارد و

بندد، و صحبت تقسیم میراث دنیا رخت بر مى
آید، كم كم شود، و حساب من و توئى پیش مىمى

 آید.این صحنه عوض شده و كدورت پیش مى
رسد كه این خواهر این كدورت تا بجائى مى 

 كند كه خواهرشآرزو مى
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...1 
بمیرد. در حالیكه این همان است كه خود را در 

 كرد!حیات پدر فداى او مى

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ چاره چيست؟ بسيارى از مردم در اين اشتباه   1

بوده و هستند که: مردان صالح اگر زمامدار شوند، محيط إصلاح ميشود؛ يا 
ميتوان با موعظه و پند، زمامداران را إصلاح نمود. اشتباه در همين است که 

است. شخص  توجّه به نفسيّات إنسان ندارند که تابع و متأثّر از محيط
زمامدار و پادشاه چه بسا داراى نيّت پاک و عواطف خوب است، ولى محيط 
عمومى و خصوصى او را به هر جنايت واميدارد، و در همان حال خود را 

پندارد! در اين محيط که از درد دل و بيچارگى مردم عادل و خدمتگزار مى
نان، عين عدل بى خبر است، هر ظلم و جنايتى را أطرافيان و حاشيه نشي

جلوه ميدهند. مردمان جيره خوار، هر بى دينىِ او را با دين منطبق ميسازند. 
پيمبران عظام که کاخهاى استبداد را ويران کردند، و براى نمونه براى چندى 
عدالت اجتماعى پديد آوردند، تنها از طريق موعظه و نصيحت نبود. مردمى 

د تا با قدرت شمشير عدالت و خدا را تربيت کردند و قدرت به دستشان دادن
پرستى را بر انداختند. آن مقاومت و انقلاب و پرستى، قدرت استبداد و شاه

خونريزى امروز به قانون و آراء عمومى تبديل شده؛ اين حقّى است که 
ميتواند مستبدّين را محدود سازد؛ تا چشم باز کنند، و سود و زيان خود و 

أوراق انتخاب بجاى شمشير و تير و کمان  ملّت را درک نمايند؛ امروز
پرستى و خود پرستى، انقلاب ديروز است. اين يگانه چاره کندن ريشه شاه
ها و باشد که از ستونو از مصاديق بارز أمر به معروف و نهى از منکر مى

 أرکان إسلام است. انتهى.
يّت آراء، آنچه در اينجا إفاده نموده است که: رجوع به آراء عمومىّ و أکثر

قانون حقّى است که بجاى شمشير و پيکان ديروز است؛ گفتارى است 
ناصواب. رجوع به أفکار عمومى، رجوع به أکثريّت جاهلان و غير مطّلعان 
است. بايد رجوع به أهل خبره، و متضلّعان، و خبرگانى أهل يقين و درايت 

دوره علوم و  در درس نوزدهم، از« إمام شناسى»نمود. ما در جلد دوّم از 
در اين باره شرح و تفصيل لازم را  11٦تا  ٨٥معارف إسلام، از صفحه 

 ايم؛ و بحمد الله و المنَّه مطلب روشن و مبيّن گرديده استداده
﴿ صَآئِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعًا لِامْرِ «احتجاج»* در 
 ت.﴾، آمده اسمَوْلَاهُ 

به  ٢1٠از همين کتاب در ص  ٢٢** ما درباره اين حديث در تعليقه درس 
 ايم.بعد بحث مفصّلى نموده
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و این مسأله بسیار مهمّى است. خیلى از  
كند و إنسان را به أبواب معارف را بر إنسان باز مى

 كشاند.خیلى جاها مى

حاكم باید از جزئیت گذشته و به كلّیت پیوسته 
 باشد

گوید: حاكم باید و لذاست كه شیعه مى 
معصوم باشد. و این است أصل برنامه إمامت كه در 

المؤمنین علیه السّلام باید باشد، و  شیعه است. أمیر
إلّا حكومت، حكومت دینى نیست. و همچنین كسى 
كه با آن حضرت مربوط باشد، او هم ـ چنانچه بارها 

 عرض كردم ـ باید از جزئیت گذشته، و به كلّیت
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پیوسته باشد. یعنى از عالم جزئى و كثرات عبور 
د. و با نموده و دلش به عالم كلّى و باطن متّصل باش

حقیقت أمیر المؤمنین علیه السّلام و حقیقت إمام 
تواند زمان علیه السّلام اتّصال داشته باشد. و إلّا نمى

 چنین كارى را بكند.
اینچنین نیست كه اجتهاد فرمولى باشد كه مثلًا  

كنى، « ٢»را ضرب در « ب»به إضافه « آ»بگویند: اگر 
داشته  مساوى با چه خواهد شد و جواب را در پى

باشد؛ و هر كسى هم كه این فرمول را یاد بگیرد 
 مجتهد باشد!

 اجتهاد: مَلَكَةٌ قُدْسِیةٌ وَ مِنْحَةٌ إلَهِیةٌ 

 ـهَانطورى كه مرحوم شهید فرمود   بلكه اجتهاد 

 ـ مَلَكةٌ قُدْسیةٌ، وَ مِنحَْةٌ 
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إلَهیةٌ. اگر این ملكه در كسى پیدا شد، همه 
إلّا وَجَب به وجب گرفتار كارهاى او مُمْضَى است، و 

 است.
سخن ایشان ناظر به همین جهت است. و  

إنسان نباید خیال كند كه: چون آنها أفراد خوبى 
هستند، باید آنان را به مرجعیت برسانیم، و بعد هم 
بگوئیم: مسأله تمام شد. یا اگر حاكمى یا مرجعى از 
صلاح به فساد و تباهى كشیده شد، گفته شود كه: 

نانرا نصیحت نمود، تا بدینوسیله آنان از فساد باید آ
 به صلاح برگردند. نه، اینچنین نیست!

بلكه مسأله از این قرار است كه: وقتى نفس  

رود، تغییر پیدا إنسان، از یک مُیطى به مُیط دیگر مى

شود. آن كسیكه در كند؛ این آدم خوب، ضایع مىمى

عّالٌ لمِا یشآء مُیط ریاست و أمر و نُى است، و خود را فَ 

 وَ حاكمٌ لمِا
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بیند، و خود را وَلَّ وَ مُسَیطِر بر أموال و یرید مى

پندارد، او واقعاا براى خودش یک چنین حقّى نفوس مى

دهد كه چنین كارهائى قائل است؛ و به خود إجازه مى

زند. چرا كه در خود، بكند؛ و لذا دست به آن كارها مى

كند. مر و نُى را وجدان مىیک ولَیت و تسلّط و حقّ أ

 و این مسأله، بسیار مسأله خطیر و مهمّى است.

یك روز حقیر به منزل حضرت آیة الله حاج  
سید محمّد علىّ سِبْطُ الشّیخ در طهران رفته بودم؛ و 

اى را نقل كردند كه از جمله مذاكرات، ایشان قضیه
 خیلى جالب بود، و براى من تازگى داشت.

آیة الله حاج میرزا علىّ شیرازى )ره( 
استصحاب عدالت را در مراجع مشكوك 

 دانستالعداله جارى نمى
فرمود: مرحوم آیة الله آقاى حاج ایشان مى 

میرزا على آقاى شیرازى )آقازاده مرحوم آیة الله میرزا 
محمّد حسن شیرازى كه در نجف أشرف فى الجمله 

ند( درباره أفرادى مرجعیتى پیدا كردند و فوت نمود
فرمود: اگر كسى شكّ در اند مىكه مرجع شده

تواند استصحاب عدالت قبل عدالت آنها بكند، نمى
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گفت: اینجا از از زمان مرجعیت را جارى كند؛ و مى
موارد تبدّل موضوع است؛ و با تبدّل موضوع، 

 استصحاب جارى نیست.
گویند: اى بود؛ زیرا همه مىاین حرف تازه 

ا اگر زید عادل بود و به مرجعیت رسید، سپس مثلً
كارهائى از او سر زد كه موجب شكّ در بقاء عدالت 

 او شد، در اینصورت باید استصحاب عدالت نمود.
فرمودند: استصحاب جارى أمّا ایشان مى 

 شود زیرا موضوع متبدّل شده است.نمى
من عرض كردم: چگونه این سخن صحیح  

ایشان گفتند: اتّفاقاً این  گوئید؟!است كه شما مى
گفتار را مرحوم آیة الله حاج سید محسن حكیم هم 

 اند.آورده 1«مستمسك العُروَة الوثقى»بالمناسبه، در 
و أمّا بیان مطلب: اعتقاد ایشان و شاگردانشان  

براین بوده است كه: إنسان قبل از اینكه مرجع بشود، 
ارى اى واقع است كه از بسینفسش در یك محدوده

 از
  

                              
 ٤٣، ص 1ج « مستمسک العُروة الوثقى» 1
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آفات و عاهات و امراض روحى مصون است. 
أمّا وقتى كه به مرجعیت رسیده و از آن محدوده سابق 
پا فراتر گذاشت، و نفس او از أثرات آن متأثّر گشت، 
آن نفس دیگر غیر از نفس أوّل است. پس در اینجا 
موضوع تغییر كرده است؛ و استصحاب عدالت، 

یت؛ و نفس، مربوط به نفس اوست قبل از مرجع
اند كه تغییر كرده است. ایشان جدّاً بر این عقیده بوده

 نباید استصحاب جارى شود.
حال ببینیم استصحاب عدالت زید، و زمان  

یقین را به زمان شكّ سرایت دادن، صحیح بوده و 
جارى است، یا نه؟ كه تقریباً از قبیل استصحاب قسم 

 سوّم از أقسام استصحاب كلّى است.
 اند:اب كلّى را به سه قسم تقسیم كردهاستصح 

قسم أوّل، آن است كه: یقین داریم طبیعت  

اى در ضمن فردى متحقّق شده است؛ سپس شکّ كلّیه

كنیم كه: آیا فرد، از بین رفته است تا اینكه كلَّّ هم از مى

در  طبیعت بماهى طبیعت بین رفته باشد یا نه؟ )چون

رج متحقّق شود باید خارج نیست؛ و اگر بخواهد در خا

متخصّص به خصوصیت، و متشخّص به شخصیت 
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تواند در خارج طبیعى بما هو طبیعى، نمى باشد؛ كلَّّ 

باشد. و خارجیت آن، ملازمت با تشخّص و تَصّص 

 دارد.(

مثلًا یقین داریم: كلّى عدالت در نفس زید  
كنیم كه آیا عدالت باقى متحقّق شد، بعد شكّ مى

كنیم: زید مرده اب اینكه شكّ مىاست یا نه؟ از ب
 است یا نه؟

البتّه الآن نظر به استصحاب عدالت كلّى است  
نه عدالت زید؛ زیرا اگر بخواهیم عدالت زید را 
استصحاب كنیم، عدالت زید مثل وجود زید و حیات 
زید جزئى است، و واضح است كه استصحاب آن 
بدون إشكال است. لیكن فعلًا استصحاب جزئى 

نظر نیست، بلكه كلام این است كه: عدالت  مورد
كلّى در خارج بوده و مثلًا در ضمن زید متحقّق بوده 

كنیم زید مرده است یا نه، است؛ حالا كه شكّ مى
توانیم آن عدالت كلّى را استصحاب كنیم؛ چون مى

 موضوع
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 عدالت كه در واقع هَان موضوع نفس كلَّّ است

نى تحقّق عدالت سابقاا در حدوثاا و بقاءا یكى است. )یع

ضمن هَان فردى متیقّن است كه الآن تحقّق عدالت 

 بقاءا در ضمن هَان فرد مشكوك است.(

قسم دوّم، آن است كه: طبیعتى را كه یقین داریم  

در خارج بوده، مردّد است كه آیا تشخّص و تَصّص او 

در ضمن این فرد بوده است یا فرد دیگر؟ كه اگر این 

است؛ و اگر آن فرد دیگر باشد،  متیقّن الزّوالفرد باشد، 

ن البقاء است. و چون نمیدانیم كه: كلَّّ در ضمن  متیقَّ

كدام فرد متحقّق شده است، لذا الآن كه در بقاء آن )كه 

بواسطه احتمال تحقّقش در ضمن فرد أقصر عمراا( شکّ 

 توانیم استصحاب كنیم.داریم، نمى

بقاً در خارج یقین داریم كه حیوان كلّى سا 
تحقّق داشته، ولیكن نمیدانیم: آیا در ضمن فیل بوده، 
یا در ضمن پشّه؟ كه در صورت أوّل، مسلّماً تا بحال 
هست؛ زیرا عمر فیل طولانى است. و در صورت 
دوّم، یقیناً از بین رفته است. حال اگر بخواهیم 
خصوص فیل را استصحاب كنیم كه شكّ در أصل 

بخواهیم كلّى حیوان را كه در حدوثش داریم، و اگر 
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ضمن فردش متحقّق شده است استصحاب كنیم، این 
شود؛ زیرا شكّ ما در أصلِ وجود و قسم هم نمى

تحقّق آن است، در حالیكه در استصحاب، دو رُكن 
لازم است: أوّل یقین به حدوث، و دیگر شكِّ در 
بقاء. یعنى باید یقین داشته باشیم كه موضوع سابقاً 

بعد در بقاء آن شكّ كنیم. و در اینجا آن  بوده و
حیوانیتى كه یقین داریم سابقاً بوده، از أوّل مشكوك 

اى؟ و اگر است كه آیا حیوانیت فیلى بوده، یا بعوضه
توانیم؛ زیرا كه بخواهیم به این زمان جَرْى بدهیم نمى

یقین به وجود حیوانى كه در سابق بوده است نداریم، 
 حاب نیست.فعلیهذا قابل استص

قسم سوّم، آن است كه: ما یقین داریم بطور  
مسلّم، كلّى در خارج در ضمن فردى متحقّق بوده 
است؛ و یقین داریم كه الآن آن فرد از بین رفته است؛ 
أمّا شكّ داریم كه آیا همراه با آن فرد یا همزمان با از 

 بین رفتن او، كلّى در ضمن
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فرد دیگرى متحقّق شده یا نه؟ زیرا آن كلّى اگر 
بخواهد الآن در خارج موجود باشد، باید در ضمن 

 فرد دیگرى باشد.
دانیم: زید بطور قطع در خارج بود؛ و مثلًا مى 

إنسانیت كلّى هم در ضمن او متحقّق بود؛ و یقین 
داریم كه او مرده است؛ أمّا نمیدانیم همزمان با مردن 

متولّد شده است یا نه؟ و أصل كلّىِ طبیعى  زید، عَمرو
كه بواسطه وجود زید در خارج بود، اكنون در ضمن 

 عَمرو هست یا نه؟
یا میدانیم، حیوان كلّى در ضمن فیل در خارج  

زنده بوده است و مسلّماً الآن مرده است؛ أمّا شكّ 
داریم كه: در همان لحظه مرگ او، آیا حیوان كلّى 

وضَه، حیات یافته و زنده شده دگرى در ضمن بَعُ
توانیم استصحاب كنیم، است یا نه؟ در اینجا هم نمى

زیرا تبدّل موضوع است. )چون فردى را كه یقین به 
حدوثش داریم الآن یقیناً از بین رفته است؛ و فرد 

دهیم، أصل دیگرى را كه احتمال وجودش را مى
 حدوثش مشكوك است.(

دوّم و سوّم، پس بنابراین مسلّماً در قسم  
استصحاب جارى نیست. و أمّا در قسم أوّل، إشكال 
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 ندارد و مثل استصحاب جزئى است.

استصحاب عدالت در آنها شبیه به استصحاب 
 كلّى قسم ثالث است

در مورد بحث نیز، زید سابقاً داراى وصف  
عدالت بود؛ یعنى عدالت كلّى در ضمن شخص زید 

اى وصف وجود داشت؛ و نفسش در خارج، دار
عدالت بود ولى نمیدانیم: آن عدالت داراى چه 

اى از قوّت بوده است؟! حال اگر بخواهد كه درجه
آن عدالت باقى باشد، باید نفس زید در سابق یك 
نفس عالى و ملكوتى بوده باشد، كه با وجود تغییر 
وضع، و عارض شدن أهواء و أفكار و أمیال و امراض 

تقوى را براى خود روحى، آن مصونیت و عدالت و 
 نگهداشته باشد.

زیرا اگر نفسِ زید به آن درجه از تقوى و وَرَع  
نرسیده بوده و به همین عدالتهاى ظاهریه اكتفاء 
نموده باشد، بطور مسلّم این بادهاى مسموم او را از 

شكند و از ریشه بیرون بَرد، و آن درخت را مىبین مى
 آورد. و ما درباره اینمى
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دانیم كه: قبل از مرجعیت و حكومت شخص نمى

داراى آن درجه عالَ از صفاء و استوارى و إتقان و 

جٌ رَعَاعٌ  به  إیقان و ثبات بوده است، كه مانند: هَََ

 اینطرف و آنطرف كشیده نشود یا نه؟!

توانیم استصحاب كنیم، چون شكّ پس نمى 
در أصل تحقّق موضوع داریم؛ آن موضوعى كه در 

بطور مسلّم در زید و جود داشت. یعنى متیقّن  سابق
ما در سابق، عدالت عادى و معمولى زید بود كه 

نماید و آنچه را كه استصحاب آن دردى را دوا نمى
براى ولایت لازم است، درجه عالى از عدالت است 
كه در أصل تحقّق آن شكّ داریم و مسلّماً الآن 

ن لاحق توانیم آنرا استصحاب نموده به زمانمى
 بكشیم؛ چون شكّ ما در أصل تحقّق موضوع است.

بلى، اگر یقین داشتیم كه: زید در سابق داراى  
آن نفس ملكوتى عالى بود، در صورتى كه شكّ در 

توانیم آنرا استصحاب بقاى آن صفات داشتیم مى
نمائیم. ولى چون نفس إنسان بواسطه اختلاف محیط 

شود؛ و ر دیده مىكند، )و غالباً هم اینطوتغییر مى
اى غالب است كه چه بسا براى إنسان حتّى به اندازه
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ماند. یعنى اینقدر این جاى شكّ در عدم بقاء نمى
پدیده قوى است.( بطورى كه موضوع متبدّل 

شود و در اینصورت نمیتوان استصحاب عدالت مى
 زید را نمود.

علّت تحرّز أعلام از ولایت، عدم اطمینان به 
 ه استنفس مطمئنّ

این توجیه و تفصیل و تشریح گفتارى بود كه  
از این بزرگواران نقل كردیم؛ و ما خود در این باره 
نخواستیم قضاوت كنیم و نظرى بدهیم. ولیكن بطور 
إجمال، مسأله، مسأله مهمّى است. مهمّ آنستكه: 

اى كنند كه با فراگرفتن پارهبسیارى از أفراد خیال مى
متداوله، و رعایت بعضى  اصطلاحات و تحصیلات

از شؤونات عرفیه و تدریس و تدرّس علوم رسمیه، 
و اكتفا نمودن به همین عدالتها و تقواهاى ظاهریه، 

شوند؛ و مطلب به همینجا داراى مقام ولایت مى
یابد! در حالتى كه چنین نیست؛ و مطلب خاتمه مى

بینیم كه بزرگان، از شود. و لذا مىبه این تمام نمى
 دن به مرجعیت و ریاست، بسیاررسی
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كردند؛ براى اینكه محیط عوض پرهیز مى
شود؛ انسان را از محیطى به یك محیط دیگر مى
برند. و چون خویشتن را داراى نفس مطمئنّه مى

 ورزند.یابند، از ورود در هَزاهِز اجتناب مىنمى
عیناً مانند این است كه: فى المثل إنسان در  

كند، با به مقصد حجّ حركت مى زمستان از طهران
اینكه محیط طهران پر از برف است، أمّا همینكه به 
سرزمین حجاز رسید، باید لباسهاى زمستانى را از 
بدن بیرون نموده، و لباس مناسبِ با هواى آنجا را 
بپوشد. و این بجهت اختلاف محیط است. در 

كنند كه هواى حجاز حالیكه ساكنین طهران گمان مى
 انند طهران است، و بالعكس.هم م

زنند و أفرادى كه دست به كارهاى عمومى مى 

عنوان ولَیت عمومى دارند، مسؤولیت آنُا بسیار 

مشكل است؛ و خیلَّ باید تقواى إلهى داشته باشند. دائماا 

باید با خداى خود ربط داشته باشند. یعنى در عین اینكه 

أوامر پروردگار كنند، پیوسته مُؤتَمرِ به به مردم أمر مى

باشند. هَیشه در حال نیاز بوده و از پروردگار ملتمسانه 

نسبت به مردم و حتّى به خدّام  سوال كنند. و علَّ الدّوام
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خود متواضع باشند؛ در مجالس فقراء بروند، و روى 

حصیر بنشینند؛ تا اینكه بسبب این ذلّت نفس، آن غرور 

ود خود از و تكبّرى را كه لَزمه ولَیت است، در وج

بین ببرند و نگذارند نطفه غرور در رحم جاه و 

اعتبارشان رشد نموده بزرگ شود. چون از طرفِ، این 

اى در وجود إنسان دارد؛ و آن ولَیت و نفسانیات ریشه

اعتبارِ پندارى نیز براى إنسان، حكم زمینه مستعدّ براى 

شود؛ و از طرف دیگر پرورش و گسترش استكبار مى

كند و هیچكس به حرف كسى را گوش نمى هم، إنسان

كند؛ لذا گیرد و أمرى نمىإنسان كمترین إیرادى نمى

موقعیت ظروف و مناسبات مُیط و سائر لوازم و 

خواصّ، اقتضا میكند تا جنبه آمریت إنسان أوج گرفته، 

 پیوسته بطور ضَیب تصاعدى رو به بالَ رود.

بودند. او أمّا أمیرالمؤمنین علیه السّلام اینطور ن 
كرد، و پیوسته خودش أمر دائماً به دیگران أمر مى

 كرد؛ و در عین حال دائماً گریهخدا را نیز گوش مى
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رفت. پیوسته لباس كهنه مى كرد و به سجده مى
كرد؛ و هر گاه پوشید و از زىّ خود هم تخطّى نمىمى

كرد، قسمش واقعى بود. و لذا أبورافع كه قسم یاد مى
من از كلامش به وحشت افتادم؛ زیرا  گوید:مى

أمیرالمؤمنین علیه السّلام كارى را كه گفته است 
كند. دهد، و شوخى هم نمىدهم انجام مىانجام مى

هاى أمیرالمؤمنین علیه و در بعضى از موارد در خطبه
السّلام هست كه: و الله اگر حسن و حسین این كار 

ن كار را أنجام و ای  1كنمرا بكنند، من تأدیبشان مى
دادند، نه اینكه شوخى كنند. أمیر المؤمنین، أمیر مى

المؤمنین است بواسطه اینكه اینطور است. ما نیز كه 
شیعه أمیر المؤمنین علیه السّلام هستیم، باید 
همینطور باشیم؛ و إلّا تمام تبعات آن به عهده ماست. 

خواهد عنوان، عنوان وكالت باشد، یا إذن و حال مى

                              
فَاتَّقِ الَله وَ ارْدُدْ إلَى هَؤُلاء الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإنَّک إنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکنَنِىَ الُله  1

ذِرَنَّ إلَى الِله فِيک، وَ لَاضْرِبَنَّک بِسَيْفِى الَّذِى مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إلَّا مِنْک لَأَعْ
دَخَلَ النَّارَ. وَ وَ الِله لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِى فَعَلْتَ مَا کانَتْ 

ةٍ حَتَّى ءَاخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ لَهُمَا عِنْدِى هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّى بِإرَادَ
 مِنْ مَظْلَمَتِهِمَا.

اى که ، در ضمن نامه٤1باب الکتب و الرّسآئل، رساله « نهج البلاغه» 
آنحضرت به بعضى از عمّال خود نوشته است؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ 

 ٦٧و  ٦٦، ص ٢محمّد عبده، ج 
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ازه و یا عنوانى دیگر. صِرف دانستن مطلبى كار إج
ساز نیست؛ بلكه حقیقت خارجیه كار ساز است. 
پس باید إنسان أموالى را كه نزد اوست، بر أساس 

 تحقیق به مستحقّین آن بپردازد.
شود )بعنوان بنابراین، وكالتهائى كه داده مى 

هائى كه بطور عمومى پرداخت كلّى( حتّى شهریه
رسد إنسان نمیداند كه: آیا به مصرف مى شود، ومى

یا نه صحیح نیست. در أفراد و أخلاق طلّاب باید 
دقّت به عمل آورد. باید أفراد خوب از بد جدا 
بشوند. بایستى سهم إمام و بیت المال صرف عِزِّ 
إسلام و مسلمین بشود، و سبب رَفْعت و بالا رفتن 

، دین و مذهب تشیع گردد. آنهم به مقدارى كه أفراد
برند. نباید بین كنند و بالا مىمذهب را بلند مى

 خودى و غیر
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خودى فرق گذاشته شود؛ و باید به همه از یك 
دید نظر نمود. نه اینكه إنسان به خواصّ و نزدیكان 

 خود بیشتر بدهد و به دیگران كمتر.

ورود در مقام ولایت با فقدان نفس مطمئنّه، 
 ستموجب سقوط در حضیض ضلالت ا

اینها مسائلى است كه باید خیلى به آن توجّه  
نمود. و اگر إنسان مقدارى جلوى خود را رها كند، 
مرتّباً و با شتاب، سریع رو به حضیض میگذارد؛ عیناً 
مانند قطعه سنگى كه از بالاى كوه به پائین بیفتد، 

گیرد؟! در یك متر أوّل اگر با شتاب چگونه شتاب مى
بیاید، در متر دوّم با شتاب مضاعف ده كیلوگرم پائین 

شود، و تا به هنگامى كه به پائین كوه برسد خُرد مى
 این بواسطه همین شتاب است.

همیشه باید إنسان خود را به خدا بسپارد، و  
اى كه امور ولائى دست به این كارها و امور عامّه

است دراز ننماید؛ تا در خودش نفس مطمئنّه نیابد 
به إصرار و إبرام دگران گول نخورد و وارد نشود؛ و 

خود را نبازد؛ كه خطرش زیاد است. و اگر هم أحیاناً 
خداوند به او مأموریت داد، بایستى مثل أمیر 
 المؤمنین علیه السّلام بنده ذلیل و خاكسار خدا باشد.
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 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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: ﴿يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ درس بیستم: دلالت آیه
جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي 

أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا﴾ بر لزوم رجوع به 
 أعلم در قضاء، و إفتاء، و حكومت
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوَمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

  
َ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
مِ ما ل

ْ
عِل
ْ
ي مِنَ ال ِ

 جاءَنن
ْ
د
َ
ي ق

بَتِ إِننِّ
َ
يا أ

ا  سَوِيًّ
ً
 صِِاطا

َ
دِك

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بِعْبن

َّ
ات
َ
 1.ف

اى پدر! بدرستیكه از جانب خدا به من » 
علمى رسیده كه آن علم به تو نرسیده است. بنابراین 
از من پیروى بنما؛ تا تو را به راه راست و استوار 

 «راهنمایى كنم!
یب استدلال در این آیه شریفه بدین تقر 

                              
 : مريم1٩ ، از سوره٤٣آيه  1
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صورت است كه: مُفاد آیه، گفتار و احتجاج حضرت 
إبراهیم علیه السّلام به سرپرست خود آزر، كه 

پرست و نسبت به خداى تعالى مشرك بوده بت
است، میباشد. و چون در این آیه وجوب متابعت را 
منوط به علم حضرت إبراهیم، و نبودن آن علم در 

شود كه: ه است، بنابراین از آیه استفاده مىآزر نمود
لازم است هر جاهلى از عالم پیروى كند؛ یعنى به 
جاى إراده و اختیار خود در امور، إراده و اختیار عالم 

ها را بگذارد و آنرا مقدّم بدارد، و جایگزین خواسته
 و منویات خود كند.

در این صورت، آن جاهل در أثر متابعت از  
اى كه در صراط ب شده، و از مواهب إلهیهعالم كامیا

 گردد.مستقیم براى إنسان قرار دارد، مُتمتّع مى
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در این آیه، تعلیل حكم نیز بیان شده است؛ یعنى  

آیه نه تنها إشعار به علّت حكم دارد ـ كما اینكه در 

اند: تَعْلیقُ الْحُكمِ عَلََّ الْوَصْفِ مباحث اصولیه گفته

ا الْعادِلمُشْعِرٌ باِلْعِلِّ   یة؛ مثل اینكه مولَ بگوید: أكرِمْ زَیدا

كه در اینجا، تعلیق وجوب « زید عادل را إكرام كن.»

إكرام زید بر عنوان وصف عدالت، مشعر به علّیت 

گویند وصف عدل براى إكرام است و این را إشعار مى

ـ بلكه كلام در دلَلت است. دلَلت در حقیقت، 

ط حكم است؛ مثل: لَ تنصیص و بیان ملاك و منا

هُ مُسْكر  بِ الْْمَْرَ لَِنَّ خمر را میاشام به علّت اینكه »تَشََّْ

زیرا ما از اینجا استفاده علّیت كرده، « مُسكر است.

فهمیم كه: حرمتِ شرب خمر بواسطه إسكار آن مى

 است.

در اینجا هم هَینطور است، حضرت إبراهیم به  

و را به راه مستوى فرماید: از من پیروى كن تا تآزر مى

و صراط مستقیم و استوار راهنمائى كنم. چرا؟ به علّت 

بعِْنىِ« فاءِ »اینكه من علم دارم و تو ندارى! پس  تفریع  فَاتَّ
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آزر  1است بر حكم قبل و أمرى كه به پدرش )عمویش(

 نماید.كند. و این تفریع، إفاده علّیت مىمى

 آوریم كه ـ طبق قولو از اینجا بدست مى 
بزرگان از أهل علم ـ در این گفتار، به علّت و سبب 
پیروى نمودن تصریح شده است. أمر حضرت 
إبراهیم توأم با دلیل و برهان است و آن اینست كه: 
من علم دارم و تو ندارى. بنابراین لازم است كه از 
من پیروى كنى تا تو را به راه سعادت و كمال 

وجودت نهفته إنسانیت، و بروز استعداداتى كه در 
 است رهنمون گردم.

و این أمر، متّكى بر غریزه فطرى، و حكم  
عقلىِ رجوع جاهل به عالم است؛ و البتّه حكم شرعى 

 كه همان أمر حضرت إبراهیم به عموى خود آزر
  

                              
مهر »راجع به اينکه آزر عموى حضرت إبراهيم بوده است نه پدر او، در  1

يادنامه علّامه طباطبائىّ، از دوره علوم و معارف إسلام، بخش أبحاث « تابان
از طبع چهارم( مطالبى ذکر شده  1٨٩از طبع أوّل )و ص  11٧قرآنى، ص 

 است.
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 شود.است، بر آن مترتّب مى

حكم رجوع جاهل به عالم در سه مرحله 
 فطرت، عقل، و شرع است

هل به عالم سه مرحله در لزوم رجوع جا 
وجود دارد. یعنى ما در بحث اجتهاد و تقلید، و بیان 
أدلّه لزوم تقلید، داراى سه مرحله متفاوت در سه 

 منزل گوناگون، و داراى سه حكم مختلف هستیم:
أوّل: حكم وجدانى و فطرى. و آن اینست  

گوید: هر جاهلى باید به عالم كه: فطرت إنسان مى
رجوع كند. و در این مرحله احتیاجى به مسأله 
شرعى و حكم شرعى، یا حكم عقلى نیست؛ بلكه در 
فطرت و وجدان هر كسى این مسأله نهفته است كه: 

كه  باید جاهل به عالم رجوع كند؛ مثل اینكه هر كسى
تشنه بشود، بدون اینكه كسى او را به آشامیدن آب 
أمر كند، یا اینكه عقل خود را حَكَم قرار داده و از او 

نوشد. آدم تشنه در استعلام كند، بى اختیار آب مى
بیابان چون به چشمه آبى برسد، خود را بر آن 

 افكند.مى
همچنین، إنسان كه از شیر و گرگ و پلنگ  
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ز به سوال از كسى، یا رجوع به حكم كند، نیافرار مى
عقل ندارد؛ بلكه این، حُكم أوّلى و وجدانى است كه 
با فطرت إنسان سرشته شده است، و این را حكم 

 گویند.فطرى مى
حكم فطرى، در بسیارى از حیوانات هم  

بینیم كه: بسیارى از حیوانات، موجود است؛ مثلًا مى
كنند. تقلید مى از یك حیوانى كه از آنها بالاتر است

مثلًا در میان گلّه گوسفند، آن گوسفندى كه از همه 
گویند، بزرگتر است و شاخ دارد و او را قوچ گلّه مى

رود و بقیه بدنبال او حركت همیشه جلو راه مى
 گویند.كنند و او را كَبْش مىمى

هم كه در روایات وارد است، به « كبش كتیبه» 
ر به او قائم است، و گویند كه لشكآن پهلوانى مى

 حكم قوچ جنگى را در برابر دشمن دارد.
اى از اید كه بعضى از أوقات دستهشاید دیده 

كنند، در سارها یا كبوتران بر فراز آسمان پرواز مى
حالى كه همه آنها با همدیگر در یك سمت حركت 

كنند؛ أمّا هنگامى كه جلودار آنها به جهت دیگرى مى
 هتبپیچد، همه آنها ج
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نمایند. پرواز را تغییر داده بدان سمت حركت مى
كنند؛ یعنى در حركتشان همه از آن پیشتاز تبعیت مى

 و این، معنى تقلید است.
مى گویند: اگر چوبى را بفاصله مثلًا یك  

مترى زمین قرار داده و بعد بزى را از روى آن عبور 
خواهد به آن چوب برسد بدهند، این بز همینكه مى

و از  بیندكند؛ زیرا آن را حائل و مانع مىتن مىجس
پرد؛ و همینطور بز دوّم و سوّم و روى آن چوب مى

كنند؛ چهارم، همه به همین طریق پریده و جستن مى
رسد كه گذرند تا به جائى مىو از روى آن چوب مى

اگر آن چوب را بر دارند، باز هم بقیه بُزهائى كه 
ر كنند به بالا جستن خواهند از آن محلّ عبومى
كنند؛ با اینكه دیگر چوبى در بین نیست. و این مى

عین تقلید و حقیقت آن است. پس تقلید در حیوانات 
 هم وجود دارد، و این یك حكم فطرى است.

دوّم: حكم عقلى است؛ یعنى شخصى كه به  
بیند كه: عقل او عقل خود رجوع كند، بوضوح مى

ى كه نسبت به آنها حاكم است بر اینكه در مسائل
كند؛ و هر جهل دارد وارد نشود كه إیجاد خطر مى
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كسى براى جلب منفعت و دفع ضرر، باید به علم 
مراجعه كرده، و جهل خود را با علم ترمیم كند. و 
اگر إنسان خود علم ندارد، با علم منفصلش یعنى 
عالم كه جایگزین علم متّصل اوست باید نقاط 

 ید.ضعف خود را ترمیم نما

استفاده رجوع جاهل به عالم، و رجوع جاهل 
 به اعلم از كریمه مباركه

سوّم: حكم شرعى است؛ و آن در مرحله بعد  
از اینهاست. یعنى همانگونه كه وجدان و عقل، حكم 

نمایند، شرع هم به وجوب رجوع جاهل به عالم مى
گوید كه: إنسان در مسائلى كه جاهل است باید مى

 ند. آیه شریفهبه عالم رجوع ك
ْ
رِ إِن

ْ
ك
ِّ
لَ الذ

ْ
ه
َ
وا أ

ُ
ل
َ
سْئ

َ
: ف

 
َ
ون مه

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ه
ت
ْ
ن
ُ
اى كه در باب ، و سائر أدلّه شرعیه1ك

اند، همه بعد از دو مرحله اجتهاد و تقلید نقل شده
 حكم فطرى و عقلى است.

رجوع عامى به عالم در همه امور )چه امور  
 ولائى باشد، چه امور قضائى و

  

                              
 : الانبيآء٢1، از سوره ٧يه : النّحل؛ و ذيل آ1٦، از سوره ٤٣ذيل آيه  1
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فتائى( از أحكام مستقلّه عقلى و بلكه چه امور إ
 فطرى است و از اینها گذشته از أحكام شرعى است.

ي مِنَ  حال از كلّیت آیه:  ِ
 جاءَنن

ْ
د
َ
ي ق

بَتِ إِننِّ
َ
يا أ

ا  سَوِيًّ
ً
 صِِاطا

َ
دِك

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بِعْبن

َّ
ات
َ
 ف

َ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
مِ ما ل

ْ
عِل
ْ
، كه در ال

تفاده توان دو اسایم، مىاینجا به عنوان استدلال آورده
 نمود:

وجوب رجوع عامى به عالم، و لزوم : أوّل 
تقلید در مسائل شرعیه فرعیه؛ و در رفع منازعات و 

اى كه در آن امور، خصومات؛ و در امور ولائیه
یعنى )اجتماع نیاز به ولىّ و زمامدار و سرپرست دارد 

 (.در مراحل سه گانه فتوى و قضاء و حكومت
گرچه حقیر . )لملزوم رجوع عامى به أع: دوّم 

تا به حال در باب اجتهاد و تقلید در كتب اصولیه، و 
در مسائل ولایت فقیه در كتب فقهیه، به أحدى از 

ام كه به این آیه استدلال كرده بزرگان برخورد نكرده
 (.باشند

أمّا رجوع عامى به عالم به علّت آنستكه:  
داند؛ و حضرت إبراهیم داند، و عالم مىعامى نمى

ه السّلام هم با همین مناط و ملاك، سرپرست علی
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 كند كه باید از من متابعت كنى.خود آزر را إلزام مى
و أمّا رجوع عامى به أعلم بدین جهت است  

داند و عالم كه همین مناط و ملاك )جاهل نمى
باشد؛ به این معنى كه داند( در آن موجود مىمى

ط أعلم اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنبا
در همه مسائل بیشتر است، و اطّلاع عالم نسبت به 

 تر است.أعلم و قدرت علمى او كمتر و ضعیف
بنابراین در تمامى مسائل، جهاتى وجود دارد  

كه أعلم بدانها راه یافته و آنها را شكافته و دسترسى 
پیدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسى پیدا 

یافته است. و اگر عامى نكرده و به آن دقائق راه ن
رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند، در این 
جهات و دقائق رجوع به غیر عالم نموده است. و اگر 
به أعلم رجوع نماید، در خصوص این مزایا و 

 خواصّ نیز از عالم كه همان أعلم
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است پیروى نموده و بالنّتیجه در تمام جهات و 
ا جاهل است، به عالم خصوصیاتى كه خود بدانه

مراجعه كرده است، چه آن خصوصیاتى كه عالم و 
أعلم هر دو میدانند، و چه آن خصوصیاتى كه فقط 

 شخص أعلم آنها را میداند.
حضرت إبراهیم علیه السّلام به طور مطلق،  

در تمام جهات و خصوصیات و مزایایى كه آزر بدانها 
و عالم است آشنا نیست، پیروى او را از خود كه دانا 

 لازم شمرده است.
این بود محصّل استدلالى كه حقیر در جلد  

درس سى و یكم، براى لزوم « إمام شناسى»سوّم از 
 رجوع به أعلم امّت از این آیه مباركه استفاده كردم.

إیراد حضرت استاد آیة الله علّامه طباطبائىّ 
 )قدّه( بر استفاده رجوع به أعلم از آیه

در « إمام شناسى»و چون چهار جلد أوّل از دوره  

زمان حیات استادنا الَكرم سید الفقهآءِ و المجتهدین 

سَ الُلَه  آیة اللَه فِ العالمین حضرت علّامه طباطبائى قَدَّ

یف هُ الشََّّ آماده بود، من اینها را خدمت ایشان تقدیم  سِرَّ

 كردم تا ایشان مطالعه كنند.
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مسأله در حاشیه آن ایشان فقط در همین  
اى مرقوم دفاترى كه خدمتشان داده شد، تعلیقه

فرمودند كه خطّ مباركشان الآن در كنار آن صفحه 
هست؛ و حقیر در موقع طبع این كتاب، بدون أدنى 
تصرّف و إظهار نظرى، عین آن تعلیقه را هم در 

 پاورقى آوردم.
طبق این فرض »ایشان در آن تعلیقه فرمودند:  

و بیان، تردید، ما بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزّى 
واقع است، نه ما بین أعلم و عالمى كه حجّت شرعى 
در عامّه أحكام برایش قائم است و واجب العمل؛ و 
گر نه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد 

ناءِ قطعى عقلاء أعلم رجوع كند، و این أمر با ب
 مخالف است.

مثلًا در هیچ شهرى بیماران و حتّى خود أطبّاء،  
در معالجه منحصراً به أعلم أطبّاءِ شهر رجوع 

كنند؛ و همچنین در سائر صناعات و حرفه ها، نمى
كنند. و اگر رجوع تنها به بالاترین استاد رجوع نمى

 هم كنند به عنوان أرجحیت است نه
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در آیه كریمه هم، علم و جهل مناط  تعین و لزوم.
گرفته شده، نه أعلمیت و عالمیت یا أعلمیت و 

 1«جاهلیت

در اینجا بنده بعد از اینكه تعلیقه ایشان را بعینه  

این تعلیقه از استاد »منعكس نمودم؛ مرقوم داشتم: 

مُدَّ ظلِّه  گرامى ما حضرت آیة اللَه علّامه طباطبائىّ 

 «.است العالَ

شود كه: ع فرمایش ایشان استفاده مىاز مجمو 
ایشان استدلال حقیر در این آیه شریفه بر لزوم رجوع 

اند، ولى لزوم رجوع عامى به عامى به عالم را پذیرفته
خواهند بفرمایند اند. و بالجمله مىأعلم را نپذیرفته

كه: از این آیه لزوم مراجعه شخص جاهل به أعلم 
شود كه باید استفاده مى استفاده نمیشود؛ بلكه از آیه

به مجتهد مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّى. أمّا 
اینكه به أعلم مراجعه بكند و به مجتهد عالم مراجعه 

 شود.نكند، از آیه فهمیده نمى
مجتهد متجزّى كسى است كه در بعضى از  

                              
 1٠، ص ٣ج « إمام شناسى» 1
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مسائل اجتهاد كرده و داراى فتوى است؛ و در بعضى 
نیست؛ و چون چنین  از مسائل صاحبِ نظر و فتوى

تواند در است، پس جاهل بوده و شخص عامى نمى
مورد آن مسائل به او رجوع كند؛ زیرا كه این كار، 
رجوع جاهل به جاهل بوده، و مراجعه جاهل به عالم 

 نیست.
أمّا نسبت به مجتهد مطلق، شخص عامى  

اى او تواند به او مراجعه كند؛ زیرا كه در هر مسألهمى
بوده و عالم است. این معنى از آیه  صاحب فتوى

آیه شود؛ و أمّا رجوع جاهل به أعلم از استفاده مى
شود؛ زیرا همانطور كه أعلم به همه استفاده نمى

مسائل آگاهى دارد، عالم نیز چنین است؛ پس از 
شود كه: شخص جاهل باید به كجاى آیه استفاده مى

 كند؟!تواند به عالم رجوع أعلم مراجعه كند و نمى
و علاوه، سیره عقلاء نیز چنین است كه به  

 كنند.أعلم مراجعه نمى
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مثلًا در بیمارستانهائى كه داراى أطبّاءِ مختلف  
هستند، سیره چنین است كه بیماران به همه آنها 

كنند و تنها به طبیب أعلم شهر كه داراى مراجعه مى
تخصّص بیشتر در فنون مختلف پزشكى و جرّاحى 

نمایند. و همینطور جهات است مراجعه نمى و سائر
در سائر صناعات و حِرَف. مثلًا اگر كسى بخواهد 

رود. یا اگر اى بسازد، به سراغ معمار أعلم نمىخانه
بخواهد لباسى بدوزد، به خیاطى كه از همه در این 

كند؛ و لذا حرفه مهارتش بیشتر است مراجعه نمى
كنند و مراجعه مىبینیم همه مردم به همه خیاطها مى

دكّان سائر خیاط ها بسته نیست. و این، بجهت همان 
سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم است. با اینكه از 
نظر مهارت، بین أفراد این أصناف، تفاوت بسیار 

 است.

و از هَه اینها گذشته، آنچه كه در این آیه شریفه  

ي  است، تفاوت بین علم و جهل است. ِ
 جاءَنن

ْ
د
َ
ي ق

 مِنَ إِننِّ

 
َ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
مِ ما ل

ْ
عِل
ْ
، یعنى من عالمم و تو جاهلَّ؛ و آیه در ال

مقام بیان تفاوت بین أعلمیت و عالمیت، یا أعلمیت و 

شود جاهلیت نیست. بنابراین از آیه شریفه استفاده نمى
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كه: باید جاهل فقط به أعلم مراجعه كند و سائر علماء 

ل فرما یش و إشكال را كنار بگذارد. این بود مُصَّ

 ایشان.

رجوع به أعلم در مسائل خطیره و امور مهمّه، 
 سیره عقلائیه است حتّى براى عالم

و أمّا اینكه فرمودند: سیره عقلائیه قائم است  
بر اینكه باید جاهل به عالم مراجعه كند و رجوع به 
أعلم ثابت نیست، باید دید كه آیا واقعاً همینطور 

و مُطّرد و مسلّم است كه  است؟ آیا این سیره، ثابت
عقلاءِ عالَم به أعلم مراجعه نكرده و به عالم مراجعه 

 كنند؟ جواب منفى است؛ به دلیل اینكه:مى
بینیم كه در نظر عقلاء مسائلى كه باید أوّلًا: مى 

به عالم مراجعه نمود، از جهت أهمّیت و عدم 
أهمّیت، مختلف است. زیرا بعضى از مسائل خیلى 

مّیت نیست، و لذا در آن مسائل زیاد دقّت داراى أه
 كنند كه حتماً به بهترین متخصّص مراجعه كنند.نمى

مثلًا اگر إنسان مبتلا به سر درد شده یا سرما  
خوردگى مختصرى پیدا كند، به نزد همان طبیب 

نماید، و بدین محل رفته و به دستورات او عمل مى
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 وسیله
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بیب أعلم مراجعه رفع نقاهت میشود، و دیگر به ط
خیلى داراى أهمّیت نیست. و  كند؛ زیرا مسألهنمى

در حقیقت این پزشك با آن پزشك أعلم از جهت 
تشخیص سرما خوردگى یكسانند، و اگر إنسان به او 
هم مراجعه كند، تشخیص مرض و دستور دارو و 
غذا و پرهیز از أغذیه مُضرّه یكسان است. لذا إنسان 

 بیند.طبیب أعلم نمى ضرورتى براى رجوع به
و أمّا اگر مسأله مهمّ و خطیر باشد؛ و بیمار  

مبتلا به مرضى شده است كه دو طبیب در مورد او 
اند؛ و طریق معالجه یكى از آنها نظرات مختلف داده

مخالف با دیگرى بوده و در این مورد احتمال 
دهد كه: هلاكت است. یك طبیب تشخیص مى

گوید: و طبیب دیگر مىبیمارى آپاندیسیت است، 
كیسه صفراء است. و این، دو مرض مختلف است 
كه ممكن است بیمار بواسطه یك عمل جرّاحى تلف 
شده و از بین برود. آیا در اینجا هم به أعلم مراجعه 

 كنند؟ قطعاً پاسخ منفى است.نمى
شود كه: در اینگونه موارد، همه زیرا دیده مى 

ه گاهى زحمات بسیار كنند. بلكبه أعلم مراجعه مى
و طاقت فرسا را متحمّل میشوند تا دسترسى به أعلم 
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كنند، پیدا كنند. و نه تنها به أعلم شهر مراجعه مى
ها نیز مراجعه بلكه به أعلم شهرها و كشورها و قارّه

تر را كنند، براى اینكه طبیب بهتر و متخصّصمى
 براى معالجه مرض خود بدست بیاورند.

سترسى به أعلم در امور خطیره، با إمكانات د
 رجوع به عالم خلاف سیره است

اى كه در همه بنابراین، چنین سیره عقلائیه 
موارد فقط به عالم مراجعه كنند وجود ندارد؛ بلكه 
مسائل از جهت أهمّیت و عدم أهمّیت مختلف است؛ 
و در مواردى كه مسأله ذى أهمّیت است، سیره عقلاء 

 لم مراجعه كنند.بر این است كه به أع
ثانیاً: اینكه مردم در همه مسائل به أعلم  

كنند، بواسطه عدم إمكانات و دسترسى مراجعه نمى
مردم به اوست. زیرا أعلم همیشه یك شخص واحد 

شود دو تا یا بیشتر باشد. مردم همه است و نمى
 داراى علم در سطوح مختلف
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هستند؛ و در این صورت با هَدیگر در آن علم 

مشتركند؛ و أفراد آنُا هم بسیار است. و هر چه دائره 

شود و شود، تعداد أفراد عالِ كمتر مىتَصّص ضیق مى

رود تا به آخرین هَینطور بصورت مخروطى بالَ مى

رسد كه از نقطه مخروط كه فقط یک نفر خواهد بود مى

هَه أعلم است. و چون این شخص منحصر به فرد 

باشد؛ زیرا كه تر مىه مشكلاست، دسترسى به او از هَ

خواهند به او او یک نفر است و تمام جْعیت هم مى

مراجعه كنند؛ لذا براى هَه إمكان دسترسى به او وجود 

توانند به او مراجعه كنند، چون او ندارد، و مردم نمى

 عزیز الوجود است.

رسد گویند: حال كه دستمان به أعلم نمىلهذا مى 

بینیم اگر كنیم. و لذا مىاكتفا مى عْلَمالَعْلَمُ فَالَ به

إمكانات از هر جهت براى آنان یكسان باشد، اینها 

 كنند تا به عالِ رجوع كنند.هیچوقت أعلم را رها نمى

مِن باب مثال: اگر در كاروانى كه به حجّ  
میرود، یك پزشك متخصّص أعلم و عالیقدر و یك 

هر دو  پزشك عادى و معمولى وجود داشته باشد، و
هم عالم بوده و داراى إجازه پزشكى باشند، و هر 



_________________________________________________________________ 

323 

دوى اینها هم بدون هیچ تفاوت، در دسترس أفراد 
این كاروان باشند، در اینصورت معلوم است كه اینها 

كنند، بلكه به آن مراجعه به آن پزشك عادى نمى
 كنند.پزشك أعلم مراجعه مى

پس عدم رجوع به أعلم بواسطه عدم إمكانات  
و تمكّن مردم است؛ و اگر تمكّن داشته باشند 

اى )رجوع كنند. فعلیهذا یك چنین سیرهمراجعه مى
 جاهل به عالم، نه به أعلم( در همه جا ثابت نیست.

فرمایند: لازمه این مسأله و أمّا اینكه ایشان مى 
ن أعلم از اینست كه خود مجتهدین هم به مجتهدی

خود مراجعه كنند، و همچنین بعضى أطبّاء كه خود 
طبیبند به طبیب أعلم مراجعه كنند، و این مسلّم 

 نیست.
این مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است.  

اى عالم شد چون وقتى شخص مجتهدى در مسأله
در اینصورت دو فرض متصوّر است: یا اینچنین 

است، یا اینكه  است كه در این مسأله جازم و قاطع
 اینچنین نیست؛ بلكه عالم است به علم
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عادى و ظنّ مُتاخِم به علم كه آن هم قابل از بین 
 رفتن و قابل تشكیك است.

در صورت أوّل علمش قابل تغییر نیست؛ زیرا  
او خود را مساوى با أعلم میداند؛ و در آن مسأله 
بخصوص كه عالم، جازم و قاطع است، در وجود 

دهد تا نیازمند تمال خلاف این مبنى را نمىخود اح
به رفع إشكال و شبهه باشد. چرا كه داراى علم و 
یقین است كه عبارت از قطع است ـ و در محلّ خود 
إثبات شده است كه حجّیت قطع ذاتى است، و 
احتیاج به جعل حجّیت ندارد ـ در این صورت، بر 

او اش بر خلاف نظر فرض اینكه آن أعلم هم نظریه
باشد، او در این مسأله خود را أعلم میداند نه آن أعلم 
را؛ و إلّا اگر او را أعلم از خود بداند، در علم خود 

دهد؛ و با احتمال خلاف، موضوع احتمال خلاف مى
ما )علم توأم با قطع و جزم( دیگر از قطع و جزم 
خارج است؛ و دیگر علمش علم قطعى و جزمى 

م جزمى پیدا شود، دیگر نیست؛ و در هر كجا كه عل
 شود.احتمال خلاف داده نمى

پس براى هر شخص عالمى كه به علمش  
قاطع باشد، راه وصول به أعلم بسته است. زیرا كه او 
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 بیند.خود را در آن مسأله همطراز یا بالاتر از أعلم مى
و این إشكالى ندارد كه إنسان خود را در  

داند، ولى در آن تر از أعلم ببسیارى از مسائل پائین
 مسائلى كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند.

شود در مسائل بسیارى از أطبّائى كه دیده مى 
كنند از این باب است؛ زیرا قطع به أعلم مراجعه نمى

دارند كه: تشخیص آنها صحیح است؛ بنابراین، قطع 
آنها بمنزله یك حجاب و سنگر و مانعى بین آنها و 

ه به آن طبیب أعلم است. این در صورتى بین مراجع
 كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد.

و أمّا در صورتیكه قطع نداشته باشد، بلكه  
علمش علم عادى بوده و در آن احتمال خلاف هم 

بینیم كه سیره عقلاء داده بشود، در اینجا ما مى
 مراجعه به أعلم است.

ه شان به أطبّاء براى معالجه خود و یا خانواد 
 طبیب دیگرى مراجعه
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مى كنند، با اینكه خودشان طبیب و متخصّص 
هستند؛ ولیكن چون كسالت نزدیكان و بستگانشان 
قدرى أهمّیتش بیشتر است، لذا به طبیب دیگرى 

كنند. یا در مرض خود به طبیب دیگرى مراجعه مى
كنند چون نسبت به آن تشخیصى كه در مراجعه مى

اند، قطع بیمارى فرزندشان داده مورد مرض خود یا
ندارند و علمشان قابل تشكیك است. و أمّا در 

 كنندصورت قطع، مراجعه نمى

. علّت عدم رجوع رُوات أحادیث به إمامان در 
 مسائل جزئیه، جزم آنهاست

و علّت اینكه أئمّه علیهم السّلام در زمان خود  
م قرار أفرادى را به عنوان رُوات و فقهاء در میان مرد

گفتند و مردم به میدادند و آنها براى مردم مسأله مى
نمودند و فقهاء و روات حدیث آنها مراجعه مى

مرجع و پاسخگوى مردم در أمور بودند هم بر این 
 أساس است.

زیرا فقهاء و رُواتى كه براى مردم نظر  
میدادند، نسبت به علم خود قاطع و جازم بوده و در 
آن نیاز رجوع به إمام نداشتند؛ بلكه آنها بر طبق علم 

نمودند و مردم را به جزمى و قطعى خویش عمل مى
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 سوى مقاصدشان حركت میدادند.
مثلًا فقیهى به خدمت إمام علیه السّلام رسیده،  

ز حضرت مسائل وضوء را سوال نموده است و و ا
اند. حضرت تمام خصوصیات وضوء را برایش گفته

كیفیت شستن صورت و دستها و مسح را براى او 
اند. پس از بیان حضرت و مشاهده عمل بیان كرده

ایشان براى او قطع حاصل شده است، و براى بار دوّم 
نماید؛ به محضر إمام نرفته و از این مسائل سوال نمى

زیرا قطع به حكم داشته و علم خود را در این مسائل 
داند. و بدین جهت راه سوال و از علم إمام كمتر نمى

رجوعش به إمام بسته است. و أمّا در مسائلى كه 
آید و در آنها احتمال تشكیك أحیاناً براى او پیش مى

میدهد، و در عین اینكه علم دارد أمّا احتمال خلاف 
 كند.بینیم كه باز هم به إمام مراجعه مىمىهم میدهد، 

و لذا در هر زمانى إمام معصوم یكى است؛  
ولى فقهاء با اختلاف درجات و مراتبى كه دارند 
بسیارند؛ و همه آنها نیازمند به إمام معصوم هستند. 
از این جهت كه آن علومى كه اینها دارند قابل 

 تشكیك است و صد در صد علم جزمىِ
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وجدانىِ حضورى نیست؛ و علم إمام  قطعىِ
بالاتر است. لذا إمام در رأس، و بقیه در زیر پرچم و 
لواى او، همه در ممشاى واحد و صراط مستقیم 

كنند. و در هر بسوى حضرت پروردگار حركت مى
اى از مسائل كه نیازمند به علم إمام باشند، باید مسأله

 به او مراجعه كنند.
از إمام ظاهر؛ و در  در زمان ولایت ظاهر، 

زمان إمامتِ إمام غائب، از حقیقت ولایت او باید 
استفاده كنند؛ و از آن شریعه آب بنوشند؛ تا اینكه این 
مَنْقَصت از آنها ترمیم گردیده؛ نقاط تاریكشان تبدیل 

 به نور بشود.
و بالجمله در تمام این جهاتى كه بیان شد، ما  

كنیم. آیه علم مىاز آیه شریفه استفاده رجوع به أ
خواهد این را بفهماند كه: علم، حقّ و حقیقت و مى

نور است. حال كه علم حقیقت شد، با وجود نور 
بودن و حقیقت بودن، دیگر نقاط ضعف در او وجود 
ندارد. زیرا علم، وجود است؛ عدم نیست. نور است؛ 

 ظلمت نیست. حقّ است؛ باطل نیست.
ه علم ضعیف و این است معنى علم. آنجائى ك 
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باشد، آنجا نور است به إضافه ظلمت؛ پس نورِ مطلق 
نیست. تفاوت چراغ هزار شمعى با صد شمعى به 
این است كه آن، هزار درجه نور را داراست و این، 
صد درجه از نور را به إضافه نهصد درجه از ظلمت. 
پس نور ضعیف، نورى است ممزوج و مخلوط با 

. بنابراین هر علم ظلمت؛ وجودیست مخلوط با عدم
ضعیف، ممزوج و مخلوط با جهل است؛ و علم 
بدون جهل، همان علم درجه أعلى است. و به هر 
مقدار كه از آن درجه تنازل شود، آن علم با جهل توأم 

 است.

دلالت آیه بر آنكه یگانه راه و روش حقّ، 
 تبعیت از علم است

و اینكه حضرت إبراهیم به پدر خود  
  فرماید:مى

َ
اف  سَوِيًّ

ً
 صِِاطا

َ
دِك

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بِعْبن

َّ
، براین أساس ات

است كه: به من علمى رسیده كه به تو نرسیده است. 
اى از علم باشى، علمت توأم یعنى اگر تو در هر درجه

با جهل است؛ زیرا در سرحدّ علم من نیست، و بر 
 جاهل است كه به عالم مراجعه نماید.

در  همانگونه كه تمام مراتب نور، گرچه 
 حقیقت نوریه خود با همدیگر
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مشتركند، و عنوان نور و مفهوم آن به حمل أوّلى 
ذاتى بر همه صادق است؛ ولى به حمل شایع صناعى 
هر یك از أفراد و مراتب نور، در مقام و درجه خاصّى 

 هستند.
نور عالى و أعلى، نورى أكمل از همه أفراد و  

باشد. و بقیه أنواع نور )در درجات و مراتب نور مى
مراتب مختلفه( توأم با عدم هستند یعنى همه آنها نور 

 به إضافه ظلمت مى باشند.
بنابراین، شخص عالم كه به درجه أعلاى از  

باشد؛ به علم نرسیده است، علمش توأم با جهل مى
علم كه در علم او هیچ شائبه جهل و ضلالت خلاف أ

وجود ندارد. و بدین جهت واجب است كه جاهل 
 به أعلم مراجعه نماید.

خواهیم بگوئیم كه در آیه مباركه و ما نمى 
عنوان أعلمیت آمده و به عنوان یك عِدل ملاحظه 
شده است، تا اینكه جواب داده شود: عنوان أعلمیت 

لم آمده است، ولى از نیامده است. آرى، عنوان ع
كنیم كه علم نور حاقّ علم، ما استفاده این معنى را مى

اى از است و داراى درجات مختلف است؛ هر درجه
اى از علم علم كه بالا باشد، نور بالاست، و هر درجه
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كه ضعیف باشد، نور كمتر است و مشوب و مخلوط 
اى كه از ظلمت و با ظلمت و جهل است؛ و به اندازه

ل بهره دارد، براى كمال خود نیاز به تتمیم دارد و جه
باید نقاط ضعف خود را بواسطه درخشش نور عالى 
 تكمیل كند. و این معنى رجوع جاهل به أعلم است.

مثلًا اطاقى را فرض كنید كه در آن، چراغ یك  
شمعى و صد شمعى و هزار شمعى وجود دارد؛ ولى 

ى، یك آن نور یك شمعى نسبت به نور هزار شمع
درجه نور و نهصد و نود و نه درجه ظلمت، و آن 
چراغ صد شمعى، صد درجه نور و نهصد درجه 
ظلمت است؛ و آن نور هزار درجه، تماماً نور بوده و 

 باشد.مشوب و مخلوط با ظلمت نمى
این نور یك شمعى به نور صد شمعى، و آن  

 هم به هزار شمعى ـ بجهت
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باشند. و لذا د مىتكمیل و تتمیم خود ـ نیازمن
وقتى چراغ هزار شمعى روشن شود، همه جاى 
فضاى اطاق روشن شده و تمام جهالتها و ظلمتها از 

 رود.بین مى
یا مثلًا شخصى كه در شب با اتومبیل خود در  

كند، اگر اتومبیل خود را مجهّز به اى حركت مىجادّه
نور افكنهاى قوى كرده و آنها را روشن كند، بوسیله 

همه بیابان روشن شده و سرنشین از همه  آن
كند. دشمن خود را در خصوصیات اطّلاع پیدا مى

اى، و حیوانات درنده را در جانبى، و درّه عمیق ناحیه
را در سمتى، و چاهى سر پوشیده را در جهتى 

نماید. ولى اگر چراغ آن داراى نور كمى مشاهده مى
ن نور به تواند بوسیله آباشد، گرچه سرنشین آن مى

حركت إدامه دهد، لیكن با بسیارى از خطرات مواجه 
شود. پس آن نور قوى است كه جلوى آن مى

 گیرد.خطرات را مى
فرماید كه: و بر همین أساس، آیه مباركه نمى 

آن درجه از علم عالم كه به درجه أعلمیت نرسیده 
فرماید: آن درجه از ضایع و باطل است؛ بلكه مى

یعنى اى عموى من، آزر! تو به  علم، ضعیف است.
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هر مقدارى كه عالم باشى، علم تو ضعیف و راهت 
باشد؛ و تا هنگامى كه غیر مستوى و كج و معوج مى
كنى هر گز به مقصد در طریق خودت حركت مى

نخواهى رسید! و أمّا اگر طریقه خویش را ترك 
نموده و در راه مستوى و صراط مستقیم، در پرتو نور 

حركت كنى، به سرعت به مقصد نائل و علم من 
 خواهى شد!

ةٌ أَمْرَهَا رَجُلاا  تْ أُمَّ شباهت مُفاد آیه با روایت: مَا وَلَّ

، إلخ  قَطُّ

آیه شریفه بعَینها مانند روایتى است كه از سلمان  

فارسى و أمیر المؤمنین و حضرت إمام حسن مجتبى و 

حضرت إمام موسى بن جعفر علیهم السّلام نقل 

ینابیع » یم. و شیخ سلیمان قندوزى هم در كتابنمود

از ابن عُقدَه « الغدیر»و نیز علّامه أمینى در « المودّة

اند كه: رسول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله و روایت كرده

 فرمود: سلّم

ةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطُّ وَ فیِهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ   تْ أُمَّ مَا وَلَّ

 زَلْ أَمْرُهُمْ مِنهُْ، إلََّ لَِْ ی
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 یذْهَبُ سَفَالَا حَتَّى یرْجِعُوا إلََ مَا تَرَكوا.

هیچ امّتى هیچگاه أمر خود را به غیر أعلم » 
نسپرده، مگر اینكه دائماً رو به پائین و پستى 

گرایند و أمر آنها در سطح پائین حركت میكند؛ تا مى
 «اینكه از طریقه و روش خود برگردند.

د: أمر آنها به كلّى ضایع و فرمایحضرت نمى 
شود. بدین معنى كه اگر شخص غیر أعلم، نابود مى

رهبرى جامعه را در دست بگیرد و حكومت كند و 
فتوى بدهد و قضاوت نماید، آن جامعه به نیستى و 

شوند، بلكه در پرتو نور او نیز نابودى كشیده نمى
 كنند، أمّا در یك افق پائین تر.حركت مى

قعى كه أعلم زمام امور را در به خلاف مو 
دست بگیرد؛ او در یك افق بالاتر، و در یك فضاى 

تر همه مردم را عالیتر و راقى تر، با یك اندیشه قوى
 رساند.به راه كمال مى

است. یعنى در یک مرتبه پائین.  ، از سَفْلسَفال 

؛ و این تعبیِر بسیار لطیفى است كه مى فرماید: سَفالَا

كنند؛ هم از حُظوظ زندگى ركت مىیعنى مردم ح

شوند؛ أمّا مند شده و هم از تمتّعات إلهیه متمتّع مىبِره
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در یک درجه پست و پائین، بحسب رتبه و درجه كمال 

و عدم كمال آن شخص ولَّ كه رهبر این قوم و امّت 

 است، تمام أفراد هم بر هَان نَُجْ حركت خواهند كرد.

ر امّت را در أمّا اگر شخص أعلم، زمام أم 
دست بگیرد، جامعه را در یك افق عالى به صوب 

كند. و این آیه مباركه هم با آن كمال رهبرى مى
روایت شریفه كه عرض شد، در بسیارى از مُفاد یكى 

خواهند یك مطلب و مفاد را است. یعنى هر دو مى
 براى ما بیان كنند.

خواهیم از این آیه على كلّ تقدیر، ما مى 
استفاده كنیم و بگوئیم: آیه در صدد بیان این مباركه 

مطلب است كه: علم نور است، علم حقّ است و علم 
حقیقت است، و همانطور كه تمامى آیات قرآن، ما 

  نماید، مانند كریمه:را به حقّ دلالت و دعوت مى
َ
أ

 
َّ
ي إِلَّ

ِّ
نْ لا يَهِد مَّ

َ
بَعَ أ

َّ
ت  يه
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
 ال

َ
مَنْ يَهْدِي إِلَّ

َ
 ف

ْ
ن
َ
  أ
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هْدى   ؛ و آیه شریفه:1يه
َّ
حَقِّ إِلَّ

ْ
 ال

َ
ما ذا بَعْد

َ
ف

لاله 
َّ
گوید: علم ؛ و أمثال اینها؛ در اینجا هم مى٢الض

حقّ است و مردم باید از علم تبعیت كنند؛ و آن علمى 
كه هیچ شائبه جهل در آن نیست علم أعلم است؛ و 

 تر از آن، علم به إضافه جهل است. آنعلم پائین
علمى كه هیچ شائبه بطلان در آن نیست علم أعلم 

تر از او حقّ است به است كه حقّ است؛ و علم پائین
إضافه ظلمت. لذا حقِّ نسبى است؛ یعنى حقِّ 

 مخلوط با ظلمت است.
این آیه با إطلاق و دلالت خود براى ما به  

كند كه: أصل علم موضوعیت دارد؛ خوبى روشن مى
أساس علم حركت كنند؛ و لازمه و باید همه مردم بر 

 این سخن، رجوع به أعلم در همه مسائل است.
شود كه: إنسان، هم و از این آیه استفاده مى 

در مسأله فتوى و هم در مسأله قضاء و هم در مسأله 
ولایت، باید به أعلم امّت رجوع كند. و این آیه 
برهانى است صریح بر اینكه باید أعلم امّت زمام امور 

                              
 : يونس1٠، از سوره ٣٥قسمتى از آيه  1
 : يونس1٠، از سوره ٣٢قسمتى از آيه  ٢
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ا را در دست بگیرد؛ و همچنین براى مردم فتوى آنه
بدهد، و بیان مسائل بكند؛ و رفع خصومات و 

اى است منازعات را در بین مردم بنماید. این استفاده
كه ما از این آیه درباره وجوب و لزوم رجوع به أعلم 

 كنیم.مى

ا الْحوََادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیِهَا إلََ  بحث در: أَمَّ

 رُوَاةِ حَدِیثنَِا

حجّیت  اى كه براى ولَیت ویكى دیگر از أدلّه 

قول فقیه در سه مرحلة قضاء و إفتاء و حكومت ذكر 

كنند، روایتى است كه مُدّث عظیم الشأن ما: شیخ مى

« وسآئل الشّیعة»القضآءِ  مُمّد حسن حرّ عامِلَّّ در كتاب

از شیخ صدوق « أبواب صفات قاضى»باب یازده از 

ین وَ إتمام » مّد بن علَّّ بن الحسین در كتابمُ إكمالُ الدِّ

از مُمّد بن مُمّد بن عصام، از مُمّد بن یعقوب، « النِّعْمَة

 كند كه:از إسحق بن یعقوب نقل مى

دَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِىِّ أَنْ یوصِلَ لَِ   قالَ: سَأَلْتُ مُُمََّ

ا قَدْ سَأَلْتُ فیِهِ عَنْ   كتَابا
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.  مَسَآئِلَ أُشْكلَتْ عَلَََّّ

رساند به إسحق بن یعقوب كه روایت را مى 
گوید: من از محمّد بن عثمان العَمْرىّ كه یكى او مى

از نُوّاب أربعه است، سوال كردم كه: آن مكتوب و 
ام و از آن مسائلى كه بر من اى را كه من نوشتهنامه

ا به ام، جواب رمشكل شده بود در آن استفتاء كرده
 من برساند.

مَانِ عَلَیهِ   فَوَرَدَ التَّوقِیعُ بخَِطِّ مَوْلََنَا صَاحِبِ الزَّ

ا مَا سَأَلْتَ عَنهُْ أَرْشَدَك الُلَه وَ ثَبَّتَک ـ إلََ أَنْ  لامُ: أَمَّ السَّ

ا الْحوََادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیِهَا  لامُ(: وَ أَمَّ قَالَ )عَلَیهِ السَّ

ةُ اللَهِ إلََ رُوَاةِ  تىِ عَلَیكمْ وَ أَنَا حُجَّ مُْ حُجَّ  ... 1 حَدِیثنِاَ فَإنَُّ

گوید: براى من توقیع إسحق بن یعقوب مى 
به خطّ مبارك مولانا صاحب الزّمان علیه السّلام آمد 
كه: أمّا آنچه را كه از او سؤال نمودى ـ خداى تو را 
 رشد دهد و به كمال برساند و ثابت قدم بدارد ـ )و
پس از آنكه حضرت این دعاها و ألطاف را در حقّ 

اند(: جواب سوال تو اینست كه: او فرمودند، نوشته

                              
، أبواب صفات القاضى، 1٨طبع حروفى بيست جلدى، ج « وسآئل الشّيعة» 1

 ٩، حديث 1٠1ص 
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در حوادث واقعه شما به راویان أحادیث ما مراجعه 
كنید، زیرا كه آنها حجّت من هستند بر شما، و من 

 باشم.حجّت خدا مى

ا   بحث ما در این روایت در دو جهت است: سَندَا

.  و دَلَلةا

أمّا از جهت سند: این روایت را شیخ صدوق در  

كمال الدّین و »كه آنرا « إكمالُ الدّین و إتمام النِّعمة» كتاب

 گویند، ذكر فرموده است.هم مى« تمام النِّعمة

از جْاعتى، « الغیبة» و نیز شیخ طوسى در كتاب 

از جعفر بن مُمّد بن قولُوَیه، و از أبو غالب زُرارىّ و 

اند. دو نفر، و هَه از مُمّد بن یعقوب آورده غیر این

روایت كرده « احتجاج»هَچنین شیخ طبرسى آنرا در 

 است.
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و سیدنا الَستاذ آیة اللَه حاج سید مُمود  

دَهُ الُلَه برَِحَْْتهِ، در  « كتاب الحجّ »شاهرودى، تَغَمَّ

اند: كیفَ كانَ، فَلا ینبَْغى الإشْكالُ فِ اعْتبِارِ فرموده

دِهِ؛ لدَِلَلَةِ التَّوْقیعِ عَلََّ عُلُوِّ شَأْنِ إسْحَقَ وَ سُمُوِّ رُتْبَتهِِ سَنَ 

دْقِ وَ  بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما فِ مَتْنِ التَّوْقیعِ مِنْ شَواهِدِ الصِّ

رْ وَ لَحِظْ  دورِ؛ فَتَدَبَّ  1الصُّ

گویند: به هیچ وجه إشكالى در سند ایشان مى 
كسى است كه  این روایت نیست؛ فقط سخن درباره

این روایت را از محمّد بن عثمان العَمْرى گرفته 
باشد؛ و إشكالى در است، و او إسحق بن یعقوب مى

اعتبار او و اینكه این شخص هم معتبر است، 
 باشد. پس این توقیع هم قابل عمل است.نمى

چون این توقیع بعد از ملاحظه متنِ عالى و  
سموّ رتبه او رفیعش، دلالت بر علوّ شأن إسحق و 

كند، كه این حدیث را از نائب خاصّ إمام علیه مى
 السّلام گرفته، و بیان كرده است.

و علاوه، وقتى كه بزرگانى مثل مرحوم شیخ  

                              
 ٣٤٨طبع نجف، الجزء الثّالث، ص « کتاب الحجّ» 1
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طوسى و شیخ طبرسى و شیخ صدوق رحِمَهُمُ الله، 
اند، این اند و در كتاب خود نوشتهبدان عمل كرده

ینها گذشته، شود. و از همه اموجب قوّت روایت مى
اى محسوب این روایت از همان روایات مشهوره

شود كه هم به متنش عمل شده و شهرت فتوائى مى
باشد. زیرا كه این دارد، و هم داراى شهرت روائى مى

بزرگان آنرا در كتب خود نوشته و تلقّى به قبول 
اند. و بعد از آنها، دیگران هم این روایت از كرده

كنند؛ ست كه به آن استدلال مىاى اروایات مشهوره
 لذا در سند آن جاى تأمّل نیست.

و أمّا از جهت دلَلت: این روایت در سه مرحله  

إفتاء و قضاء و حكومت، دلَلت بر حُجّیت قول فقیه و 

ا روات أحادیث دارد. زیرا حضرت مى فرماید: وَ أَمَّ

ق اى كه اتّفاالْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یعنى در هر حادثه

 افتد و إنسان حقیقت آن رامى
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 خواهد باشد ـ حتماا باید بهداند ـ هر چه مىنمى

مراجعه نموده، از آنان سوال نماید. و نیز « رُوَاةِ حَدِیثنِاَ»

در منازعات و مخاصماتى كه بین او و بین دیگران اتّفاق 

افتد، بایستى كه به آنُا مراجعه كند. و نباید به مَُاكم مى

مُاكم ظلم مراجعه نماید. و هَچنین در مسائل  كفر یا

 و در امور غُیب مجهولُ المالک ولَئى، در مسأله أموال

و قُصرَّ و در اوقاف و نظائر آنُا، و بطور كلَّّ در تمام 

امورى كه احتیاج به شؤون ولَئى دارد، و از هَه اینها 

مهمتر در ولَیتى كه بر أصل اجتماع باید باشد، و قوّه و 

یروى تدبیر مجتمع كه بر یک أساس باید حركت كند و ن

 تواند بر قرار باشد، باید بهاجتماع بدون آن نیرو نمى

اى كه حتّى در مراجعه نمود. أفراد أجنبى« رُوَاةِ حَدِیثنِاَ»

مسأله إسلام و قرآن یا تفسیر و سائر مسائل وارد هستند 

ن(، از ولَ ولَیت ما را ندارند )هَچون علماى أهل تسنّ 

ناحیه ما ولَیت نداشته و داراى صلاحیت براى 

قضاوت و فتوى دادن نیستند؛ و از طرف دیگر هم، راه 

 براى ولَیت و إمارت كفر نیز بسته است.

پس راه منحصر است به: رُوَاةِ حَدِیثنِاَ. لهذا  
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بایستى در تمامى این مسائل به آنُا مراجعه نمود. و لذا 

ایت استفاده حجّیت ولَیت فقیه توانیم از این روما مى

و مرجعیت فقیه در فتوى را نموده، و حكم به قضاوت 

و صحّت قضاى او در منازعات و رفع خصومات 

 كنیم.

بنابراین، در سه مرحله از مراحلى كه مورد  
بحث است، این حدیث شریف كافى و وافى خواهد 

 بود.
 داللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّ 
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درس بیست و یكم: نامه أمیر المؤمنین 
علیه السّلام به مالك أشْتَر، و برخى 

 روایات دیگر
  
  
  
  

  



348 

  



_________________________________________________________________ 

349 

  
  

جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

كه ممكن است به آن بر ولایت اى یكى از أدلّه 
فقیه استدلال نمود، نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام به 
مالك أشتر نَخَعِىّ است، كه مشهور به عهد نامه أمیر 
المؤمنین به مالك أشتر است. و سید رضىّ رحمة الله 

اى كه أمیر در ضمن همان نامه« نهج البلاغه»علیه در 
اند ـ لك أشتر نخعىّ نوشتهالمؤمنین علیه السّلام به ما

در وقتى كه او را به ولایت مصر منصوب كردند ـ 
آورده است؛ كه فقراتى از آن دلالت بر این معنى 

 كند:مى
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ثُمَّ اخْتَرْ للِْحُكمِ بَیَن النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتکِ فِِ  

، وَ نَفْسِک، مِمَّنْ لََ تَضِیقُ بهِِ الَمُورُ، وَ لََ تُمحِْكهُ الْْصُُومُ 

ةِ، وَ لََ یْحصَرُ مِنَ الْفَىْ  لَّ ء إلََ الْحَقِّ إذَا لََ یتَمَادَى فِِ الزَّ

فُ نَفْسَهُ عَلََّ طَمَعٍ، وَ لََ یكتَفِى بأَِدْنَى فَهْمٍ  عَرَفَهُ، وَ لََ تُشَِّْ

بُهَاتِ، وَ ءَاخَذَهُمْ بِالْحجَُجِ،  دُونَ أَقْصَاهُ، وَ أَوْقَفَهُمْ فِِ الشُّ

فِ وَ أَقَلَّهُ  هُمْ عَلََّ تَكشُّ ا بَمُرَاجَعَةِ الْْصَْمِ، وَ أَصْبَرَ ما مْ تَبَرُّ

مَهُمْ عِندَْ اتِّضَاحِ الْحُكمِ مِمَّنْ لََ یزْدَهِیهِ  الَمُورِ، وَ أَصْرَ

 .1إطْرَآءٌ، وَ لََ یسْتَمِیلُهُ إغْرَآءٌ؛ وَ أُوْلَئِک قَلِیلٌ 

و سپس براى قضاوت در میان مردم، آن كس » 
ب كن كه در نزد تو از تمام رعایاى تو أفضل را انتخا

باشد. آن كس كه حوادث و واردات و وقایع 
خارجیه، او را در تنگنا در نیاورده و در فشار روحى 
نیفكنده، و منازعه و مخاصمه متنازعین و طرفین 
دعوى او را تنگ خُلق ننموده، به لجاجت و إصرار 

أحیاناً از بر رأیش نیندازند. و در لغزش و خطائى كه 
وى سر زند دوام نداشته باشد. و در میان مرافعه و 
دعوى اگر حقّ بر او مكشوف افتاد، از رجوع به حقّ 

                              
طبع مصر، با « نهج البلاغه»، و از ٥٣باب الرّسآئل، رساله « بلاغهنهج ال» 1

 ٩٤، ص ٢تعليقه شيخ محمّد عبده، ج 
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تنگدل نگردد؛ و نه تنها اینكه نفس وى در طمع به 
چیزى فرود نیاید و بر آن قرار نگیرد، بلكه از مكان 
بالا نیز بر آن نظر نیفكند و إشراف هم پیدا نكند. و تا 

كه به آخرین درجه تحقیق و تأمّل، در إدراك این
مسأله نرسد، دست بر ندارد. و به نظر بَدوىّ و رأى 
ابتدائى خود اكتفا ننماید. و توقّف و درنگ و 
قضاوتش در امور متشابهه و شُبهاتیكه نصّى بوضوح 
در آن نرسیده است بیش از همه باشد، و بهتر از همه 

دلیل و حجّتى  بتواند طرفین دعوى را در جستجوى
كه لازم است إقامه كنند، وادار نماید. و ملالت و 

اش در هنگام مراجعه متخاصمین از همه خستگى
كمتر باشد. و شكیبائى و صبرش در تحقیق و كشف 
امور و روشن شدن مطلب از همه افزون باشد. و در 
بریدن و قطع خصومت در وقتى كه حكم واضح شد 

طعتر باشد. و از كسانى و حقّ مشهود گشت از همه قا
بوده باشد كه تمجید و ثناگوئى بر او، وى را در 
حكمش سبك و ملایم ننماید. و ترغیب و تحریص 
بر حكمى إراده او را از آن حكم متمایل نگرداند. و 
آنچنان كسانى كه این صفات در آنان است قلیل 
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 «باشند.مى
بحث ما در این روایت نیز در دو جهت است:  
 جهت سند، و دوّم از جهت دلالت. أوّل از

كافى « نهج البلاغه»أمّا از حیث سند: سند  
است كه به سید رضىّ برسد. و با وجود ایشان 

اند: سند احتیاج به سند دیگرى نداریم. بعضى گفته
مقطوع است؛ و سید رضىّ مطالب آنرا « نهج البلاغه»

 مُرسلًا نقل نموده و آنها را
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م نرسانده است، و لذا حجّیت به إمام علیه السّلا
 ندارد.

این كلام، بسیار سخیف و بكلّى از درجه  
اعتبار ساقط است. زیرا سید رضىّ أعلَى مَقامًا وَ أرْفَعُ 
مَنْزِلَةً وَ أجَلُّ شَأْنًا است از اینكه چیزى را به أمیر 
المؤمنین علیه السّلام بالقطع و الیقین نسبت دهد، در 

علم و الیقین ثابت نشده باشد. حالتیكه براى او بال
ـ علاوه بر مضمون « نهج البلاغه»بنابراین، إتقان سند 

و متن منحصر بفرد آن، كه تحقیقاً از مقام ولایت 
صادر گشته است ـ إتقان خود سید رضىّ است. 

رسید، دیگر « نهج البلاغه»بنابراین هر گاه مطلب به 
بحث از سند آن مثل بحث از سند قرآن است كه 

 مقطوعٌ به است.

كلام استاد آیة الله شیخ حسین حلّىّ )قدّه( در 
دلالت نامه، بر خصوص لزوم أعلمیت در باب 

 قضاوت
أمّا از حیث دلالت: استاد ما: مرحوم آیة الله  

العظمى آقاى شیخ حسین حلّىّ رضوان الله علیه، در 
بحث اجتهاد و تقلید كه بوسیله اینجانب تقریر شده، 
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و نسخه خطّى آن در نزد حقیر موجود است، این 
حدیث را از أدلّه رجوع به أعلم در باب أخذ فتوى 

 اند.نگرفته

قَوْلُهُ عَلَیهِ  ام:، اینچنین نوشتهبنده در تقریرات 

لامُ فِ  ثُمَّ اخْتَرْ : »فِ عَهْدِ مالکِ الَشْتَرِ « نَُجِْ الْبَلاغَةِ »السَّ

 ...«.للِْحُكمِ بَیَن النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِک فِِ نَفْسِک 

ایشان در دلالت این حدیث بر لزوم رجوع به  
 نند:كأعلم در باب إفتاء و استفتاء دو إشكال مى

أوّلًا: مراد از حكم در این فِقْرَه، همان حكم  
 در مقام ترافع و خصومت است، نه مجرّد إفتاء.

و ثانیاا: مراد از أفضلیت در اینجا أعلمیت  

نیست؛ بلكه مراد، أفضلیت در أخلاق حْیده و ملكات 

فاضله ایست كه در مقام ترافع، قاضى بدان مُتاج 

 خود حضرت است است. و شاهد بر این معنى تفسیر

در این كلمه كه میفرماید: مِمَّنْ لََ تَضِیقُ بهِِ الَمُورُ وَ لََ 

ةِ، وَ لََ یْحصَرُ مِنَ  لَّ تُمحِْكهُ الْْصُُومُ، وَ لََ یتَمَادَى فِِ الزَّ

ء إلََ الْحَقِّ إذَا عَرَفَه، إلَ آخر كلامه. كه این جْلات الْفَىْ 

دى خویشتن دار، كند بر اینكه قاضى باید فردلَلت مى

 با سعه صدر، مدبّر، متأمّل،
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صبور و با حوصله و تحمّل باشد؛ تا اینكه 
واردات خارجیه او را خسته نكند و او بتواند از عهده 

 قضاوت بنحو أحسن بر آید.

سپس ایشان از این إشكال جواب داده،  

میفرمایند: ولیكن ممكن است گفته بشود مراد حضرت 

جْیع  أَفْضَلَ رَعِیتِک، أفضلیت من از اینكه میفرماید:

باشد؛ یعنى این كلمه إطلاق دارد. و از جْله  الْهات

أفضلیتها، أفضلیت در علم و فقاهت است. و اینكه 

حضرت أفضلیت را به آن صفات خاصّى كه در این نامه 

اند، موجب حَصْرِ دائره ذكر شده است تفسیر فرموده

ضرت در مقام أفضلیت در آن صفات نیست. بلكه ح

بیان این مطلب هستند كه: أفضلیت شامل این ملكات 

باشد. و أمّا أفضلیت در مقام علم و فقاهت بطور نیز مى

مسلّم مورد نظر است. پس قاضى باید داراى أفضلیت 

 از نظر علم و فقاهت هم باشد.

دلالت نامه بر لزوم أعلمیت در باب مرجعیت 
 إفتاء، و مرجعیت ولایت

سیار قوىّ میرود: علّت اینكه احتمال ب 
حضرت پس از ذكر أفضلیت و بیان بعضى از 
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مصادیق آن، أفضلیتِ در فقه و علم را از مصادیق آن 
اند، اینجهت باشد كه آنرا أمرى مفروغٌ عنه و نشمرده

اند؛ یعنى واضح و بدیهى است كه هر بدیهى دانسته
كسیكه أعلم و أفقه باشد، أفضل است و این احتیاج 

ه بیان ندارد ولیكن سائر صفاتى را كه حضرت بیان ب
 میكنند احتیاج به تذكّر و بیان داشته است.

اند و ایشان این احتمال را داده و پسندیده 
اند. و إنصافاً این مطلب را به همینجا خاتمه داده

مطلب، عالى و تمام است! و همینطور كه ایشان 
أفضلیت از همه اند: مراد از أفضلیت در اینجا، فرموده

جهات است، و از جمله آنها أعلمیت است. پس 
گماریم باید أعلم أفرادى را كه ما براى قضاوت مى

باشند و علاوه بایستى داراى سائر صفات مذكوره نیز 
 باشند.
توان از این روایت، لزوم و أمّا اینكه آیا مى 

أعلمیت در مقام إفتاء و مرجعیت و بیان أحكام را هم 
ه نمود یا نه؟ باز ایشان در إدامه مطلب استفاد

میفرمایند: این روایت، در مورد قضاء وارد شده 
 است، و هیچ وجهى براى
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تعدّى آن به مقام إفتاء نیست. و حضرت، این 
اند، و صفات را فقط در مورد قاضى بیان فرموده

مرحله قضاء، غیر از مرحله إفتاء است؛ و لذا ایشان 
كنند. و لذا إشكال بحثى نمىدیگر از این مطلب 

أوّلشان در لزوم رجوع به أعلم در مرحله إفتاء و 
 استفتاء از این روایت، بجاى خود باقى است.

ولیكن باید گفت: ما از این روایت  
همانطورى كه توانستیم استفاده أعلمیت در قضاوت 

توانیم استفاده أعلمیت در مرجعیت هم كنیم، مى
ایت میرساند كه: فقیهى كه بنمائیم. یعنى این رو

ولایت أمر بدست اوست باید هم أعلم از امّت، و هم 
 داراى همه آن صفات مذكوره باشد.

تقریب این استدلال به دو طریق است: یكى  
 از راه دلالت مقالیه، و دیگر دلالت مقامیه.

دلالت مقالیه و مقامیه مُفاد نامه، بر لزوم 
 أعلمیت در مقام ولایت

لت مقالیه، به اینست كه بگوئیم: اینكه أمّا دلَ 

حضرت میفرماید: ثُمَّ اخْتَرْ للِْحُكمِ بَیَن النَّاسِ أَفْضَلَ 

رَعِیتکِ فِِ نَفْسِک؛ در جائى است كه براى رفع منازعه 
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و خصومت میان دو نفر، أفضل از رعیت و أعلم از 

امّت لَزم باشد بطریق أولویت قطعیه، براى آنكسى كه 

عامت تمام امور را در دست دارد، و باید به ولَیت و ز

هَه امور مردم إشراف و سیطره داشته باشد و رسیدگى 

كند، و زمام امور آنان در دست اوست. چنین شخصى 

 بطریق أولَ باید أعلم باشد.

و این دلالت، دلالت منطوق است نه مفهوم؛  
فٍّ وَ  مثل آیه مباركه، كه میفرماید:

ُ
ما أ هه

َ
لْ ل

ه
ق
َ
لا ت

َ
 لا ف

ما
ه
هَرْه

ْ
ن
َ
پدر و مادر را از خود مرنجان و دور نكن، » 1ت

حتّى اگر آنان به تو أمر و نهى نمودند. از آنان منزجر 
نباش، حتّى به ایشان افّ هم نگو؛ بلكه با كمال 

 «خضوع فرمان آنها را بپذیر و إطاعت كن!

ف   ما از 
ُ
ما أ هه

َ
لْ ل

ه
ق
َ
لا ت

َ
فهمیم كه: بطریق مى ف

بُِْما أولَ: لََ تَ  بُِْما؛ یعنى آنُا را نزن. در حالیكه لَ تَضْرِ ضْرِ

ف   در ملفوظ، به معنى تضمّنى یا مطابقى
ُ
ما أ هه

َ
لْ ل

ه
ق
َ
لا ت

َ
 ف

نیست، ولَ این جْله را بدست هر كس از أفراد عرف 

 فهمد:بدهید مى

                              
 : الإسرآء1٧، از سوره ٢٣قسمتى از آيه  1
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كسى را كه إنسان نباید به او افّ بگوید، بطریق 
ین مطلب دیگر احتیاج أولى نباید او را كتك بزند؛ و ا

ف   به بیان ندارد، بلكه از خودِ
ُ
ما أ هه

َ
لْ ل

ه
ق
َ
لا ت

َ
استفاده  ف

 شود. و این دلالت، دلالت منطوق است نه مفهوم.مى
پس فحوى )یعنى آنچه را كه كلام منطوق  

رساند( و أولویت در طرف موافق، از خود كلام مى
شود؛ بخلاف مفهوم مخالف كه آنرا استفاده مى

 گویند.ت مفهوم مىدلال

أولویت قطعیه این روایت كه الآن ما در صدد  

إثبات آن هستیم، اصولَا مفهوم كلام نیست، بلكه 

مْسُ  منطوق است. مثلاا اگر گفتیم: إنْ طَلَعَتِ الشَّ

شود كه: فَالنَّهارُ مَوْجود؛ از مفهوم مقارنه استفاده مى

مْسُ فَالنَّهارُ لَیسَ   بمَِوْجود. یا اگر گفتیم: إنْ لَِْ تَطْلُعِ الشَّ

شود: إنْ لَِْ یِجىْ زَیدٌ فَلا إنْ جآءَ زیدٌ فَأَكرِمْهُ؛ استفاده مى

یِجبُ عَلَیک إكرامُه. این دلَلت، دلَلت مفهوم است؛ و 

لو اینكه آن مفهوم هم بالَخره از حاقّ هَین لفظ 

گویند: شود؛ ولیكن در عرف و عادت نمىاستفاده مى

وْ ینطِْقُ باِلْكلام؛ بلكه میگویند: یسْتَفادُ مِنْ فُلانٌ نَطَقَ أ

 كلامِهِ هَذا.
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این را میگویند مفهوم. مفهوم مخالف، مفهوم  
شود است؛ ولیكن منطوق، شامل مفهوم موافق هم مى

و مفهوم موافق، منطوق كلام است. لهذا میگویند: 
خود آیه میگوید: آنها را كتك نزن، نه اینكه از آیه 

 شود.ى استفاده مىچنین معنائ

ثُمَّ اخْتَرْ للِْحُكمِ بَیَن النَّاسِ »این دلَلتى كه ما از  

استفاده كردیم به دلَلت منطوقى است. « أَفْضَلَ رَعِیتکِ

یعنى این كلام بالَولویة القطعیة المُستفادة من ظاهر 

اللفظ، دلَلت دارد بر اینكه: خود والَ از هر جهت )از 

ولَیتى كه بر قاضى دارد  جهت مسؤولیت و سیطره و

و باید بر تمام أعمال و رفتار او مسلّط باشد( باید أعلم 

 باشد.

شاهد بر این مطلب آنستكه: حضرت در  
 همینجا به مالك دستور میدهند
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كه: تو باید به كار قُضات هم مراجعه كنى و ببینى 

آنُا در قضاوتشان چطور هستند، و آنُا را رها نكنى؛ 

دّى در أمر قضاوت آنُا هم داشته باشى. بلكه باید تص

كند: جُنود، و چون حضرت در اینجا أصنافِ را بیان مى

، أهل إنصاف و رفق دیوان، و كتّاب عامّه كتّابِ خاصّه

و تجارات، و أفرادیكه خراج  و أصحاب صناعات

میپردازند، و ضعفاء؛ و حضرت هَه این أصناف را 

كنند. و بعد به مالک شمرده و وظائف آنُا را معین مى

فرمایند: أشتر خطاب نموده ـ در باب قضاوت ـ مى

 باید به كارهاى آنُا رسیدگى كنى.

اگر آن قاضى كه مالك باید به كارهاى او سر  
كشى كند لازم است أفضل رعیت باشد، این مالكى 
كه بر آن قاضى سیطره دارد بطریق أولى باید أفضل 

الك ولىّ است، او رعیت و أعلم امّت باشد. چون م
از طرف حضرت بعنوان ولىّ منصوب شده و داراى 
مقام ولایت است و قضات زیر دستش فقط متصدّى 

 رفع خصومات هستند. این بود دلالت مقالیه.

و أمّا دلَلت مقامیه، این است كه: حضرت این  

اند. و مالک، خودش نامه را براى مالک أشتر نوشته
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ت. بنابراین، وقتى بعنوان ولَیت منصوب شده اس

حضرت به مالكى كه خود از طرف ایشان بدین عنوان 

تو در میان مردم أفضل »منصوب است میفرماید: 

 بین الناّس رعیت خود را )فِِ نَفْسِک( براى حكم

و این اختیار و ولَیت بدست مالک « انتخاب كن!

كند، و است و او هم با ولَیت خود این اختیار را مى

ا براى قضاء انتخاب مینماید؛ این مقام و أعلم أمّت ر

اختیار دادن حضرت به مالک براى انتخاب أعلم، 

دلَلت دارد بر اینكه خود مالک باید در وهله أوّل واجد 

تواند مالكى را كه این درجه باشد؛ و حضرت نمى

خودش أعلم و أفضل نیست بر مردم بگمارد، و بعد به 

كه أعلم از هَه أفراد او بگوید: تو باید بر آن قُضاتى 

 امّتند، سیطره داشته باشى!

بنابراین، نصب حضرت، مالك را در این  
مقام، خود شاهد و قرینه قطعیه است بر اینكه: مالك 

 باید داراى این صفت )أفضلیت( باشد؛ و مالك
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اینچنین بوده است. و إلَّ حضرت أصلاا او را به 

ناحیه خود كردند. و مالک كه از ولَیت منصوب نمى

باید به جنود و أصحاب صناعات و أرباب خراج و 

مسؤولین دیوان و متصدّیان امورِ رسیدگى به مردم و 

و غیر اینها رسیدگى كند و  و كتّاب عامّه كتّاب خاصّه

بایست در بر هَه آنُا ولَیت و سیطره داشته باشد، مى

مرحله أوّل، خود أعلم باشد تا اینكه بتواند أعلم را 

ناسد و آنُا را بر این مصادر قضاء و رفع منازعات و بش

 منصوب نماید. بیَن الناّس خصوماتِ 

بدستور إنسان،  فِ المَثل عیناا مانند این است كه 

یک استاد طبّ به ریاست دانشگاهى منصوب شود، كه 

هاى مختلف تربیت بدینوسیله شاگردانى را در رشته

نماید؛ در اینصورت او باید از هَه آنُا أعلم باشد. و 

صحیح نیست گفته شود كه: با اینكه آن شخص استاد 

است و متصدّى امور شاگردان و تعیین و تكلیف آنان 

و مسؤولیت هَه آنُا هم بعهده اوست، در عین  باشدمى

حال ضَرى ندارد كه خود، فاقد صفات و بصیرت و 

 درایت شاگردان باشد.
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پس ممكن است به قرینه مقامیه )نصب مالك  
براى ولایت مصر بوسیله آنحضرت( در این روایت، 
لزوم أعلمیت را براى ولایت و فقاهت مالك استفاده 

روایت، دلالت بر ولایت فقیه و نمود. بلكه قطعاً این 
 حتّى أعلمیت او دارد.

توان استدلال بر یكى از آیاتى كه با آن مى 
باشد. مى« نَفْر»لزوم و وجوب فتوى نمود، آیه مباركه 

و أحدى به این آیه استدلال بر ولایت فقیه ننموده 
است، و ما براى إثبات این مطلب كه این آیه دلالت 

 دهیم.رى پیرامون آن مىندارد، توضیحات مختص

در مدینه  رسول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم 

براى غزوه تبوك كه در سال نُم از هجرت واقع شد، 

بایست تمامى أفراد إعلان بسیج عمومى كردند، و مى

براى شركت در جنگ حركت نمایند. غزوه تبوك در 

تابستان واقع شد. هوا گرم و مشكلات زیاد بود. 

هاى درختان رسیده و هنگام درو نمودن زراعتها میوه

ها و زراعتها از بین كردند میوهبود؛ و اگر حركت مى

 رفت. و از طرفِ حكممى
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 صلَّّ اللَه علیه و آله پروردگار بوسیله رسول أكرم

إبلاغ شد كه: باید از هَه اینها صرف نظر كرده، به سوى 

 دشمن حركت نمود!

اى از منافقین كه هر عدّههمه مسلمین باستثناء  
یك از آنها در مقام سرپیچى عذرى آوردند )و 

بیان « توبه»خداوند شرح حال آنانرا بتفصیل در سوره 
فرماید( در آن نبرد شركت جستند، مگر سه نفر از مى

مسلمین كه آنها از منافقین نبودند ولى از آن غزوه 
تخلّف ورزیدند، كه عبارت بودند از: كَعْب بن 

لِك، مُرَارَه بن ربیع و هِلال بن امَیة كه این آیه درباره ما
 .:1آنها نازل شد
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داستان آنُا مفصّل است؛ مجملاا اینكه: أهل  

مدینه آنُا را دیگر به خود راه ندادند، از مصاحبت با 

آنان دریغ نمودند و با آنُا تكلّم نكردند؛ و آنُا هم 

                              
 1٠٧٥و ص  1٠٧٣، ص ٣ج « مغازى واقدى» 1
 : التّوبة٩، از سوره 11٨آيه  ٢
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منزوى و منعزل گردیده حتّى مشَّف بمرگ شدند؛ و 

نزدیک بود كه از غصّه دِق كنند و هلاك شوند. تا اینكه 

ودند و خداوند توبه آنُا را یكى پس از دیگرى توبه نم

 پذیرفت. و از اینجهت كه ما در مقام بحث از آیه من

 نیستیم، به هَین إشاره اكتفاء كردیم. جْیع الْهات

شاهد در اینست كه: در غزوه تبوك، همه  
أهل مدینه مأمور به شركت در جنگ بودند كه از 

د، و پیامبر آنانرا جمله آنها معلّمین قرآن و أحكام بودن
مأمور نموده بود تا به أفرادى كه در مدینه بودند و یا 

آمدند و إسلام از سائر قُرى و قَصَبات به مدینه مى
نمودند، قرآن و أحكام بیاموزند، تا آنان با اختیار مى

 تعلیمات إسلامى آشنا شده، به دیار خود باز گردند.
ـ غیر از  این أفراد مأمور بودند تمامى قرآن را 

 آیاتى كه در غزوه تبوك نازل
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شد ـ به مسلمین بیاموزند. همینكه این أفراد نیز 
همانند سائر مسلمین آماده حركت شدند، آیه نازل 
شد و آنانرا أمر به ماندن در مدینه و تعلیم قرآن و 

 أحكام و سنّت پیغمبر نمود.
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نباید همه مؤمنین كوچ كنند. چرا از هر » 
اى یك گروه خاصّى از شهرها و بلاد مختلف طائفه

كنند، تا ند و به جانب مدینه كوچ نمىكنحركت نمى
اینكه به قرآن و مسائل شرعى خود آشنا بشوند و 
هنگام بازگشت به شهرهاى خود، قوم خود را به 
تعالیم إسلام و قرآن و عقائد صحیحه دعوت كنند، و 

 ؟«آنها را از عواقب أعمال وخیمه خود بترسانند

طلّاب با سنّت نبوىّ، بر معافیت « نَفْر»دلالت آیه 
 از حضور در جبهه جنگ

  از آیه: 
ا
ة
َّ
اف
َ
وا ك فِره

ْ
 لِيَن

َ
ون

ه
مِن
ْ
ؤ مه

ْ
 ال
َ
، استفاده ما كان

شود كه أوّلًا: طلّاب علوم دینیه كه مشغول مى

                              
 : التّوبة٩، از سوره 1٢٢آيه  1
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تحصیل هستند حتّى در بسیجهاى عمومى كه 
عمومیت شدید هم دارد، از خدمت به نظام وظیفه و 

باید حضور در جبهه و كشته شدن معفوّ میباشند. ن
طلّاب كشته شوند. بلى، بردن آنان به جبهه جهت 
تبلیغ و إرشاد و ترویج دین و بیان مسائل و أحكام 
شرعى و رسیدگى به این امور إشكالى ندارد؛ ولیكن 
باید در سنگر محفوظ باشند. باید خوب درس 
بخوانند و قرآن و مسائل و أحكام را خوب فرا 

بروند، إسلام از بین بگیرند. زیرا كه اگر اینها از بین 
رود. إسلام قائم به همین قرآن است؛ و اگر مى

پاسداران و حافظین قرآن و سنّت كشته شوند، أصل 
 رود.قرآن و سنّت بكلّى از بین مى

لذا با اینكه در این جنگ مهمّى كه حتّى وقتى  
سه نفر از شركت كردن در آن مضایقه نمودند، آن 

و مسلمین، آنها را  آیات شدیده نازل شد و پیغمبر
بخود راه ندادند تا اینكه توبه نمودند، معلّمین قرآن 
و أحكام استثناء شدند و پیغمبر در حقّ آنان فرمود: 
 اینها باید در مدینه بمانند و به مردم تعلیم قرآن كنند.
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این مسأله كه اگر طلّاب بروند و كشته شوند  
مود، از و دیگر جاى خالى آنها را كسى پر نخواهد ن

  جمله:
ا
ة
َّ
اف
َ
وا ك فِره

ْ
 لِيَن

َ
ون

ه
مِن
ْ
ؤ مه

ْ
 ال
َ
، بخوبى استفاده ما كان

 شود.مى

بر وجوب تحصیل علوم « نفر»دلالت آیه 
 إسلامى، و وجوب تعلیم آن

ثانیاً: از این آیه وجوب و لزوم تحصیل علم  
و تدریس قرآن و سنّت پیغمبر و أحكام دین و تفسیر 

أئمّه علیهم السّلام رسیده و فقه و أخبارى كه از طرف 
است، و تعلیم أخلاق و سیر و سلوك إلى الله و علم 
كلام و حكمت و عرفان إلهىّ براى یكدسته از أفراد، 

شود. چون بعنوان وجوب كفائىّ استفاده مى
فرماید: همه مردم به مدینه كوچ كنند، بلكه نمى

  میفرماید:
ْ
ة  مِن

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
وْ لا ن

َ
ل
َ
 ف

ٌ
ة
َ
مْ طائِف . یعنى هه

اى بیایند تا اینكه برگردند و جماعتى از هر فرقه
متكفّل امور همه بشوند. پس تحصیل علم بعنوان 
وجوب كفائى واجب است تا بمقداریكه نیاز آن 
جمعیت از جهت تعلیم و تعلّم دینى بر طرف بشود 

 و آن مردم، دیگر محتاج نباشند.
دلالت  حال، شاهد در اینست كه: این آیه 
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فرماید: چرا لزوم اجتهاد و تقلید، چون مى كند برمى
آیند؟! یعنى واجب یك عدّه از مردم به مدینه نمى

اى از مردم بیایند در مدینه و مركز است كه دسته
علمى إسلام، تا قرآن و سنّت را یاد بگیرند و به دیار 
خود بر گردند. و باید مردم به آنها مراجعه كنند و 

مردم را با آن مسائل آشنا نمایند. پس لزوم  اینها هم
مراجعه جاهل به عالم و مرجعیت در فتوى، از این 

 شود.آیه استفاده مى
و همچنین از این آیه شریفه، قضاء و فصل  

لِّ  آید. یعنىخصومت نیز بدست مى
ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
وْ لا ن

َ
ل
َ
ف

ي
ِّ
ي الد ِ

وا فن هه
َّ
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة
َ
مْ طائِف هه

ْ
ة  مِن

َ
مْ فِرْق وْمَهه

َ
وا ق ذِره

ْ
ن نِ وَ لِيه

يْهِمْ 
َ
وا إِل ، شامل موارد فصل خصومت و رفع إِذا رَجَعه

شود. پس باید اینها نزاع بین متخاصمین هم مى
أحكام را بیان كنند، و آن أفرادى هم كه با یكدیگر 
نزاع دارند، به حكم اینها اكتفا كنند و از خدا بترسند 

 و به حقّ خود قانع باشند.
مّا اینكه آیا آن شخصى كه زمامدار امور و أ 

 مردم است بایستى حتماً فقیه
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باشد یا نه؟ از این آیه استفاده نمیشود. و به همین 
در تفسیر آیه « رساله بدیعه»جهت ما این آیه را، در 

ساءِ  شریفه:
ِّ
 الن

َ
 عَلى

َ
ون امه وَّ

َ
جاله ق ـ كه در آنجا  الرِّ

م ـ در زمره أدلّه بحثى هم پیرامون ولایت فقیه نمودی
 ولایت فقیه ذكر نكردیم.

اى كه براى ولایت فقیه ذكر از جمله أدلّه 
 اند، سه طائفه از روایات است.نموده

گویند: علماء دسته أوّل: روایاتى است كه مى 
 ورثه أنبیاء هستند.

دسته دوّم: روایاتى است كه دلالت دارند بر  
 اینكه: علماء امناء خدا هستند.

طائفه سوّم: روایاتى است كه میفرمایند:  
ها و سنگرهاى علماء و فقهاء، حُصون و قلعه

 إسلامند.
توان به این روایات اكنون باید دید كه: آیا مى 

 بر ولایت فقیه استدلال نمود یا نه.؟

 روایت: الْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الَنْبِیآءِ 

 كنند بر اینكه علماءأمّا روایاتى كه دلالت مى 
ورثه أنبیاء هستند: یكى صحیحه أبى الْبَخْتَرى است؛ 

از محمّد « كافى»كه آنرا محمّد بن یعقوب كُلینىّ در 
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ابن یحیى، از أحمد بن محمّد بن عیسى، از محمّد بن 
خالد، از أبى الْبَخْتَرىّ، از حضرت صادق علیه السّلام 

 كند كه حضرت فرمودند:روایت مى

ةُ الَنْبیِآء؛ وَ ذَاك أَنَّ الَنْبیِآءَ لَِْ إنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَ  

مَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ  ا وَ إنَّ ا وَ لََ دِیناَرا ثُوا دِرْهََا یوَرِّ

ا؛ أَحَادِیثهِِمْ فَمَنْ أَخَذَ بشَِىْ  ءٍ مِنهَْا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافرِا

نْ تَأْخُذُونَهُ؟ فَإنَّ   فیِناَ أَهْلَ الْبَیتِ فَانْظُرُوا عِلْمَكمْ هَذَا عَمَّ

رِیفَ الْغَالیَِن، وَ انْتحَِالَ  فِِ كلِّ خَلَفٍ عُدُولَا ینفُْونَ عَنهُْ تَحْ

 .1الْمُبْطلِِیَن، وَ تَأْوِیلَ الَْاهِلِینَ 

علماء ورثه أنبیاء هستند؛ و أنبیاء نیامدند كه » 
از خود درهم و دینار و سلطنت و ملك و تاج و تخت 

بلكه آنچه از أنبیاء بعنوان میراث باقى بگذارند، 
رسد أحادیثى است از گفتار آنها كه در میان امّت مى

 ماند؛ كسى كه ازباقى مى
  

                              
، از طبع مطبعه ٣٢، ص ٢فضل العلم، باب ، کتاب 1، ج «اصول کافى» 1

 حيدرىّ 
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آنها چیزى فرا گیرد به حَظّ وافر رسیده است. 
بنابراین، شما ببینید علمتان را از چه كسى أخذ 

كنید؟ تحقیقاً در میان ما أهل بیت در هر گروهى مى
جماعت پاسدارِ موثّق و عادلى هستند كه آیند، كه مى

تحریف أفراد غالى، و أفراد مُبطلى كه خود را به دین 
كنند، و جاهلینى كه كتاب خدا و إسلام مُنتَحِل مى
یعنى آنها « نمایند.دهند را نفى مىسنّت را تغییر مى

را از آن راه خراب و كج منصرف كرده، و تحریف 
یل جاهلین را دور غالین و انتحال مبطلین و تأو

 سازند.مى
و باز روایت دیگرى است كه كُلینى از محمّد  

بن حسن و علىّ بن محمّد، از سَهْل بن زیاد؛ و محمّد 
بن یحیى، از أحمد بن محمّد، و هر دو نفر از جعفر 
بن محمّد الأشعرىّ، از عبد الله بن میمون القدّاح، و 

عیسى، از علىّ بن إبراهیم، از پدرش، از حَمّاد بن 
كند قَدّاح، از حضرت صادق علیه السّلام روایت مى

 كه:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ و ءَالهِِ وَ سَلَّم:  

ا  ثُوا دِیناَرا ... وَ إنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الَنْبِیآء؛ إنَّ الَنْبِیآءَ لَِْ یوَرِّ

ثُوا ا وَ لَكنْ وَرَّ الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ مِنهُْ أَخَذَ بحَِظٍّ  وَ لََ دِرْهََا
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 .1وَافرٍِ 

سند این روایت صحیح است و مُفادش هم  
 باشد.همان مفاد روایت أوّلى مى

كنند بر اینكه این است روایاتى كه دلالت مى 
 علماء ورثه أنبیاء هستند

نْیا روایت: سُلِ مَا لَِْ یدْخُلُوا فِِ الدُّ  الفُقَهَآءُ أُمَنآَءُ الرُّ

كنند بر اینكه أمّا طائفه دیگرى كه دلالت مى 
فقهاء، امناء رُسل و امناء پروردگارند: مثل روایتى كه 

از علىّ بن إبراهیم، از پدرش، از « كافى»كُلینىّ در 
لام نَوْفَلىّ، از سَكونىّ، از حضرت صادق علیه السّ

 روایت كرده است كه:

مَ:   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ سَلَّ

نْیا. قِیلَ یا رَسُولَ  سُلِ مَا لَِْ یدْخُلُوا فِِ الدُّ الْفُقَهَآءُ أُمَنآَءُ الرُّ

لْطَانِ. فَ  بَاعُ السُّ نْیا؟ قَالَ: اتِّ إذَا الِلَه: وَ مَا دُخُولُهمُْ فِِ الدُّ

 .٢فَعَلُوا ذَلکِ فَاحْذَرُوهُمْ عَلََّ دِینكِمْ 

صلَّّ  حضرت صادق علیه السّلام از رسول اللَه» 

                              
 ٣٤، ص ٤، کتاب فضل العلم، باب 1ج « اصول کافى» 1
 ٤٦، ص 1ج « اصول کافى» ٢
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كنند كه این روایت را نقل مى اللَه علیه و آله و سلّم

فقهاء، امناء پیغمبران هستند تا زمانیكه در دنیا : فرمود

اى رسول خدا، مقصود از : عرض شد. داخل نشوند

باع و : در دنیا چیست؟ حضرت فرمود دخول فقهاء اتِّ

یعنى پیروى نمودن از حاكم جور، )دنبال سلطان رفتن 

و وارد شدن در دستگاه آنان، و متابعت آنُا را نمودن؛ 

و إمضاء نمودن أعمال و رفتار آنان، كه بطور كلَّّ به هر 

پس هر (. اسم و رسمى كه باشد، براى آنان جائز نیست

 كردند، یعنى به دنبال سلطان رفتند،زمانى كه اینكار را 

فَاحْذَرُوهُم عَلََّ دِینكِمْ؛ از آنُا بپرهیزید، زیرا دین شما را 

زیرا « برند.زنند و آنرا فاسد نموده از بین مىآتش مى

اند. چون تا خودشان در أثر متابعت سلطان، فاسد شده

در قلب آنُا تباهى و سیاهى پیدا نشود، تبعیت از 

پسندند. و پس از نند و آن مرام را نمىكسلطان نمى

آنكه به جانب سلطان متمایل شدند، پیوسته آن سیاهى 

شود تا و تباهى در قلب آنُا رشد نموده و بزرگ مى

نماید. بنابراین شما اینكه آنُا را بكلَّّ از حقّ منحرف مى

از آنُا دنباله روى نكنید، زیرا كه شما را فاسد خواهند 
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 نمود.

ایت دیگرى كه باز كلینىّ آنرا از مُمّد و مثل رو 

بن یحیى از أحْد بن مُمّد بن عیسى از مُمّد بن سنان از 

إسمعیل بن جابر از حضرت صادق علیه السّلام 

كند كه حضرت فرمودند: الْعُلَمَآءُ أُمَنَآءُ، وَ روایت مى

 .1الأتْقِیآءُ حُصُونٌ، وَ الَوْصِیآءُ سَادَةٌ 

ر هستند. یعنى اگر كسى علماء، امناء پروردگا 
به آنها رجوع كند، به شخصى أمین مراجعه كرده و 
در أمنیت وارد شده، از گزند حوادث و وساوس و 
خطرات شیطانى محفوظ است. یعنى همانطور كه 
اگر كسى قصد مسافرت كند، خانه خود را بدست 

 سپارد و آن شخص أمین، پاسدارى از زن وأمین مى
  

                              
، باب صفة العلم و فضله و فضل 1طبع مطبعه حيدرى، ج « اصول کافى» 1

 ٥، حديث ٣٣العلمآء، ص 
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ناموس و آبروى او میكند تا آن فرزندان و أموال و 

شخص از مسافرت بر گردد، علماء هم أمینان پروردگار 

متّقیان )أفراد متّقى و « وَ الأتْقِیآءُ حُصُون»هستند. 

هائى هستند كه إسلام را از گزندها و پاكیزه( قلعه

گیرد رسد و امّت را فرا مىحوادثى كه از خارج مى

و أوصیاء هم « سَادَةٌ وَ الَوْصِیآءُ »كنند. حفظ مى

 سروران و سیدان و سالَران امّتند.

كنند بر اینكه مؤمنین أمّا آن روایاتى كه دلَلت مى 

هاى إسلام هستند، مثل روایتى و فقهاء، حصون و قلعه

كه كُلینىّ از مُمّد بن یحیى، از أحْد بن مُمّد از ابن 

من گوید: كند كه مىمُبوب، از علَّّ بن أبى حْزه نقل مى

از حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام شنیدم كه 

فرمود: إذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكتْ عَلَیهِ الْمَلئِكةُ وَ بقَِاعُ مى

تىِ  مَآء الَّ تى كانَ یعْبُدُ الَلَه عَلَیهَا وَ أَبْوَابُ السَّ الَرْضِ الَّ

هَا كانَ یصْعَدُ فِیهَا بِأَعْمَالهِِ وَ ثُلِمَ فِِ الإسْلَامِ ثُلْمَ  ةٌ لََ یسُدُّ

ءٌ؛ لَِنَّ الْمُؤْمِنیَِن الْفُقَهَآءَ حُصُونُ الإسْلامِ كحِصْنِ شَىْ 

 .1سُورِ الْمَدِینةَِ لَهاَ

                              
، حديث ٣٨، باب فقد العلمآء، ص 1طبع مطبعه حيدرى، ج « اصول کافى» 1
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حضرت إمام موسى بن جعفر علیهما السّلام  

فرماید: زمانى كه مؤمنى بمیرد، ملائكه آسمان، و مى

خوانده، هَه بر اى كه روى آنُا نماز مىزمینهاى گسترده

كنند؛ و درهاى آسمان كه أعمال او را از آن و گریه مىا

كنند. و در إسلام بردند، بر او گریه مىدرها بالَ مى

شود كه به هیچوجه قابل انسداد و شكافِ وارد مى

ترمیم نیست. براى اینكه مؤمنیِن فقهاء، كه هم مؤمنند 

هاى إسلام هستند. باشند، حصون و قلعهو هم فقیه مى

ه شكسته شود هیچ أمنیتى براى أهل قلعه و اگر قلع

نیست. حفظ و صیانت زن و بچّه و أموال و أفرادى كه 

كنند، به آن دیوارهایى است كه دور در قلعه زندگى مى

قلعه كشیده شده است؛ پس آن دیوارها حافظ أهل قلعه 

هستند. و اگر دیوار شكسته شود، هر لحظه آنُا از خارج 

اموس و مال و عزّت و شرف در معرض تِاجم بوده و ن

 ».هَه به غارت خواهد رفت 

لَِنَّ الْمُؤْمِنیَِن الْفُقَهَآءَ حُصُونُ كحِصْنِ سُورِ  

                              
٣ 
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 اىمانند قلعه« الْمَدِینةَِ لَهاَ.
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 كشند.كه دور شهر مى

و به « الْفُقَهَآءُ حُصُونُ الإسْلام»بعضى به این فقره  

سُل» آن دو جْله قبلَّ ا لْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ »و « الْفُقَهَآءُ أُمَنآَءُ الرُّ

اند. در مورد ولَیت و قضاء استدلَل نموده« الَنْبِیآء

ث  زیرا وراثت از أنبیاء، شامل جْیع مناصب مورِّ

شود. وراثت، یعنى اینكه شخص وارث از هَه مى

ث إرث میبرد، كه از جْله مناصب أنبیاء،  مناصب مورَّ

و قضاء است. و هَچنین آنُا أمناء و حصون ولَیت 

 إسلام هستند، یا اینكه آنان أمینان رسولَن خدایند.

وَ لَكنَّ الإنْصافَ عَدَمُ دَلَلَةِ رِوایاتِ الْوِراثَةِ عَلََّ  

ذَلکِ؛ زیرا روایات وراثت، در مقام بیان فضیلت عالِ 

است. و شاهد بر این مطلب، ذیل هَان دو حدیثى 

كردیم؛ و آن ذیل صریح است كه: مراد از است كه نقل 

إرث، إرث علوم و أحادیث است. چون در ذیل روایت 

ا  ا وَ لََ دِیناَرا ثُوا دِرْهََا أوّل فرمود: وَ ذَاك أَنَّ الَنْبیِآءَ لَِْ یوَرِّ

مَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثهِِمْ فَمَنْ أَخَذَ بشَِىْ  ءٍ مِنهَْا وَ إنَّ

ا. و در ذیل روایت دوّم فرمود: وَ فَقَدْ أَ  خَذَ حَظًّا وَافرِا

ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ مِنهُْ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِر. پس  لَكنْ وَرَّ
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این روایات در مقام بیان وراثت علم وارد است و ما 

 توانیم از آن به مقام قضاء و ولَیت تعدّى كنیم.نمى

د و فقهاء امناء و أمّا اینكه فقهاء حصون إسلامن 

رُسُل هستند، این خوب است؛ وَ لَ بَأْسَ بِالَخْذِ 

بإِطْلاقِهِما فِ كلِّ ما یرْجِعُ إلََ حِفْظِ الإسْلامِ وَ مَناصِبِ 

سُلِ مِنَ الْوَلَیةِ وَ الْقَضآء وَ الإفْتآء.  الرُّ

 نتیجه مُحصَّله و مُستفاده از این روایات

ه مرحله: قضاء توانیم در هر ساز این روایات مى 

و إفتاء و ولَیت استفاده كنیم به هَان تقریرى كه ذكر 

شد. )هَانطور كه حصن مدینه و دیوار آن، أهل مدینه 

كند علَّ نحو الإطلاق، هَانگونه فقهاء، را حفظ مى

كنند. و نیز أهل إسلام را از حوادث خارجیه حفظ مى

مونُ مِنَ أمین، أمین است در جْیع ما یرْجِعُ إلَیهِ الْمَأْ 

سالَةِ وَ النُّبُوَه. این علماء هم  الْمَناصِبِ؛ مِنْ مَناصِبِ الرِّ

كه أمینند و از طرف پیغمبران به عنوان امناء الرّسل 

 اند، از تمام جهاتى كهشناخته شده

  



_________________________________________________________________ 

385 

راجع به أنبیاء است، أعمّ از ولَیت و قضاء و إفتاء، 

.( باید پاسدارى كنند و در حفظ أمانت كوشا باشند

سل»بنابراین از روایاتِ  « حُصون الإسلام و امنآء الرُّ

 توانیم استفاده ولَیت فقیه بكنیم؛ و از روایاتمى

 توانیم.نمى« ورثة الَنبیآء»

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس بیست و دوّم: دلیل قطعىّ عقلىّ بر 
 لزوم تشكیل حكومت
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  

بیان حضرت إمام رضا علیه السلام درباره  
 إطاعت از أُولوا الامر

توان بر ولَیت فقیه بدان یكى از روایاتى كه مى 

استدلَل نمود، روایتى است كه صدوق علیه الرّحْه در 

بإِسْنادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاذانَ، عَنْ أبى  «علل الشَّّآئع»

ضا عَلَیهِ السّلام كند إلََ أنْ قال، تا روایت مى 1الْحَسَنِ الرِّ

                              
طبع نجف، « علل الشّرآئع»اين روايت بسيار مفصّل است، و در کتاب  1

علل » 1٨٢، از باب ٩، حديث 1هجرى، ج  1٣٨٥مطبعه حيدريّه، سنه 
صفحه از  ٢٤يعنى تقريباً  ٢٧٥تا ص  ٢٥1ص « الشّرآئع و اصول الإسلام

طبع وزيرى را استيعاب نموده است، و فقراتى را که ما در اينجا از صفحات 
 باشد. أصل روايت چنين است:آن مى ٢٥٣ايم در ص آن نقل نموده
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 رسد بهمى

 گوید:اینجا كه مى

َ جَعَلَ أُولَِ الَمْرِ وَ أَمَرَ   فَإنْ قَالَ قَآئِلٌ: وَ لِِ

ا الَمر اى بگوید: چرا خدا أُولواگر گوینده»بطَِاعَتهِِم؟ 

را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنُا إطاعت كنند؟ 

 «علّت جعل أُولوا الَمر چیست؟

شود: در جواب گفته مى»قِیلَ: لعِِلَلٍ كثیَِرةٍ.  

 «علّتش زیاد است.

نیاز حتمى مجتمع به نگهدارنده أمانتهاى الهى 

                              
حَدَّثَنى عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدوسِ النَّيْسابورىِّ العَطَّارِ، قالَ: حَدَّثَنى 

بْنِ قُتَيبَةِ النَّيْسابُورىُّ، قالَ: قالَ أبو مُحَمَّدٍ الفَضْلُ أبو الْحَسَن عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ 
 بْنُ شاذانَ النَّيْسابورىٌّ: إنْ سَأَلَ سآئِلٌ فَقَالَ: أَخْبِرْنِى ...

در اينجا فضل بن شاذان خودش تمام اين حديث مفصّل را بيان ميکند. در 
سند روايت پايان آن، شيخ صدوق که راوى اين حديث است با عين همين 

ميکند از علىّ بن محمّد بن قتيبه نيشابورى که او ميگويد: من پس از آنکه 
هاى کثيره را از فضل بن شاذان شنيدم به او گفتم: به من بگو: اين اين علّت

علّتهائى را که ذکر کردى از روى استنباط و استخراج خودت بود، و از نتائج 
اى و بدان روايت ائى است که شنيدهأفکار و انديشه توست، يا آنکه از چيزه

اى؟! فضل به من گفت: من چنين نيستم که مراد خدا را در آنچه واجب شده
کرده است، و مراد رسولش را در آنچه تشريع نموده است و سنّت نهاده 

توانم اين علّتها را بيان کنم؛ بلکه آنها را است، بدانم! من از پيش خودم نمى
لحسن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام يکبار پس از از مولاى خودم: أبو ا

ام! بار ديگر، و چيزى از آن را پس از چيز ديگر شنيده و آنها را جمع نموده
من به او گفتم: من اينها را با طريق تو از حضرت رضا عليه السّلام روايت 

 بکنم؟! گفت: آرى!
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 و هدایت مردم را به سوى كمال

 وُقِفُوا عَلََّ حَدٍّ مَُدُْودٍ، وَ أُمِرُوا مِنهَْا: أَنَّ الَْْلْقَ لَماَّ  

ْ یكنْ  وْا تلِْک الْحدُُودَ لمَِا فیِهِ مِنْ فَسَادِهِمْ، لَِ أَنْ لََ یتَعَدَّ

یثْبُتُ ذَلکِ وَ لََ یقُومُ إلََّ بأَِنْ یْجعَلَ عَلَیهِمْ فیِهَا أَمِیناا 

ى یأْخُذُهُمْ باِلْوَقْتِ عِندَْ مَا أُبیِحَ لَهمُْ، وَ یمْ  نعَُهُمْ مِنَ التَّعَدِّ

ْ یكنْ ذَلکِ لَكانَ أَحَدٌ لََ  هُ لَوْ لَِ عَلََّ مَا حَظَرَ عَلَیهِمْ؛ لَِنَّ

تَهُ وَ مَنفَْعَتَهُ لفَِسَادِ غَیِرهِ فَجُعِلَ عَلَیهِمْ قَیمٌ  ك لَذَّ یتْرُ

 یمْنعَُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ یقِیمُ فیِهِمُ الْحدُُودَ وَ الَحْكامَ.

هاى جعل أُولوا الامر این است ز علّتیكى ا» 
كه: پروردگار، خلائق را در حدّ محدودى متوقّف 
كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند، و در أعمال 
و رفتارشان عنان گسیخته نباشند )و البتّه در تعدادى 
از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد(؛ 

آید كه فسادى لازم مىزیرا اگر از حدّ تجاوز كنند، 
گریبانگیر خودشان خواهد شد. بنابراین، این تحدید 

ماند و بر پاى خود استوار حدّ براى مردم ثابت نمى
ایستد مگر اینكه خداوند بر آنها أمینى را معین نمى

كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع 
آنها را از نموده است جلوگیرى كند. آن أمین، باید 
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 تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند.
زیرا اگر مطلب اینطور نباشد و أمینى بر آنها  

 گماشته نشود كه آنها را از
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تعدّى و تجاوز حدود جلوگیرى كند، هیچ كس 
لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زیان 

شود ترك نخواهد كرد. بنابراین، براى دیگرى مى
ا قیمى قرار داده شد تا اینكه آنها را از فساد منع آنه

این « كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند.
 هاى جعل اولى الامر است.یكى از علّت

ةا مِنَ   ا لََ نَجِدُ فرِْقَةا مِنَ الْفِرَقِ وَ لََ مِلَّ وَ مِنهَْا: أَنَّ

سٍ لمَِا لََبُدَّ لَهمُْ مِنهُْ فِِ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلََّ بقَِیمٍ وَ رَئِی

ك  نْیا؛ فَلَمْ یُجزْ فِِ حِكمَةِ الْحَكیمِ أَنْ یتْرُ ینِ وَالدُّ أَمْرِ الدِّ

هُ لََبُدَّ لَهمُْ مِنهُْ، وَ لََ قِوَامَ لَهمُْ إلََّ بهِِ،  الْْلَْقَ مِمَّا یعْلَمُ أَنَّ

مُونَ بهِِ فَ  هُمْ، وَ یقَسِّ یئَهُمْ، وَ یقِیمُونَ بهِِ فَیقَاتلُِونَ بهِِ عَدُوَّ

 جُُْعَتَهُمْ وَ جََْاعَتَهُمْ، وَ یمْنعَُ ظَالمُِهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.

یكى از علل جعل أُولوا الامر این است كه: » 
ما هیچ گروهى از گروههاى عالم و هیچ ملّتى از ملّتها 

یابیم كه دوام داشته و بر پاى و آئینى از آئینها را نمى
وار باشد، و زندگى و حیاتشان در دنیا إدامه خود است

داشته و پایدار باشد، مگر به قیم و رئیسى كه آنها را 
در أمر دین و دنیا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند در 
این امور از داشتن قیم و رئیس. بنابراین در حكمت 
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حكیم على الإطلاق جائز نیست كه خلق را یله و رها 
اى ندارند داند آنها چارهه مىبگذارد در آن امورى ك

شود مگر به او؛ پس از او؛ و قوام آنها بر قرار نمى
كنند؛ و بواسطه آن قیم با دشمنانشان جنگ مى

ء )غنائم و منافع و فوائد( را بین خود بواسطه او فَىْ
كنند؛ و بواسطه او نماز جمعه و جماعتشان تقسیم مى

لوم جلوگیرى شود؛ و از تعدّى ظالم به مظبر پا مى
پس براى این جنبه ارتباط و وحدتى كه « شود.مى

بین أفراد یك مجتمع موجود است، خداوند قیم و 
 كند.اى معین مىرئیسى براى هر فرقه

ا   ا قَیماا أَمِیناا حَافظِا ْ یْجعَلْ لَهمُْ إمَاما هُ لَوْ لَِ وَ مِنهَْا: أَنَّ

ةُ، وَ ذَهَ  ا لَدَرَسَتِ الْمِلَّ ننَُ مُسْتَوْدَعا ینُ، وَ غُیَرتِ السُّ بَ الدِّ

وَ الَحْكامُ، وَ لَزَادَ فیِهِ الْمُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنهُْ 

الْمُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلکِ عَلََّ الْمُسْلِمِیَن؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا 

الْْلَْقَ مَنْقُوصِیَن مُُتَْاجِیَن غَیَر كامِلِیَن، مَعَ اخْتلَِافهِِمْ وَ 

 تلَِافِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ اخْ 

  



_________________________________________________________________ 

395 

حَالََتِِمِْ؛ فَلَوْ لَِْ یْجعَلْ فیِهَا قَیماا حَافظِاا لمَِا جَآءَ بهِِ 

لُ لَفَسَدُوا عَلََّ نَحْوِ مَا بَینَّاهُ وَ غُیَرتِ  سُولُ الَوَّ الرَّ

نَنُ وَ الَحْكامُ وَ الإیمَانُ، وَ كانَ فِِ ذَلکِ  آئِعُ وَ السُّ َ الشََّّ

 .1ادُ الْْلَْقِ أَجَْْعِینَ فَسَ 

از جْله علل جعل أُولوا الَمر این است كه: اگر » 

خداوند براى آنُا إمامى را كه قیم بر امور آنُا باشد، 

أمین بر أموال و ناموس و نفوس آنُا باشد، حافظ دین 

و دنیاى آنُا باشد، و خود گنجینه ذخیره أسرار إلهى 

و أمانات إلهىّ را حفظ  باشد، و در سینه خود علوم إلهىّ 

كند، اگر چنین شخصى را خداوند بر آنُا نگمارد، ملّت 

رود؛ دین از بین میرود؛ سنتّ و أحكام تغییر از بین مى

كند؛ أهل بدعت در دین چیزهایى و تبدیل پیدا مى

كاهند و براى كنند؛ ملحدین از دین مىإضافه مى

وجدان  كنند؛ زیرا ما با نورمسلمین إیجاد شبهه مى

اند؛ اینها یابیم كه: خلائق به كمال خود نرسیدهمى

                              
فقراتى را که از روايت در اينجا آورديم، آية الله حاج ملّا أحمد نراقى قدَّس  1

طبع سنگى، باب تحديد ولاية الحاکم، ص « عوآئد الايّام»الُله سِرَّه در کتاب 
 آورده است. 1٩، حديث 1٨٧
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ناقص بوده و مُتاج به كامل هستند؛ و با وجود اختلاف 

آنُا و اختلاف أهواء و آراء و تشتّت صنوف و أحوال 

توانند راه را بیابند. بنابراین، با وجود ضعف آنُا، نمى

آنُا و عدم كمالَ كه در آنُا موجود است، اگر خداوند بر 

سول د، آنُا باش قیمى قرار ندهد كه حافظ لمِا جآءَ بهِِ الرَّ

روند و فاسد شده از بین میروند؛ مردم از دست مى

رود؛ و شرائع و سنن إلهى و أحكام و إیمان از بین مى

، ، أبْصَعین، أكتَعینأجَْْعین وقتى از بین رفت، تمام خلق

است كه  این هم علّت سیمى« روند!هَه از بین مى

حضرت إمام رضا علیه السّلام، براى جعل أُولوا الَمر 

 كنند.بیان مى

ا قَیماا و در اینجا كه مى  فرماید: لَوْ لَِْ یْجعَلْ لَهمُْ إمَاما

ا، مستودع یعنى گنجینه. یعنى سینه  أَمِیناا حَافظِاا مُسْتَوْدَعا

و قلب إمام باید گنجینه أسرار إلهىّ باشد، و خداوند آن 

 نه و قلب و فكر و إدراك را با سعه و ظرفیت ببیند تاسی
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أسرار را به عنوان ودیعه در آن بگذارد؛ و سینه و 
قلب آن شخص ولىّ و إمام، آنها را حفظ و پاسدارى 

 كند و أمانات إلهىّ را از دست ندهد و ضایع نكند.

وارد است « وَدَعَ »در مادّه « أقرب الموارد»در  

، أىْ اسْتَحْفَظَهُ إیاهُ، أىْ دَفَعَهُ لَهُ وَدیعَةا كه: اسْتَوْدَعَهُ  مالَا

یْحفَظُهُ؛ یقالُ: اسْتَوْدَعْتُهُ الْوَدیعَةَ وَ الْوَدآئِع. پس إمام باید 

 چنین شخصى باشد.

این روایت را خالُنا الَكرم حاج ملّا أحْد نراقى  

براى « عوآئد الَیام» قدّس اللَه نفسَه، در كتاب شریف

 یت فقیه آورده است.إثبات ولَ

أقول: أولَ این است كه این روایت شریفه را از  

أدّله ولَیت إمام علیه السّلام قرار بدهیم، چون در بیان 

علل احتیاج مردم به أُولواالَمر وارد شده است؛ و ما 

السّلام: هُمُ الْمَخْصوصونَ بَِِذا دانیم كه أئمّه علیهممى

 الْعِنوْان.

یم، أُولواالامر فقط أئمّه در لسان قرآن كر 
هستند؛ و أفراد دیگر داراى مقام عصمت نیستند. و 
تعداد أُولوا الامر را پیغمبر معین فرموده، و در كتب 
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شیعه و سنّى آمده است. حتّى در كتب صحاح أهل 
سنّت تمام دوازده نفر آنها ذكر شده است. و الآن به 

وازده هر شخصى از علماى آنها بگوئید: این عنوان د
اید )خلفاى اى كه از پیغمبر در كتب خود آوردهخلیفه

چه كسانى هستند؟ مطلبى  1پس از من دوازده نفرند(
براى پاسخگوئى ندارند. آخر دین ما كه دین 

 ساختگى نیست!
قرآن وجوب إطاعت را روى أُولوا الامر برده  

توانیم أُولوا الامر را به غیر إمام است؛ و ما نمى
معصوم ـ طبق تفسیر خودِ آیات قرآن و طبق أخبار 
مستفیضه ـ إطلاق كنیم. بنابراین، به این روایت فقط 

 بر وجوب إطاعت و
  

                              
اى در انحصار أئمّه و خلفاى پس از پيامبر به دوازده نفر، در روايات کثيره 1

طبع « بحار الانوار»عامّه وارد است، که بمقدارى از آنها در کتب خاصّه و 
؛ و ٣٧٣تا  ٢٢٦از أبواب تاريخ أمير المؤمنين ص  ٤1، باب ٣٦آخوندى، ج 

 ٤٤٧تا ص  ٤٤٠، از ص ٧٧و  ٧٦طبع استانبول، باب « ينابيع المودّة»در 
 إشاره شده است.
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 توان استدلال نمود.قیمومت و إمامت معصوم مى

لَّ أن یقال: این عللَّ كه در این روایت اللهُمّ إ 

ذكر شده است كه: مردم مُتاجند و احتیاج به قیمى 

دارند كه آنُا را به هم ربط بدهد و اجتماع آنُا را برقرار 

كند، و آنُا را در حدّ خود متوقّف كند و نگذارد از آن 

حدّ تجاوز كرده و براى ازدیاد لذّت و شهوت خود، 

خطر بیاندازند، و آنُا را در صراط  منافع یكدیگر را در

مستقیم و منهاج قویم دین و دنیا حركت بدهد، این 

بعَِیِن ما هِىَ  علل در زمان غیبت هم موجود است

 مَوْجودَةٌ فِ زَمَنِ الْحُضور.

بنابراین، إمام علیه السّلام باید ـ بر وجه  
تنصیص خاصّ یا بر وجه عموم ـ أفرادى را از امّت 

كه امور امّت را در دست بگیرند و ولایت  تعیین كند
بر آنها داشته باشند، و این أفراد نیستند إلّا فقهاى 
عدولى كه مأمونند بر دین و دنیاى مردم، و حافظ 
شریعت غرّاى إلهى هستند، و به حوادث خبیر و به 

 باشند.امور بصیر مى
لذا بواسطه این متمّمِ بیان و متمّم برهان، ما  

از این روایت براى ولایت فقیه در زمان توانیم مى
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غیبت یا در زمان حضور كه إمام در زندان است یا در 
برد و مردم به او دسترسى تبعید و یا در خُفْیه بسر مى

 ندارند، استفاده كنیم.
این روایتى را كه حضرت در اینجا بیان  

فرمایند و داراى مضامین عالى است، این همان مى
ت كه ما براى بسیارى از رفقا بیان استدلال عقلى اس

كه أفراد زیادى كردیم؛ و بالاخصّ در أوّل انقلاب مى
پرسیدند: آخر این إسلامى كه كردند و مىمراجعه مى

باید بر أساس ولایت فقیه برقرار شود چگونه است؟ 
یعنى چه، كه یك شخص آخوندى بیاید و بر تمام 

ما مردم حكومت كند؟! این چه معنى دارد؟ و 
فهمیم معنى ولایت فقیه چیست؟! و ما با یك نمى

دادیم، و همه شرح كوتاه و مختصر جواب آنها را مى
 شدند؛ و آن جمله این است:هم قانع مى

انواع حكومتهاى بشر، و حتى حكومت در میان 
 وحشیها و جنگلیها و حیوانات

اى و هر گروهى در عالم بینیم: هر طائفهما مى 
 ك كار دستهاگر بخواهند ی
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جْعى انجام بدهند، احتیاج به یک رئیس دارند؛ زیرا 

دهد كه شخصى إنسان یک وقت كارهائى را انجام مى

و فردى است، مثل غذا خوردن یا نماز خواندن، این 

احتیاج به قیم ندارد؛ أمّا بعضى از كارهایش را گروهى 

خواهند حجّ دهد؛ أفرادى كه مىو دسته جْعى انجام مى

خواهند كه مى أمیر الحاجّ  ند، یک مدیر كاروان یا یکكن

امور آنُا را رَتْق و فَتْق كند؛ و در این سفر باید آنُا را بر 

یک أساس مجتمع كند و بواسطه تدبیر و نیروى فكرىّ، 

 تشتّت آنُا را به تجمّع تبدیل نماید.

 ـتا آنجائى كه   بنابراین، سیره عقلائیه ضروریه 
دهد ـ این است كه: هر جمعیتى زیر تاریخ نشان مى

خواهند به جنگ اند. أفرادى كه مىپرچمى بوده
بروند یا دشمنى را دفع كنند، باید رئیسى براى خود 
انتخاب كنند كه براى إداره جنگ و دفع متجاوزان 
مناسب باشد؛ و او باید از همه شجاعتر و بیباكتر باشد 

شد. این و فكرش و حَزمش براى دفع دشمن بهتر با
 رئیس، براى این مهمّ لازم است.

كنند، اى زندگى مىهَچنین أفرادى كه در منطقه 
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اى دائر نمایند، براى آن مدرسه یک اگر بخواهند مدرسه

گمارند تا او رابط میان این أفراد مختلف الفكر رئیس مى

باشد. و در میان جْاعات مردم این سیره مستمرّه 

بینیم، هیچ جْعیتى م دنیا مىهست، و الآن هم ما در تما

ها نیست مگر با رئیس؛ حتّى وحشیهاى آفریقا و جنگلَّ

شود این هم بین خودشان رئیس دارند. پس معلوم مى

قضیه رئیس داشتن و در تحت ولَیت او بودن یک أمر 

مستمرّى است؛ خواه آن رئیس، فرد عاقل و دلسوزى 

ینى هستند باشد یا مستبدّ. بسیارى از پادشاهان، مستبدّ 

باشند، و تمام كارهاى اجتماعى كه رئیس قوم خود مى

 آن قوم بر أساس إمضاء و فرمان آنُاست.

این یک روش إداره اجتماع است؛ راه و روش  

بعد اللتیا و  دیگر، روش جْهورى است؛ كه بالَخره

و انعقاد مجالس عدیده و آراء و أفكار مختلفه باز هم  الّتى

ز آنجا أمر تنازل كند، خود رئیس اى كه باید انقطه

 جْهور است. تا او
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شود؛ از آنجا این أمر فرمان ندهد، أمر إجراء نمى
كند و به تمام طبقات پائین نازل گسترش پیدا مى

 شود.مى
یك قسم دیگر از حكومت، حكومت  

مشروطه است كه در آن به پادشاه مسؤولیت 
و براى دهند، بلكه مسؤولیت را به مجلس داده نمى

گذارند؛ بطورى كه پادشاه، حقّ توشیح )تنفیذ( مى
آنچه از مجلس گذشته اگر پادشاه توشیح نكند قابل 

اى ندارد؛ و بالاخره در آنجا نیز عمل نیست و فایده
جزء أخیر علّت تامّه در صدور این فرمان و لزومش، 

باشد، و فرمان، فرمان این توشیح آن یك شخص مى
 شخص است.

لامى به أعلم و أورع و ابصر و حكومت إس
 شودأعقل الناس واگذار مى

در إسلام، امور بر أساس هَین سیره عقلائیه  

پذیرد؛ چون مبنى، مبناى نبوّت است؛ مبنى، انجام مى

نْیا مَزْرَعَةُ  مبناى حكومت عادل است؛ مبنى، مبناى الدُّ

نْیا مَتْجَرَةُ الآخِرَةِ است؛ مبنى ب ر إیثار و الآخِرَةِ، و الدُّ

گذشت و فداكارى است؛ مبنى بر هدایت جْیع أفراد 
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بشَّ و جهاد بر أساس حدود إنسانى است؛ مبنى بر 

تقوى و طهارت است؛ مبنى بر فقاهت و علم است. 

كند؛ جامعه باید قرآن كتابى است كه دعوت به علم مى

بر أساس علم حركت كند؛ و طبعاا آن شخصى را كه 

گمارد، باید شخصى باشد كه مى إسلام بر أفراد مسلمان

تر به كتاب تر و فقیهاز تمام أفراد این ملّت عاقل تر، عالِ

خدا، و واردتر به سنتّ پیغمبر و ممشاى رسول اللَه، و با 

تر و پرهیزگارتر در تمایل به دنیا؛ با سعه صدر تقوى

بیشتر، و با هَّت بلندتر و شجاع تر، و داراى نفس قویتر 

تر باشد؛ و از هواى نفس گذشته و به عالِ و إداره وسیع

غیب پیوسته، و از جزئیت عبور كرده به كلّیت رسیده 

خواهد مردم را در صراط دین حركت باشد؛ زیرا مى

 بدهد.

دین داراى دو بُعد ظاهر و باطن، دنیا و آخرت  

است؛ و آن عالمى كه این طرف باشد و آن طرف 

تواند مردم را در آن منهاج حركت بدهد. و نباشد، نمى

این عبارت است از أعلم امّت، كه به كتاب خدا و سنتّ 

و  پیغمبر أعلم و أفقه و أورع و أبصر، و أوثقُ الناّس



_________________________________________________________________ 

405 

 بوده، و عقل و درایتش  الناّسو أخبرُ  أشجعُ الناّس
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از همه بیشتر و سعه صدرش افزون باشد؛ و این 
 یك أمر وجدانى است.

در اینجا وجدان مردم بیدار را به قضاوت  
توانند براى طلبیم كه آیا از این برنامه بهتر مىمى

سعادت مردم تدوین كنند؟ این معنى ولایت فقیه 
 است.

ه در میان جامعه خیلى ساده و روشن است ك 
مردم، آن كسى كه أمر و نهى از جانب او صادر 

شود، باید یك فرد پاك و با درایت و عاقبت مى
اندیش و علیم و خبیر به امور زمان باشد و مردم را 
در راه سعادت حركت بدهد. این است معنى ولایت 

 فقیه كه بر تمام مذاهب و ملل و سنن رئیس است.
باید این چنین فردى  گوید: رئیسإسلام مى 

توانید باشد. شما هم اگر تا روز قیامت تأمّل كنید نمى
رئیسى بهتر از این پیدا كنید؛ و اگر یافتید حرفى 

گزینیم و ولایت فقیه را كنار نیست، ما او را بر مى
گذاریم. بالاخره در همان حكومتهاى جمهورى مى

هم دیدند و دیدیم: رئیس جمهور چطور مردم را به 
كشاند؛ یا در مشروطه، شاه؛ و در هر طرف مى

حكومتهاى استبدادىّ، آن شخص دیكتاتور و مستبدّ 
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هر رأیى داشته باشد حكم نهائى باید بر طبق رأى او 
ترین راه و انجام شود؛ و در إسلام پاكترین و طیب

منهاج براى هدایت مردم، همین طریق است؛ زیرا كه 
نین فقیهى باشند، اگر تمام جامعه در تحت ولایت چ

این فقیه، مردم را طبق أفكار و آراء خود، یعنى به علم 
كند؛ دهد و تمام مردم را عالم و طاهر مىحركت مى

كند؛ و تمام أفراد جامعه تمام مردم را بصیر و خبیر مى
شوند و به از همه استعدادها و قواى خود متمتّع مى

خود  رسند؛ هر شخصى را به كمال إنسانىفعلیت مى
 رساند، چون خودش كامل است.مى

أمّا اگر از این مرحله تنازل كنیم و ولایت امور  
تواند را به دست شخصى ناقص بسپاریم، او نمى

مردم را به سوى كمال حركت دهد؛ خودش كمال را 
فهمد، پس چگونه مردم را حركت بدهد؟ مثل نمى

آنست كه شخصى را بیاورند كه درس أعلاى از 
تدریس كند در حالى كه خودش حكمت حكمت را 

داند، یا مقدار كمى حكمت خوانده است؛ و یا نمى
 شخصى كه به فقه وارد نیست به او
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 داند؟!بگویند: تدریس فقه كن! چه مى

كند یعنى أكمل ولَّ فقیهى را كه إسلام معین مى 

أفراد كه به مقام إنسانیت كامل رسیده و أسفار أربعه 

عرفاء را طىّ كرده باشد؛ از عالِ كثرت به وحدت 

حركت كند،  مَعَ اللَه و فِِ اللَه و باِللَه پیوسته، در هر أمرى

و بقاء بعد از فناء داشته باشد؛ روح و جان تكوینى و 

شَّیعى مردم در درست این شخص است؛ اگر امور ت

دانید چه خواهد شد؟ ما بر طبق إراده او بگذرد مى

احتیاج نداریم به بِشت برویم؛ او بِشت را استخدام 

آورد و إنسان در این بِشت كند و به اینجا مىمى

كند؛ و آنچه در مقابل این دنیا به إنسان زندگى مى

آثار و تجلّیات و مظاهر  ارزانى داده شده است هَه از

هَین بِشت دنیوى است؛ و این معنى ولَیت فقیه 

 است.

حضرت موسى بن جعفر علیهما السّلام در  
زندان است و یا حضرت إمام زمان علیه السّلام در 
غیبت است، مردم باید چكار كنند؟ مردم باید قیام 
كنند و إمام را از غیبت بیرون آورند و إلّا مسؤولند. 

گذارند حضرت موسى بن جعفر علیهما مىچرا 



_________________________________________________________________ 

409 

السّلام زندانى بشوند؟ وقتى إمام در زندان است، 
هاى خود بنشینند و بگویند: مردم حقّ ندارند در خانه

چون حضرت موسى بن جعفر علیهما السّلام در 
زندان است، ما دیگر مسؤولیتى نداریم. خیر! در 

ه تمام زمان غیبت و عدم تمكّن إمام معصوم علی
السّلام همه مردم موظّفند زمینه و إمكانات ظهور را 
فراهم كنند و اگر إمكانات فراهم بشود، إمام ظهور 

 كند.مى
حال اگر مردم نتوانستند، یا به خاطر بعضى از  

جهات احتیاج به مقدّماتى بود، آیا باید امور خود را 
رها كنند و بدون رئیس بمانند؟ نه، جامعه بدون 

؛ حتماً باید شخصى متصدّى امور شودرئیس نمى
 جامعه باشد.

بدون حكومت، هیچ جامعه و مجتمعى پایدار 
 ماندنمى

رسد؛ در اینجا سخن به ولایت فقیه أعلم مى 
آنكس كه به درجه عصمت نرسیده، أمّا فقیه و أعلم 
است، مجتهد جامع الشّرائط بوده و از همه جهات 

ت را در دست دیگر شرائط در او تامّ است، باید ولای
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 داشته باشد. و اگر چنین
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فردى با این خصوصیات نبود باز نباید أمر مردم 
راكد باشد؛ فقیه غیر أعلم باید أمر مردم را در دست 
بگیرد و او جامع صفات و كمالات آنان باشد. و اگر 
فقیه هم پیدا نشود آنگاه نوبت به عدول مؤمنین 

رئیس و قیم  رسد؛ چون وقتى گفتیم: جامعه بدونمى
شود و فقیهى هم با این خصوصیات نداریم، نمى

عدول مؤمنین جایگزین خواهند شد. و اگر عدول 
رسد. مؤمنین هم نبودند نوبت به فُسّاق مؤمنین مى

كنند، و فسّاق مؤمنین هم بر این مردم حكومت مى
حكومت ایشان بهتر است از عدم ولایت و نداشتن 

را به هلاكت و نیستى  رئیسى كه تمام أفراد مملكت
 بكشاند.

درست مانند بچّه یتیمى كه پدرش فوت كرده و  

أموالَ از او بجاى مانده است، در اینصورت ولَّ آن 

لْطَانُ وَلَُِّ مَنْ لََ وَلََِّ  طفل هَان إمام معصوم است؛ السُّ

لَهُ. مقصود از سلطان، قدرت سلطنت است؛ یعنى 

إمام معصوم  اى كه داراى عصمت باشد و آنسلطه

است؛ و اگر او نبود فقیه أعلم، و اگر نبود عالِ، و إلَّ 

عدول مؤمنین عهده دار خواهند بود. مثلاا زید كه 
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داراى مقام عدالت و پاكى است باید امور را در دست 

بگیرد و أموال طفل را در مصالح او صرف نماید؛ و اگر 

را نبود فاسق مؤمن جایگزین او خواهد شد و أموال او 

حفظ خواهد كرد؛ زیرا اگر از فاسق فسقى سر زند 

برد؛ حالَ مربوط به خودش است؛ مال بچّه را كه نمى

دهد، به طفل مربوط خودش أمر خلاف انجام مى

شود؛ و اگر أحیاناا خیانتى هم انجام بدهد بِتر از نمى

این است كه طفل بدون قیم بماند و بواسطه عدم توجّه 

 ابتلائات شده و از بین برود.و تكفّل دچار أنواع 

این نكته مبین جامعیت و كمال دین إسلام است  

كه تا كجا مطلب را در نظر گرفته و گفته است: جامعه 

 در هر حال به نحو: الَهَمُّ فَالَهَمُّ وَ الَكمَلُ فَالَكمَل

باید داراى رئیس و قیم باشد و هیچ وقت جامعه را از 

 رد.گذارئیس و قیم بى نصیب نمى

خوارج در زمان أمیر المؤمنین علیه السّلام  
 مانند فرقه آنارشیست و
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نُیلیست زمان ما بودند كه فرقه أوّل خواهان هرج 

و مرج و فرقه دوّم منكر هَه چیز هستند. خوارج هم 

نیت و مرامشان هَین بود. این دو دسته با تشكیل هر 

د. خوارج كوشندولتى مخالفند و با تمام قوا در مُو آن مى

نیز با تشكیل حكومت أمیر المؤمنین علیه السّلام و 

معاویه، هر دو مخالف بودند و تشكیل حكومت را در 

نمودند؛ در اینجا أمیر طلب مى لََ حُكمَ إلََّ لِلَّهِ  لباس

المؤمنین علیه السّلام با خطبه مختصر خود حقیقت را 

 آشكار فرمودند.

 جرلابد للناس من أمیر برٍّ أو فا

خطبه « نُج البلاغه»سید رضّى رحْة اللَه علیه در  

 كند: لَمّا سَمِعَ قَوْلَهمُْ: لََ حُكمَ إلََّ لِلَّهِ چهلم نقل مى

گویند: حكمى وقتى حضرت شنید كه خوارج مى»

نیست مگر براى خدا )حكم تو باطل است، حكم 

« حكمین باطل است( حكم فقط اختصاص به خدا دارد

لامُ:قالَ عَلَیهِ ال  سَّ

هُ لََ حُكمَ إلََّ لِِلَّه،   كلِمَةُ حَقٍّ یرَادُ بَِِا بَاطلٌِ. نَعَمْ إنَّ

هُ لََبُدَّ للِنَّاسِ  وَ لَكنْ هَؤُلآء یقُولُونَ: لََ إمْرَةَ إلََّ لِِلَّه وَ إنَّ
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مِنْ أَمِیٍر بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یعْمَلُ فِِ إمْرَتهِِ الْمُؤْمِنُ، وَ یسْتَمْتعُِ 

غُ الُلَه فیِهَا الَجَلَ، وَ یْجمَعُ بهِِ الْفَىْ  فیِهَا ءُ، وَ الْكافرُِ، وَ یبَلِّ

عِیفِ  بُلُ، وَ یؤْخَذُ بهِِ للِضَّ ، وَ تَأْمَنُ بهِِ السُّ یقَاتَلُ بهِِ الْعَدُوُّ

احَ مِنْ فَاجِرٍ. یحَ بَرٌّ وَ یسْتَرَ ، حَتَّى یسْتَرِ  مِنَ الْقَوِىِّ

لام حقّى است حضرت فرمودند: این كلام، ك» 

أمّا از آن إراده باطل دارند. آرى! لََ حُكمَ إلََّ لِِلَّه، 

حكمى براى غیر خدا نیست، ولیكن اینها این حرف را 

خواهند بگویند كه: إمارت خواهند بزنند، اینها مىنمى

و حكومتى نیست مگر براى خدا و مردم أمیر 

خواهند؛ و این حرف غلط است؛ مردم ناچارند از نمى

اینكه أمیرى داشته باشند، یا أمیر بَرّ یعنى پاكیزه، یا أمیر 

فاجر كه در سایه إمارت آن أمیر، مؤمنین به كارهاى 

اى خود برسند؛ به عبادت خود برسند و ذخیره و توشه

براى آخرت خود بردارند؛ كافر هم به تمتّعات دنیوى 

 أیا ما كان خود میرسد؛ و زمان بواسطه هَان إمارت

آید. بواسطه آن أمیر شود و روزگار به سر مىمى سپرى

شود؛ و بواسطه آن أمیر ء و منافع جْع مىغنائم و فَِْ 

 مردم با
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كنند؛ كنند و او را دفع مىدشمن جنگ مى
 كند.ها أمنیت پیدا مىبواسطه آن أمیر راهها و سبیل

اگر آن أمیر در كارهاى شخصى خود فاجر  
باقى امور مربوط نخواهد باشد براى خود اوست، به 

بود؛ بواسطه آن أمیر است كه حقّ ضعیف را از قوىّ 
گیرند تا اینكه شخص بارّ و نیكوكار استراحت مى

كرده و بیارامد، و همچنین إنسان از شخص فاجر و 
 «ظالم در أمنیت و مصونیت به سر برد.

لامُ لَمّا سَمِعَ   هُ عَلَیهِ السَّ وَ فِ رِوایةٍ اخْرَى: أنَّ

كیمَهُمْ قالَ:  تَحْ

ةُ   ا الإمْرَةُ الْبَرَّ حُكمَ الِلَه أَنْتَظِرُ فیِكمْ )وَ قَالَ(: أَمَّ

ا الإمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیتَمَتَّعُ فیِهَا  ، وَ أَمَّ فَیعْمَلُ فیِهَا التَّقِىُّ

تُهُ وَ تُدْرِكهُ مَنیِتُه قِىُّ إلََ أَنْ تَنْقَطعَِ مُدَّ  1الشَّ

فرماید: در مى« البلاغه نهج»سید رضىّ در  
روایت دیگرى آمده است كه حضرت چون تحكیم 

من هم به دنبال حكم خدا »حَكَمَین را شنید فرمود: 
گردم و انتظار إجراى حكم خدا را در میان شما مى

                              
، 1حمّد عبده، ج ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ م٤٠خطبه « نهج البلاغه» 1

 ٩1ص 
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دارم! أمّا إمارت و حكومت نیكو و پاكیزه: در آن 
حكومت، تقىّ و متّقى و پرهیزگار به دنبال كارهاى 

إصلاح و كمال خود میرود؛ و أمّا إمارت فاجر خود و 
و حكومت آلوده: در آن حكومت فاجر هم، شخص 
شقىّ دنبال تمتّعات دنیوىّ و بهره مندى از ظواهر دنیا 
میرود تا اینكه مدّتش سر آمده و مرگش برسد؛ 

 «میرند.كنند و مىبالاخره همه زندگى مى

این فرمایشى است كه حضرت در جواب كلام  

 )لََ حُكمَ إلََّ لِِلَّه( فرمودند. رجخوا

گوید: شاهد این در اینجا ابن أبى الحدید مى 

فرماید: إنَّ الَلَه مطلب گفتار رسول خداست كه مى

جُلِ الْفَاجِرِ.  ینَ باِلرَّ خداوند بواسطه مرد »لَیؤَیدُ هَذَا الدِّ

یعنى إتقان و إحكام « كند.فاجر، این دین را تأیید مى

تا حدّى است كه اگر بعضى از فجّار هم بیایند این دین 

زمام را در دست بگیرند، این دین در آن أصالت خود، 

 شود.كند و تأیید مىراه خود را طىّ مى
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گوید: أصحاب ما سپس ابن أبى الحدید مى 

گویند: تعیین ریاست بر مكلّفین واجب )معتزله( مى

ست كه از گویند: بر خداوند لَزم ااست؛ و إمامیه مى

جهت لطف رئیسى بر مردم بگمارد؛ و ظاهر كلام أمیر 

فرماید: لََ بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ المؤمنین علیه السّلام كه مى

 1أَمِیٍر بَرٍّ أَوْ فَاجِر، قول أصحاب ماست نه إمامیه

در اینجا ابن أبى الحدید دچار اشتباه شده  
است. جواب گفتار او اینست كه: كلام حضرت 

تواند دلالت بر این ندارد كه إنسان به اختیار خود مى
أمیرى را خواه بَرّ یا فاجر بر مردم بگمارد، زیرا مسلّماً 
پروردگار راضى به ریاست و إمارت مرد فاجر نیست 

ؤمنین علیه السّلام با )و بر همین أساس أمیر الم
خواهد كند(؛ بلكه حضرت مىمعاویه جنگ مى

بفرماید: در صورت عدم تمكّن از إمام عادل، 
حكومت إمام جائر بر مردم ضرورت دارد. این 
حكم، حكم ثانوى است، مانند دیگر أحكام ثانویه كه 

 پذیرد.در صورت عدم إمكان حكم أوّلى تحقّق مى

                              
 ٣٠٨، ص ٢ابن أبى الحديد، طبع دار الکتب العربيّه، ج « شرح نهج البلاغه» 1

 ٣٠٩و 
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ید در این رأیش اشتباه بنابراین، ابن أبى الحد 
كرده است؛ كلام حضرت مثل اینست كه بفرماید: 
إنسان حتماً باید غذا بخورد، یا غذاى حلال یا أكل 

میرد. ما از این كلام استفاده میته، و اگر غذا نخورد مى
كنیم كه أكل میته همیشه جائز است، بلكه أكل نمى

میته در آن وقتى است كه غذاى حلال بدستمان 
د. إمارت أمیر فاجر هم آنجائى است كه مردم نرس

أمیر بَرّ را به إمارت بر نگزینند؛ و صد البتّه واجب 
است كه مردم أمیر برّ را بر گزینند و فاجر را كنار 
بزنند. باید دفاع كنند، جهاد كنند، جنگ كنند تا أمیر 

 فاجر از كار بیفتد و بجاى او أمیر بارّ بنشیند.

ین علیه السلام براى دفع جنگهاى أمیر المؤمن
 تجاوز و برقرارى دولت إسلام

أمیر المؤمنین علیه السّلام هجده ماه در جنگ  
صفّین با تمام أصحاب رسول خدا براى چه معطّل 
بود؟! براى اینكه أمیر فاجر را از كار بردارد و أمیر بَرّ 

نهج »هاى را بنشاند. هر كس شرح او را در خطبه
 ران صفّینكه در دو« البلاغه
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ابن أبى بیند كه او )آمده است مطالعه كند مى

الحدید( حقّاا أمیر المؤمنین علیه السّلام را مُُقّ میدانسته 

و جنگهاى او را بر أساس عدالت و وجوب رفع ظلم 

و تعدّى از تجاوزات قرار داده است؛ و معاویه ـ علیه 

 ـ را مركز فساد و تعدّى و تجاوز به حقوق الهاویه

دانسته است. و إنصافاا در بعضى از عبارات مسلمین مى

و شروح كافیه خود، از مظلومیت آنحضرت و شدّت 

 عناد و خصومت معاویه داد سخن داده است.

بنابراین، ابن أبى الحدید در اینجا قدرى كوتاه  
داند با جوابى كه باید در آمده است و دیگر خود مى

اه پروردگار ـ از محكمه و موقف عدل إلهىّ در پیشگ
 استفاده أى كه از این كلام كرده ـ بدهد.

كند علّامه حلَّّ قدّس اللَه سّره روایتى را نقل مى 

كه: قَالَ رَسُولُ الِلَه صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِ: إنَّ الَلَه لََ 

هُ! عِیفِ حَقَّ ةا لَیسَ فیِهِمْ مَنْ یأْخُذُ للِضَّ سُ أُمَّ  1یقَدِّ

كند )مقدّس دیس نمىخداوند تق» 
شمارد، پاك و منزّه نمیكند، رشد و طهارت و نمى

                              
 1٧٩، کتاب قضاء، ص ٢ج « تحرير الاحکام»کتاب  1
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پاكى نمیدهد( آن جماعتى را كه نبوده باشد در میان 
 «آنها كسى كه حقّ ضعیف را بستاند.

زیرا قدس به معناى طهارت و نزاهت و  
 نزاكت است؛ لَا یقَدِّسُ أىْ لَا ینَزِّهُ، لَا یطَهِّرُ.

در یك زندگى اجتماعى باید أفرادى باشند كه  
حقّ مظلومان و مستضعفان را از ظالم گرفته، نگذارند 
پایمال شود؛ این امّت، امّت مقدّس و مطهّر و 

اى خواهد بود. أمّا اگر اجتماعى فاقد این پاكیزه
خصوصیت بوده و ضعفاء به حقّ خود نرسند، آن 

براى إحقاق اجتماع دچار هرج و مرج خواهد شد؛ و 
حقوق و رسیدگى به مستمندان و جلوگیرى از 
اغتشاش، والى بَرّ و صالح، و در صورت عدم، والى 

 فاجر و فاسق لازم خواهد بود.
اند: حقّ گرفتنى است نه دادنى، و اینكه گفته 

 كلام صحیحى نیست.
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جماعتى كه بر أساس تقوى و عدالت و  
كه صاحب كنند كنند، دنبال مىطهارت زندگى مى

حقّ را پیدا كنند و حقّ را به او بسپارند. جماعتى كه 
كنند، ضعیف با شمشیر در سایه إنسانیت زندگى مى

آید التماس رود، بلكه قوىّ مىبدنبال حقّش نمى
كند كه: بیا حقّت را از كند و از ضعیف تقاضا مىمى

 من بگیر!

 الملك یبقى مع الكفر و لا یبقى مع الظلم
اى كه إیمان و إسلام و آن جامعهبلى، در  

حقیقت و شهادت حكمفرماست، هر كس به حقّ 
رسد؛ و این جامعه باید جامعه إنسانیت و خود مى

أصالت باشد. و بالاخره روزى خواهد آمد كه 
شود. حكومت عدل در همه نقاط دنیا گسترده مى

رسد كه براى گرفتن حقّ، إنسان یعنى به اینجا مى
و شمشیر نداشته و حقّ هر ضعیفى به احتیاج به زور 

او خواهد رسید؛ و لذا در روایت مرسله پیغمبر صلّى 
 فرماید:الله علیه و آله مى

 1الْمُلْک یبْقَى مَعَ الْكفْرِ وَ لََ یبْقَى مَعَ الظُّلْم 

                              
آنچه در ذهن خلجان ميکرد آن بود که: اين روايت از روايات مشهوره و  1
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ولى پس از فحص  معروفه و مضبوطه در کتب حديث و مجاميع أخبار است،

نجم الدّين « مرصاد العباد»محمّد غزّالى و « نصيحة الملوک»بغير از کتاب 
المعجم المفهرس لالفاظ »رازى، در کتابى يافت نشد. توضيح آنکه: بدواً به 

« جامع الصّغير»مراجعه شد، آنجا يافت نشد؛ پس از آن به « الحديث النّبوىّ
درباره أحاديث حضرت رسول أکرم مَناوى که « کنوز الحقآئق»سيوطى و 

صلّى الله عليه و آله و سلّم است مراجعه شد، در آنجا هم نبود؛ سپس به 
تا  ٢٩٩، از ص ٢هجرى قمرى، ج  1٣٦٧از طبع ثانى سنه « مُروج الذّهب»

که بعضى از کلمات قصار حضرت را آورده است و ميگويد: اين  ٣٠٣
د بشر قبلًا به آن لب نگشوده کلمات اختصاص بحضرت دارد و أحدى از أفرا

أبو القاسم پاينده « نهج الفصاحه»است مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ و حتّى به 
کلمه را  ٣٢٢٣علاء الدّين أعلمى که « وَهْج الفصاحه»کلمه، و به  ٣٢٢٧که 

اند مراجعه شد، آنجا هم به رسول خدا منسوب داشته و بدون سند ذکر کرده
نهج »رفت که: از أمير المؤمنين عليه السّلام باشد، به نبود؛ و چون احتمال مي

باب خُطَب و رسائل و حِکم آن حضرت مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ « البلاغه
ابن أبى الحديد که در پايان شرح « شرح نهج البلاغه»به آخرين مجلّد از 

خود، هزار کلمه از کلمات قصار حضرت را ذکر کرده است مراجعه شد، 
آمدى، و شرح صد کلمه از حضرت أمير « شرح غُرر و دُرَر»بود؛ به آنجا هم ن

المؤمنين عليه السّلام که جاحِظ انتخاب نموده و کمال الدّين ميثم بحرانى و 
اند مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به عبد الوهّاب و رشيد وطواط شرح کرده

ه أبواب مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ ب« إحيآء العلوم»أبواب مناسب کتاب 
مستدرک »و « وسآئل الشّيعة»جهاد با نفس و أمر به معروف و نهى از منکر 

که قسمت معظمى از کتاب را تشکيل ميدهند، و احتمال ميرفت به « الوسآئل
مناسبت بيان صفات نفسانيّه و عدل و ظلم و غيرهما در آنجا آمده باشد 

ث قمّى در باب ظلم محدّ« سفينة البحار»مراجعه شد، آنجا هم يافت نشد؛ در 
، 1٥مجلسىّ )از طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»نيز نبود؛ أمّا چون به خود 

( ٣٣1، ص ٧٥، و از طبع حروفى مطبعه حيدرى، ج ٢٠٨کتاب عِشْرت ص 
مراجعه شد، ملاحظه شد که: اين عبارت را در خاتمه بيان خود ضمن شرح 

 روايتى آورده است.
از عدّه، از برقى، از « کافى»روايت اين است: از 

ابن محبوب، از إسحق بن عمّار، از حضرت صادق 
عليه السّلام، قَالَ:﴿ إنَّ الَله عَزّ وَ جَلَّ أَوْحَى إلَى نَبِىٍّ 
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 ریاست و سلطنت و ملک و»

...1 

                              
مِنْ أَنْبِيَآئِهِ فِى مَمْلَکةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارِينَ: أَنِ ائْتِ هَذَا 

لْک عَلَى سَفْک الدِّمَآء وَ الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ: إنِّى لَمْ أَسْتَعْمِ
اتِّخَاذِ الامْوَالِ، وَ إنَّمَا اسْتَعْمَلْتُک لِتَکفَّ عَنِّى أَصْوَاتَ 
 الْمَظْلُومِينَ؛ فَإنِّى لَنْ أَدَعَ ظُلَامَتَهُمْ وَ إنْ کانوُا کفَّارًا.﴾

وَ هُوَ اسْمُ ما اخِذَ  و شرحش اينست: بَيانٌ: الظُّلامَةُ بِالضَّمِّ ما تَطْلُبُهُ عِنْدَ الظّالِمِ؛
مِنْک. وَ فيهِ دَلالَةٌ عَلَى أنَّ سَلْطَنَةَ الْجَبَّارِيْنَ أيْضًا بِتَقْديرِهِ تَعالَى حَيْثُ مَکنَهُمْ 
مِنْها، وَ هَيَّأَ لَهُمْ أسْبابَها. وَ لا يُنافى ذَلِک کوْنُهُمْ مُعاقَبينَ عَلَى أفْعالِهِمْ، لِانَّهُمْ 

عَلَيْها؛ مَعَ أَنّهُ يَظهَرُ مِنَ الاخْبارِ أنَّهُ کانَ فى الزَّمَنِ السَّابِقِ السَّلْطَنَةُ غَيْرُ مَجْبورينَ 
الْحَقَّةُ لِغَيْرِ الانْبِيآءِ وَ الاوْصْيآءِ أيْضًا؛ لَکنَّهُمْ کانوا مَأْمورينَ بِأَنْ يُطِيعُوا الانْبِيآءَ 

نْ أَدَعَ ظُلامَتَهُمْ، تَهْديدٌ لِلْجَبّارِ بِزَوالِ مُلْکهِ؛ فيما يَأْمُرونَهُمْ بِهِ. وَ قَوْلُهُ: فَإنِّى لَ 
 فَإنَّ الْمُلْک يَبْقَى مَعَ الْکفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ.

کرد که شايد اين عبارت، عبارت خود از اينجا چه بسا به ذهن خطور مى
ده مجلسى است که در مقام استدلال و برهان بر گفتار خودش إنشاء نمو

است، وليکن با پى گيرى و فحص بيشترى که توسّط بعضى از أحبّه و أعزّه 
غزّالىّ، باب أوّل « نصيحة الملوک»دوستان انجام گرفت معلوم شد در کتاب 

)که در عدل و سياست و سيرت ملوک و ذکر پادشاهان ]ادامه در صفحه 
 بعد[

از  ٨٢هاست( ص ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ پيشين و تاريخ هر يکى از آن  1
طبع چهارم که به تصحيح استاد علّامه جلال الدّين همائى صورت پذيرفته 

 است، وجود دارد. عبارت غزّالى چنين است:
و سلطان به حقيقت آنستکه عدل کند در ميان 
بندگان او، و جور و فساد نکند که سلطان جائر شوم 

ه بُوَد و بقاء نبُودَش؛ زيرا که پيامبر صلّى الله علي
 گفت:﴿ الْمُلْک يَبْقَى مَعَ الْکفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ.﴾

با فحص « نصيحة الملوک»بعد از اطّلاع يافتن بر وجود روايت در کتاب 
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ماند حكومت و مملكت دارى، با كفر پایدار مى
زیرا شخص كافر كه در « ماند.نمى ولى با ظلم پایدار

خواهد بر مملكتى بر أفراد كافر مسلّط است، مى
همان أساس عدالت مردم را حركت دهد؛ أمّا اگر 

                              
رازى، طبع بنگاه « مرصاد العباد»مجدّدى که بعمل آمد، اين روايت در کتاب 

بدست  ٤٣٦، باب چهارم، فصل دوّم، ص 1٣٥٢ترجمه و نشر کتاب، سنه 
خواجه عليه »اى است که ذيل اين عبارت از متن آمد. روايت در تعليقه

آمده و چنين است: جاى « السّلام چنين فرمود که: الْعَدْلُ وَ الْمُلْک تَوْأَمَانِ.
 ﴾.ديگر فرمود:﴿ الْمُلْک يَبْقَى مَعَ الْکفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْم

 ٤٦٦م، ص و همچنين در باب پنجم، فصل سيّ
)که در بيان سلوک وزراء و أصحاب قلم و نوّاب 

گويد: و خواجه عليه السّلام از اينجا است( مى
 فرمود:﴿ الْمُلْک يَبْقَى مَعَ الْکفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ.﴾

اند اين روايت از إنشائات علّامه مجلسى است، عالم از کسانيکه تصوّر نموده
ر شيعه، با زحمات أرزنده و تأليفات ممتّعه و تصنيفات معاصر لبنانى، مفخ

باشد که در کتاب نفيسه خود، شيخ محمّد جواد مغنيه قدّس الله سرّه مى
در  ٣٩٩طبع أوّل دار التّعاريف للمطبوعات بيروت، ص « الشّيعة فى الميزان»

 تحت عنوان: نَحْنُ أعْدآءُ الظُّلْم، چنين گويد:
الْکفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ. نَطَقَ بِهَذِهِ الْحِکمَةِ الْعلّامَةُ الْمَجْلِسِىُّ الْمُلْک يَبْقَى مَعَ 

 وَ هُوَ أحَدُ أَئِمَّةِ الدِّينِ الإسلامىّ. « بحارُ الانوارِ»فى کتابِهِ 
آنگاه براى إثبات اين قانون، يعنى بقاء مُلک و حکومت با کفر و عدم بقاء آن 

تاريخ استفاده نموده است؛ و ملک فاروق را شاهد آورده با ظلم، از شواهد 
است که در عين آنکه مسلمان بود، و پدر و مادرش مسلمان بودند، و از تبار 

يافت؛ و در ماه مبارک ملوک و امراء بودند، در مساجد براى نماز حضور مى
گسترد، و آيات قرآن را هاى إفطاريّه مىرمضان براى روزه داران سفره

نمود؛ معذلک چون حکومتش بر أساس وثوق و إتّکاء به ملّت ماع مىاست
 نبود، از هم پاشيد؛ و اينک أثرى از آن باقى نيست.
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سركرده و رئیس ظلم و ستم كند، به رعیت ستم 
شود، و شود و به حقّ ضعیف رسیدگى نمىمى

توانند به حقّ كنند نمىأفرادى كه در آنجا زندگى مى
برسند. أفراد ضعیفى كه بخواهند به حقّ خودشان 

توانند به آسانى بدان دسترسى پیدا كنند، برسند، نمى
 بلكه دچار دغدغه و
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شوند. گرفتن حقّ براى وسوسه و گرفتگى مى
شود و شكایت به سوى آنها موجب زحمت مى

كند و كسى به حاكم براى آنها إیجاد زحمت مى
 كند.حرف آنها رسیدگى نمى

بینند گذرند، چون مىى از حقّ خود مىبسیار 
توانند به آن دسترسى پیدا كنند، و محكمه حاكم نمى

اى خسته هم باعث تعطیل امور است؛ و به اندازه
شوند تا اینكه بالاخره از آن حقّ صرف نظر مى
 كنند؛ در این صورت اینمى
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 جماعت روى خوش نخواهند دید.
از « تحریر» این روایتى را كه از علّامه در 

رسول خدا صلّى الله علیه و آله نقل كردیم، مفادش 
این بود كه این امّت سعادتمند نشده و این جماعت، 

 جماعت رشیدى نخواهد بود.

لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لا یؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فیهَا حَقُّهُ مِنَ 
 القَوِىِّ غَیرَ مُتَتَعْتِعٍ

ضمن مكتوب و و أمیر المؤمنین علیه السّلام،  

عهد خود به مالک أشتر نخعى در وقتیكه وى را به مصر 

عِیفِ  ةٌ لََ یؤْخَذُ للِضَّ سَ أُمَّ فرستادند، نوشتند: لَنْ تُقَدَّ

هُ مِنَ الْقَوِىِّ غَیَر مُتَتَعْتعِ  1فیِهَا حَقُّ

حَتَّى  گوید:مى« تَعْتَعَ » در مادّه« نُایه»ابن أثیر در  

هُ غَیَر مُتَعْتَعٍ  عیفِ حَقَّ تا اینكه براى ضعیف، » یأْخُذَ للِضَّ

حقّ ضعیف را بگیرد در حالَ كه گرفتن حقّ غیر مُتَعْتَع 

)با فتحه تاء( أىْ مِنْ غَیِر أنْ یصیبَهُ أذاى  مُتَعْتَعٍ « باشد.

 ٢یقَلْقِلُهُ و یزْعِجُهُ. یقالُ تَعْتَعَهُ فَتَتَعْتَعَ 

                              
، ٢؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده، ج ٥٣رساله « نهج البلاغه» 1

 1٠٢ص 
 1٩٠، ص 1ج « النّهاية» ٢



_________________________________________________________________ 

429 

تَع، یعنى شخصى كه گرفتارى و أذیتى به او مُتَعْ  

برسد و بواسطه آن در قَلَق و اضطراب افتد؛ این را 

ا. غَیُر مُتَعْتَعٍ، یعنى بدون دردسر.مى  گویند: صارَ مُتَعْتَعا

اى به ارتقاء و قدس و طهارت و آن جامعه 
رسد كه ضعیف حقّ خودش را بدون كمال خود مى

 و دلهره. دردسر بگیرد، نه با اضطراب

: مى« أقرب الموارد»در   ةا ا و تَعَّ ، تَعًّ ، یتُعُّ گوید: تَعَّ

خَى وَ تَقَیأَ. سپس مى گوید: تَعْتَعَهُ: أقْلَقَهُ أوْ أكرَهَهُ اسْتَرْ

دَ فیهِ مِنْ حَصَرٍ  فِ الَمْرِ حَتَّى قَلِقَ. تَعْتَعَ فِ الْكلامِ: تَردَّ

.  أوْ عِىٍّ

لَق و اضطراب انداخت؛ تَعْتَعَهُ، یعنى او را به قَ 
 او را به كراهت وادار كرد،
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مكرهاا به أمرى وادار نمود. إنسان كسى را كه از 

روى كراهت به أمرى وادار كند و او دچار قلق و 

 گویند: تَعْتَعَهُ.اضطراب شود مى

دَ مِنْ أمْرٍ. یعنى از ناحیه   تَعْتَعَ فِ الْكلامِ أىْ تَرَدَّ

ا مشكلاتى كه براى او پیدا ضیق صدر و تنگى سینه، ی

 شد نتوانست بگوید و سخن خودش را بیان كند.

أنْ  شود: ضعیف بدونبنابراین، معنى اینطور مى 

تَعْتَعَ، یعنى بدون اینكه در كلام لكنتى داشته باشد كه 

آن لكنت ناشى از حَصَر )بفتح صاد به معنى ضیق 

صدر( باشد، بدون هیچ خستگى و ضیق صدرى برود 

خواهد بگیرد، با كلام ش را بگیرد؛ وقتى هم مىحقّ 

گویا و روشن و فصیح، نه اینكه در مقابل حاكم بایستد 

خواهد شكایت كند و حقّش را بگیرد ـ در و وقتى مى

أثر جوّ ناملایم ـ در كلام او تزلزل پیدا شود و نتواند 

 خوب مطلبش را أدا كند.

سُ الُلَه هَذِهِ   ةَ؛ این امّت، فَعَلََّ هَذا، لََ یقَدِّ  الأمَُّ

امّت مقدّسى نخواهد بود و به سعادت و رستگارى 

 خود نخواهد رسید.
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مجموعه مطالبى كه درباره این روایت شریفه و  

درباره أصل كلَِّّ حكومت إسلام كه به اولَ الَمر 

واگذار شده است بحث شد، اختصاص به أئمّه 

 معصومین علیهم السّلام داشته و بعد هم در صورت

در  الَهَمُّ فَالَهَمُ  عدم تمكّن و وصول به آنُا از باب

درجات أربعه نازله؛ درجه فقیه أعلم، و درجه فقیه غیر 

أعلم، و درجه عدول مؤمنین، و درجه فسّاق مؤمنین 

میباشند؛ چه در امور ولَئى كلَّّ و چه در امور ولَئى 

و  و مجهول المالک قُصرَّ و غُیب جزئى، مثل أموال

قاف. و بالَخره در تمام امورى كه احتیاج به قیم دارد، أو

باید كه فقیه أعلم و فقیه عالِ و عدول مؤمنین و فسّاق 

مؤمنین به ترتیب، كلُّ واحِدٍ مِنهُْمْ عَلََّ هَذا النَّهْجِ الَّذى 

و بطلان  ذَكرْنا رسیدگى كرده و آن امور را از ضَیعه

ین حكومت خارج كنند، تا آن أفرادى كه در تحت ا

 كنند به تباهى و هلاكت سپرده نشوند.زندگى مى

 اللَهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس بیست و سوّم: محصّل أدلّه ولایت 
فقیه أعلم امّت، كه متّكى به نور و فُرقان 

 إلهى باشد
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ   وَ لََ حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

أصل حكم و سعه و ضیق و قیود و شرائط آن، 
 همه به دست حاكم است

 كند و بِیده الَمرُ و الْحُكمحاكم كه حكم مى 

نفیاا و  است، هَانطور كه أصل حكم بدست اوست

دست اوست؛ إثباتاا، از جهت سعه و ضیق هم حكم در 

خواه حاكم شارع باشد یا غیر شارع. حكمى را كه 

كند هَچنانكه جعلش شارع روى متعلَّقى جعل مى

بدست اوست، سعه و ضیق دائره آن متعلَّق هم بدست 

شود، أخذ مى نحو الإطلاق اوست. گاهى متعلّق علَّ
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علَّ نحو التّقیید؛ تقیید هم به اختلاف درجات  و گاهى

 .قید تفاوت دارد

و همچنین بدست اوست كه حكمى را كه در  
كند، در مقام إثبات چه كاشفى عالم ثبوت جعل مى

براى آن قرار دهد. مثلًا گاهى كاشف حكم، لفظى 
است مانند روایات؛ و گاهى لبّى است مانند سیره 

اى كه از قبل به آن ابتدائى، یا إمضاى سیره مستمرّه
وت شارع شده است؛ و حتّى گاهى از سكعمل مى

شود. در این اى حكم شارع كشف مىدر مقابل سیره
صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نموده است، 
لیكن كاشفش را سكوت در مقابل سیره قرار داده 

 است.
عَلَى كلّ تقدیر، ما از هر راهى كه بتوانیم  

كشف حكم واقع كنیم، یا نیت و مقصد شارع را 
نیم، باید نسبت به ضیق و سعه دائره حكمى بدا

 تبعیت كنیم.
توسعه و تضییق حكم یا متعلَّق آن، چه در  

 جعل ابتدائى حكم و چه در
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 إمضاى سیره، بدست شارع خواهد بود.
مَ  فرماید:مثلًا وقتى مى  بَيْعَ وَ حَرَّ

ْ
ه ال

َ
حَلَّ اللّ

َ
أ

ا ب كند. حالا این ، ربا را به طور كلّى حرام مى1الرِّ
معامله دیگرى كه تحت  معامله بیع ربوى باشد، یا

عنوان ربا صورت بگیرد؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا 
 حكم حرمت و بر روى بیع حكم حلّیت آورده است.

همچنین در مورد بیع هم مطلب بهمین طریق  
خواهد بود؛ یعنى شارع ملتزم به پیروى از بیع عرفى 
و قیود و شروط آن نخواهد بود؛ بلكه ممكن است 

ط خاصّه و قیود مخصوصه، بیعى در موردى با شرائ
را حلال و بیعى را حرام گرداند؛ در بعضى از موارد 

 دائره را تنگ و در بعضى توسعه دهد.
لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بیع در  

 ـعرف و عادت، قیدى را براى  خارج ـ مِنْ باب مثال 
صحّت و تحقّق این عنوان در نظر بگیرد، ولى شارع 

رد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در آن قید را بردا
نظر بگیرد. كذلك ممكن است عرف قید نداشته 
باشد، ولى شارع قیدى را إضافه كند؛ یعنى بیع را در 

                              
 : البقرة٢، سوره ٢٧٥قسمتى از آيه  1
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 آن حدود و شرائط، حلال و إمضاء كند.
مثلًا شارع، بیع غَرَر را إمضاء نكرده و بیع خمر  

و خنزیر را حلال ننموده است، با اینكه تحقیقاً عنوان 
یع بر آنها صادق است؛ و در میان عرف مردم، بیع ب

خمر و خنزیر رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام 
 كرده است.

بلَّ، در مورد بیع غررى، بواسطه تقید بیع به غیر  

كنیم كه آن قید عقلائى است؛ غررى بودن، كشف مى

 نَُىَ النَّبىُِّ عَنْ بَیعِ الْغَرَرِ. بیع غرر نزد عقلاء مُمضَْى 

نیست، و شارع هم در این مورد حكم عقلاء را إمضا 

 نموده است.

و أمّا در بیع خمر و خنزیر یا أمثالهما، شارع  
إنشاء جدیدى نموده است و دائره تجویز و حلّیت 

ودِ﴾ كند، و با حكمبیع را تنگ مى
ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
 1﴿أ

 واجب
مى كند كه إنسان به بیع و سائر عقود ملتزم شود. 

ودِ  عنى بای
ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
، عقدهائى را كه در میان عرف أ

                              
 : المآئدة٥، سوره 1ه قسمتى از آي 1



438 

كند؛ و آنچه و عادت رائج و متداول است إیجاب مى
را كه در بین مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ 

شود إمضاء نموده، دیگر لازم نیست تك و بدل مى
تك عقود را از او سؤال كرد كه: آیا صلح جائز است؟ 

است؟ یا مضاربه و مساقات و مزارعه یا هبه جائز 
ودِ  جائز است یا نه؟

ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
، یعنى باید به تمام أ

عهدهایتان جامه عمل بپوشانید. و با این جمله إشاره 
دارد به إجراء كلّیه عقدهاى خارجى كه الآن متداول 

 است.
اى در خارج پیدا شود كه حال اگر عقد تازه 

ودِ  توانیم بهمى در زمان شارع نبوده، آیا
ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
 أ

تمسّك كنیم و بگوئیم: چون در خارج تحقّق پیدا 
وا  كند،كرده و عنوان عقد هم بر او صدق مى

ه
وْف
َ
أ

ودِ 
ه
ق عه
ْ
 شود؟شامل آن مى بِال

نظر مرحوم شیخ أنصارى رحْة اللَه علیه در این  

ودِ  جا این است كه:
ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
 ، این عقود را در برأ

ودِ  نمیگیرد؛ چون
ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
، حكم به وجوب وفا أ

كند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است. مى

ألف و لَم استغراق نیست تا اینكه « الْعُقُود»در « ال»و 
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به نحو قضیه حقیقیه، هر زمانى عنوان عقد خارجیت 

پیدا كند لَزم الوفاء باشد؛ بلكه ألف و لَم عهد جنسى 

 ت، یعنى عقودى كه الآن در خارج متداول استاس

 واجب الوفاست.

بنابراین، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده،  
مثل بیع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك، إمضاء 

شود؛ أمّا عقدى كه بعداً پیدا شده و در زمان شارع مى
ودِ  نبوده،

ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
 شود.آنرا شامل نمى أ
، اگر در زمانى عقدى پیدا شود مانند بنابراین 

كه طرفین بر أساس یك معامله قرار دادى، با « بیمه»
كنند، بندند و إیجاب و قبول هم مىهم قرار دادى مى

و مُحَرِّم حلالى و محلِّل حرامى هم نیست، و شرط 
خلاف كتاب و سنّت هم در آن نیست، یعنى شرط 

نفسه قرار غیر مشروع هم ندارد، بلكه فقط فى حدّ 
ودِ  دادى است بین طرفین، آیا

ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
این را هم  أ

وا شود؟ وشامل مى
ه
وْف
َ
 ما را إلزام أ
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 میكند به تبعات آن؟

شود؛ فرماید: نه، شامل نمىمرحوم شیخ مى 

ودِ  چون
ه
ق عه
ْ
وا بِال

ه
وْف
َ
، معنیش این است كه: أوْفوا أ

 قْدٍ فُرِضَ فِ الْعالَِ.باِلْعُقودِ الْمُتَعارِفَه، نه: كلُّ عَ 

ولَ در مقابل، مرحوم آقاى آقا سید مُمّد كاظم  

وا  یزدى رحْة اللَه علیه نظرشان بر این است كه:
ه
وْف
َ
﴿أ

ودِ 
ه
ق عه
ْ
فُرِضَ أنْ  شود هر عقدى را كهشامل مى« بِال

قَ فِ الْْارِج، و لو اینكه در زمان شارع هم نبوده  یتَحَقَّ

هم إشاره به آن عقود « عقود»باشد؛ و ألف و لَم 

 موجوده خارجیه در زمان شارع نیست.

و بر همین أساس و نظر ایشان، بعضى فتوى  
اند بر جواز معاملات بیمه كه در آن شرط حرامى داده

نیست و أصل این معاملات روى رضاى طرفین 
مى را كه شارع أمر به وفاى گیرد. و حكصورت مى

آن میكند، أعمّ است از اینكه به طریق لفظى باشد، یا 
به سیره، یا سكوت در مقابل عمل مردم؛ كما اینكه 
جواز تمام أنواع معاملات بیع و صلح و أمثال آنها 
أصلش به سیره، یا به سكوت و إمضاء بر اینكه تمام 

گرفته مىاین عقود در زمان شارع در بین مردم انجام 
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داده و رَدْع و منعى هم و خود شارع هم انجام مى
نكرده است، ثابت شده است؛ لذا كشف از إمضاء 

كند. و إلّا در حلّیت یك یك از عقود شارع مى
بخصوصه، ما از سنّت دلیل لفظى نداریم؛ بلكه دلیل 

 عمده همان سیره است.
در قضیه رجوع جاهل به عالم، و رجوع مردم  

نیز رجوع مردم به فقیه أعلم )أعمّ از رجوع  به فقیه و
به آنها در مسأله أخذ فتوى، و یا رجوع به آنها در 
مسأله ولاء و سرپرستى و قیمومت عامّه، و یا 
زمامدارى( همه اینها سیره رائجه در میان مردم بوده 
است، و همه مردم به أعلم امت در آن فنّ مراجعه 

ین سیره را إمضاء اند؛ و شارع مقدّس هم اكردهمى
كرده است. ولى آیا شارع در این موارد، طریق 
معروف عرفى را )در مقام كاشفیت( إمضاء نموده 
است، یا اینكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود یك 

 طریق خاصّى را تعیین كند؟
أعلم در هر زمانى یكى بیشتر نیست، و سیره  

 كند كه إنسانهم اقتضا مى
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د؛ ولى سیره در بین مردم چنین به او مراجعه كن
نیست كه حتماً از طریق علم غیب، یا پرسیدن از 
پیغمبر و إمامى، آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول 

 كنند.
غالباً كه مردم به أعلم در هر فنّى مراجعه  

كنند، روى همین اختبار و استشاره، و بعد هم مى
روى أصل انتخاب و رأى گیرى است. و این راه هم، 

 راه كشف حكم واقعى است.

شارع إسلام، طریق تعیین ولایت را انتخاب از 
 راه أكثریت قرار نداده است

گفته است: در  ولَ شارع آمده این راه را بسته و 

شرع كه شما به فقیه أعلم و إمام معصوم مراجعه 

كنید ـ و این هم أصلش بر أساس سیره است ـ باید مى

از طریقى باشد كه من نشان میدهم، نه با روش معمول 

أعلم فِ الأمُّة است و ثبوتاا  در موارد دیگر. آن كسیكه

از این داراى این چنین مزایایى است، إثباتاا هم شما باید 

راه به او برسید؛ و باید شما بروید دنبال علَّّ بن أبى طالب 

علیه السّلام. اوست و بس؛ و غیر از او هیچ نیست! 

حالَ روى نظر خود به سقیفه بروید، رأى گیرى كنید و 
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خواهید بكنید، هَه اینها در نزد من هر كارى كه مى

ر مطرود است. چه قبول بكنید یا نكنید حكم از این قرا

 است!

بنابراین، راهى كه در شرع براى دنبال كردن  
آن فقیه أفضل و أعلم آمده است، كه در زمان خود 
معصوم، إمام معصوم و در زمان غیبت فقیه أعلم 

 باشد.خواهد بود، سیره مى
جاى شكّ و شبهه نیست كه یكى از أدلّه،  

همین سیره است و دلیلش هم دلیل مهمّى است؛ أمّا 
ه این معنى و كاشف این معنى حتماً به راه وصول ب

تواند راهى براى ما باز دست شارع است. شارع مى
كند و راهى را ببندد و بگوید: راه تعیین أعلم این 
است كه: بایستى حتماً آن فقیه أعلم را إمام معصوم 

 قرار بدهد.
گوئیم: اگر ولىّ أعلم و فقیه أعلم و لذا ما مى 

شته باشد ممضى نبوده و ربطى با إمام معصوم ندا
أصلًا ولایتش تمام نیست؛ و در مقام إثبات باید أفراد 
خبره )كه أهل حلّ و عقد و مشخِّص این معنى 
هستند، و خودشان داراى نور باطن و نورانیت 
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ضمیرند، و هم از جهت علم و فقاهت، و هم از 
 جهت نورانیت باطنى
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مى توانند أعلم را تشخیص بدهند( را كاشف 
 براى آن فقیه أعلم در مقام ثبوت قرار داد.

بخلاف اینكه بگوئیم: باید مردم عامى بیایند  
رأى بدهند؛ و هر بقّال و زارع و كارگرى رأى بدهد 
كه فقیه أعلم كیست! و چه كسى را حاكم قرار 
دهیم؟! آنوقت بعنوان أكثریت، آن كسانیكه رأیشان 

هم شد(  زیادتر است )حتّى اگر پنجاه به إضافه یك
انتخاب شوند؛ كه در نتیجه رأى پنجاه منهاى یك از 
أهل تمام مملكت ضایع و باطل شده، و آنها را نیست 

ایم، بخاطر همین مزیت جزئى؛ و معدوم فرض كرده
آنهم رأى كى؟ رأى زید و عمرو كه أصلًا نه فقه 

شناسند نه علم را، شناسند نه فقیه را، نه درایت مىمى
سند، و نه نیروى فكرشان به این شنانه تقوى مى

مسائل میرسد. لذا اگر تمام این أفراد هم براى إثبات 
كاشفیت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت 
ولىّ فقیه قرار داده است جمع شوند، هیچ قیمتى 

 ندارد.
این بود محصّل بحث از سیره، و اینكه در  

؛ أصل سیره هیچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى نیست
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ولى كلام در كاشفیتش است كه ما آن را به چه قسم 
 بدست آوریم؟

عدم دلَلت: الْمُلُوك حُكامٌ عَلََّ النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ 

 بر مطلب حُكامٌ عَلََّ الْمُلُوك

یكى از روایاتى كه مورد استدلَل بر ولَیت فقیه  

قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است دلَلت نداشته 

است كه استاد شیخ أنصارى، مرحوم  باشد ـ روایتى

از مولَنا   1«عوآئد الَیام»حاج مولَ أحْد نراقى در 

 كند كه:الصّادق علیه السّلام، روایت مى

هُ قَالَ: الْمُلُوك حُكامٌ عَلََّ النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ   إنَّ

 ٢حُكامٌ عَلََّ الْمُلُوك

پادشاهان حاكمانند بر مردم، و علماء حاكمانند »
 «پادشاهان. بر

فرماید: علماء حكّامند بر از این عبارت كه مى 

                              
 11، حديث 1٨٦طبع سنگى، ص « عوآئد الايّام» 1
طبع دار إحيآء الکتب « شرح نهج البلاغه»و نيز ابن أبى الحديد در پايان  ٢

، از هزار کلمه قصار از حِکم و مواعظ ٤٨٤، شماره ٣٠٤، ص ٢٠العربيّة، ج 
محسن فيض کاشانى أمير المؤمنين عليه السّلام، آنرا ذکر کرده است؛ و ملّا 

گويد: وَ مِمّا ذَکرَهُ فى الآثارِ:  ٣٤، ص 1کتاب العلم، ج « المحجّة البيضآء»در 
ءٌ أَعَزَّ مِنَ الْعِلْمِ؛ الْمُلُوک حُکامٌ عَلَى النَّاسِ، قالَ أبو الاسْوَدِ الدُّئِلىِّ: لَيْسَ شَىْ

 وَ الْعُلَمَآءُ حُکامٌ عَلَى الْمُلُوک.
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شود كه: علماء جنبه ولایت پادشاهان، استفاده مى
 دارند، حتّى بر پادشاهان.

البتّه بر این استدلال اعتراض شده است به  
اینكه: این حدیث ناظر به مدّعاى ما نیست؛ بلكه 
ناظر است به آنچه در زمانهاى مختلف متعارف 

كنند، و ست، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعیت مىا
پادشاه هم از عالم وقت تبعیت میكند. در هر ملّت و 

روند، و پادشاه هم گروهى مردم سراغ یك پادشاه مى
كند. از عالم آن وقت نظر خواهى نموده و تبعیت مى

و بالاخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را 
دادند؛ و این در میان ر مىأعلم از علماء خود قرا

 سلاطین ایران و روم مشهور بوده است.
انوشیروان كه بوذرجمهر را وزیر خود قرار  

داد، بدین جهت بود كه: او در آن موقع حكیم بود، 
عالم بود؛ لذا او را بر تمام كارهاى خود ناظر قرار 

گرفت. یا إسكندر كه داده و از او نیروى فكرى مى
خود قرار داد بواسطه همین جهت أرسطو را وزیر 

رفتند؛ زیرا بود؛ و بعضى از علماء هم زیر بار نمى
شدند و تصدّى در امور عامّه مجال آنانرا خسته مى
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گرفت، و از كمالات و سلب نموده فراغتشان را مى
أحوال روحى تنزّل میداد؛ و لذا از تصدّى آن فرار 

خود را كردند. و لیكن آن پادشاهان براى اینكه مى
دیدند، به هر نیازمند به نیروى فكرى علماء مى

قسمى كه بود بهترین فرد شایسته و دانا و حكیم 
مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم 

 كردند.انتخاب مى

این است مفاد این روایت كه: الْعُلَمَآءُ حُكامٌ عَلََّ  

الْمُلُوك، نه اینكه شرع آمده است علماء را حكّام بر 

ملوك در عالِ أمر و نُى و تشَّیع قرار داده است، تا 

 بتوانیم از آن استفاده ولَیت شرعیه كنیم.
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استاد ما، آیة اللَه حاج سید مُمود شاهرودى  

از این اعتراض جواب  1«كتاب حجّ »أعلَّ اللَه مقامه در 

دَ الإخْبارِ غَیُر لآئِقٍ لمَِقامِ الإمامِ عَلَیهِ داده اند: أنَّ مُجرََّ

لامُ، الْمَنصْوبِ لبَِیانِ الَحْكامِ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ یكونَ  السَّ

. فَالْمُرادُ حینئَِذٍ: أنَّ الْعُلَمآءَ  ما ظاهِرُهُ الإخْبارُ إنْشآءا

ا عَلََّ الْمُلوك بحَِیثُ تَنفُْذُ أحْكامُهُمْ  ا حُكاما عا نُصِبوا شَرْ

نَ الْمَعْلومِ: عَلََّ الْمُلوك مِن حَیثُ كوْنُِِمْ مُلوكا ... وَ مِ 

أنَّ شَأْنَ الْمُلوك الْقیامُ باِلْمَصالحِِ النَّوْعیةِ وَ إقامَةُ الْحدُودِ 

وَ حِفْظُ الثُّغورِ وَ تَأْمیُن الْبلِادِ لنِظَْمِ مَعاشِ الْعِبادِ. وَ نُفوذُ 

لْطانِ مَنوطٌ بوَِلَیتهِِ فِ الَمورِ  حُكمِ الْعالِِِ عَلََّ السُّ

یاسیةِ؛ فَیكونُ  نْیا راجِعَةا إلََ الْفَقیه؛  السِّ ینِ وَ الدُّ امورُ الدِّ

ل. انْتَهَى.  فَتَأَمَّ

گوئید: اینكه شما مى»مُصّل كلام ایشان آنستكه:  

این روایت ناظر است به آنچه متعارف است میان 

كند، این سلاطین كه سلطان وقت از عالِ تبعیت مى

به إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نیست؛ إخبار 

                              
 ؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتى٣٥1و ص  ٣٥٠ص  ،٣، ج «کتاب حجّ» 1
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إمام چه مربوط است؟! بلكه مناسب شأن إمام اینست 

خواهد به طریق إنشاء كه إنشاء كند. پس حضرت مى

بفهماند كه: علماء حكّامند بر ملوك. بنابراین، اگر إنشاء 

اش این است كه بگوئیم: الْعُلَمآءُ نُصِبوا باشد لَزمه

عیا عَلََّ الْمُلوك؛ آنُا از طرف پروردگار  ا شَرْ حُكاما

نصوبند بعنوان حاكم بر ملوك، بطوریكه أحكامیكه م

كنند نافذ است حتّى بر ملوك. و از جْله این صادر مى

أحكام، ولَیت و قضاء و زعامت و إقامه حدود و 

تنظیم معاش مردم است كه اینها بدست پادشاهان و 

گیرد؛ و قوّه فكریه و نفوذ و رأى حاكمان صورت مى

 «باید از طرف علماء باشد.

أقول: جواب از این اعتراض وارد نیست؛  
زیرا بر مذاق شارع نیست كه كسى را در مقامى نصب 
كند، و بعد به مردم بگوید: از او إطاعت كنید، در 
حالتى كه أصل جعل او را براى آن مقام إمضاء نكرده 
باشد. مذاق شارع كه بر نفى و عدم إمضاء حكّام و 

آنها را ملوك در مقابل علماست، أصل حكومت 
باطل دانسته، حكومت را منحصر در علم و تقوى 

 داند.مى
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بیند شرع إسلام، حاكمى در مقابل عالِم نمى 
تا اینكه بگوئیم: او را تابع قرار داده و گفته است: از 
عالم باید متابعت كنى؛ و تفریق بین علماء و ملوك 
كرده، سپس تثبیت حكم ملوك بر مردم نمائى! و بعد 

آن ملوك باید از علماء تبعیت كنند! این تعبیر بگوید: 
 و این تفریق صحیح نیست.

هابُ إلََ أنَّ   بنابراین، فَالَوْلََ رَدُّ الإشْكالِ، وَ الذِّ

هَذَا الْْبََرَ ناظِرٌ إلََ بَیانِ عُلُوِّ شَأْنِ الْعُلَمآء. إمام علیه 

خواهد بیان كند: علماء شأنشان بالَتر از السّلام مى

ین ملوك خارجى با بینیم كه ااست؛ چون مىملوك 

وجود كمال قدرت و استكبارشان، بزرگان از حكماء را 

دهند، خاضِعونَ لمَِقامِ عِلْمِهِمْ وَ وزراء خود قرار مى

هاى آنُا تسلیم هستند. این دِرایتهِِم، و در مقابل اندیشه

 فقط در مقام بیان علم و عظمت علم است، نه بیشتر.

 لْطَانُ وَلَُِّ مَنْ لََ وَلََِّ لَهُ روایت: السُّ 

یكى دیگر از روایاتى كه براى ولَیت فقیه به آن  

استدلَل شده است، روایتى است كه از رسول خدا 

مرحوم « عوآئد الَیام»صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم در 

 نراقى روایت شده است.
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اند كه: رسول خدا خاصّه و عامّه روایت كرده 

سلطان، ولَّ كسى » 1لْطَانُ وَلَُِّ مَنْ لََ وَلََِّ لَهفرمود: السُّ 

 «است كه ولَّ ندارد.

البتّه مقصود از سلطان، شخص والَ و حاكم  

لْطَنةَ است. و بر  جائر نیست؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ السَّ

لْطَنةَ حتماا باید از طریق عدل  مذاق شارع، مَنْ لَهُ السَّ

باشد؛ طان، سلطان عادل مىباشد. بنابراین، مراد از سل

لْطَانُ وَلَُِّ  زیرا سلطان جائر أصلاا مولَ نیست! پس، السُّ

، یعنى آن حاكمى كه داراى سیطره بوده و مَنْ لََ وَلََِّ لَه

قدرت دارد، و از طریق شرع زمام امور را در دست 

تواند از نقطه نظر إحاطه و سعه ولَئى گرفته و مى

را در دست  مورِ مَنْ لَ وَلََِّ لَها رسیدگى كند، و ولَیت

 بگیرد، این ولَیت اختصاص به او دارد ...

 ... عُلَمَاءُ أُمَّتِى كَسَآئِرِ أَنْبِیآءَ قَبْلِى
یكى دیگر از روایاتى كه مورد استدلال بر  

 ولایت فقیه قرار گرفته است،
  

                              
 1٧، حديث 1٨٧ص « عوآئد الايّام» 1
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عوآئد »و « جامع الَخبار»روایتى است كه در 

ا صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم وارد از رسول خد« الَیام

تىِ  شده است كه فرمودند: أَفْتَخِرُ یوْمَ الْقِیمَةِ بعُِلَمَآء أُمَّ

تىِ كسَآئِرِ أَنْبِیآءَ قَبْلَِّ   .1فَأَقُولُ: عُلَمَآءُ أُمَّ

كنم به علماء من در روز قیامت افتخار مى» 
گویم: علماء امّت من مثل سائر أنبیاء پیش امّتم و مى

 «از من هستند.

است. بعضى « جامع الَخبار»این روایت در  

اند صدوق آنرا تألیف نموده است، كه تحقیقاا این گفته

نسبت نادرست است؛ بلكه تألیف یكى از پنج نفریست 

كه اگر أحیاناا هر یک از آنُا بوده باشند، تحقیقاا از علماء 

 بزرگ و موثّقند.

یكى از آن پنج  عَلََّ كُلِّ تقدیر، چون سندش بین 

عالِِ است، هر كدام كه باشند در نُایت إتقان است؛ پس 

أیضاا سندى قوى است و جاى « جامع الَخبار»سند 

گفتگو نیست؛ لیكن باید ببینیم كه دلَلت این خبر 

 چگونه است.

                              
  ٦، حديث 1٨٦ص « عوآئد الايّام»  1
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دیگر از روایات مورد استدلَل، روایتى است كه  

ه است روایت شد« الفقه الرّضوى»از « عوآئد الَیام»در 

كه رسول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: مَنزِْلَةُ 

آئِیل  1.الْفَقِیهِ فِِ هَذَا الْوَقْتِ كمَنزِْلَةِ الَنْبِیآء فِِ بَنىِ إسْرَ

منزله و میزان فقیه در این زمان، مثل أنبیاء » 
 «بنى إسرائیل است.

روایات دیگرى « عوآئد الَیام»مرحوم نراقى در  

نماید كه یكى از آنُا روایتى است در مىرا نقل 

سِىّ كه حدیث طویلَّ است، تا « احتجاج» شیخ طَبَرْ

لامُ:  میرسد به اینجا كه: قِیلَ لَِمِیِر الْمُؤْمِنیَِن عَلَیهِ السَّ

جَى؟!  ةِ الْهدَُى وَ مَصَابیِحِ الدُّ مَنْ خَیُر خَلْقِ الِلَه بَعْدَ أَئِمَّ

لامُ: الْ   ٢عُلَمَآءُ إذَا صَلُحُواقَالَ عَلَیهِ السَّ

به أمیر المؤمنین علیه السّلام عرض شد: » 
بهترین خلائق بعد از أئمّة هدى و چراغهاى تابان 
ظلمات و تاریكى چه كسانى هستند؟! حضرت 

 «فرمود: علماء هستند زمانیكه صالح باشند.

                              
 ٧، حديث 1٨٦ص « عوآئد الايّام»  1
 ٨، حديث 1٨٦ص « عوآئد الايّام»  ٢
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طَبْرِسِىّ « مجمع البیان»دیگر، روایتى است در  
 از رسول خدا صلّى الله
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علیه و آله و سلّم كه فرمود: فَضْلُ الْعَالِِِ عَلََّ النَّاسِ 

 1كفَضْلَِّ عَلََّ أَدْنَاكم

میزان فضیلت و شرافت عالم بر مردم، مثل » 
ترین أفراد میزان شرافت و فضل من است بر پائین

 «شما.

شهید ثانى، « منیة المرید»دیگر، روایتى است در  

فرماید: عَظِّمِ كه خداوند علَّّ أعلَّ به عیسى بن مریم مى

لْتُهُمْ عَلََّ جَْیِعِ خَلْقِى  الْعُلَمَآءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ، فَإنىِّ فَضَّ

مْسِ عَلََّ الْكوَاكبِ،  إلََّ النَّبیِیَن وَ الْمُرْسَلِیَن كفَضْلِ الشَّ

نْیا، وَ كفَضْلَِّ عَلََّ كلِّ شَىْ وَ   .٢ءٍ كفَضْلِ الآخِرَةِ عَلََّ الدُّ

اى عیسى! مقام علماء را عظیم بدار! فضل و » 
شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل آنها عارف 
شو! چرا؟ براى اینكه من علماء را فضیلت دادم بر 
تمام مخلوقات خودم سواى پیغمبران و مرسلین، 

و شرافتى كه خورشید بر ستارگان دارد؛ مثل فضیلت 
و مثل فضیلت و شرافتى كه آخرت نسبت به دنیا 

 «دارد؛ و مثل فضیلتى كه من بر هر چیز دارم.

                              
  ٩، حديث 1٨٦ص « عوآئد الايّام»  1
 10، حديث 1٨٦ص « عوآئد الايّام»  ٢
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وَ لَكِنْ لا یخْفَى عَدَمُ دَلالَةِ هَذِهِ الاخْبارِ عَلَى ما  
 نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ إثْباتِ الْوَلایةِ؛ لِانَّ مَحَطَّ سیاقِها إثْباتُ 

 الْفَضْلِ لِلْعُلَمآء.
این أخبار براى إثبات ولایت فقیه كافى  

نیست؛ زیرا سیاق این روایات إثبات فضل است 
اند و داراى این براى علماء، كه علماء چنین

خصوصیاتند؛ و از مقام و درجه آنها إطلاقى در ثبوت 
آید كه شامل مقام ولایت هم شؤونشان بدست نمى
ت از این جهت إجمال دارند؛ بشود؛ بلكه این روایا

و چون تصریح به ولایت نشده و إطلاقى هم نداریم، 
توانیم از این دسته روایات استفاده ولایت پس نمى

 كنیم.

رَجُلٌ یعْلَمُ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّهُ یعْلَمُ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ 
 حَاكِمٌ فَاتَّبِعُوهُ 

توانیم براى ولَیت فقیه به آن بلَّ، روایتى كه مى 

استدلَل كنیم، روایتى است كه مرحوم آیة اللَه حاج ملّا 

 در كتاب قضاء بنقل از كتاب« مستند»أحْد نراقى در 

 آورده است كه:« غَوالَ اللَئَالَ»
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هُ یعْلَمُ، فَذَ  اك النَّاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ یعْلَمُ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّ

بعُِوهُ. : مردم چهار دسته هستند» مُرْشِدٌ حَاكمٌ فَاتَّ

داند كه داند، و مىیكدسته از آنُا مردى است كه مى

یعنى هم علم دارد، و هم علم به علم خود )داند مى

این مرد، مردى است كه مرشد و حاكم است؛ (. دارد

كند و أمر و نُى او نافذ یعنى إرشاد و راهنمائى مى

بعُِوهُ! بنابراین، واجب است بر شما كه از او فَا است؛ تَّ

 «پیروى كنید.

در اینجا حكم وجوب پیروى مترتّب شده است  

بر مُرْشِدٌ حَاكمٌ؛ و اینكه او مردى است كه: یعْلَمُ وَ هُوَ 

هُ یعْلَمُ؛ مى  داند و علم به علم خودش هم دارد.یعْلَمُ أَنَّ

ه، در اینجا حكم متابعت بر أساس علم آمد 
آنهم یك علم خاصّى كه إنسان عالم باشد و علم به 
علم خودش هم داشته باشد؛ نه اینكه عالم باشد ولى 
خودش نداند كه عالم است. همچنین این روایت 
دلالت دارد بر وجوب متابعت همه مردم بنحو 
إطلاق؛ و إنصافاً از نقطه نظر سعه، إطلاق داشته و 

هم در باب قضاء اختصاص به باب قضاء ندارد؛ بلكه 
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و هم در باب حكومت و هم در باب مرجعیت و أخذ 
 فتوى قابل تمسّك است.

هُ یعْلَمُ، فَذَاك مُرْشِدٌ   رَجُلٌ یعْلَمُ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّ

بعُِوه : چنین مردى حاكم و مرشد است، باید 1حَاكمٌ فَاتَّ

از او متابعت كنید! و این إطلاقش خیلَّ خوب و 

است؛ و در مُفاد، نظیر قول حضرت  دلَلتش هم كافِ

  إبراهیم علیه السّلام است كه فرمود:
ْ
د
َ
ي ق

بَتِ إِننِّ
َ
يا أ

 
ً
 صِِاطا

َ
دِك

ْ
ه
َ
ي أ ِ
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َّ
ات
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 ف

َ
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ْ
مْ يَأ

َ
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ْ
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ْ
ي مِنَ ال ِ

جاءَنن

ا  ٢سَوِيًّ
كنند بر اینكه: بخلاف روایاتى كه دلَلت مى 

 قضات چهار دسته هستند. چون چند روایت داریم كه

كنند بر در خصوص قضاوت است و آنُا دلَلت مى

اند، و از میان آنُا قاضِى به حقّ اینكه قضات چهار دسته

 كسى است كه: یعْلَمُ وَ 

  

                              
 ٥1٦، کتاب قضاء، ص ٢طبع سنگى، ج « مستند الشّيعة» 1
 : مريم1٩، از سوره ٤٣آيه  ٢
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هُ یعْلَمُ، و مردم باید از قضاوت او تبعیت  هُوَ یعْلَمُ أَنَّ

 كنند و آن قاضى در بِشت است.

این روایت إطلاق ندارد تا باب ولایتِ در  
هم شامل شود؛ بلكه مربوط به باب قضاء  حكم را

است. چون قاضى در اصطلاح، منصرف است به آن 
كسیكه منصوب شده است براى قضاء، نه براى 
حكومت و إفتاء. گرچه از نقطه نظر صدق عنوان 

گویند؛ چون قاضى لغوىّ، به حاكم قاضى هم مى
كند؛ ولیكن در یعنى حاكم و كسى كه حكم مى

شود كه آن كسى گفته مى اصطلاح، قاضى به
 منصوب شده است براى فصل خصومت.

بنابراین، روایاتى كه قضات را به چهار دسته  
كنند، فقط انحصار به آن عالمى دارد كه در تقسیم مى

مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است؛ هم عالم 
 باشد.به قضاء بوده و هم عالم به علم خود مى

 اثَةٌ فِى النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلَ
كند از أحمد بن روایت مى« كافى»كلینى در  

محمّد بن خالد، از پدرش، مرفوعاً از حضرت صادق 
 علیه السّلام كه فرمود:
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الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلاثَةٌ فِِ النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِِ الَْْنَّةِ.  

گروه از آنُا در آتشند  قضات مجموعاا چهار نوعند: سه»

 «و یكى در بِشت.

رَجُلٌ قَضَى بجَِوْرٍ وَ هُوَ یعْلَمُ، فَهُوَ فِِ النَّارِ.  

داند كند و مىمردى كه قضاوت به جور و باطل مى»

 «قضاوتش باطل است، این قاضى در آتش است.

وَ رَجُلٌ قَضَى بجَِوْرٍ وَ هُوَ لََ یعْلَمُ، فَهُوَ فِِ النَّارِ.  

داند، اینهم در كند و نمىمردى كه حكم به جور مىو »

 «آتش است.

وَ رَجُلٌ قَضَى باِلْحَقِّ وَ هُوَ لََ یعْلَمُ، فَهُوَ فِِ النَّار.  

داند كه به حقّ كند و نمىو مردى كه قضاء به حقّ مى»

 «است، اینهم در آتش است.

و » الَْْنَّةِ.وَ رَجُلٌ قَضَى باِلْحَقِّ وَ هُوَ یعْلَمُ فَهُوَ فِِ  

داند كه حقّ كند و مىآن مردى كه حكم به حقّ مى

 «.است، او در بِشت است

لامُ   : الْحُكمُ حُكمَانِ: حُكمُ الِلَه وَ وَ قَالَ عَلَیهِ السَّ

 حُكمُ الَْْاهِلِیةِ. فَمَنْ 
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حضرت »  1أَخْطَأَ حُكمَ الِلَه، حَكمَ بحُِكمِ الَْْاهِلِیة

 نیست: یكى حكم خدا و فرمودند: دو حكم بیشتر

دیگر حكم جاهلَّ. كسى كه از حكم خدا تَطّى كند به 

بین كلام حقّ و بین باطل « شود.حكم جاهلیت وارد مى

اى نیست؛ باید حكم به حقّ شود و إلَّ در باطل فاصله

 است.

از این چهار گروه سه گروهشان كه خلاف  
ه حقّند همه در آتشند؛ زیرا و لو اینكه الآن حكم ب

حقّ كرده باشند، ولى چون: لا یعْلَمُ أنَّهُ حَقّ، پس در 
مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى 

اند؛ و این حكمى را كه قضاوت به دست نیاورده
اند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است، درست كرده

نیست. یا مردى كه به جور و بطلان قضاوت میكند 
باطل است و عالم به حقّ نیست،  داند حكم اوو نمى

چرا باید قضاوت كند؟! بلكه باید بدنبال حقّ برود و 
حكم حقّ را بدست بیاورد و از روى دلیل، مبادى 
حكمش را بفهمد كه: این حكم، حكم به جور است 

                              
 ٤٠٧، کتاب القضآء، ص ٧طبع آخوندى، ج « فروع کافى» 1
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یا حقّ؟ و حكم كور كورانه به جور ـ با اینكه از 
مبادى حكم خبر ندارد ـ موجب مؤاخذه شده، و این 
قاضى در جهنّم است. فقط آن دسته ایكه از روى 
مدارك و مبانى صحیح از كتاب و سنّت، حكم به حقّ 

كنند و علم به صحّت حكمشان دارند، اینها أهل مى
 نجاتند.
و أیضاً مثل این روایت را با همین سند،  

در كتاب قضاء روایت « تهذیب»مرحوم شیخ در 
 1كندمى

از «  یحضره الفقیهمن لَ»و نیز مرحوم صدوق در  

حضرت صادق علیه السّلام هَین مضمون را روایت 

كند؛ منتهى ذیلَّ برایش ذكر كرده است: مَنْ حَكمَ مى

یِن بغَِیِر مَا أَنْزَلَ الُلَه عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كفَرَ باِلِلَه عَزَّ وَ  بدِِرْهَََ

 ٢جَل

كسیكه حكم كند بین دو نفر به دو درهم » 
 رهم( و حكمش)فقط به دو د

  

                              
 ٢1٨، کتاب القضآء، ص ٦طبع نجف، ج « التّهذيب» 1
 ٣طبع نجف، کتاب القضآء، ص « من لا يحضره الفقيه» ٢
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یعنى « بغیر ما أنزل الله باشد؛ این، كفر بالله است.
 بخدا كافر شده است.

مرحوم صدوق هَین قضات أربعه « خصال»در  

را به لفظ دیگرى آورده است، با سند مُمّد بن موسى 

بن متوكّل، از علَّّ بن حسین سعد آبادى، از أحْد بن عبد 

اللَه برقىّ، از پدرش، از مُمّد بن أبى عُمَیر كه تا اینجا 

فرماید: رَفَعَهُ إلََ أبى عَبْدِ سند خیلَّ خوب است؛ بعد مى

لامُ، قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: قَاضٍ قَضَى باِلْحَقِّ اللَهِ   عَلَیهِ السَّ

هُ حَقٌّ فَهُوَ فِِ النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى باِلْبَاطِلِ  وَ هُوَ لََ یعْلَمُ أَنَّ

هُ بَاطلٌِ فَهُوَ فِِ النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحقَِّ  وَ هُوَ لََ یعْلَمُ أَنَّ

هُ حَقٌّ فَهُوَ فِِ الَْْنَّةوَ هُوَ یعْلَمُ   1 أَنَّ

این مجموع روایات و آیاتى بود كه در مقام  

استدلَل بر ولَیت فقیه و فقیه أعلم در اینجا استفاده 

شد، و ملاحظه گردید: بعضى از اینها سند نداشته ولَ 

دلَلتش خوب بود و بعضى دلَلتش تمام نبود، گرچه 

هَین روایت أ « مستند»خیر كه از سندش قوىّ بود. مثلاا

                              
 11٨طبع سنگى، ص « خصال» 1
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نقل « غوالَ اللَئالَ»نقل كردیم كه در كتاب قضاء از 

هُ یعْلَمُ فَذَاك مُرْشِدٌ  كرده است: رَجُلٌ یعْلَمُ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّ

بعُِوهُ  ، این روایت سند ندارد، ولَ دلَلتش قوىّ حَاكمٌ فَاتَّ

بسیارى از آنچه را كه در  است. و من حیث المجموع

ع بحث شد، بعضى از بزرگان از فقهاء هم این موضو

ور كه باید اند؛ ولَ بطور كلَّّ در باب ولَیت، آنطآورده

و شاید بحث نشده است؛ و فقط شیخ الفقهاء، شیخ 

أنصارى رحْة اللَه علیه بطور خیلَّ مختصر، و مرحوم 

بطور مختصر، و « عوآئد الَیام»حاج مولَ أحْد نراقى در 

و سید فتّاح در « بُلْغة الفقیه» سید مُمّد بحرالعلوم، در

 اند.بطور إجْال در ولَیت فقیه بحث كرده« عناوین»

و أمّا در كتب دیگر، بحث مبسوطى نشده  
با اینكه مجتهدین در باب اجتهاد « اصول»است. و در 

و تقلید مفصّلًا بحث دارند، ولى در باب ولایت فقیه 
تحقیق كنند؛ و این مباحث باید بیشتر مورد بحث نمى

 و تأمّل قرار گیرد.
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ولایت مسأله بسیار مهمّى است؛ در ولایت  
إمام، شیعه بحثهاى كافى و وافى دارد؛ ولیكن در 

 ولایت فقیه بحث نشده است.

هاى تأسّف آیة الله نائینى )قدّه( بر عدم بحث
 عمیق در باب ولایت فقیه

 تنبیه» مرحوم نائینى رحْة اللَه علیه كتابى دارد بنام 

كه بسیار كتاب خوبى است؛ و در « الَمّة و تنزیه الملّة

گوید: ما خورد و مىأواخر آن كتاب، خیلَّ تأسف مى

ک،  از یک روایت شریف و مبارك: لََ تَنقُْضِ الْیقِیَن بِالشَّ

كنیم؛ ولَ اینهمه فروع فقهىِ استصحاب را استفاده مى

هاى سرشار و ذخائر با اینكه داراى چنین سرمایه

یقى هستیم چرا در باب حكومت و ولَیت و وظیفه عم

ایم؟ و چرا آنُا به میان نیامده است؟ مردم بحث نكرده

واقعاا خیلَّ جاى تأسّف است! و هَین مرحوم نائینى 

رحْة اللَه علیه در باب استصحاب و بحثهاى دقیق و 

 كند.عمیق و استنتاجات وسیع از آن، بیداد مى

آقا شیخ حسین حلّىّ استاد ما، مرحوم آیة الله  
در استصحاب، و تضارب استصحاب، و مقدّم بودن 
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استصحاب موضوعى بر حكمى، و تعارض 
كرد؛ و چه فروعى از استصحابَین و غیره بیداد مى

كشید! و اینها را هم معمولًا بواسطه اینها بیرون مى
شاگردى و تَتَلْمُذش نزد مرحوم نائینى به دست 

متفكّرین و خِرّیت فنّ  آورده بود؛ و خودش هم از
 بود.

ک،   واقعاا در یک قضیه: لََ تَنقُْضِ الْیقِیَن باِلشَّ

كند، ولَ در باب ولَیت بحث إنسان این هَه غوص مى

عمیقى نداشته باشد، و مُتاج باشد كه مثلاا دیگران 

براى إنسان كتاب ولَیت بنویسند! حكم إنسان را آنُا 

إنسان سوغات  مشخّص كنند، و بعنوان تمدّن براى

بیاورند، و إنسان هم با گردن كج در مقابل آنُا بایستد 

و آنُا را به عظمت یاد كند؛ این خیلَّ جاى تأسّف 

 است!

ما ذخائر بسیار زیادى در بین همین روایات  
داریم كه باید در آنها بحث بشود، و زیاد هم هست؛ 

 شود.و هر چه بیشتر بگردیم بیشتر پیدا مى
ایكه در همین چند روز ذكر له أدلّهمثلًا از جم 

شد و تا بحال ندیدم كسى در ولایت فقیه به آنها 
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استدلال كند، یكى روایت كمیل است كه به همان 
 قسمى
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كه عرض شد، دلَلت دارد بر ولَیت فقیه و عالِ از 

ا  ا ظَاهِرا خود گذشته، از سنخ هَان أفرادى كه: إمَّ

ا مَ  ا خَآئِفا ا وَ إمَّ ا بوده، و أمیر المؤمنین علیه مَشْهُورا غْمُورا

ا إلََ رُؤْیتهِِمْ السّلام مى ! این فرماید: ءَاهِ، ءَاهِ! شَوْقا

روایت دالّه بر ولَیت فقیه، هم سنداا و هم دَلَلةا تمام 

 باشد.مى

ةٌ أَمْرَهَا رَجُلا قَطٌّ وَ   تْ أُمَّ و دیگر، روایت: مَا وَلَّ

ْ یزَلْ أَمْرُهُم یذْهَبُ سَفَالَا فیِهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ  لَِ هُ إلََّ

باشد، كه هفت سند براى حَتَّى یرْجِعُوا إلََ مَا تَرَكوا مى

آن ذكر شد؛ از حضرت إمام حسن علیه السّلام با دو 

سند، و حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام، و موسى بن 

جعفر علیهما السّلام، و سلمان فارسى، و یكى از ابن 

این  «.ینابیع المودّة» ه، و یكى هم از قُندوزىّ درعُقْدَ 

رسانند؛ و از نقطه نظر هفت سند روایت را به پیغمبر مى

سند خیلَّ قوى است، و از نقطه نظر دلَلت هم قوى 

باشد؛ ولَ در هیچ كتابى دیده نشده است كه فقهاء مى

 ما از این روایت استفاده ولَیت فقیه كرده باشند.

میر المؤمنین علیه السّلام است به دیگر، نامه أ 
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فرماید: وَ اخْتَرْ للِْحُكمِ بَیَن النَّاسِ مالک أشتر كه مى

؛ كه از آن استفاده أعلمیت فقیه أَفْضَلَ رَعِیتکِ فِِ نَفْسِک

 براى ولَیت شد.

ي  و دیگر، قول حضرت إبراهیم كه: 
بَتِ إِننِّ

َ
يا أ

 
ْ
مْ يَأ

َ
مِ ما ل

ْ
عِل
ْ
ي مِنَ ال ِ

 جاءَنن
ْ
د
َ
 ق

ً
 صِِاطا

َ
دِك

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بِعْبن

َّ
ات
َ
 ف
َ
تِك

ا ، با همان تقریرى كه براى ولایت فقیه استدلال سَوِيًّ
 شد.

و یكى هم روایت: مَجاَرِىَ الَمُورِ وَ الَحْكامِ عَلََّ  

؛ كه أَیدِى الْعُلَمَآء بِالِلَه، الَمَنآَء عَلََّ حَلَالهِِ وَ حَرَامِه

یكى دو كلمه  فقهاء ـ حتّى شیخ أنصارىّ ـ إجْالَا با

اند؛ ولَ با این بحثى كه عرض شد مختصر از آن گذشته

و خیلَّ بحث عمیقى بود، استفاده كردیم كه: این 

روایت دلَلت و صراحت دارد بر ولَیت فقیه أعلمى 

كه از نقطه نظر ظاهر و باطن، إحاطه بر كتاب و سنتّ 

داشته و قلبش به عالِ غیب متّصل باشد. دلَلتش هم بر 

 فقیه بسیار خوب بود. این بودولَیت 
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 مِماّ ظَفَرْنا علیه؛ وَ الْحَمْدُ لِِلَّه رَبِّ الْعَالَمِین. پنج دلیل

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد 
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درس بیست و چهارم: میزان أعلمیت 
 فقیه، أعلمیت او به كتاب الله است
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جِیمِ  یطَانِ الرَّ  أعُوذُ باِلِلَه مِنَ الشَّ

حِیمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِلَّه الرَّ

دٍ وَ ءَالهِِ الطَّیبیَِن الطَّاهِرِینَ   وَ صَلََّّ الُلَه عَلََّ سَیدِنَا مُُمََّ

وَ لَعْنةَُ الِلَه عَلََّ أعْدَآئِهِمْ أجَْْعِیَن مِنَ الآنَ إلََ قِیامِ یوْمِ 

ینِ   الدِّ

ةَ إلََّ بِالِلَه الْعَلَِِّّ الْعَظِیمِ وَ لََ    حَوْلَ وَ لََ قُوَّ

  
  

بحث منتهى شد به اینجا كه: براى ولَیت فقیه  

و مرجعیت در فتوى أعلمیت لَزم است؛ یعنى شخص 

ةِ باشند.  والَ و شخص مفتى باید أَعْلَمُ مَنْ فِِ الَمَّ

حال كلام در این است كه: مراد از علم  
 أعلمیت كدام است؟ چیست؟ و مناط

مصادر حدیث رسول خدا: إنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ...، 
 از طریق شیعه و سنّى

كند محمّد بن یعقوب كلینى )قدّه( روایت مى 
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از محمّد بن حسن و علىّ بن محمّد، از سهل بن زیاد، 
از محمّد بن عیسى، از عبید الله بن دهقان، از دُرُست 

عبدالحمید، از حضرت أبو واسطى، از إبراهیم بن 
 الحسن، موسى إمام كاظم علیه السّلام كه فرمود:

مَ   دَخَلَ رَسُولُ الِلَه صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ سَلَّ

ا جََْاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟  الْمَسْجِدَ فَإذا

فَقَالُوا لَهُ: أَعْلَمُ  فَقِیلَ: عَلامَةٌ! فَقَالَ: وَ مَا الْعَلامَةُ؟

النَّاسِ بأَِنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَآئِعِهَا، وَ أَیامِ الَْْاهِلِیةِ، وَ 

الَشْعَارِ الْعَرَبیِةِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبىُِّ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ 

 عَلِمَهُ.سَلَّمَ: ذَاك عِلْمٌ لََ یضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ، وَ لََ ینفَْعُ مَنْ 

مَا   ثُمَّ قَالَ النَّبىُِّ صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ سَلَّمَ: إنَّ

 الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ: ءَایةٌ مُُكْمَةٌ،
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أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَآئِمَةٌ؛ وَ مَا خَلاهُنَّ فَهُوَ 

 1فَضْلٌ 

رسول خدا داخل مسجد شدند و دیدند » 
گروهى از مردم گرداگرد مردى را گرفته، به دور او 

اند. حضرت فرمودند: این چیست؟! اجتماع كرده
گفتند: علّامه است! حضرت فرمودند: علّامه 
چیست؟ گفتند: داناترین مردم است به أنساب عرب 
و تاریخ و وقایع آنها و جریاناتى كه در عصر جاهلیت 

 واقع شده است، و به أشعار عرب.
حضرت موسى بن جعفر علیهما السّلام  

فرمودند: در این حال رسول خدا صلّى الله علیه و آله 
و سلّم فرمودند: این علمى است كه با ندانستن آن 

رسد، و با دانستن آن كسى را كسى را ضررى نمى
 منفعتى عائد نخواهد شد.

صر در سپس رسول خدا فرمودند: علم منح 
سه چیز است: آیه محكم، و یا فریضه عادله، و یا 
سنّت قائمه؛ و غیر از این سه چیز، هر چه باشد 

                              
، حديث ٣٢، کتاب فضل العلم، ص 1طبع مطبعه حيدرى، ج « ىاصول کاف» 1
1 
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 «زیادى است.

و هَچنین این حدیث شریف را مرحوم مُدّث  

روایت نموده  1«مُجّة البیضآء»جلیل، فیض كاشانى در 

از « ٢بحارالَنوار»است؛ و مجلسى رحْة اللَه علیه در 

و « معانى الَخبار»صدوق و « أمالَ» چهار كتاب

روایت كرده است و شرحى « غوالَ اللئالَ»و « سرآئر»

است( « مرءَاة العقول»پیرامون آن )به هَان نَُجَى كه در 

بیان « مرءَاة العقول»میدهد؛ و ما اینک شرح او را در 

 كنیم.مى

 ٣«إحیآء العلوم»و أیضاا این حدیث را غزالَ در  

 آورده است.

این « مرءَاة العقول»و با اینكه مرحوم مجلسى در  

شمرده است، لیكن چون  ضِعاف حدیث را از أحادیث

 اند وبزرگان، هَه در كتابِاى خود ذكر كرده

  

                              
 ٢٩و ص  ٢٨، ص 1ج « محجّة البيضآء» 1
 ٦٦و ص  ٦٥، ص 1طبع کمپانى، ج « بحارالانوار» ٢
 ٢٧، ص 1ج « إحيآء العلوم» ٣
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مَتنش متنى است مورد اعتبار، یعنى متنش حاوى 
مضمونى است كه آیات قرآن و روایات دیگر آن را 

هات جابره كند، و یكى از جتقویت و تأیید مى
روایات ضِعاف ـ همانطورى كه سابقاً بیان كردیم ـ 
انجبار به شهرت عملى یا شهرت فتوائى است؛ 

 شود.بنابراین، روایت معتبر و مورد قبول واقع مى
یكى از جهات جابره اعتبار است؛ اعتبار یعنى  

اى از آیات یا متن حدیث متنى باشد كه قرائن كثیره
یرد؛ این روایت را معتبره روایات مؤید آن قرار گ

گویند؛ یعنى متنش و مضمونش مورد اعتبار مى
 است.

متن این حدیث شریف از همین قبیل است؛  
زیرا مطالبى كه در روایات دیگر بیان شده است، 
گرچه به صورت انحصار علم در این سه موضوع 

اى كه محدّثین در نیست ولیكن آنچه از روایات كثیره
از رسول خدا و أئمّه علیهم السّلام  أبواب علم و عقل

شود، از این سه أمر خارج اند استفاده مىنقل كرده
نیست؛ و مضمون این روایت، همان مضامینى است 
كه در آن روایات كثیره متفرّقه آمده است. بنابراین 
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 در سند جاى إشكالى نیست و قابل قبول است.

تفسیر مرحوم مجلسى و محقّق فیض، از فقرات 
 ثه این حدیثثلا

أمّا در شرح این گفتارِ حضرت رسول صلّى  
الله علیه و آله، مرحوم مجلسى بیانى دارد و محقّق 

 فیض بیانى دیگر و محقّق میرداماد نیز بیانى دیگر.

در شرح این حدیث  1«مرءَاة العقول»مجلسى در  

گوید: اینكه رسول خدا فرمودند: مَا هَذَا؟ و نگفتند: مى

؟ در حالتى كه باید بگویند: مَنْ هَذَا؟ )زیرا مَنْ هَذَا

« مَا»سؤال از هویت عاقل است نه غیر عاقل؛ و لفظ 

براى « مَنْ »شود و لفظ براى غیر عاقل استعمال مى

عاقل. یعنى باید بگویند: این چه كسى است؟ نه اینكه 

بگویند: این چه چیزى است؟( بدین علّت است كه 

: این علّامه است، استفاده گوئیدبفهمانند: شما كه مى

لفظ علّامه در اینجا غلط است. و علّت دیگر تحقیر و 

 پست شمردن و تأدیب او بوده است.

خواهد بفرماید كه: أصلًا این علم حضرت مى 

                              
 ٢٣و ص  ٢٢، ص 1طبع حروفى، ج « مرءاة العقول» 1
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 در حكم لا علم است؛ و
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این شخص كه متّصف به این علم است، ساقط 
از درجه عقل و علم است؛ و لذا به او مانند ذوى 

قول نباید خطاب نمود. البتّه این مسأله در علم الع
 بیان مفصّلًا بحث شده است.

و أمّا اینكه پس از آن رسول خدا فرمودند:  
علّامه چیست؟ یعنى حقیقت علم وى كه به آن 
وصف، متّصف به علّامه شده است چیست؟ كدام 
نوع از أنواع علّامه است؟ تنوّعش به اعتبار كدام یك 

اید و بر اى را كه شما گفتهعنى علّامهاز علوم است؟ م
 اید، كدام است؟!وى إطلاق نموده

كند، تا اینجا مرحوم مجلسى مطلب را بیان مى 
سپس به تحقیق در معنى این سه أمرى كه رسول خدا 
صلّى الله علیه و آله، علم را در آن سه چیز منحصر 

پردازد، و پس از چند احتمالى كه در اند مىكرده
آیه محكمه، براهین فرماید: مراد از دهد مىمى مسأله

عقلیه بر اصول دین است كه از قرآن استنباط شده 
است؛ چون محكم است و با شكوك و شبهات زائل 

شود. و مراد از فریضه، أحكام واجبات؛ و مراد نمى
از سنّت، أحكام مستحبّات است؛ چه آنكه از قرآن 

 أخذ شوند و چه از غیر قرآن.
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محكم در مقابل متشابه است؛ و آیه زیرا  
گویند كه در دلالت بر مراد نیاز اى مىمحكمه به آیه

به تأویل ندارد. و عقائد و اصولى كه چنین باشند، 
إحكام و استحكام دارند. و أمّا علّت آنكه فریضه 
یعنى واجب را به صفت عادله توصیف كرده است، 

دون آنست كه: از كتاب و سنّت به طور مساوى، ب
 جور و حیف و تمایل به خلاف أخذ شده است.

« نُایه»آنگاه مرحوم مجلسى )قدّه( از ابن أثیر در  

گوید: مراد از عدل در عبارتِ نقل كرده است كه او مى

عدالت در قسمت است؛ یعنى حقوق « فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ »

اى كه به طور عدالت بر سهام مذكورى كه در واجبه

شده است بدون جور و ظلم أدا كتاب و سنتّ وارد 

نَّةِ فَتَكونُ هَذِهِ  شود؛ یعنى ا مُسْتَنبَْطَةٌ مِنَ الْكتابِ وَ السُّ أنَُّ

 الْفَریضَةُ تَعْدِلُ بمِا اخِذَ عَنهُْما.
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مُقّق فیض در شرح این حدیث، در كتاب  

فرماید: علّامه بمعنى كثیر العلم مى  1«وافِ»شریف 

غه است؛ و رسول خدا با آن براى مبال« تاء»است و 

: آن ، تنبیه فرموده است كهعبارت: لََ یضُرُّ مَنْ جَهِلَه

علم در حقیقت علم نیست؛ زیرا علم حقیقى آنست كه 

ندانستن آن به معاد إنسان ضَر برساند، و دانستن آن در 

پسندند یوْمُ التَّناد نفع برساند. نه آنچه كه عوام آنرا مى

دهند. كار حُطام دنیا قرار مىاى براى شو دام و تله

سپس رسول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله، علم نافع را كه 

در شرع بر فرا گیرى آن ترغیب و تحریص شده است 

 كند:فرماید، و آن را منحصر در سه چیز مىبیان مى

آیه محكمه، إشاره به اصول عقائد است؛  
چون براهینش آیات محكماتى است كه از عالِم و یا 

گردد؛ و در قرآن كریم در بسیارى از آن أخذ مىقر
گوید: إِنَّ آورد، مىموارد كه ذكرى از مبدأ و معاد مى

 فِى ذلِكَ لآیتٍ یا لآیةً.
و فریضه عادله، إشاره به علم أخلاق است،  

                              
 ٣٧، باب صفة العلم، ص 1ج « وافى» 1
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زیرا كه محاسن أخلاق از جنود عقل است، و بدیهاى 
أخلاق از جنود جهل. و چون تحلّى به أوّل و تخلّى 
از دوّم واجب است، از آن تعبیر به فریضه شده است. 
أمّا تعبیر از آن به صفت عدالت، براى واسطه بودن 

 آن است در دو طرف إفراط و تفریط.
و سنّت قائمه، إشاره به أحكام شریعت و  

 مسائل حلال و حرام است.
و انحصار علوم دینى در این سه چیز معلوم  

« وافى»تاب است، و همان سه أمرى است كه ك
متضمّن بیان آنهاست؛ و آن مطابق با نشآت سه گانه 
إنسان است؛ أوّل براى عقلش، دوّم براى نفسش، 
سوّم براى بدنش؛ بلكه عوالم سه گانه وجودش كه 

 عالَم عقل و خیال و حسّ باشد.
أمّا اینكه فرموده است: غیر از اینها فضل  

است، یعنى زائد است و نیازى بدان نیست؛ یا 
 فضیلت است ولیكن بدان درجه نیست.
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ه مى  س اللَه سرَّ : علم به آیه 1فرمایدمیرداماد قَدَّ

مُكمه علم نظرى است، كه آن معرفت به خداوند و 

أنبیاء و حقیقت أمر در بَدْو و در عَوْد است؛ و این فقه 

أكبر است. و علم به فریضه عادله علم شرعى است، 

نن و قواعد و أحكام در كه در آن معرفت به شرائع و سُ 

حلال و حرام است؛ و این فقه أصغر است. و علم به 

سنتّ قائمه علم تِذیب أخلاق و تكمیل آداب سفر إلَ 

اللَه است؛ و سیر و سلوك به سوى او و شناختن منازل 

 بمِا فیها مِنَ الْمُهْلِكاتِ وَ الْمُنجْیات و مقامات و بینش

اد تا هَینجا پایان است. این مطالب از مرحوم میردام

 پذیرد.مى

مرجع تفاسیر مختلفه این حدیث به سوى أمر 
 واحدى است

از مجموع این مطالب، إجمالًا بدست  
آوریم كه: این سه بزرگوار، یعنى مرحوم مجلسى مى

و مرحوم فیض و مرحوم میرداماد، یك مطلب را 
خواهند بگویند: علم خواهند بیان كنند. یعنى مىمى

                              
 ٣٧ب صفة العلم، تعليقه ص ، با1ج « وافى» 1
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لم حقیقى، از مجموع علوم شرعیه و دینیه نافع و ع
كه موجب كمال إنسان است )از عقائد و أخلاق و 
عبادات و معاملات و دستورات و تكالیف شرعیه( 

 خارج نیست.
مرحوم مجلسى )قدّه( آیه محكمه را عبارت  

داند از: علم به توحید و معارف إلهیه و صفات مى
پروردگار، كه تقریباً همان معنى است كه محقّق 

 كنند.فیض و سید داماد براى آیه محكمه مى
بنابراین، در تفسیر آیه محكمه اختلافى  

ندارند. أمّا در فریضه عادله و سنّت قائمه، مرحوم 
فرماید: فریضه عادله علم به واجبات جلسى مىم

است، أعمّ از واجبات فقهى و عملى كه در رسائل 
عملیه نوشته شده است؛ و سنّت قائمه مستحبّات 
است، أعمّ از اینكه مستحبّات أخلاقیه باشد یا اینكه 

 تكالیف مستحبّه.
مرحوم فیض )قدّه( علم فریضه عادله را علم  

 ید ازداند، كه باأخلاق مى
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جنبه إفراط و تفریط جدا باشد؛ و در هر حال 
براى إنسان ملكه عادله پیدا شود كه حدّ میانه است؛ 

تر است، او و چون از علم به توحید یك درجه پائین
را در درجه دوّم شمرده است. و سنّت قائمه را علم 
به أحكام ظاهریه گرفته، كه أعمّ از واجبات و 

تعمیم را در اینجا آورده، و مستحبّات است؛ و جنبه 
لذا در مرحله سوّم قرار داده است. و این سه، 
مجموعاً سه چیزى است كه در ناحیه عقل و در ناحیه 

 نفس و در ناحیه بدن، موجب كمال إنسان است.
أمّا محقّق میرداماد )قدّه( فریضه عادله را  

عبارت از علم فقه معمولى دانسته است، كه آن را فقه 
گویند؛ در مقابل فقه أكبر كه همان آیه ىأصغر م

محكمه باشد؛ و سنّت قائمه را علم أخلاق گرفته 
 است.

هیچ تفاوتى در  بنابراین، من حیث المجموع 

استفاده این بزرگواران از این روایت نیست؛ هر كدام 

از آنُا به جهتى این عبارت را بر هَان أصلَّ كه در ذهن 

 اند.رده و توجیه نمودهاند تطبیق كشریف خود داشته

و ما حصل مطالب اینها اینست كه: علم  
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منحصر است در علم عرفان إلهىّ و توحید ذات 
پروردگار و علومى را كه علم حكمت و فلسفه 
متعالیه و دروس عقلیه متضمّن آنست، كه این درجه 
أوّل از علم است؛ و از آن گذشته، علم أخلاق كه به 
موجب آن، إنسان از أصحاب الیمین گشته و متخلّق 

گردد؛ و در به صفات بزرگان و صفات أولیاء مى
مرحله سوّم، فقه جوارح كه مقدّمه براى علم أخلاق، 
و أخلاق هم مقدّمه براى كمال است. و لذا این معانى 
به طور كلّى قابل إنكار نیست، و براى انحصار علم 
در این علوم ثلاثه، شواهد بسیارى از آیات و روایات 

 است:
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خداوند آن كسى است كه آسمانهاى هفتگانه » 
داد آنها آفرید، و أمر را بین آسمانها و زمینها را به تع

و زمینهاى هفتگانه نازل فرمود؛ براى اینكه شما 
بدانید )یعنى تمام آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى 

                              
 : الطّلاق٦٥، از سوره 1٢آيه  1
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هفتگانه و نزول أمر از بین آنها، همه مقدّمه است 
براى علم شما، و اینكه بدانید(: خداوند بر هر چیز 

إحاطه تواناست، و خداوند علمش بر هر چیزى 
 تمام این دستگاه آفرینش، مقدّمه علم است.« دارد.

فرماید: وَ وَقَفُوا أمیر المؤمنین علیه السّلام مى 

در روایت است: اطْلُبُوا  1أَسْمَاعَهُمْ عَلََّ الْعِلْمِ النَّافعِِ لَهمُْ 

ینِ  شما به دنبال علم بروید گرچه در » ٢الْعِلْمَ وَ لَوْ باِلصِّ

 «چین باشد.

قَالَ عَلٌَِّّ »آمده است كه: « مصباح الشَّّیعة»در  

ینِ  لامُ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ باِلصِّ وَ هُوَ عِلْمُ « .عَلَیهِ السَّ

بِّ عَزَّ وَ جَلَ   ٣مَعْرِفَةُ النَّفْسِ وَ فِیهِ مَعْرِفَةُ الرَّ

حضرت استادنا الاكرم آیة الله علّامه طباطبائى  
آمُدى از أمیر المؤمنین « ر و دُررغُر»قدّس الله سرّه، از 

                              
، 1؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده، ج 1٩1خطبه « نهج البلاغه» 1

 ٣٩٦ص 
اين روايت را از  ٥٨و ص  ٥٧، ص 1طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»در  ٢
عليه و آله و  از رسول أکرم صلّى الله« روضه الواعظين»و از « غوالى اللَئالى»

 سلّم روايت کرده است.
با تحقيق و مقدّمه عالم بزرگوار حاج شيخ حسن « مصباح الشّريعة» ٣

؛ و عبارت بعد ٤1، ص ٦٢هجرى قمرى، باب  1٣٧٩مصطفوى، طبع سنه 
 از آن اينست: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ

ج « المحجّة البيضآء»عَرَفَ رَبَّهُ. و عين اين دو روايت را ملّا محسن فيض در 
 نقل نموده است.« مصباح الشّريعة»از  ٦٨، ص 1
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 1اندعلیه السّلام در این معنى نوزده روایت بیان كرده

فِ   فَ كلِّ عِلْمٍ بِشَََّ فَقَ الْعُلَمآءُ: أنَّ شَرَ وَ قَدْ اتَّ

 الْمَعْلومِ، وَ كلُّ عِلْمٍ یكونُ 

  

                              
 1٨٢، بحث روائى، ص ٦ج « الميزان فى تفسير القرءَان» 1
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فَ  فَ الْمَعْلوماتِ یكونُ ذَلکِ الْعِلْمُ أشْرَ مَعْلومُهُ أشْرَ

، لَِنَّ مَعْلومَهُ الُلَه الْعُلو فُ الْعُلومِ الْعِلْمُ الإلَهىُّ مِ؛ فَأشْرَ

فُ الْمَعْلومات.  تَبارَك وَ تَعالََ، وَ هُوَ أشْرَ

شواهد مذكوره، اعتبارات عقلى و روائى و  
قرآنى است كه براى تأیید مضمون این حدیث 
شریف بیان شد؛ پس حدیث، متقن است از جهت 

 اعتبار و مفاد.

نحصار علم در علوم ثلاثه، مراد از أعلمیت با ا
 هم واضح است

حال، وقتى علم از نقطه نظر شرع منحصر شد  
توانیم أعلم را هم مشخّص در این سه چیز، ما مى

 كنیم، كه أعلم در این سه چیز چه كسى میباشد.
مثلًا اگر در دانشگاه پزشكى كلام از أعلم به  

لَم مَنْ فِى الاطِبّآء میان آید، معلوم است كه مراد أعْ
است، نه اینكه أعلم در فلان علم و فنّ. وقتى كه از 
نظر مذاق شارع، أصل علم منحصر شد در علوم و 
معارف إلهىّ و علم تهذیب أخلاق و سیر و سلوك 
إلى الله و علم فقه، و آشنا شدن به سنّت رسول خدا 
و أئمّه طاهرین صلوات الله علیهم أجمعین، معلوم 
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د: أعلمیت هم كه در بحث ولایت فقیه و شومى
شود، أعلمیت در مرجعیت در فتوى از آن بحث مى

 همین علوم است.
أعلم باید كسى باشد كه سیرش به سوى  

پروردگار تمام شده، و منازل أربعه را طىّ كرده باشد، 
و بعد از فناء فى الله به بقاء بالله رسیده و إنسان كامل 

تواند عهده دار این سِمَت ىشده باشد. چنین فردى م
 تواند متصدّى شود.گردد، و إلّا نمى

براى إثبات این مطالب سه دلیل از روایات  
آید؛ ایم( بدست مى)بنا بر فحصى كه تا بحال نموده

و هیچ بُعدى ندارد كه در أثر فحص، از این قبیل 
 مدارك بیشتر بدست آید.

 لَمْ یقَنِّطِ النَّاسَ روایت: الْفَقِیهُ حَقَّ الْفَقِیهِ، مَنْ 
مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ ... وَ لَمْ یتْرُكِ الْقُرْءَانَ رَغْبَةً إلَى 

 غَیرِهِ

دلیل أوّل: روایتى است كه كلینى با سند  

دٍ  ةٍ مِنْ أصْحابنِا، عَنْ أحَْْدَ بْنِ مُُمََّ صحیح، عَنْ عِدَّ

، عَنْ إسْمَعیلَ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ أبى  قىِّ سَعیدِ الْقَمّاطِ، الْبَرْ

لام ، عَنِ الصّادِقِ عَلَیهِ السَّ كند كه، روایت مى عَنِ الْحلََبىِّ
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 قالَ:
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كمْ باِلْفَقِیهِ  لَامُ: أَلََ أُخْبِرُ قَالَ أَمِیُرالْمُؤْمِنیَِن عَلَیهِ السَّ

نهُْمْ حَقَّ الْفَقِیهِ؟! مَنْ لَِْ یقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحَْْةِ الِلَه، وَ لَِْ یؤْمِ 

ك  صْ لَهمُْ فِِ مَعَاصِى الِلَه، وَ لَِْ یتْرُ مِنْ عَذَابِ الِلَه، وَ لَِْ یرَخِّ

الْقُرْءَانَ رَغْبَةا عَنهُْ إلََ غَیِرهِ. أَلََ لََ خَیَر فِِ عِلْمٍ لَیسَ فیِهِ 

رٌ؛ أَلََ لََ خَیَر فِِ  مٌ؛ أَلََ لََ خَیَر فِِ قِرَآءَةٍ لَیسَ فِیهَا تَدَبُّ تَفَهُّ

 بَادَةٍ لَیسَ فیِهَا تَفَكرٌ!عِ 

وَ فِ رِوایةٍ اخْرَى: أَلََ لََ خَیَر فِِ عِلْمٍ لَیسَ فیِهِ  

رٌ؛ أَلََ لََ خَیَر فِِ  مٌ؛ أَلََ لََ خَیَر فِِ قِرَآءَةٍ لَیسَ فِیهَا تَدَبُّ تَفَهُّ

 1عِبَادَةٍ لََ فقِْهَ فیِهَا؛ أَلََ لََ خَیَر فِِ نُسُک لََ وَرَعَ فیِهِ 

این روایت را أبو نُعَیم إصفهانى به سند  
دیگرى متّصلًا إلى عاصم بن ضَمْرَه، از أمیرالمؤمنین 

 كند كه فرمود:علیه السّلام روایت مى

أَلََ إنَّ الْفَقِیهَ كلَّ الْفَقِیهِ الَّذِى لََ یقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ  

صُ لَهمُْ رَحَْْةِ الِلَه؛ وَ لََ یؤْمِنهُُمْ مِنْ عَذَابِ اللَهِ  ؛ وَ لََ یرَخِّ

فِِ مَعَاصِى الِلَه؛ وَ لََ یدَعُ الْقُرْءَانَ رَغْبَةا عَنهُْ إلََ غَیِرهِ! وَ 

لََ خَیَر فِِ عِبَادَةٍ لََ عِلْمَ فیِهَا؛ وَ لََ خَیَر فِِ عِلْمٍ لََ فَهْمَ 

                              
، کتاب فضل العلم، باب صفه 1طبع مطبع حيدرى، ج « اصول کافى» 1

 ٣٦العلمآء، ص 
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رَ فیِها  .1فیِهِ؛ وَ لََ خَیَر فِِ قِرَآءَةٍ لََ تَدَبُّ

كه: أمیر المؤمنین علیه  مُفاد حدیث اینست 

السّلام فرمود: آیا خبر ندهم شما را از فقیه، آن كسى كه 

حقّ فقاهت را أدا كرده است و به جان و روح فقاهت 

 حقیقةا منطبَقٌ علیهِ  رسیده است؛ و به حْل شایع صِناعىّ 

یعنى آن كسى ! )عنوانِ فقه است و باید به او فقیه گفت؟

كامل است، آن كدام فقیه كه فقیه است و در فقاهت 

 !(.است؟

او كسى است كه مردم را از رحمت خدا  
مأیوس و ناامید نكند؛ و آنها را از عذاب خدا مأمون 
نگرداند و در أمن قرار ندهد؛ و در معاصى پروردگار 
آنها را آزاد نگذارد )إجازه گناه به آنها ندهد(؛ و 

 بواسطه رغبتى كه به سوى علوم دیگر
  

                              
 ٧٧جلد أوّل، ص « حلية الاوليآء» 1
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آن پیدا كرده باشد، قرآن را ترك نكند. غیر از قر
آگاه باشید! آن علمى كه در آن تفهّم نباشد خیر 
ندارد؛ آگاه باشید! آن قرائتى كه در آن تدبّر نباشد 
خیرى در آن نیست؛ آگاه باشید! آن عبادتى كه در آن 

 «تفكّر نباشد خیرى در آن عبادت نیست.
این روایت خیلى مطالب را به إنسان  

اند؛ و حضرت، فقیه حقیقى را در كسى فهممى
كند كه چهار صفت در او باشد. أوّل: منحصر مى

مردم را از رحمت خدا ناامید نكند. دوّم: آنها را از 
عذاب خدا إیمن نگرداند. سوّم: معاصى خدا را بر 
آنها حلال نكند. چهارم: از قرآن به سوى كتاب 

 دیگرى إعراض نكند.

نِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحَْْة الِلَه، وَ لَِْ مقصود از: مَنْ لَِْ یقَ  

یؤْمِنهُْمْ مِنْ عَذَابِ اللَه، كسى است كه مردم را بین خوف 

و رجاء نگهدارد؛ زیرا اگر زیاد به طرف خوف یا به 

طرف رجاء متوجّه باشد، طبعاا مردم هم به دنبال او، یا 

كند یا رجائشان. و آن كسى كه به خوفشان غلبه پیدا مى

رسد، بایستى هم حال خوف و رجاء خودش ل مىكما

مساوى باشد، و هم مردم را بر هَان أساس حركت 
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 بدهد.

یعنى خلاصه باید كسى باشد كه زمام نفس  
مردم در دست او باشد؛ إحاطه و سیطره بر نفوس 
داشته باشد؛ بتواند مردم را تربیت نفسانى كند و بین 

یاد بدهد كه خوف و رجاء نگهدارد؛ نه آنقدر رجاء ز
آنها دست به معصیت بزنند و با آن شدّت رجاء كه 
البتّه كاذب است خود را به هلاكت بیفكنند، و نه آنها 
را از عذاب خدا آنقدر بترساند كه شدّت خوف و 
خشیت، آنها را به بیابان و كوهها فرارى بدهد و از 
اجتماع دور كند، تا خدا را یك موجود عجیب و 

الم اجتماع ببینند؛ مثل كسى كه غریب و دور از ع
پیوسته در انتظار شكار گنجشكى است، پروردگار 

 هم همین طور، مردم را بگیرد و به جهنّم بیندازد!
عمل إنسان )عمل خیر و شرّ، هر دو( مال  

نفس إنسان است، و این نفس باید در بین این دو 
صفت به مقام تكامل خود برسد تا اینكه از همه رذائل 

ود، و به صفات جمال متجلّى شده و در حرم پاك ش
 پروردگار واقع شود.
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این حالى است میان حال خوف و رجاء، كه  
خود أئمّه علیهم السّلام هم همین طور عمل 

كردند؛ و تا آخرین ساعات زندگى، از عبادات مى
دست بر نداشتند؛ و بهترین أفرادى بودند كه به أوامر 

از طرفى هم دست به  كردند؛ وپروردگار عمل مى
كردند و كار خلاف هم زدند، معصیت نمىگناه نمى

 دادند.انجام نمى

خلاصه: الْفَقِیهُ حَقَّ الْفَقِیهِ، كسى است كه نفوس  

مردم بدین حال در دست او باشد، و این بدون إنسان 

شود. تا شخصى به مقام كمال روحىّ و كمال كامل نمى

د این معنى را إدراك كند؛ توانعرفانى نرسد، أصلاا نمى

و لذا ممكن است به مردم إجازه دهد و بگوید: حالَ شما 

بروید فلان خلاف را انجام بدهید، چون الآن مقتضاى 

زمان و مكان این نیست كه مثلاا ما فلان أمر پروردگار 

توانیم إجرا و یا سنتّ رسول اللَه را إجرا كنیم! یا نمى

ه معصیت بودنش در كنیم! ولیكن معاصى پروردگار ك

قرآن یا سنتّ ثابت است قابل ترخیص نیست؛ اصولَا 

دست فقیه نیست كه بتواند با قوه ولَئیه خود در آن 
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 تغییرى بدهد.

با وجود حدیث اقتران ثَقَلَین، سزاوار است 
 شیعه بیش از این به قرآن اهتمام دهد

ك الْقُرْءَانَ رَغْبَةا عَنهُْ   إلََ غَیِرهِ، أمّا جْله: وَ لَِْ یتْرُ

تواند قرآن را رها كرده، رجوع به سوى یعنى فقیه نمى

غیر قرآن كند. تمام علوم براى قرآن است و مقدّمه 

قرآن. علم تفسیر براى قرآن است؛ علم حدیث براى 

قرآن است؛ علم أخلاق براى قرآن است؛ تا برسیم به 

علم فقه مصطلح معمولَ كه أدْوَن العلوم است. این 

قدّمه براى علم أخلاق است و علم أخلاق هم تازه م

براى تزكیه و تحلَّّ، و آن هم مقدّمه براى عرفان إلهى 

 است. تمام اینها براى قرآن است.

بنابراین، فقیه همیشه باید با قرآن مأنوس  
باشد؛ از خواندن قرآن و ممارست و مزاولت با قرآن، 

يْلِ  و تلاوت قرآن فى
َ
بدست آوردن  و النهار؛ و آناءَ الل

شأن نزول قرآن، و حالات پیغمبر در هنگام نزول 
قرآن؛ و از مفاد آیات قرآن و مصادرش، و تأویلات 
در آیات مؤوَّله و محكماتش و ناسخ و منسوخ و 
مطلق و مقیدش مطّلع باشد؛ و خلاصه باید شخصى 
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 باشد كه: عارف به قرآن
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مِنْ جمیع الجهات باشد. مبدأ و أصل علوم 
 إسلامى قرآن است.

حال اگر إنسان قرآن را رها كند و به سراغ علوم  

دیگر برود، مثلاا قرآن را كم بخواند و كتاب دعا بیشتر 

بخواند، ترك قرآن كرده است. یا قرآن را كم بخواند و 

كتاب حدیث مطالعه كند، یا بعضى از علوم دیگر را 

به طورى كه قرآن مهجور شود، این شخص،  بخواند

نیست؛ به جان و روح فقه نرسیده و فقه  فقیه حقّ الفقیه

 را مسّ نكرده است.

و حقّاً ما شیعیان باید در اینجا إظهار  
شرمندگى و خجلت كنیم و اعتراف كنیم كه حقّ 

 ایم.قرآن را أدا نكرده

ایم، ولَ ما در مسأله ولَیت خوب جلو آمده 

ها قرآن را گرفتند و ایم؛ و سنّىرا ترك كرده قرآن

ولَیت را رها كردند؛ و لذا هر دو فرقه بالنتّیجه دستمان 

نَانِ، یكى از  ا مُقْتَرِ خالَ است. زیرا كه پیغمبر فرمود: هََُ

شود؛ پس اگر یكى را ترك كردیم و دیگرى جدا نمى

كنیم كه: كشف مى« إنّاا »دیگرى را گرفتیم، بالملازمه 

 یگرى هم از دستمان رفته است.د
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چه عبارت بزرگى فرمود استاد ما، آیت  
عظماى إلهىّ، علّامه طباطبائىّ رضوان الله تعالى علیه! 
روزى فرمود: شما شیعیان، قرآن را رها كردید و 
ولایت را گرفتید، و عامّه به عكس، قرآن را گرفتند و 

ن ولایت را رها كردند و بالنّتیجه هر دو از دستما
 رفت.

ما شیعیان باید اعتراف كنیم كه: به قرآن وارد  
دانند، در حالى كه بچّه هاى ما قرآن نمىنیستم؛ بچّه

كند. پسرهاى پانزده ساله ما زود قرآن را حفظ مى
باید قرآن را حفظ باشند. ما روى علوم قرآن كار 

 كنیم.نمى

تأسّف مؤلّف از كلام یكى از علماى نجف، كه 
 شمردقرآنى را مهمّ نمىتدریس علوم 

من كه وارد نجف شدم، یكى از أعاظم در  
گفت، ولى شبهاى پنجشنبه و جمعه تفسیر قرآن مى

بیشتر از یك سال إدامه پیدا نكرد و تمام شد؛ و در 
گفت، بعضى از آیات قرآن بالاى منبر كه تفسیر مى

 كرد!را اشتباه أدا مى
یك روز یكى از أعاظم نجف ـ كه خدا  
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 متش كند فوت كرد و در آنرح
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وقت از مراجع درجه دوّم بود كه اگر بود مسلّماً 
شد ـ به مناسبت دیدن یكى از یكى از مراجع مى

آقایان كه در منزل ما وارد شده بود، به منزل ما آمد؛ 
در میان مذاكرات، آن آقایى كه از طهران آمده بود و 
میهمان ما بود، به او گفت: خوب است در این حوزه، 

شود؛ قرآن تفسیر بشود؛ روى قرآن بیشتر كار ب
 ها با قرآن بیشتر سر و كار داشته باشند.طلبه

او گفت )عین عبارتش چنین است(: چرا ما  
ها را به این حرفها معطّل كنیم!! قرآن عبارت از طلبه

سه چیز است: مسائل توحیدیه، مسائل أخلاقیه، 
 مسائل عملیه.

و  أمّا در مسائل توحیدیه، مثل: 
ْ
ه ال

َ
وَ اللّ

ه
 ه

ه
 ،احِد

وَ 
ه
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه لا إِله

َ
، معلوم است كه خدا واحد است؛ اللّ

 داند كه خدا یكى است.هر عالم و جاهل و عامى مى
أمّا در مسائل أخلاقیه، اینها امور خیلى مهمّى  

 آید.نیستند، و نوعاً براى أفراد بدست مى
و أمّا در مسائل فرعیه، مثل نماز و زكات و  

وا  مجملاتى از اینها دارد: أمثال آن، قرآن فقط قِيمه
َ
أ

 
َ
لاة   ؛الصَّ

َ
كاة وا الزَّ

ه
بَيْعَ  ؛آت

ْ
ه ال

َ
حَلَّ اللّ

َ
، غیر از إجمال كه أ
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چیزى ندارد؛ آنچه مهمّ است تفصیلش در فقه است. 
ها را نباید براى مسائلى كه موجب معطّل ما طلبه

ماندن آنهاست تشویق و ترغیب كنیم؛ وقتى ما به آنها 
دهیم، اینها مُغنى از همه چیز صول یاد مىفقه و یا ا

 است!

به این منطق و مسأله خوب توجّه كنید! این  

شكند! این منطق موجب این منطق كمر پیغمبر را مى

شود كه: حوزه نجف از هم بپاشد و دیگر كسى در مى

آن نماند؛ و خداوند این ظالمین را بر آن مسلّط كند براى 

ا إن شآء اللَه به خواست خدا، اینكه آنرا تطهیر كنند، ت

هاى جوانِ توأم با قرآن و توأم با تقوى و تطهیر آن حوزه

و ولَیت، دو مرتبه زنده بشوند و حوزه نجف دو مرتبه 

ها و هَان علوم و علمائى كه رونق پیدا كند؛ و هَان طلبه

گوید: ءَاه كند و مىأمیرالمؤمنین علیه السّلام آرزو مى

ا إلََ   ! در آنجا پیدا رُؤْیتهِِمْ ءَاه، شَوْقا
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 شود.
بدیهى است: وقتى كه حوزه و عالم آن، سطح  

فكرش تا بدین حدّ نزول كند كه بگوید: قرآن یك 
ها را به قرآن مشغول كتاب زائدى است و ما چرا طلبه

كنیم؟! معلوم است كه: این فكر جز نابودى چیزى 
ین ایم و بر انیست. پس، ما قرآن را از دست داده

 فقدان باید تأسّف بخوریم؛ و جاى تأسّف هم هست!

پس عالِ به قرآن، آن عالمى است كه  

فرماید: آن شخص حقّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام مى

ك الْقُرْءَانَ رَغْبَةا عَنهُْ إلََ غَیِرهِ. مردم غالباا  فقیه است، لَِْ یتْرُ

خوانند، قرآن روند فقط كتاب دعا مىوقتى به حرم مى

شود؛ فقط قرآن در حرم براى هیچ خوانده نمى

شود. چرا ما بعد از استخاره مورد استفاده واقع مى

خوانیم؟! چرا در حرم بعد از اینكه نمازهایمان قرآن نمى

خوانیم؟ أصلاا چرا خوانیم، قرآن نمىزیارت جامعه مى

هاى ما به قرآن وارد قرآن متروك شده است؟ چرا طلبه

هاى ما به قرآن وارد نباشند، آنوقت لبهنیستند؟! وقتى ط

ما توقّع داریم كه: مردم عادى و عامى به قرآن وارد 
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 باشند!

روش بزرگان ما، مثل: شیخ مفید و سید  
مرتضى و شیخ طوسىّ و علّامه حلّىّ و سید ابن 
طاووس و بحر العلوم و أمثالهم اینطور نبود؛ آنها 

حافظ قرآن پاسدار قرآن و حامى قرآن بودند؛ آنها 
بودند؛ جان آنها با قرآن معیت داشت؛ و تمام این 
زحمات ما به گردن آنهاست كه این بار را تحمّل 
كردند و به ما نشان دادند؛ و إلّا به ما نرسیده بود و ما 

 از قرآن چیزى در دست نداشتیم.

مسأله قرآن خیلَّ حائز أهَّیت است، و باید به  

ه آن كسى فقیه حقّ قرآن خیلَّ أهَّیت داد! و خلاص

ك الْقُرْءَانَ رَغْبَةا عَنهُْ إلََ غَیِرهِ.  الفقیه است كه: لَِْ یتْرُ

اى كه دلَلت بر لزوم أعلمیت دلیل دوّم: از أدلّه 

كند اینست كه: رسول خدا صلَّّ اللَه علیه و آله و مى

سلّم در غزوه احُد، زمانى كه دو شهید یا چند شهید را 

ردند، آن را كه به قرآن بیشتر وارد كدر قبر واحد دفن مى

بود، أقْرَأُ الْقُرْءَانِ مِنْ بَیِن الَْْماعَة بود، در جلو 

 دادند؛میگذاردند؛ و او را قبله چند نفر دیگر قرار مى
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خواندند و بر آن وقت حضرت بر آنها نماز مى
ریختند. یعنى آن كسى كه قرائت روى آنها خاك مى

رآن واردتر بود، او در مقامِ قرآنش بیشتر بود و به ق
 گرفت، حتّى در مقام دفن شدن.مقدّم قرار مى

كند كه: روایت مى« كامل التّواریخ»ابن أثیر در  

أَمَرَ رَسُولُ الُلَه صَلََّّ الُلَه عَلَیهِ وَ ءَالهِِ وَ سَلَّمَ: أَنْ یدْفَنَ 

مَ إلََ الْقِبْلَةِ  الإثْناَنِ وَ الثَّلاثَةُ فِِ الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، وَ أَنْ  یقَدَّ

ا وَ صَلََّّ عَلَیهِمْ   1أَكثَرُهُمْ قُرْءَانا

آید كه: مناطِ تقدّم قرآن از اینجا بدست مى 
است، و آن كسى كه قرآن در وجود او بیشتر پیاده 
شود )قرآن بیشتر حفظ باشد، آیات قرآن را بیشتر بلد 
 باشد، بهتر بتواند به قرآن استدلال كند( او مقدّم

 است؛ و این مناط أعلمیت است.

موارد تقدّم در إسلام: أعلمیت به قرآن، سنّت، 
 سپس هجرت، و بعد إسلام است

به روایت « الغدیر»دلیل سوّم: علّامه أمینى در  

كند كه رسول خدا صحیحه از طرق عامّه روایت مى

                              
 1٦٣، ص ٢طبع بيروت، دار صادر، ج « الکامل فى التّاريخ» 1
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صلَّّ اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: یؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ 

نَّةِ؛ لِ  كتَابِ الِلَه. فإِنْ كانُوا فِِ الْقِرَآءَةِ سَوَآءا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّ

؛ فَإنْ كانُوا فِِ  نَّةِ سَوَآءا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةا فَإنْ كانُوا فِِ السُّ

جْرَةِ سَوَآءا فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماا   1الْهِ

رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم هر  
فرستاد، یا جماعتى را كه ه بجائى مىلشكرى را ك

اى( دستور كرد )در هر جا، در هر محلّهجمع مى
داد آن كسى كه علمش به قرآن بیشتر است، او مى

خواهند نماز إمام باشد. یعنى اگر چند نفر مى
جماعت بخوانند و در میان آنها چند نفر عالم هستند، 

قرآن  كدامیك از آنها إمام جماعت باشد؟ كسى كه به
بیشتر وارد است، باید إمام جماعت باشد، نه آن كسى 

 كه به حدیث بیشتر وارد است. اگر دو یا سه نفر در
  

                              
صحيح »؛ و از 1٣٣، ص ٣ج « صحيح مسلم»؛ از ٥٣، ص 1ج « الغدير» 1

. و مراد از صحّت ٩٦، ص 1ج « سُنن أبى داود»؛ و از ٣٤، ص ٦ج « ترمذى
 روايت، صحّت آن به مناط عامّه است.
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رسد، و قرآن مساوى بودند نوبت به سنّت مى
آنكه به سنّت پیغمبر و حدیث بیشتر وارد است مقدّم 

باشد؛ كه در این صورت سنّت در مرتبه دوّم، مى
 مرجِّح است.

آوریم كه: اگر بین دو نجا بدست مىپس از ای 
نفر، یكى أعلم به قرآن بود أمّا أعلم به سنّت نبود، و 
دیگرى أعلم به سنّت بود ولى أعلم به قرآن نبود، حقّ 

 تقدّم با أعلم به قرآن است.

اگر در سنتّ هم مساوى بودند أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةا  

ت مقدّم است؛ آن كسى كه زودتر به دارالإسلام هجر

نموده است و لو اینكه دیرتر مسلمان شده باشد؛ زیرا 

خارج شدن از زیر لواء كفر و در آمدن در زیر لواء 

 إسلام واجب است.

در زمان حكومت إسلام، آمدن زیر لواى  
إسلام واجب است؛ حركت به سوى بلاد إسلام از 
هر نقطه دنیا، در زمان تشكیل حكومت إسلام واجب 

د مسلمانى كه در دنیا زندگى است؛ الآن تمام أفرا
كنند، با وجود برقرارى حكومت إسلام، یك مى

دقیقه جائز نیست در آن مَحَالّ توقف كنند؛ خواه 
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وطنشان باشد، خواه إقامت كرده باشند، خواه به 
عنوان تحصیل و یا أمثال آن رفته باشند؛ جائز نیست، 
مگر اینكه حركتشان به آنجا روى مصلحتى و به إذن 

م شرع باشد؛ یا تحصیلشان ضرورى بوده و یا حاك
بجهت معالجه ضرورى رفته باشند، آن هم به إجازه 
حاكم؛ و إلّا بدون إجازه حاكم مثل اینست كه در 

كنند و توقّفشان معصیت كبیره جهنّم زندگى مى
 است.

توطّن و زندگى كردن، خواه به عنوان تابعیت و  

زیر پرچم كفر خواه به عنوان إقامت و سكناى موقّت 

غلط است؛ و هجرت از امور واجبه است. فعلیهذا، 

اگر دو نفر به طور مساوى علم به سنتّ پیدا كردند، آن 

شود كه زودتر به دارالإسلام كسى إمام جْاعت مى

هجرت كرده است، نه آن كسى كه زودتر مسلمان شده 

ولَ دیرتر هجرت كرده باشد. أمّا اگر در هجرت 

، یعنى آن كسى كه زودتر مساوى بودند، أَ  قْدَمُهُم سِلْماا

 مسلمان شده است مقدّم
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 مى گردد.
این مناط براى أعلمیت و أفضلیت و أشرفیت  

از نقطه نظر سنّت رسول خدا در باب تشخیص 
ولایت فقیه است؛ با وجود این مطالب ما از این 

 توانیم این معنى را استفاده كنیم.روایت هم مى
این مسائل بسیار دقیق است و روى آن باید  

تأمّل كرد، تا خداوند به إنسان مطالب دیگرى نیز 
إفاضه كند، و إنسان بتواند به معانى عالیه و مطالب 

 سامیه دیگرى هم پى ببرد.
 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد. 
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